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ســرزمین پهنــاور ایــران بــه دلیــل موقعیــت خــاص جمعیتــی، تاریخــی و جغرافیایــی خــود  از تنــوع و کثــرت 
ــت.  ــه اس ــی جامع ــر فرهنگ ــای عناص ــاز غن ــه سبب‌س ــت ک ــد اس ــا بهره‌من ــوم زیب ــا و آداب و رس آیین‌ه
ــا فرهنگ‌هــای دیگــر  ایــن امــر موجــب اســتحکام و اطمینــان از زیربنــای فرهنــگ ایرانــی در رویارویــی ب
ــد.  ــتفاده می‌کن ــود اس ــی خ ــد و بالندگ ــش رش ــت افزای ــا در جه ــر فرهنگ‌ه ــارب دیگ ــردد و از تج می‌گ
ــربلند  ــا س ــارب فرهنگ‌ه ــت، تض ــران هوی ــد بح ــی مانن ــود از طوفان‌های ــب می‌ش ــا موج ــایی آیین‌ه شناس
بیــرون آمــده و ایــن امــر یکــی از راه‌هــای تــداوم هویــت ملــی اســت. آیین‌هــای زیبــای تیــرگان تــا ســده 
ــدارا و مفاهمــه  ــوع فرهنگــی را نشــان‌داده و ظرفیت‌هــای م ــا تن ــل ب ضمــن ایجــاد وحــدت، راه‌هــای تعام
ــا  ــا را افزایــش می‌دهــد، کیســتی، چیســتی تجــارب زیســته، تحــوه تفکــر و زندگــی م ــا ســایر فرهنگ‌ه ب

ــازند.  ــان می‌س را نمای
آیین‌هــای تیــرگان تــا ســده بیانگــر وابســتگی مــا بــه بخشــی از تاریــخ گســترده ســرزمین‌مان اســت و در 
ــام‌آور  ــن‌ها پی ــن جش ــت. ای ــگ اس ــم فرهن ــص مه ــه از خصای ــت ک ــر اس ــی و تغیی ــد پویای ــال موی عین‌ح
عشــق، دوســتی و همدلــی میــان آحــاد مــردم ایــران هســتند، شــادی بــه ارمغــان آورده و نــور امیــد بــه ادامــه 
راه را در دل‌هــا روشــن می‌ســازند. در عیــن حــال تنــوع فرهنگــی در ایــن آیین‌هــا انعــکاس پذیــرش اشــکال 
گوناگــون اجتماعــی اســت، صلــح و دیگــر دوســتی را تــداوم بخشــیده، بــه موازنــه اجتماعــی منجــر می‌شــود. 
کارکــرد مهــم دیگــر آیین‌هــای تیــرگان تــا ســده صــورت عینــی و اجرایــی آموزه‌هــا و دســتورهای دینــی و 
مذهبــی در ایــران اســت. ایــن امــر مــروج عــادات زیبــای یــاری، وفــای بــه عهــد، احتــرام بــه ســالخوردگان 
و مراقبــت از کــودکان، نکوهــش بــدی، بیدادگــری و  تعظیــم شــعائر مردانگــی، عشــق و دوســتی اســت کــه 
ــه ارمغــان آوردنــده  ــا اجــرای آنهــا در جامعــه تــداوم پیــدا می‌کننــد. ایــن آیین‌هــا زداینــده کدورت‌هــا و ب ب

صلــح و آشــتی در ســطح ملــی و بین‌المللــی هســتند.
ســخن آخــر ایــن کــه فرهنــگ ایرانــی، فرهنگــی مانــا و پایــدار اســت و ســبب ایــن مانــدگاری، ســه ویژگــی 
ــر موجــود در  ــوع و تکث ــی اســت کــه علیرغــم تن ــت مل ــری، تعامــل فرهنگــی و در نهایــت هوی انعطاف‌پذی
ــرزمین  ــن س ــترده‌ی ای ــگ گس ــناخت فرهن ــت. ش ــوده اس ــک نم ــی کم ــجام مل ــه انس ــروزی، ب ــه ام جامع
کهن‌ســال، تنهــا راه شــناخت هویــت ملــی اســت و آن نیــز عــزت ملــی را به‌همــراه مــی‌آورد. عــزت ملــی 

ــی را فراهــم می‌ســازد.  ــدرت مل از گســیختگی فرهنگــی ممانعــت نمــوده و ســرانجام  ق
از ســرکار خانــم مریــم پهلــوان شــریف، کارشــناس پژوهشــی پژوهشــکده مردم‏شناســی، بــرای تلاش‌هــای 

ارزنــده در گــردآوری و تنظیــم مجموعــه مقــالات حاضــر سپاســگزاری می‌شــود.

پژوهشکده مردم‏شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
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1. مقدمه
در دنيــاي باســتان آتــش به غیــر از اســتفاده‌ی 
ــور و گرمــا، در مراســم و آيین‌هــا  روزمــره‌ی ن
بين‌النهريــن  در  آتــش  مي‌شــد.  روشــن 
ــب  ــي در مذه ــش مهم ــومر نق ــان س از زم
نداشــت. در بين‌النهريــن نوســكو خــداي آتــش 
و نــور بــود. چيني‌هــا، رُمي‌هــا و آزت‌كهــا 
نيــز همگــي رب-النــوع آتــش داشــتند و نــزد 
ــود  ــدا ب ــوص خ ــش مخص ــرائیل آت ــی اس بن
)هاينتــس، 1390، ص 106(. بــه گــزارش فهد 
)1390، ص 82( اعــراب در زمــان پيمان بســتن 
ــميت  ــان رس ــا پيمانش ــد ت ــي مي‌افروختن آتش
يابــد و طرفيــن بــه دور آن جمــع مي‌شــدند و 
عهدشــكن را شايســته‌ی يكفــري مي‌خواندنــد 
كــه از آتــش بي‌بهــره شــود. بــه گفتــه‌ی‌ بهــار 
)1381، ص 30( آتــش ایــن ویژگــی را داشــت 
کــه در آيین‌هــا مــردم را دور خــود جمــع کنــد 
و همچنیــن خــداي قانون‌گــذار و مظهــر 

دوســتي ميــان مــردم بــود.
آتــش در ايــران باســتان و ایــران ميانــه بســيار 
گرامــي داشــته مي‌شــد. ايــزد آذر خويشــكاري 
محافظــت از آتــش را داشــت و آتــش بهــرام  
نيــز مهم‌تريــن آتــش زردشــتيان اســت. 
دادگاه  و  آدوران  ديگــر  اصلــی  آتش‌هــاي 
هســتند. آتــش بهــرام از ســه آتــش تشــيكل 
شــده كــه هــر يــك از آنِ طبقــه‌ی اجتماعــي 
خاصــي بــود )هينلــز، 1381،ص  179(. در 
متــون زردشــتی از جایــگاه، اهمیــت و روشــن 

ــاد شــده اســت؛  ــگاه داشــتن آتــش بارهــا ی ن
 ,1974 ,Darmesteter( 8 ،5 مانند ونديــداد
p. 60(،  ارداويرافنامــه )ژينيو، 1382، ص 79( و 
مينــوي خــرد )تفضلــي، 1379، ص 51، § 35(. 
ايــزد مهــر در ايــران و ارتبــاط آن بــا خــداي 
ــا  ــذاري ي ــن تاثیرگ ــا همچني ــرَ در اروپ ميت
تاثیرپذيــري ميترپرســتي و مســيحيت همواره 
و  اســت  بــوده  چالش‌برانگيــز  موضوعــي 
ــار‌ه‌ی ‌آن  ــاوت درب ــرات متف پژوهشــگران نظ
ــن  ــك از اي ــچ ي ــه هي ــد. اگرچ ــه داده‌ان ارائ
موضوعــات هــدف نــگارش ايــن نوشــته  
ــر و  ــر و ميت ــاط مه ــاره‌ی ارتب ــتند. درب نيس
قيــاس ميترپرســتي و مســيحيت  و همچنيــن 
ســفر مهــر از ايــران بــه غــرب مي‌تــوان بــه 
 Cumont,( آثــار پژوهشــگراني مانند كومُــن
 ،)Laeuchli, 1968( لوكلــي   ،)1939
ــل  ــورداوود )1377(، وي ــورتهايم )1371(، پ ش
)1385(، ســيمون )1385( و ورمــازرن )1387( 

ــرد.  اشــاره ك
آتــش  جایــگاه  و  اهمیــت  مســئله 
بــرای  قدیــم  دنیــای  در  روشــنایی‌بخش 
ــن پرســش را مطــرح کــرد کــه  نویســنده ای
ــه  ــیحیان چ ــتان و مس ــزد میترپرس ــش ن آت
جایگاهــی دارد و ایــن فــرض وجــود داشــت 
ــدس  ــا تق ــن آیین‌ه ــش در ای ــه عنصــر آت ک
بالایــی بــه دلیــل روشنایی‌بخشــی و نــه 
ایجــاد گرمــا دارد و ایــن کــه مــردم در غــرب 
ميترپرســتي و مســيحيت و برخــي آیین‌هــا را 

جايگاه آتش در ميترَپرستي1 
مریم دارا |  استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چيكده
ــر بیشــتر خويشــكاري  ــزد مه ــتان اي ــران باس در اي
ــوان  ــا عن ــن او ب ــت و آيی ــان را داش ــگ و پيم جن
ــاهان و  ــع  ش ــید. در واق ــا رس ــه اروپ ــتي ب ميترپرس
جوامــع در غــرب بــه او شــكلي ديگــر بخشــيدند که 
روشــنايي در باورهایشــان جایــگاه ویژه‌ای داشــت. در 
مســيحيت نيــز حضــور روشــنايي و آتش در مراســم 
ــرح  ــش مط ــن پرس ــود. ای ــده مي‌ش ــا دي و آیین‌ه
ــن آیین‌هــا چــه جایگاهــی  اســت کــه آتــش در ای
ــالا  ــه احتم ــش از آن روی ک ــن آت ــر ای ــا ب دارد؟ بن
نشــان‌دهنده اهمیــت عنصــر روشــنایی‌بخش اســت 
ــعل‌دار در  ــش و مش ــگاه آت ــا، جاي ــت دارد. ام اهمی
ميترپرســتي و شــباهت‌هاي آن بــا مســحيت در كنار 
ــه را  ــن فرضی شــباهت‌هاي مراســم ديگــر آن دو ای
ــر دو  ــه ه ــالا از آن روي ك ــه احتم ــرد ک ــاد ک ایج
آییــن در بســتر و زمانــي مشــابه در ميــان مردمــان و 
منطقــه‌اي خــاص شــكوفا شــده‌اند مــردم بــه دليــل 
احترامــي كــه بــراي خدايــان نوربخــش قائــل بودنــد 
ــنديدند  ــه مي‌پس ــكلي ك ــه ش ــن را ب ــر دو آیی ه
تحــت تاثیــر قــرار دادنــد. نگارنــده ایــن پژوهــش را 

ــه‌ای انجــام داده اســت. بــه روش کتابخان

كليدواژگان: آتش؛ روشنايي و نور؛ ميتر؛ مهر.
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كــه تقريبــا هم‌زمــان در حــال شــكوفايي بودنــد تا 
ــي  ــد. زمان حــدودي همســان و بومی‌ســازی کردن
ــا مذهــب هم‌زمــان در مــكان و  كــه دو يكــش ي
ميــان مردمانــي مشــابه رشــد يابنــد ايــن احتمــال 
قــوي وجــود دارد كــه آيین‌هــا و مراســم هــر دو 
را مردمانــي بــا فرهنــگ مشــابه تحــت تاثیــر قــرار 
دهنــد. احتمــالا مســيحيت و ميترَپرســتي در اروپــا 
بومی‌ســازی شــدند و مشــابهت‌هايي یافتنــد و 
ــا زادگاه اصلــي خــود تــا حــدودي تفــاوت پیــدا  ب
ــا  ــه آن‌ه ــش در هم ــان آت ــن می ــد و در ای کردن

نقشــی اساســی داشــته اســت. 
ــا و  ــش‌ها، فرضیه‌ه ــن پرس ــه اي ــخ ب ــراي پاس ب
احتمــالات نگارنــده بــه روش کتابخانــه‌ای جایگاه 
ــرده و  ــش ک ــتان را پژوه ــان ميترپرس ــش مي آت
جايــگاه آتــش را در آن دو آییــن ســنجیده اســت. 

2. مهر و ميترَ
مهــر خــداي پيمــان، محبــت و خورشــيد در ايــران 
اســت )پــورداوود، 1377، ص 392(. مهــر در اوســتا، 
در مهريشــت )همــان، §2-3، 17، 28، 64(، حافــظ 
ــه پيمان‌شــكن و  ــر علی ــان و راســت‌گويي و ب پيم
دروغگو اســت )همــان، §19-18، 26، 40-37، 45، 
48، 72، 101(. مهــر همــه جــا را مي‌بينــد )همــان، 
ــان، §10، 12، 22،  ــوش )هم ــزار گ §13-14( و ه
25، 53،60-61، 79، 83، 91، 102، 119، 141( و 
گردونــه‌اي )همــان، §125-132(  بــراي ســفر 
ــد  ــان را مي‌پاي ــد و پيم ــس عه ــمان دارد پ در آس
)همــان، §116-117( و هيــچ چيــز بــر او پوشــيده 
ــان  ــكنان و دروغ‌زن ــد پيمان‌ش ــد و مي‌توان نمي‌مان

را شناســايي و مجــازات كنــد. )همــان، §47(.
ميتــرَ هنــدی نيــز در ريــگ‌ودا مــردم و كشــاورزان 
را مي‌پايــد )همــان، 226( و در متــون هنــدي هــم 
بــا پيمــان و هــم خورشــيد مرتبــط اســت )وارنــر، 
1386، ص 366(. ميتــر در پيمــانِ نوشته‌شــده 
ــدود  ــا، در ح ــا و هيتي‌ه ــي ميتاني‌ه ــوح گل ــر ل ب
1375 تــا 1350 ق.م در بغُاز-كــوُي، حامــي آن 
پيمــان‌ و توافق‌نامــه اســت )Thieme, 1960؛ 

ــازرن، 1387، ص 15(.  ورم
ــاير  ــه س ــر ب ــتش مه ــش‌روي پرس ــاره‌ی پي درب
مناطــق نظــرات گوناگونــي وجــود دارد. بــه نظــر 
بســياري از پژوهشــگران مهرپرســتي از ايــران بــه 

اروپــا رفتــه )كومــن، ‌1386، ص 127( چــون مهــر 
در ايــران پيشــتر از اروپــا پرســتيده شــده اســت و 
كمك‌ــم بــه رنــگ محيــط خــود در غــرب درآمــده 
ــن  ــن آيی ــده‌ی برگرفت ــن موجــب شــده اي و همي
ــي  ــود و لوكل ــرح ش ــي مط ــر ايران ــر از مه ميت
را  ميترَپرســتي   )Laeuchli, 1968, p. 74(

ــرده  ــيم ك ــه تقس ــه گون ــه س ــي ب ــور كل ــه ط ب
ــي، ميترپرســتي آســياي  اســت: مهرپرســتي ايران
ــر  ــه نظ ــوري رُم. ب ــتي امپراط ــر و ميترپرس صغي
پــورداوود )1377، صــص 407-410( آییــن مهــر 
ــيان  ــان هخامنش ــان از زم ــي ايراني ــا لشكركش ب
ــه  ــل ب ــد و از باب ــرده ش ــر ب ــق ديگ ــه مناط ب
آســياي صغيــر و ســپس توســط رُمي‌هــا در 
ــان و اژه  ــياه و يون ــاي س ــا دري ــي‌ها ت لشكركش
نيــز رســيد و هــر جــا رفــت بــا خــداي خورشــيد 
محلــي هماهنــگ شــد. رمي‌هــا حتــي ارمنســتان 
و كُمــاژن را گرفتنــد و ســپس نفــوذ ميتــر بيشــتر 
شــد و بازرگانــان و اســراي شــرقي نيــز كــه ايــن 
ــن را داشــتند در اشــاعه‌ی آن ســهم داشــتند.  آيی
 Plutarch, 1972, §24,( بــه گــزارش پلوتــارخ
43§ ,36§( دزدان دريايــي كليكيــه در قــرن 
ــا  ــد و رُمی‌ه ــر بودن ــن ميت ــه آیی ــادي ب اول مي
و دیگــران را بــا ميترپرســتي آشــنا كردنــد، امــا بــه 
نظــر شــورتهايم )1371، ص 42، 45( و ورمــازرن 
)1387، صــص 37، 41( آيین‌هــاي ميتــر كــه 
همــراه بــا »آتش‌هميشه‌ســوز« بــود توســط 
ــياي  ــه آس ــيدن ب ــس از رس ــي‌ و پ ــان رم نظامي
ــا  ــد و رمي‌ه ــرده ش ــاط ب ــاير نق ــه س ــر ب صغي

ــدني  ــعله‌ی خاموش‌نش ــوان »ش ــا عن ــر ب از ميت
زاييــده‌ی خورشــيد« يــاد كرده‌‌انــد )ســيمون، 
ــار )1381، صــص  ــه نظــر به 1385، ص 520(. ب
ــان  ــود مي 22( مهــر چــون خــداي جنــگ هــم ب
جنــگاوران و امپراطورهــاي رُمــي طرفــدار يافــت. 
ــز ايــن احتمــال وجــود دارد  ــده ني ــه نظــر نگارن ب

كــه بــه جــز نظامیــان، روحانيــون و بازرگانــان در 
اروپــا بــا ســفرهاي خــود نقشــي هــر قــدر كوچك 

ــته‌اند. ــن را داش ــترش آن آيی در گس
دربــاره‌ی تعــدد و كثــرت معابــد ميتــر در رم 
ورمــازرن )1387، ص 44( بــر ایــن نظــر اســت كــه 
ايــن معابــد كوچــك بودنــد و جامعــه‌ی ميترپرســت 
در حــال افزايــش بــود و معابــد و غارهــاي كوچــك 
گنجايــش چنيــن جمعيتــي را نداشــتند پــس تعــداد 
مهركده‌هــا رو بــه فزونــي نهــاد. بــه گفتــه‌ی 
ــر  ــتش ميت ــايد پرس ــازرن )1387، ص 25( ش ورم
ــود و بعدهــا در قــرون  ــه شــكل عمومــي ب ابتــدا ب
ــل  ــري تبدي ــي س ــه مجمع ــادی ب اول و دوم می
شــد. بــه نظــر وارنــر )1386، ص 367( ميتــر در رم 
ــوس و  ــا هلي ــط ســازگار كــرد و ب ــا محي خــود را ب
سُــل، خدايــان خورشــيد، همــراه شــد و نــزد عــوام و 
صاحبــان مناصــب احتــرام یافــت )ورمــازرن، 1387، 

ص 39(.
دليــل  بــه  ميتــر  كــه  مي‌رســد  نظــر  بــه 
ــد. در  ــمرده ش ــرم ش ــيد محت ــكاري خورش خويش
اوســتا نيامــده كــه مهــر همــان خورشــيد اســت و 
از نــور يــا آتــش حرفــي بــه ميــان نيامــده اســت. 
بلكــه مهــر در مهريشــت )پــورداوود، 1377، §13( 
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ــوه  ــالاي ك ــر ب ــد و ب ــيد مي‌ران ــش از خورش پي
البــرز مي‌زيد.بــه ظاهــر ميتــرَ اوليــن بــار در زمــان 
 Foltz,( پارتي‌هــا معــادل خورشــيد قــرار گرفــت
p. 170 ,2013(. مهــر بــا خــداي خورشــيد 
ــار 1381،  ــت داد )به ــا او دس ــت و ب ــتي گرف كش
ص 37(. امپراتورهــاي رم نيــز كــه ارادت خاصــي 
بــه خــداي خورشــيد داشــتند متوجــه ميتــر شــدند 
)ورمــازرن، 1387، صــص 42-43(. معابــد بزرگــي 
بــراي خدايــان خورشــيد در مناطــق مختلــف 
ماننــد ســراپيوم اســكندريه و در رم و پاريــس 
ــيمون، 1385، ص  ــده )س ــت آم ــه دس ــي ب كنون
ــر ســنگ‌نگاره‌هاي  525( و نقــش ميتــر و ســل ب
بســياري در تعامــل و دوســتي نشــان داده شــده‌اند 
ــص 46، 97-104(. آن دو  ــورتهايم، 1371، ص )ش
ــم  ــراه ه ــمع و هم ــور ش ــك در ن ــد پريس در معب
نقاشــي شــده‌اند )ورمــازرن، 1387، ص 119(. 

از آن روي كــه شــاهان رمــي خدايــان خورشــيد را 
ــان  ــتي در مي ــالا ميترَپرس ــد احتم ــري مي‌دادن برت
مــردم نيــز از طريــق شــاهان نفــوذ كــرد. نـِـرون را 
اوليــن امپراتــور ميترپرســت ناميده‌انــد كــه بــا ايــن 
خدا از طريق تيرداد اول، شــاه ارمنســتان آشــنا شــد، 

كــه در ســال 66 م. بــه رم رفتــه بــود )شــورتهايم، 
ــازرن، 1387، ص 27(.  ــص 55-57؛ ورم 1371، ص
احتمــالا نــرون بــدون تشــریفات و اعــان عمومــی 
بــه آيیــن ميتــر گرويــد )ســيمون، 1385، ص 507(. 
ــتیدند،  ــر را پرس ــز ميت ــري ني ــاهان ديگ ــپس ش س
امــا شــايد معروف‌تريــن شــاه ميترپرســت رم، 
ــيمون  ــه‌ی س ــه گفت ــت. ب ــوده اس ــوس، ب جوليان
ــوس از آن روي  ــص 519-520( جوليان )1385، ص

ميتــر را پذيرفــت كــه تداعي‌بخــش خورشــيد بــود 
و چــون او خورشيدپرســت بــود مهــر را نيز پرســتش 
كــرد و گرامــي داشــت. ايــن احتمــال وجــود دارد كه 
ــرار  ــا ق ــورد غضــب رمي‌ه ــن شــاه از آن روي م ای
گرفــت و كشــته شــد كــه طرفــدار يكــش ايرانــي 
شــده بــود )همــان، ص 516(. جوليانــوس نــام 
ــا  ــت، ام ــاورده اس ــود ني ــته‌هاي خ ــر را در نوش ميت
از »روشن‌شــده« يــاد كــرده كــه بــه نظــر ســيمون 
ــت.  ــر اس ــان ميت ــور هم ــان، ص 523( منظ )هم
ــرده  ــر را نمي‌ب ــام ميت ــل ن ــن دلي ــه اي ــايد ب او ش
ــي و شــرقي را تحريــك  ــن ايران كــه مخالفــان آيی
 pp. 96, ,2010( نكنــد. بــه گفتــه‌ی دريايــي
ــوش  ــي نق ــر در برخ ــتايي ميت ــت اوس 101( ماهي
برجســته‌ی رمــي كــه در آن ميتر و خورشــيد دســت 
ــت از  ــه حفاظ ــا وج ــود، ام ــده مي‌ش ــد دي مي‌دهن
پيمــان ميتــر در رم اهميــت نداشــت چــون مراســم 
ــا  ــا برپ ــك در مهركده‌ه ــاي كوچ ــر در گروه‌ه ميت
مي‌شــد. بــه نظــر نگارنــده نيــز بــه نظــر مي‌رســد 
ــوع  ــن رب‌الن ــان اي ــت از پيم ــكاري محافظ خويش
ــي آن  ــه‌ی روشنايي‌بخش ــف و جنب ــرب ضعي در غ

تقويــت شــده اســت.

3. آتش در آیین ميتر
برخــي از آيین‌هــاي ميترپرســتي را از ميــان اســناد 
ــر و  ــن ميت ــمار از آيی ــده‌ی انگشت‌ش ــر جاي‌مان ب
ميترپرســتان و نقــوش و حجاري‌هــا مي-تــوان 
ــرب،  ــي گاو. در غ ــن قربان ــد آيی ــدس زد؛ مانن ح
ــه  ــش ب ــر گاوک ــش میت ــران، نق ــاف ای ــر خ ب
ــده  ــت آم ــه دس ــا ب ــژه در ايتالي ــه وي ــی، ب فراوان
اســت. در اســناد اندكــي ماننــد پاپيروســي در 

ــي داده  ــر توضيحات ــم ميت ــاره‌ی‌ مراس ــس درب پاري
شــده اســت )شــورتهايم، 1371، ص 128(. بــا ايــن 
حــال دربــار‌ه‌ی ‌حضــور آتــش و آيیــن مخصــوص 
ــه‌ی  ــه گفت ــر داد. ب ــادگي نظ ــه س ــوان ب آن نمي‌ت
پــورداوود )1377: 416( در مهركده‌هــا در ايــران 
ــود داشــت و  ــدس »هميشه‌روشــن« وج ــش مق آت
بــه گفتــه‌ی ورمــازرن )1387، ص 52( معابد مهري 
در ســنت ايرانــي دو نمازخانــه بــا آتــش افروختــه‌ی 
مقدس داشــتند. در نيايشــي كــه شــورتهايم )1371، 
صــص 133-134( گــزارش كــرده و منبــع آن 
مشــخص نيســت ميتــر بــا صفت‌هايــي همچــون 
ــده‌ی  ــان، فروزن ــني، روشني‌افش ــده‌ی روش »آفرينن
ــش،  ــش، آتش‌بخ ــش، نوربخ ــا آت ــور ب ــني، ن روش
ــين‌آوا«  ــين‌پكير و آتش ــين‌خو، آتش ــين‌دم، آتش آتش
ــه  ــي ب ــون دسترس ــه چ ــت. البت ــده اس ــده ش نامي
ــا ترجمــه‌ی آن  ــد ب ــدور نيســت باي ــن مق ــن مت اي
بــا احتيــاط برخــورد كــرد، امــا بــه احتمــال فــراوان 
ــق نباشــند  ــر دقي ــي اگ ــاب حت ــن الق ترجمــه‌ی اي
ــه‌ی  ــه گفت ــتند. ب ــك هس ــي نزدي ــن اصل ــه مت ب
لاوانــي )1385، ص 314( بيشــتر متن‌هایــی كــه از 
ميترپرســتي بــه مــا رســيده را مســيحيان نوشــته‌اند 
پــس بايــد بــا احتيــاط و ترديــد بــه آن‌ها نگريســت. 
بــه نظــر پــورداوود )1377، صــص 411-412( نيــز 
بــا قــدرت گرفتــن مســيحيت قــدرت ميتــر كاهــش 
ــتان  ــوب ميترپرس ــار مكت ــيحيان آث ــت و مس ياف
ــن )1386، ص  ــزارش كوم ــه گ ــد. ب ــود كردن را ناب
كاخ‌هــاي  در  خاموش‌نشــدني«  »آتــش   )118
ــد و در  ــته مي‌ش ــگاه داش ــن ن ــزارهاي رم روش س
ــه در آن  ــت. البت ــور داش ــاري حض ــاي درب آيین‌ه
منطقــه وِســتا، الهــه‌ی آتــش رُمــي، معــادل هِســتيا 
يونانــي بــود و آتــش خانگــي و عمومــي را حفاظــت 
ميك‌ــرد )وارنــر، 1386، ص 379(. معبــد وســتا 
ــورداوود،  ــت )پ ــن« داش ــش هميشه‌روش ــز »آت ني
1377، ص 506؛ وارنــر، 1386، ص 379(. شــايد 
ميــاد ميتــر از ســنگ بــه معنــي طلــوع خورشــيد 
ــازرن  ــر ورم ــه نظ ــا ب ــد، ام ــا باش ــس كوه‌ه از پ
ــنگ و  ــر از س ــش ميت ــص 90-92( زاي )1387، ص
صخــره شــايد بــه دليــل ايــن اســت كــه آتــش را 
ــه نظــر  ــد. ب ــاق روشــن ميك‌ردن ــا ســنگ چخم ب
ســوداور )Soudavar, 2014, p. 24( ســنگ 
ــگاه  ــا جاي ــاد آتشــدان ي ــه نم ــا آتش‌زن ــاق ي چحم

تصوير 2. 
روشن كردن شمع‌ها 

از آتش مقدس 
رسيده از اورشليم 

در آتن 

 Candles burning
 in Athena with
 the Holly Fire of
Jerusalem

)https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Forthodoxtimes.com(
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آتــش در مهرابه‌‌هــاي ميترپرســتان اروپــا بــود. بنــا 
بــر آنچــه آورده شــد روشــن نگــه داشــتن آتــش در 
معابــد مهــر و ميتــر و ناميــدن ميتــر بــا نــام »آتــش 
ــش در  ــزارش شــده اســت. احتمــالا آت روشــن« گ
ــه  ــي گاو ب ــگام قربان ــر و در هن ــن تشــرف ميت آیی
عنــوان شــاهدي از ســوي ميتــر و پذيــرش قربانــي 

ــد. ــه مي‌ش ــز افروخت ــگران ني پرستش
تصويــر مشــعل‌داراني در دو ســوي ميتــر گاوكــش 
در بســياري مناطــق بــه دســت آمــده اســت. 
ــري  ــالا و ديگ ــه ب ــي رو ب ــعل يك ــولا مش معم
ــوار  ــش دي ــر 3(. نق ــت )تصوي ــن اس ــه پايي رو ب
دورااوروپــوس )fig ,1954 ,Campbell 11-12؛ 
ورمــازرن، 1387، ص 139(، مدالــي از قيصريــه، 
نقــش برجســته‌اي در يوگوســاوي )همــان: 223، 
لــوور  مــوزه‌ی  نقش‌برجســته‌ی  و  شــكل 70( 
ــه  ــس 13( از آن جمل ــص 232، عك ــان، ص )هم
هســتند. مشــعل‌داران گاهــي نيــز مســتقل از ميتــر 
نقــش مي‌شــدند؛ ماننــد نقــش برجســته‌ی فــردي 
مشــعلدار در رومانــي )همــان، ص 232، عكس 12(، 
دو مجســمه از دو مشــعلدار در طرابلــوس )همــان، 
ص 219( و دو مجســمه بــا مشــعل در دســت بر دو 

پايــه كــه نقــش آن‌هــا بــر آن نيــز نقــش شــده در 
مــوزه‌ی لــو تورنــو )Le Tourneau( )همــان، ص 

ــر 4(. ــس 18( )تصوي 237، عك
ــه تفســير دو مشــعل‌دار در  پژوهشــگران اندكــي ب
ــازرن  ــد. ورم ــوش پرداخته‌ان ــر در نق ــرف ميت دو ط
)1387( تــاش داشــته آن دو را تــا جــاي ممكــن 
تفســير كنــد. بــه گفتــه‌ی او )همــان، صــص 88-
89( ايــن دو مشــعل‌دار، كوتــس و كوتوپاتــس، نماد 
طلــوع و غــروب خورشــيد هســتند و در نقوشــي كه 
ــش  ــي نق ــگ نارنجــي و آب ــه رن ــتند ب ــگ داش رن
مي‌شــدند. آن دو در برخــي نوشــته‌ها خــدا هســتند 
و بــا ميتــر تثليثــي بــه نشــانه‌ی طلــوع خورشــيد، 
ــاختند.  ــيد مي‌س ــروب خورش ــر و غ ــه‌ی ظه ميان
ــر در  ــاد ميت ــا مي ــط ب ــوش مرتب ــن در نق همچني
بيشــتر مواقــع دو مشــعلدار نظاره‌گــر ايــن صحنــه 
ــه نظــر ورمــازرن )همــان، ص  هســتند. مشــعل ب
182( نمــاد پيــك خورشــيد، از مراتــب تشــرف آيین 
ــا ايــن  ــر، اســت. گاهــي نيــز نقــش شــير را ب ميت
مشــعل‌داران مي‌تــوان ديــد )همــان، ص 178، 
شــكل‌های 59، 177، 179( كــه از مراتــب تشــرف 
ميترپرســتي بــود. بــه نظــر ورمــازرن )همــان، ص 
179( بــر اســاس دو متــن و يك نقاشــي ديــواري از 
معبد پريســك شــير و ميتــر نماينده‌ی آتش‌ســوزي 
جهــان در رســتاخيز هســتند و آتــش در آيیــن ميتــر 
كنايــه از آتش‌ســوزي روز آخــرت اســت كــه بـَـدان 

ــد. ــاك ميك‌ن ــتكاران را پ ــود و درس را ناب
در مســيحيت آتــش بــراي نــور آن محتــرم داشــته 
ــمع  ــعله و ش ــيحي ش ــاي مس ــود. در كليس مي‌ش
ــي  ــه زندگ ــد ب ــد و امي ــور خداون ــادي از حض نم
نمــاد شــهادت  )ميت‌فــورد، 1396، ص 31( و 

)umich.edu( و تجديــد و حيــات و مســيح 
اســت. خورشــيد نيــز در مســيحيت نمــاد زندگــي 
پــس از مــرگ و تولــد مجــدد اســت )كاونديــش، 
ــش  ــي آت ــر اســاطير ارمن ــا ب 1387، ص 273(. بن
هميشه‌روشــن بــر كوهــي پايين‌تــر از قلــه و 
جايــگاه اورمــزد و آســتغكي جــاي دارد )هوويــان، 
1384، ص 164(. در مســحيت شــعله‌ی ســرمدي 
ــا واقعــه‌اي اســت كــه مفهــوم  نشــانه‌ی ‌گــروه ي
ــريف و  ــي ش ــانه‌ی هدف ــا نش ــي دارد ي بين‌الملل

بــزرگ اســت )ميت‌فــورد، 1396، ص 31(. 
اطلاعــات از جشــن و جايــگاه آتــش نــزد ارتدکس‌هــا 
ــا در بســياري از مراســم‌ها  ــدك و مبهــم اســت، ام ان
شــعله‌ی آتــش افروختــه مي‌شــود. در برخــي كليســاها 
در محــراب يــا بــالاي آن آتــش مي‌نهنــد )ميت‌فــورد، 
1396، ص 31(. حضــور مراســمي بــا آتــش و نــور در 
ــان نيــز گــزارش شــده اســت كــه  عيــد پــاك در يون
راهبــان ارتدکــس در صومعــه‌اي بــر فــراز كــوه 
ــار، 1395، ص  ــوند )ب ــع مي‌ش ــمع جم ــا ش ــوس ب آت
ــيح  ــه مس ــي ك ــه زمان ــت ك ــده اس ــت ش 410(. رواي
ــراي شــكرگزاري  چهــل روزه شــده مــادرش مريــم ب
و نيايــش بــه همــراه كــودك خــود بــه بيت‌المقــدس 
رفــت و چــون شــب هنــگام رســيد ســيمون و 
ــه پيشــواز آن‌هــا  ــا مشــعل‌هايي ب اســتقبالك‌نندگان ب
آمدنــد و مسيرشــان را روشــن كردنــد. امــروزه ارامنــه 
ــد آراج در روز 13  ــا ديارن ــدر ي ــام درن ــه ن در جشــني ب
فوريــه، بعــد از ظهــر، در كليســا جمــع مي‌شــوند و پــدر 
روحانــي بــا شــمع محــراب تــل بوته‌هــاي جمــع شــده 
ــوم  ــادي عم ــا ش ــه ب ــد ك ــاط را روشــن ميك‌ن در حي
همــراه مي‌شــود. ارامنــه از شــمع و آتــش بــر افروختــه 
خانه‌هايشــان  بــه  و  روشــن  را  شــمع‌هاي خــود 

تصوير 3. 
سنگ به دست آمده از مهرابه‌اي 

از سال 172 ميلادي در موزه‌ی‌ 
ملي شهر رم با نقش جدال ميتر با 
گاو و دو مشعلدار در دو سوي او 

)تصوير از نگارنده در 2014(

A Mithra altar of 172 AC in 
National Rome Museum with 
the relief of Mithra along with 
his two tourchbearers (By the 
author)

تصوير 4. 
دو مجسمه‌ی مشعلدار بر دو پايه كه نقش 
مشعلداران بر آن نقش شده در موزه‌ی لو 
تورنو )ورمازرن، 1387: 237، عكس 18(

Two torchbearers of Mithra in Le 
Tourneau Museum (Vermaseren 
2008, p. 237, Fig. 18)
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مي‌رونــد )هوويــان، 1384، صــص 164-165( تــا 
ــدن  ــوش ش ــان خام ــا زم ــش را ت ــهمي از آن آت س

ــند.  ــته باش ــودي آن داش خودبه‌خ
»نــور  ارتدکــس  مســيحيان  مقــدس  آتــش 
 Alikakos,( اســت  مقــدس« خوانــده شــده 
2019(. بــه بــاور مســيحيان ارتدکــس ايــن 
آتــش بــه شــكلي معجزه‌آســا هــر ســاله در 
شــنبه‌ی مقــدس، درســت پيــش از عيــد پــاك، در 
كليســاي مرقــد مقــدس )Holly epulchre( در 
اورشــليم روشــن مي‌شــود كــه مســيحيان آنجــا را 
ــدا  ــه ابت ــد ك ــي مي‌دانن ــا جاي ــيح ي ــره‌ی مس مقب
ــاده شــد و از  ــاري نه ــان مســيح در غ پكيــر بي‌ج
آنجــا دوبــاره برخاســت. ارتدکس‌هــا بــر ايــن بــاور 
هســتند كــه ايــن آتش بــر روي ســنگ مرمــر روي 
ــاده  ــوب را نه ــيح مصل ــر مس ــه پكي ــي ك جايگاه
ــن مراســم  ــد خودبه‌‌خــود روشــن مي‌شــود. اي بودن
ــا اضطــراب و  ــش ب ــا پيــش از روشــن شــدن آت ت
ســکوت همــگان مواجــه مي‌شــود كــه مبــادا 
ــي  ــدر روحان ــه پ ــي ك ــود. زمان ــن نش ــش روش آت
ــدس را از  ــش مق ــده از آت ــزرگ روشن‌ش ــمع ب ش
اتاقــك حــرم بــه فضــاي عمومــي كليســا مي‌دهــد 
ــردد  ــي مي‌گ ــوی همگان ــادي و هیاه ــب ش موج

 .)www.holyfire.org;www.npr.org(
از ايــن آتــش شــمع‌هاي بــزرگ و شــمع‌هاي 
ــد  ــن ميك‌نن ــم را روش ــركتك‌نندگان در مراس ش
ــاد  ــن اعتق ــر اي ــگران ب ــر 1 و 2( و پرستش )تصوي
هســتند كــه ايــن آتــش اگــر در فضــاي بســته‌ی 
www.( ــوزاند ــزد نمي‌س ــا بري ــر آن‌ه ــا ب كليس

 holyfire.org; Bishop Auxentios of
Photiki, 1999( و مــردم از ســرایر دنیــا در ایــن 
مراســم شــکرت و ایــن آتــش را بــا خــود می‌برنــد. 

4. تحليل
تاثیرگــذاري و تاثیرپذيــري ميترپرســتي و مســيحيت 
ــي  ــان و مخالفان ــا موافق ــاس آن‌ه ــر و قي از يكديگ
ــون  ــگران همچ ــي پژوهش ــه‌ی برخ ــه گفت دارد. ب
پــورداوود )1377، صــص 414، 418( مهرپرســتي 
ــه بالعكــس چــون  ــر گذاشــت ن ــر مســحيت تاثی ب
مهرپرســتي قديمي‌تــر از مســيحت بــوده اشــت. بــه 
نظــر نگارنــده از آن روي كــه هــر دو آییــن پــس از 
رســيدن بــه رم رشــد و گســترش يافتنــد و تغييراتــي 

يافتنــد احتمــالا عواملي همچــون شــرايط اجتماعي، 
خدايــان پيشــتر پرستش‌شــده و علاقــه بــه خدايــان 
روشــني‌بخش بــر آيین‌هــاي آن دو تاثیــر گذاشــتند. 
البتــه مســیحیت و میتــر یــا مهرپرســتی تفاوت‌هاي 
ــد نقــش گاهــي خشــن  ــد؛ مانن ــز دارن ــي نی بنيادين
ــر اســاس متــون و  و يكفردهنــده‌ی مهــر و ميتــر ب

نقــوش و عطوفــت فــراوان مســيح. 
ــش در  ــی آت ــش روشنايي‌بخش ــته نق ــن نوش در اي
ــر  ــن ميت ــود. در آیی میترپرســتی هــدف پژوهــش ب
ــور و روشــنايي آن بيشــتر از مهرپرســتی اهمیــت  ن
يافــت؛ چــه به عنــوان خــداي خورشــيد چــه در آیین 
آتــش. در واقــع خورشــيد و آتش نمادهاي روشــنايي 
ميتــر هســتند و در رم ايــن خويشــكاري ميتر تقویت 
ــان خورشــيد و  ــه خداي شــد چــون شــاهان رمــي ب
روشــنايي اقبــال بيشــتري داشــتند. متــون و نقــوش 
برجســـته به دســت آمــده بيشــتر درباره‌ی روشــنايي 
ــگاوري و يكفردهــي  ــا پیمــان، جن ــر هســتند ت ميت
ــنايي  ــيدي و روش ــه‌ی خورش ــع در رم جنب او. در واق
مهــر بيشــتر از جنــگاوري و دادگــري او رشــد كــرد. 
ــان  ــا نقــش مشــعل‌داران و خداي همچنيــن ميتــر ب

خورشــيد همچــون ســل تصويــر شــده اســت. 
ــك  ــي تاري ــتی جاي ــر و میترپرس ــه در مه ــن ك اي
ــاي  ــد ج ــتش باش ــكان پرس ــد م ــار باي ــد غ مانن
تعجــب نــدارد چــون بايــد هنــگام افروختــن آتــش 
نــور آن جلــوه كنــد. اگــر چــه بــه گفتــه‌ی ورمــازرن 
ــر  ــب ني ــزرگان مناص ــازل ب )1387، ص 48( در من
ــد،  ــار نبودن ــه غ ــد مهــري ســاخته مي‌شــد ك معاب
امــا احتمــالا آن معابــد نيــز بــه شــكل نمازخانه‌هاي 
تاريــك ســاخته مي‌شــدند چــون معابــد ميتــر بايــد 
تاريــك ‌بودنــد. در متــون ميترپرســتي نيــز بــه عمق 
ــي،  ــت )لاوان ــده اس ــاره ش ــه اش ــي مهراب و تاريك
ــورتهايم )1371،  ــه‌ی ش ــه گفت 1385، ص 314(. ب
ــكوي  ــگاه و س ــا آتش ــب مهرابه‌ه ص 123( در اغل
ــت. در  ــرار داش ــر ق ــش ميت ــل نق ــي در مقاب قربان
ايتاليــا نيــز مهرابه‌هــاي زيرزمينــي فــراوان و مشــابه 
ــي 1385، ص  ــده‌اند )لاوان ــايي ش ــر شناس يكديگ
316(. بــه گــزارش شــورتهايم )1371، صص 114-

ــن  ــي آیی ــتي روحان ــن‌هاي ميترپرس 116( در جش
ــاي  ــه ج ــده ب ــك مهرك ــاي تاري ــر از مكان‌ه ميت
ــن  ــي نمادي ــن حركت ــه اي ــد ك ــي وارد مي‌ش نوران
ــيحي در روز  ــقف مس ــه اس ــه ك ــان گون ــود. هم ب

آییــن آتــش مقــدس شــعله‌اي از جايــگاه مســيح به 
ــد.  ــگران مي‌ده ــت پرستش دس

آتــش دادگــر در آیین‌هــاي اقوامــي همچــون اعراب 
ناظــر بــر پيمــان بــود. مهــر نيــز حافــظ پيمــان و 
ــا و  ــت و گزارش‌ه ــكن اس ــده‌ی پيمان‌ش يكفردهن
احتمال‌هایــی از حضــور آتــش در آیین‌هايــش 
ــتر  ــرب بيش ــر در غ ــه ميت ــت. البت ــده اس داده ش

ــه اســت. خويشــكاري روشــنايي را گرفت

5. نتيجه‌گيري
بــه نظــر می‌رســد رمی‌هــا بــا علایــق و آیین‌هــای 
خــود بــر میترپرســتی تاثیــر گذاشــتند. در واقــع بــه 
نظــر مي‌رســد شــاهان و مــردم در رم ميتــر را بــه 
شــكلي كــه دوســت مي‌داشــتند پرســتش كردنــد 
نــه به شــكلي كــه در ايــران بــود. بــه نظــر نگارنده 
ــه نظــر مي‌رســد خويشــكاري محافظــت از  نيــز ب
پيمــان ايــن رب‌النــوع در غــرب ضعيــف و جنبــه‌ی 

روشنايي‌بخشــي آن تقويــت شــده اســت.
ــان  ــتی پیم ــی و در مهرپرس ــتی گاوکش در میترپرس
نقــش اصلــی را دارنــد، امــا در همگــی آن‌ها بــه ظاهر 
عنصــر روشــنایی آتــش نیــز نقشــی کلیــدی داشــته 
ــد.  ــا می‌ش ــش برپ ــور آت ــا حض ــمي ب ــت و مراس اس
اگرچــه در بســياري مذاهــب و آیین‌هــاي ديگــر نيــز 
آتــش حضــور دارد، امــا هم‌زمانــي و هم‌مكانــي 
موجــب مي‌شــود قيــاس ميــان نقــش آتــش و 
روشــنايي آن در میترپرســتی و بعدهــا در مســیحیت 
توجــه‌ را بــه خــود معطــوف كنــد. البته در مهرپرســتی 
روشــنایی بیشــتر از هم‌ســویی مهــر و خورشــید آمــده 
اســت و در میترپرســتی آتش و خورشــید هــر دو نقش 
دارنــد، امــا خویشــکاری حفاظت از پیمــان و جنگاوری 
در مهرپرســتی از بقیــه بیشــتر اســت. بنــا بــر این مهر 
ــای  ــرب رســیده تفاوت‌ه ــه غ ــه ب ــی ک ــی زمان ایران

آشــکاری کــرده اســت.
معابــد تاريــك، حضور مشــعلدار، زایش نور توســط 
آتــش و نقــش مهــم آن و همچنیــن عناويــن آتش 
ــن  ــتی و آیی ــدس آن در میترپرس ــنايي مق و روش
ارتدکــس پررنــگ اســت. بديــن ترتيــب بــه نظــر 
مي‌رســد شــايد آتــش در هــر دو آییــن نمــادي از 
نيروبخشــي، زندگی‌بخشــی، برخاســتن از مــرگ، 
ــردآوري  ــاد مجــدد و گ ــنايي، مي ــري، روش دادگ

پرستشــگران باشــد. 
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پانویس:
1. نگارنــده مراتــب ســپاس خــود را از ســركار خانــم دكتــر آناهيــد يحيــي 

مســیحی بــرای يــاري ايشــان ابــراز مــي‌دارد.
2. بيشــتر پژوهشــگران بــر ايــن نظــر هســتند كــه آتــش بهــرام بــه معنــي 
آتــش ايــزد بهــرام نيســت بلكــه آتــش پيــروز اســت )پــورداوود، 1377، ص 

115( كــه نشــانگر ارتبــاط پيــروزي و آتــش بــا يكديگــر مي‌توانــد باشــد.

کتابنامه
ــر  ــروري ب ــيحيت )م ــور و مس ــارف مص ــاري )1395(. دائره‌المع ــار، آن م ب
رازورمزهــاي بــاوري دو هــزار ســاله(. ترجمــه‌ی حبيــب بشــيرپور و معصومــه 

انصــاري. تهــران: سايان-مؤسســه‌ی گســترش فرهنــگ و مطالعــات.
ــته‌ی  ــردآوري و ويراس ــخ. گ ــا تاري ــطوره ت ــرداد )1381(. از اس ــار، مه به

ابوالقاســم اســماعيل‌پور. تهــران: چشــمه.
پورداوود، ابراهيم )1377(. یشت‌ها. ج 1. تهران: اساطير.

تفضلــي، احمــد )1379(. مينــوي خــرد‌. بــه كوشــش ژالــه آمــوزگار. تهــران: 
تــوس‌.

ــوزگار.  ــه آم ــق ژال ــه. ترجمــه و تحقي ــپ )1382(.  ارداويراف‌نام ــو، فيلي ژيني
ــن ايران‌شناســي فرانســه‌. ــن ـ انجم ــران: معي ته

ســيمون، مارســل )1385(. آيــا ميتــرا رقيــب مســيح بــود؟. ديــن در جهــان 
ــوس، 527-503. ــر. تهــران: ت باســتان. ترجمــه‌ی مرتضــي ثاقب‌ف

شــورتهايم، المــار )1371(. گســترش يــك آييــن ايرانــي در اروپــا. ترجمــه‌ی 
نــادر درخشــانی. تهــران: مهــر.

ــه  ــك. ب ــاور نزدي ــش در خ ــراب. آت ــزد اع ــش ن ــق )1390(. آت ــد، توفي فه
ــي، 98-75. ــران: ماه ــران. ته ــد و ديگ ــش ت. فه كوش

مصــور  دائره‌المعــارف  اسطوره‌شناســي.   .)1387( ريچــارد  كاونديــش، 
اســاطير و اديــان مشــهور جهــان. ترجمــه‌ی رقيــه بهــزادي. تهــران: علــم.
كومــن، فرانتــس )1386(. ديــن مهــري. ترجمــه‌ی احمــد آجودانــي. تهــران: 

. لث ثا
ــن در  ــرب. دي ــتي غ ــار در ميتراپرس ــت غ ــري )1385(. اهمي ــي، هان لاوان
ــوس، 320-313. ــران: ت ــر. ته ــه‌ی مرتضــي ثاقب‌ف ــتان. ترجم ــان باس جه
بــروس )1396(. دائره‌المعــارف مصــور نمادهــا و  ميت‌فــورد، ميرانــدا 
نشــانه‌ها. ترجمــه‌ی معصومــه انصــاري و حبيــب بشــيرپور. تهــران: ســايان.
ــم  ــه‌ی ابوالقاس ــان. ترجم ــاطير جه ــنامه‌ی اس ــس )1386(. دانش ــر، رك وارن

ــطوره. ــران: اس ــماعيل‌پور. ته اس
ورمــازرن، مارتيــن )1387(. آييــن ميتــرا. ترجمــه‌ی بــزرگ نــادرزاد. تهــران: 

چشمه
ــر در  ــن مه ــرا. دي ــن ميت ــت دي ــتگاه و سرش ــت )1385(. خاس ــل، ارنس وي
ــوس، 591-581. ــران: ت ــر. ته ــه‌ی مرتضــي ثاقب‌ف ــتان. ترجم ــان باس جه
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1. مقدمه
آیین‌هــای  و  ســنت‌ها  عقایــد، 
ساحل‌نشــینان خلیــج فــارس در گــذر زمان 
دگرگونی‌هــای  و  تغییــرات  دســتخوش 
ــا ایــن حــال ماهیــت  متعــددی شــده‌اند؛ ب
و جوهــره‌ی اصلــی خــود را حفــظ کرده‌انــد 
ــی  ــاختار آیین ــوم، س ــیاری از رس و در بس
ــتمرار  ــان مشــهود اســت. اس ــه همچن اولی
ــوان  ــا را می‌ت ــن آیین‌ه ــی ای ــا دگرگون ی
ــر عوامــل متنوعــی همچــون  حاصــل تاثی
شــرایط تاریخــی، مناســبات اجتماعــی، 
دادوســتدهای  و  اقتصــادی  تحــولات 
فرهنگــی دانســت. خلیــج فــارس از دیربــاز 
ــک و اقتصــادی،  ــه‌ای ژئوپلیتی ــا پهن نه‌تنه
ــی  ــادل فرهنگ ــرای تب ــی ب ــه مجرای بلک
و آیینــی میــان ملت‌هــا بــوده اســت. 
ــی  ــه‌ی آب ــن پهن ــی ای ــت جغرافیای موقعی
ــای  ــا و باوره ــه فرهنگ‌ه ــد ک ــبب ش س
ملــل مختلــف از طریــق دریــا بــه ســواحل 
جنوبــی ایــران راه یابنــد و در عیــن حــال از 
ــرزمین‌های  ــه س ــی ب ــر ایران ــادر و جزای بن

ــد. ــال یابن ــت انتق دوردس
دریانــوردان و بازرگانــان کهــن ایــن ناحیــه 
ــزی  ــا، اندون ــد، آفریق ــه ســواحل هن ــه ب ک
)جــاوه( و چیــن ســفر می‌کردنــد، حامــان 
ــو  ــک س ــد: از ی ــویه بودن ــی دوس فرهنگ
آداب و رســوم ســرزمین خــود را بــه جوامــع 
مقصــد منتقــل می‌کردنــد و از ســوی 
ــای  ــازه‌ای از فرهنگ‌ه ــر ت ــر، عناص دیگ
بیگانــه را وارد ســواحل خلیــج فــارس 
می‌ســاختند. حاصــل ایــن فراینــد تاریخــی، 
شــکل‌گیری فرهنگــی پویــا و چندلایــه در 
ــان ســاحلی اســت؛ فرهنگــی  ــان مردم می
ــای  ــا فعالیت‌ه ــتقیم ب ــد مس ــه در پیون ک
ــه و بخــش  ــا یافت ــی معن ــی و بازرگان دریای
ــوس  ــراث ناملم ــور و می ــی از فولکل بزرگ

ــت. ــد آورده اس ــه را پدی ــن منطق ای
ــن  ــن بســتر تاریخــی، فرهنگــی، آیی در ای
ــی  ــاد جایگاه ــوروز صی ــا ن ــا ی ــوروز دری ن
نه‌تنهــا  آییــن  ایــن  دارد.  برجســته 
برخــی  در  بلکــه  ایــران،  جنــوب  در 

ــه  ــه مثاب ــاد ب ــوروز صی ن
ــی ناملموس ــراث فرهنگ می

ژیلا مشیری |  کارشناس مسئول پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مطالعــه‌ای مردم‌شــناختی در فرهنــگ صیــادان جنــوب ایــران

چيكده
نــوروز صیــاد، به‌عنــوان یکــی از آیین‌هــای 
کهن و برجســته‌ی جوامــع دریایی جنــوب ایران، 
ــان  ــی انس ــی و فرهنگ ــد تاریخ ــی از پیون بازتاب
ــک جشــن  ــا ی ــن نه‌تنه ــن آیی ــا دریاســت. ای ب
مذهبــی ـ اقتصــادی بــرای صیــادان محســوب 
می‌شــود، بلکــه بســتری بــرای بازتولیــد هویــت 
جمعــی، انســجام اجتماعــی و بازآفرینــی پیونــد 
ــازد.  ــم می‌س ــی فراه ــت دریای ــا طبیع انســان ب
ــری از روش‌هــای  ــا بهره‌گی ــن پژوهــش ب در ای
اســنادی، کتابخانــه‌ای، مطالعــات میدانــی و 
رویکــرد ژرفانگــر، تــاش شــده ابعــاد مختلــف 
مردم‌شــناختی نــوروز صیــاد مــورد تحلیــل قــرار 
گیــرد. نتایــج نشــان می‌دهــد کــه ایــن آییــن در 
تقویــم محلــی صیــادان جایــگاه ویــژه‌ای دارد و 
ــا آغــاز دوره‌ای مشــخص از چرخــه  ــان ب هم‌زم
صیــد و پرهیــز آگاهانــه از فعالیت‌هــای دریایــی 
ــای  ــه در فعالیت‌ه ــن وقف ــود. ای ــزار می‌ش برگ
ــوازن  معیشــتی، کارکــردی نمادیــن در ایجــاد ت
ــته و  ــی داش ــر آیین ــتی و ام ــر معیش ــان ام می
رقــم  را  زیست‌معیشــتی  بازتنظیــم  نوعــی 
می‌زنــد. از ســوی دیگــر، بررســی‌های تاریخــی 

ــن  ــن جش ــه‌های ای ــه ریش ــد ک ــان می‌ده نش
ــران  ــی ای ــگ دریای ــن فرهن ــای که ــه لایه‌ه ب
ــر،  ــا روزگار معاص ــتمرار آن ت ــردد و اس بازمی‌گ
نشــانه‌ای از پایــداری ســنت‌های بومــی در برابــر 
تحــولات اجتماعــی، اقتصــادی و فناورانه اســت. 
ــا عناصــر نمادیــن و  ــاد ب ــوروز صی همچنیــن، ن
آیینــی چــون پرهیــز از صیــد، گردهمایــی 
جمعــی و تأکیــد بــر پاکــی و باززایــی طبیعــت، 
کارکــردی دوگانــه دارد: از یــک ســو در حیــات 
ــذار  ــادان اثرگ اقتصــادی و زیســت‌محیطی صی
اســت و از ســوی دیگــر در بازتولیــد نظــام 
معنایــی و هویــت فرهنگــی آنــان نقش‌آفریــن 
اســت. تحلیــل مردم‌شــناختی ایــن آییــن 
ــه‌ای  ــاد نمون ــوروز صی ــه ن ــد ک ــان می‌ده نش
بــارز از تعامــل انســان، دریــا و فرهنــگ اســت 
میــراث  از  بخشــی  به‌عنــوان  می‌توانــد  و 
ــی  ــورد بازشناس ــران م ــوس ای ــی ناملم فرهنگ

ــرد. قــرار گی

ــی،  ــاد، مردم‌شناس ــوروز صی ــدی: ن واژگان کلی
ــران،  ــوب ای ــادان جن ــی، صی ــای دریای آیین‌ه

فرهنــگ بومــی
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ــان  ــد عم ــارس مانن ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
ــه  ــروز ب ــا ام ــته و ت ــن داش ــینه‌ای که ــز پیش نی
ــاد  ــوروز صی ــت. ن ــه داده اس ــود ادام ــات خ حی
بازتابــی از زیست‌معیشــتی جوامــع دریایــی و 
نمــادی از پیونــد انســان و دریاســت؛ پیونــدی کــه 
ــادان  ــی صی ــم و گاهشــماری محل ــب تقوی در قال
ــد  ــن مناطــق همانن ــادان ای ــد. صی ــی میی‌اب تجل
بســیاری از اقــوام ایرانــی، نظــام زمانــی ویــژه‌ای 
ــات اقتصــادی و اجتماعــی  ــرای ســاماندهی حی ب
خــود دارنــد و نــوروز صیــادی بــر همیــن اســاس 
برگــزار می‌شــود. از آن‌جــا کــه ایــن آییــن 
ارتباطــی تنگاتنــگ بــا چرخــه‌ی زیســتی و تقویــم 
محلــی دارد، در ایــن پژوهــش ابتــدا گاهشــماری 
جزیــره قشــم مــورد واکاوی قــرار گرفتــه و ســپس 
ــاد  ــوروز صی ــن ن ــناختی آیی ــل مردم‌ش ــه تحلی ب

ــد. ــد ش ــه خواه پرداخت

2- موقعیت طبیعی جزیره قشم
جزیــره قشــم، بزرگ‌تریــن جزیــره ایــران در خلیــج 
ــاص  ــی خ ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــارس، ب ف
خــود در دهانــه‌ی تنگــه هرمــز، جایگاهــی ممتــاز 
در تبــادلات فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی جنوب 
ایران داشــته اســت. شــرایط طبیعــی و اقلیمــی این 
جزیــره نقشــی بنیادیــن در شــکل‌گیری شــیوه‌های 
ــی  ــای بوم ــی و آیین‌ه ــاختار اجتماع ــت، س معیش

ســاکنان ایفــا کــرده اســت.
ــرم و  ــی گ ــی، قشــم دارای آب‌وهوای ــر اقلیم از نظ
مرطــوب اســت کــه بــه دلیــل کوتاهــی فصل‌های 
بهــار و پاییــز، در عمــل بــه دو فصــل ســرد و گــرم 
تقســیم می‌شــود. میانگیــن دمــای ســالانه حــدود 
ــی  ــده و بارندگ ــزارش ش ــانتی‌گراد گ ــه س ۲۷ درج
ســالانه کمتــر از ۲۰۰ میلی‌متــر اســت )اردوان، 
 :۱۴۰۲ روح‌الله‌نــژاد،  و  سی‌ســی‌پور  ۴۸؛   :۱۳۹۵
۳۲(. بارش‌هــا بیشــتر رگبــاری و کوتاه‌مدت‌انــد 
و بیشــترین رطوبــت و گرمــا در مردادمــاه مشــاهده 
ــرایط  ــن ش ــی، ۱۳۷۹: ۱۲(. ای ــود )بلوکباش می‌ش
اقلیمــی تاثیــر مســتقیمی بــر تقویــم محلــی 
ــان داشــته اســت. ــادان و آیین‌هــای ســنتی آن صی
از دیگــر ویژگی‌هــای طبیعــی قشــم، وجــود 
زیســت‌بوم‌های خاصــی همچــون جنگل‌هــای 
حــرا اســت. گونــه‌ی غالــب ایــن جنگل‌هــا 

»اویســینیا ماریــا«1 اســت کــه توانایــی ســازگاری با 
شــوری آب و دمــای بــالا را دارد و نقشــی کلیــدی 
در حفــظ تنــوع زیســتی و معیشــت صیــادان ایفــا 
می‌کنــد )فیــض الله پــور و همــکاران، 1402: 98(. 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــای طبیع ــن ویژگی‌ه ای
موقعیــت جغرافیایــی و اقلیمــی قشــم نه‌تنها بســتر 
زیســتی و معیشــتی مردمان ســاحلی را شــکل داده، 
ــد  ــی مانن ــوم بوم ــا و رس ــاز آیین‌ه ــه زمینه‌س بلک

نــوروز صیــاد نیــز بــوده اســت.

3- روش تحقیق
بــا توجــه به ماهیــت موضــوع و هدف مطالعــه، این 
پژوهــش از روش ترکیبــی اســنادی، کتابخانــه‌ای و 
میدانــی بهــره گرفتــه اســت. در مرحلــه‌ی نخســت، 
ــا تاریخچــه، فرهنــگ و  ــط ب ــع و اســناد مرتب مناب
ــل  ــردآوری و تحلی ــادی گ ــوروز صی ــای ن آیین‌ه
شــد. در مرحلــه‌ی میدانــی، آییــن نــوروز صیــادی 
بــا اســتفاده از رویکــرد ژرفانگــر مــورد بررســی قرار 
گرفــت تــا ضمــن درک تجربه‌هــای زیســته، ابعــاد 
نمادیــن و عملکــرد اجتماعــی آن نیــز مــورد تحلیل 

قــرار گیــرد.
جمــع‌آوری داده‌هــای میدانــی از طریــق تکنیک‌هــای 
مختلفــی انجــام شــد که شــامل مصاحبه‌هــای عمیق 
با ســاکنان محلی، مشاهده‌ی مشــارکتی، مستندسازی 
ــت.  ــط اس ــدارک مرتب ــناد و م ــت اس ــری و ثب تصوی
زمــان اجــرای تحقیــق، امَردادمــاه ۱۳۹۷ هم‌زمــان بــا 
برگــزاری مراســم نــوروز صیــادی در روســتای ســلخ 

جزیــره قشــم بــوده اســت، کــه ایــن امــکان را فراهــم 
ــل  ــن و تعام ــر اســاس رخــداد آیی ــه ب ــا مطالع آورد ت

مســتقیم بــا جامعــه محلــی انجــام شــود.
ــی  ــش عملیات ــک پژوه ــب ی ــروژه در قال ــن پ ای
تحــت نظــر پژوهشــکده مردم‌شناســی پژوهشــگاه 
ــرا  ــی و اج ــگری طراح ــی و گردش ــراث فرهنگ می
شــده اســت و ســعی دارد ضمــن مستندســازی آیین 
نــوروز صیــادی، تحلیلــی مردم‌شــناختی از ســاختار، 

ــه دهــد. نمادهــا و کارکردهــای اجتماعــی آن ارائ

4- گاه‌شــماري و تقویــم محلــی صیادان  
قشم

عــاوه بــر گاه‌شــماری‌های رســمی کــه در طــول 
ــع  ــده‌اند، جوام ــه ش ــه‌کار گرفت ــران ب ــخ ای تاری
ــب  ــماری‌هایی متناس ــز گاه‌ش ــی نی ــی و بوم محل
بــا شــرایط زیســتی، جغرافیایــی، اقتصــادی و 
فرهنگــی خــود طراحــی کرده‌انــد. در جزیــره 
قشــم، تقویــم محلــی صیــادان نمونــه‌ای از 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــی بوم ــای زمان ــن نظام‌ه ای
پایــه‌ی فعالیت‌هــای معیشــتی آنــان، به‌ویــژه 
ــه اســت.  ــوردی، شــکل گرفت ــری و دریان ماهیگی
ایــن گاه‌شــماری بــه صیــادان کمــک می‌کنــد تــا 
برنامه‌هــای صیــد، اســتراحت و مراســم فرهنگــی 
خــود را بــا چرخه‌هــای طبیعــی محیــط پیرامــون 
هم‌ســو کننــد و در عیــن حــال، هماهنگــی 
اجتماعــی و مشــارکت جمعــی در آیین‌هــا را 

ــد. ــن نمای تضمی

نقشه جزیره قشم، منبع: گوگل
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مــردم قشــم ســال را بــر اســاس شــرایط هــوا بــه دو 
دوره تقســیم می‌کننــد: دوره ســرما شــامل ماه‌هــای 
آذر، دی، بهمــن و اســفند، و دوره گرمــا شــامل 
ــان‌دهنده  ــه نش ــان، ک ــا آب ــن ت ــای فروردی ماه‌ه
طولانــی بــودن فصــل گــرم نســبت بــه فصل ســرد 
اســت )اســدیان، ۱۳۷۲: ۴۹(. ایــن تقســیم‌بندی، 
عــاوه بــر رصــد تغییــرات محیطــی، الگــوی عملی 
ــای اقتصــادی و معیشــتی  ــم فعالیت‌ه ــرای تنظی ب
فراهــم می‌کنــد و بــر برنامه‌ریــزی زمــان برگــزاری 
ــتقیم  ــر مس ــادی تاثی ــوروز صی ــد ن ــا مانن آیین‌ه
ــی ۳۶۵ روز دارد و  ــم محل ــن تقوی ــال در ای دارد. س
ــهریماه،  ــود: ش ــیم می‌ش ــل تقس ــار فص ــه چه ب
ــل آن  ــه فص ــا. س ــووا )Juvâ( و گرم ــتون، ج زمس

ــک فصــل ۶۵ روز اســت و  ــک ۱۰۰ روز و ی ــر ی ه
هــر فصــل از ۳۶ بخــش ده‌روزه و پنــج روز باقیمانده 
تشــکیل می‌شــود. هــر ده روز در ایــن سیســتم بــه 
عنــوان »میهــون« )meyhun( شــناخته می‌شــود و 
ــان فعالیت‌هــا و  ــرای محاســبه زم ــه‌ای ب واحــد پای

مناســبت‌ها محســوب می‌شــود.
ایــن گاه‌شــماری محلــی، عــاوه بــر نقــش عملی 
ابــزاری  صیــادان،  فعالیت‌هــای  مدیریــت  در 
فرهنگــی و نمادیــن نیــز اســت کــه نظــم زمانــی 
ــد  ــی و بازتولی ــی اجتماع مراســم ســنتی، همگرای
ــن  ــه همی ــی را ممکــن می‌ســازد. ب ــت جمع هوی
دلیــل، مطالعــه تقویــم محلــی قشــم، دریچــه‌ای 
ــط  ــا محی ــردم ب ــق م ــاط عمی ــرای درک ارتب ب

طبیعــی و بررســی زمینه‌هــای تاریخــی، اجتماعــی 
و فرهنگــی آییــن نــوروز صیــادی فراهم مــی‌آورد.
ــي  ــوروز ارباب ــا ن ــد ي ــا ، عي ــل گرم ــر فص در آخ
ــروع آن  ــه ش ــود ك ــي ش ــروع م ــادي ش ــا صي ي
ــيم 30  ــه باش ــال كبيس ــر در س ــاه و اگ 29 تيرم
ــه  ــج روز ب ــن پن ــته اي ــت. »در گذش ــاه اس تيرم
ــه مــي شــده  ــي جشــن گرفت ــوروز ارباب ــوان ن عن
اســت.« )فلســفي ميــاب، 1379: 255( ايــن اتفــاق 
ــد  ــل صي ــيدن فص ــان رس ــه پاي ــا ب ــادف ب مص
ماهــي »حــور« و »كوســه« اســت. آغــاز روز 
نــوروز صیــادی از برآمــدن خورشــید شــروع و تــا 
پایــان شــب ادامــه دارد. در تمــام ســواحل جزيــره 

ــده اســت. ــي ش ــزار م ــن مراســم برگ قشــم اي

برابری آن با تقویم شمسیتقسیم ده دهی آننام فصل‌ها

 )šahrimâ( شهريما
برابر با پاييز است كه زمان آن 

صد روز است.

3 امرداد تا 1 شهريوردهي، بيسي، سيي

2 شهريور تا 31 امَردادچلي، پنجايي، شصتي

1 مهر تا 30 مهرهفتادي، هشتادي، نودي

1 آبان تا 10 آبانصدي

)zemestun( زمستون
برابر با زمستان است كه زمان آن 

صد روز است.

11 آبان تا 10 آذردهي، بيسي، سيي

11 آذر تا 10 ديچلي، پنجايي، شصتي

11 دي تا 10 بهمنهفتادي، هشتادي، نودي

11 بهمن تا 20 بهمنصدي

  )juvâ( جووا
برابر با بهار است كه زمان آن 

صد روز است.

21 بهمن تا 20 اسفنددهي، بيسي، سيي

از 21 اسفند تا 21 فروردينچلي، پنجايي، شصتي

از 22 فروردين تا 20 ارديبهشتهفتادي، هشتادي، نودي

از 21 ارديبهشت تا 30 ارديبهشتصدي

گرما كه برابر با تابستان است 
و زمان آن شصت و پنج روز است.

31 ارديبهشت تا 29 خرداددهي، بيسي، سيي

از 30 خرداد تا 28 تيرچلي، پنجايي، شصتي

از 29 تير تا 2 امَردادشصت و پنج
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ــرای آغــاز  ــی ب ــی: آیین ــوروز دریای 5- ن
ــادی ــوردی و صی ــای دریان فعالیت‌ه

نــوروز دریایــی، یــا نــوروز صیــادی، یکــی 
کــه  اســت  ایرانیــان  دیرینــه  آیین‌هــای  از 
ریشــه‌های آن بــه دوران باســتان بازمی‌گــردد. 
ــتان  ــان باس ــی، ایرانی ــع تاریخ ــاس مناب ــر اس ب
روز دهــم امَــرداد هــر ســال را کــه معــادل 
اول مــاه اوت در گاه‌شــماری میــادی اســت، 
ــوان  ــه عن ــد و آن را ب ــا« می‌نامیدن ــوروز دری »ن
روز آغــاز فعالیت‌هــای دریانــوردی و صیــادی 
ــن  ــی، ۱۳۹۱: ۴۳۹(. ای ــد )کریم ــن می‌کردن تعیی
ــای  ــا و وزش باده ــش آب‌ه ــروع آرام ــا ش روز، ب
ــرای جشــن و سپاســگزاری  ــی ب موســمی، فرصت
ــردم  ــه م ــه‌ای ک ــه گون ــود؛ ب ــد ب از درگاه خداون
بــا آوردن گل، گیــاه و میوه‌هــای گرمســیری 
ــذر  ــا، ن ــه‌ی دری ــه میان ــل ب ــوز و نارگی ــد م مانن
ــد و  ــگاه خداون ــه پیش ــود را ب ــکرگزاری خ و ش
ــس  ــد و پ ــا عرضــه می‌کردن ــان آب و دری نگهبان
ــواحل و  ــه س ــادمانی، ب ــن و ش ــک روز جش از ی
ــود بازمی‌گشــتند و ســفرهای  محــل ســکونت خ
ــت  ــه عنای ــد ب ــا امی ــدت خــود را ب ــی بلندم دریای
الهــی آغــاز می‌کردند.مطالعــات مردم‌شــناختی 
ــد  ــی دو بع ــوروز دریای ــه ن ــد ک ــان می‌دهن نش
برجســته دارد: بعــد جســمانی و بعــد غیرجســمانی 
ــن  ــن آیی ــمانی ای ــد جس )ودادی، ۱۳۸۹: ۲۹(. بع
ــوردی  ــادی، دریان ــای صی ــاز فعالیت‌ه ــامل آغ ش
و تجــارت اســت کــه براســاس تجربــه‌ی زیســتی 
ــود.  ــم می‌ش ــادان تنظی ــی صی ــش محیط و دان
بعــد غیرجســمانی بــه مفاهیــم نمادیــن و معنــوی 
مربــوط اســت؛ مفاهیمــی ماننــد جاودانگــی، 
بی‌مرگــی و جریــان پیوســته زندگــی کــه در 
ــورده  ــد خ ــا پیون ــا آب و دری ــی ب ــگ ایران فرهن
اســت. ایــن پیونــد، بازتابــی از اعتقــاد بــه قــدرت 
حیاتــی آب و نقــش آن در حیــات و رونــق جامعــه 

ــت. ــادی اس صی
ــلطنه،  ــار سدیدالس ــد آث ــی مانن ــع تاریخ در مناب
ــف شــده  ــوروز عــرب توصی ــا ن ــی ی ــوروز دریای ن
و زمان‌بنــدی دقیــق تغییــرات آب و هوایــی و 
رخدادهــای طبیعــی ارائــه شــده اســت. بــر اســاس 
ایــن منابــع، ناخدايــان بــا تجربــه دریانــوردی خود، 
ــگاه  ــی، جای ــش دریای ــی و آرام ــای طوفان دوره‌ه

ــی  ــمی را پیش‌بین ــای موس ــتارگان و جریان‌ه س
می‌کردنــد. بــه موجــب تجــارب ناخدايــان در ايــن 

ــام تغييــرات ذيــل در هــوا پيــدا شــود: اي
ــب  ــان لكذي ــوروز طوف ــد از ن ــصت روز بع • ش

ــود. ــد ب خواه
ــماك  ــتاره‌ي س ــوروز س ــد از ن ــتاد روز بع • هش

ــود. ــر ش ــان لحمي ــع و طوف طال
• روز نودم طوفان لحمير صاف خواهد شد.

ــه‌ي  ــوا شــمال شــده و چل • روز صــد و دهــم ه
ــدا شــود. زمســتان ابت

ــده و  ــوس گردي ــوا ق ــم ه ــد و پنجاه • روز ص
ــود. ــان ش طوف

• روز صــد و شــصتم الــي صــد و نــودم بحبوحه‌ي 
زمســتان خواهد شــد.

• روز دويست و سيام اول رياح براري باشد.
ــا غــروب  • روز دويســت و شــصتم ســتارهي ثري

كنــد.
• روز ســيصد و دهــم اول ايــام تدبيــره و طوفــان 

خواهــد بــود.
ــوس  ــه ق ــل ب ــوا تبدي ــم ه ــيصد و چهل • روز س

ــود. ش
ــنه  ــم الس ــم خت ــصت و پنج ــيصد و ش • روز س

)سديدالســلطنه، 1371: 26-25( اســت« 
ایــن دانــش ســنتی، نشــان‌دهنده‌ی ترکیــب 
ــرای  ــی ب ــای بوم ــی و تقویم‌ه ــه عمل ــن تجرب بی
و  صیــادی  دریایــی،  ســفرهای  برنامه‌ریــزی 
آیین‌هــای مرتبــط بــا نــوروز دریایــی اســت. 
عــاوه بــر ایــن، نــوروز دریایــی بخشــی از شــبکه 
ــت  ــان اس ــی ایرانی ــی و آیین ــترده‌ی فرهنگ گس
ــا تقویــم محلــی، گاه‌شــماری کشــاورزی و  کــه ب
دریانــوردی هماهنــگ شــده و بــه تنظیــم زمــان 
ــبات  ــادی و مناس ــای اقتص ــبت‌ها، فعالیت‌ه مناس
ــوروز  ــن ن ــد. اجــرای آیی اجتماعــی کمــک می‌کن
دریایــی، از طریــق هدیــه دادن میــوه، گل و 
ــم  ــزاری مراس ــه آب و برگ ــان ب ــار درخت شاخس
ــا  ــردم ب ــوی م ــد معن ــه تنهــا پیون شــکرگزاری، ن
محیــط طبیعــی را مســتحکم می‌کنــد، بلکــه 
ــه  ــی جامع ــت جمع ــی و هوی ــی اجتماع همگرای
صیــادی را نیــز تقویــت می‌نمایــد. مطالعــات 
ــن  ــن آیی ــه ای ــد ک ــان می‌دهن ــناختی نش مردم‌ش
از طریــق انتقــال دانــش محیطــی، دانــش نجــوم 

و شــناخت جریان‌هــای دریایــی نســل بــه نســل، 
ــرده و  ــک ک ــادی کم ــگ صی ــتمرار فرهن ــه اس ب
ــی و  ــط دریای ــت از محی ــی در حفاظ ــش مهم نق
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــته اســت. ب ــی داش ــع طبیع مناب
نــوروز دریایــی نــه تنهــا یــک جشــن فرهنگــی و 
آیینــی، بلکــه یــک ســازوکار عملــی بــرای تنظیــم 
فعالیت‌هــای اقتصــادی و زیســت‌محیطی جامعــه 

ــود ــوب می‌ش ــادی محس صی

6- مراسم نوروز دریا
1-6- آغاز مراسم نوروز دریا

ــوروز دریایــی در جزیــره قشــم از شــب  مراســم ن
ــر  ــود. ب ــاز می‌ش ــن آغ ــی جش ــل از روز اصل قب
بیســت‌ونهم  شــب  در  گزارش‌هــا،  اســاس 
ــردم  ــن، م ــرای آیی ــش از اج ــب پی ــاه، ش تیرم
محلــی آب، جــو و خرمــا را هــر یــک بــه مقــدار 
یــک قیــاس معــادل یــک ششــم چــارک در حیاط 
ــح  ــد و صب ــرار می‌دهن ــاز ق ــای ب ــه و در فض خان
روز بعــد هــر یــک از ایــن مــواد به‌طــور جداگانــه 
ــانه  ــک نش ــر ی ــش وزن ه ــوند. افزای وزن می‌ش
ــور آن در ســال پیــش‌رو و کاهــش  ــی و وف فراوان
وزن نشــانه کمبــود و نقصــان آن در همــان ســال 
تلقــی می‌شــود. بــه عنــوان نمونــه، کاهــش وزن 
ــاران را  ــم ب ــک و ک ــالی خش ــی س آب پیش‌بین
اعــام می‌کنــد )اســدیان، ۱۳۸۰: ۸۰(. ایــن آییــن 
ســاده و در عیــن حــال نمادیــن، نمایانگــر پیونــد 
مســتقیم بیــن جامعــه صیــادی و محیــط طبیعــی 
زیســت‌محیطی  دانــش  و  اســت  آن  اطــراف 
به‌صــورت  را  ســالانه  شــرایط  پیش‌بینــی  و 

ــد. ــل می‌کن ــی منتق ــی و آیین فرهنگ
ــزاری  ــی برگ ــل اصل ــه مح ــلخ، ک ــتای س روس
مراســم نــوروز دریایــی بــه شــمار می‌آیــد، یکــی 
از قدیمی‌تریــن مراکــز ماهیگیــری جزیــره قشــم 
محســوب می‌شــود. اهالــی محلــی بــر ایــن باورند 
کــه وجــه تســمیه ایــن روســتا از عبارت »مســلخ« 
بــه معنــای محــل پوســت کنــدن حیوانــات 
ــل  ــرا در دوره‌ای مح ــت؛ زی ــده اس ــه ش برگرفت
اختصاصــی کشــتن کوســه‌های عظیم‌الجثــه 
بــوده اســت کــه در زبــان محلــی بــه آن »کولــی 
کــر« گفتــه می‌شــده و صیــد آن نیازمنــد گروهــی 
از ماهیگیــران ورزیــده بــوده اســت. بــا ممنوعیــت 
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ــت  ــش جمعی ــل کاه ــه دلی ــر ب ــی ک ــد کول صی
ایــن گونــه در خلیــج فــارس، مــردان ســلخی بــه 
صیــادی ماهیــان کوچک‌تــر بــرای امــرار معــاش 
ــی  ــگاه اصل ــان جای ــا همچن ــد و دری ــه داده‌ان ادام
ــکیل  ــان را تش ــی آن ــادی و فرهنگ ــی اقتص زندگ
ــتری،  ــن بس ــادی، در چنی ــوروز صی ــد. ن می‌ده
ــردم  ــق م ــد عمی ــادآوری پیون ــرای ی ــنی ب جش
ــت.  ــادی اس ــای صی ــا و فعالیت‌ه ــا دری ــلخ ب س
اگرچه مراســم نــوروز دریایــی در دیگر روســتاهای 
قشــم نیــز برگــزار می‌شــود، امــا روســتای ســلخ 
بــه دلیــل پیشــینه تاریخــی و اســتمرار ســنت‌های 
صیــادی، بــه مرکــز اصلــی ایــن آیین تبدیل شــده 
ــی  ــگر و معرف ــذب گردش ــی در ج ــش مهم و نق
فرهنــگ بومــی منطقــه دارد. ایــن آییــن، عــاوه 
زیســت‌محیطی،  و  اقتصــادی  جنبه‌هــای  بــر 
ــت جمعــی و  ــد هوی نقــش برجســته‌ای در بازتولی
ــا  ــین ایف ــه ساحل‌نش ــی جامع ــی اجتماع همگرای

می‌کنــد.

2-6- آیین گل كمالي2 
ــی  ــردم محل ــی، م ــوروز دریای ــاز ن ــح آغ در صب
گوســفندان خــود را از آغــل خــارج کــرده و 
ــه  ــروف ب ــا خــاک ســرخ، مع ــا را ب پیشــانی آن‌ه
»گلــک« در زبــان محلــی، می‌آراینــد. ایــن 
ــه روســتای ســلخ  ــز ب ــره هرم خــاک کــه از جزی
ــی  ــای صنعت ــر کاربرده ــاوه ب ــود، ع آورده می‌ش
و ضدزنــگ، مصــارف فرهنگــی و آیینــی نیــز دارد 
)فلســفی میــاب، ۱۳۷۹: ۱۹(. صیادانــی کــه بــرای 
ــد،  ــفر می‌کنن ــز س ــره هرم ــه جزی ــری ب ماهیگی
معمــولا مقــداری خــاک ســرخ بــا خــود می‌آورنــد 
تــا در مراســم نــوروز صیــادی و بــه عنــوان نمــاد 
تقــدس و حفاظــت از حیوانــات و محصــولات 

ــه کار رود. ــاورزی ب کش
مالیــدن گلــک بــر پیشــانی دام‌هــا در بــاور بومیــان 
ــت  ــا و تقوی ــا از بیماری‌ه ــت آن‌ه ــب حفاظ موج
سلامتی‌شــان اســت و همیــن عمــل بــر درختــان 
نخــل و دیگــر گیاهــان نیــز انجــام می‌شــود 
تــا محصولــی بــا کیفیــت بهتــر و خرمــای 
ــی تنهــا  ــار آورد. آییــن گلک‌مال ــه ب شــیرین‌تری ب
محــدود بــه دام و گیــاه نیســت؛ بلکــه خانه‌هــا نیــز 
در ایــن رســم ســهیم‌اند. درهــای چوبــی خانــه بــا 

ــه »الله«  ــب کلم ــوند و اغل ــی می‌ش ــک نقاش گل
ــا رزق و روزی حــال و  ــر آن نوشــته می‌شــود ت ب
برکــت بــه خانــه وارد شــود. حتــی افــراد بی‌ســواد 
ــوط  ــا خط ــره ی ــد دای ــاده‌ای مانن ــای س از نماده
اســتفاده می‌کننــد تــا اثــر مشــابه را ایجــاد کننــد.
گلــک  قرمــز  رنــگ  نمادشناســی،  منظــر  از 
نمایانگــر تجدیــد حیــات، قــدرت زندگــی و انــرژی 

خورشــیدی اســت و در فرهنــگ بومــی بــه عنــوان 
نشــانه حضــور نیروهــای فــوق طبیعــی و مقــدس 
ــور  ــی حض ــم، تجل ــن رس ــود. ای ــناخته می‌ش ش
ــد  ــد را نوی ــل جدی ــاز فص ــید و آغ ــاره خورش دوب
می‌دهــد و نشــانگر همگرایــی بیــن فعالیت‌هــای 
اقتصــادی، زیســت محیطــی و آیینــی مــردم ســلخ 
ــوان  ــه عن ــی ب ــن، گلک‌مال ــر ای ــاوه ب اســت. ع
ــی  ــش محیطــی و آیین ــال دان ــرای انتق ــزاری ب اب
ــق  ــد عمی ــادآور پیون ــد و ی ــل می‌کن نســل‌ها عم
جامعــه صیــادی بــا دریــا، زمیــن و منابــع طبیعــی 
ــه  ــی از تجرب ــن ترکیب ــن آیی ــت. ای ــون اس پیرام
عملــی، باورهــای دینــی و فرهنــگ بومی اســت و 
نشــان می‌دهــد کــه چگونــه جامعــه ساحل‌نشــین 
بــا بهره‌گیــری از عناصــر طبیعــی و نمادیــن، 
فعالیت‌هــای معیشــتی و مناســبات فرهنگــی خــود 
ــی،  ــن گلک‌مال ــد. آیی ــد می‌ده ــم پیون ــه ه را ب
ــش  ــی، نق ــوی و فرهنگ ــر ارزش معن ــاوه ب ع
ــی  ــی و همگرای ــت جمع ــد هوی مهمــی در بازتولی

اجتماعــی مــردم قشــم دارد و اســتمرار آن، میراثی 
زنــده از دانــش مردم‌شــناختی و محیطــی جامعــه 

ــود. ــوب می‌ش ــادی محس صی
 

بــرای  آیینــی   : لوبن‌خوانــی3   -6-3
حفاظــت دام‌هــا 

یکــی از آیین‌هــای مهــم نــوروز صیــادی در 
جزیــره قشــم، مراســم »لوبن‌خوانــی« اســت کــه 
بــا هــدف حفاظــت دام‌هــا و افزایــش برکــت آن‌ها 
ــی  ــان محل ــن« در زب ــود. واژه »لوب ــام می‌ش انج
بــه معنــای »لــب بســتن« اســت و بــه ایــن بــاور 
اشــاره دارد کــه بــا خوانــدن دعــا، دهــان حیواناتــی 
ــانند،  ــیب برس ــا آس ــه دام‌ه ــه ممکــن اســت ب ک
بســته می‌شــود. در ایــن مراســم، ســاکنان محلــی 
کــه عــاوه بــر صیــد بــه پــرورش دام مشــغول‌اند، 
ــان  ــدار دعاخوان ــه دی ــا دام‌هــای خــود ب همــراه ب
معتبــر ایــن آییــن می‌رونــد تــا دعــای لوبــن بــرای 
آن‌هــا اجــرا شــود. ایــن دعــا، کــه شــامل آیــات 
و ســوره‌هایی از قــرآن کریــم نیــز می‌شــود، 
ــاور بومیــان تنهــا تــا شــش ســاعت پــس از  در ب
تحویــل ســال صیــادی اثرگــذار اســت؛ بنابرایــن 
زمان‌بنــدی اجــرای آن اهمیــت ویــژه‌ای دارد. 
ــره  ــبزرنگی گ ــخ س ــر دام، ن ــرای ه ــوان، ب دعاخ
ــب  ــه صاح ــا ب ــن نخ‌ه ــان، ای ــد و در پای می‌زن
ــان  ــواری پنه ــوراخ دی ــا در س ــود ت دام داده می‌ش
ــا  ــه دســتکاری ی ــرا هرگون و محافظــت شــود، زی
آســیب بــه نــخ می‌توانــد اثــر دعــا را خنثــی کنــد.

لوبن‌خوانــی همچنیــن بــا باورهــای توتمــی 
ــه  ــه‌ای ک ــه گون ــت، ب ــط اس ــحرآمیز مرتب و س
ــق  ــا از طری ــه اراده‌ه ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب اعتق
ــم  ــه ه ــر ب ــای زنجی ــد حلقه‌ه ــن مانن ــن آیی ای
ــک  ــت از ی ــم و تبعی ــد و از نظ ــد می‌خورن پیون
اندیشــه یگانــه حکایــت دارنــد. عــاوه بــر »لوبــن 
ــوروز صیــادی اجــرا می‌شــود،  ســالیانه« کــه در ن
»لوبــن روزانــه« نیــز وجــود دارد کــه بــرای یافتــن 
ــاور  ــود و در ب ــده می‌ش ــده خوان ــات گم‌ش حیوان
بازگشــت  و  ســامت  تضمین‌کننــده  مــردم، 

ــت. ــوان اس حی
مطالعــات مردم‌شــناختی نشــان می‌دهــد کــه 
آییــن لوبن‌خوانــی، ترکیبــی از باورهــای مذهبــی، 
دانــش عملــی محیطــی و ســنت‌های قومــی 
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اســت و نقــش مهمــی در حفاظــت از دام‌هــا، 
بازتولیــد فرهنــگ صیــادی و انتقــال دانــش آیینی 
نســل بــه نســل دارد. ایــن آییــن عــاوه بــر جنبــه 
ــوده و  عملــی، دارای ارزش نمادیــن و فرهنگــی ب
پیونــد بیــن انســان، حیــوان و محیط طبیعــی را در 

ــد. ــت می‌کن ــادی تقوی ــه صی جامع

ــرای  ــی ب ــه آب زدن: آیین ــن ب 4-6-ت
بــاروری  و  پاک‌ســازی 

ــادی  ــوروز صی یکــی دیگــر از آیین‌هــای مهــم ن
ــه آب زدن«  ــن ب ــم »ت ــم، مراس ــره قش در جزی
اســت کــه پیونــدی مســتقیم بــا باورهــای 
ــردم دارد. ســاکنان  زیســت‌محیطی و فرهنگــی م
محلــی بــر ایــن باورنــد کــه در آغــاز ســال 
صیــادی، تمــام چشــمه‌ها و آب‌هــای معدنــی بــه 
دریــا می‌ریزنــد و ایــن آب‌هــا خــواص شــفابخش 
دارنــد. بــه همیــن دلیــل، در ایــن روز، مــردم بــه 
دریــا می‌رونــد و بــدن خــود را در آب می‌غلطاننــد 
ــته  ــان شس ــن آن ــا از ت ــا و ناپاکی‌ه ــا بیماری‌ه ت
ــراد  ــالمندان و اف ــدان س ــن، فرزن ــود. همچنی ش
مســن خانــواده را در دریــا می‌نشــانند و بــا ریختــن 
ــاس آن‌هــا، نیــت شفابخشــی و  ــر ســر و لب آب ب
ــد.  ــی می‌کنن ــان را عمل ــامت آن ــت از س حفاظ
ــی  ــو و رنگ ــای ن ــراد لباس‌ه ــم، اف ــن مراس در ای
ــود را  ــه خ ــای کهن ــد و لباس‌ه ــن می‌کنن ــه ت ب
بــه آب دریــا می‌ســپارند تــا نمــاد زدودن کهنگــی 
ــن  ــر ای ــردم ب ــاور م ــد. ب ــو باش ــل ن ــاز فص و آغ
اســت کــه نــوروز صیــادی روز زاد و ولــد ماهیــان 
و آغــاز بــاروری دریــا اســت و بنابرایــن در ایــن روز 
هیــچ فعالیــت صیــادی یــا اســتفاده از قایــق بــرای 
ــوراک  ــچ خ ــود و هی ــام نمی‌ش ــری انج ماهیگی
دریایــی مصــرف نمی‌گــردد. ایــن اقــدام، ترکیبــی 
از آداب زیســت‌محیطی، احتــرام بــه چرخــه‌ی 
ــمار  ــه ش ــی ب ــع دریای ــت مناب ــی و مدیری طبیع
مــی‌رود و نشــان‌دهنده‌ی آگاهــی بومــی از حفــظ 
تعــادل اکوسیســتم اســت. پــس از اجــرای مراســم 
ــد  ــه بازمی‌گردن ــه خان ــردم ب ــه آب زدن، م ــن ب ت
و در خنــکای عصــر، مراســم نمایشــی »رزيــف و 
ــه  ــر جنب ــاوه ب ــه ع ــود ک ــرا می‌ش شوشــي« اج
ــی و  ــگ جمع ــداوم فرهن ــادی از ت ــرگرمی، نم س
همگرایــی اجتماعــی جامعــه صیــادی اســت. 

بیانگــر  ایــن آییــن  از منظــر مردم‌شــناختی، 
ــی و  ــی، نمادگرای ــای مذهب ــان باوره ــل می تعام
فعالیت‌هــای اقتصادی-زیســت‌محیطی جامعــه 
ــد  ساحل‌نشــین اســت و نقــش مهمــی در بازتولی
هویــت جمعــی و انتقــال دانــش ســنتی بــه 

ــد. ــا می‌کن ــدی ایف ــل‌های بع نس

5-6- مراســم رزيف4 : آیینی موســیقایی 
و اجتماعــی در نــوروز صیادی

مراســم رزيــف یکــی از آیین‌هــای ســنتی و 
ــران  ــوب ای ــین جن ــع ساحل‌نش ــیقایی جوام موس
اســت کــه در مناســبت‌های نــوروز صیــادی و 
دیگــر جشــن‌ها ماننــد عروســی‌ها اجــرا می‌شــود. 
اشــعار ایــن آییــن مملــو از ذکــر و ســتایش خداونــد 
و نعــت رســول اکــرم )ص( اســت و اجراکننــدگان 
آن گروه‌هــای منظمــی هســتند کــه در دو ردیــف 
ــراد،  ــه اف ــد. هم ــرار می‌گیرن ــر ق ــل یکدیگ مقاب
لباس‌هــای محلــی ماننــد دشداشــه بــه تــن 
دارنــد و گــروه موســیقی در مرکــز میــدان حضــور 
میی‌ابــد. گــروه موســیقی شــامل دونفــر دهــل‌زن، 
یــک نفــر کســرزن، چهــار نفــر داهیــره‌زن و دو نفر 
شــلنج‌زن اســت. اجــرای مراســم بــا شــروع یکــی 

ــف را  ــعر رزي ــه ش ــود ک ــاز می‌ش ــا آغ از دهل‌زن‌ه
بــه زبــان ســواحلی و بــا لحنــی دلنشــین می‌خواند. 
ســپس دو گــروه ایســتاده، هــر کــدام متشــکل از 
حــدود بیســت نفــر، شــعرها را بــه صــورت پرســش 

ــرد  ــر ف ــد. ه ــرا می‌کنن ــره اج ــا مناظ ــخ ی و پاس
خیزرانــی در دســت راســت خــود دارد و دســت چپ 
او دور کمــر نفــر کنــاری حلقــه می‌شــود. بــا ریتــم 
ــالای  ــو و ب ــمت جل ــه س ــا ب ــیقی، خیزران‌ه موس
ســر حرکــت داده می‌شــوند. مــدت زمــان اجــرای 
مراســم از عصــر تــا غــروب بــه طــول می‌انجامــد 
ــیقایی  ــی و موس ــش حرکت ــدت، نمای ــن م و در ای
ــا آوازهــا بــه شــکل منظــم و هماهنــگ  همــراه ب

ــود. ــرا می‌ش اج
اشــعار رزيــف شــامل ســه بخــش اصلــی اســت: 
بــا  مرتبــط  ازوا  »لیــوا«.  و  »ازوا«، »حربــی« 
شــادی‌ها و هنــگام بــالا کشــیدن تورهــای 
ــده می‌شــود، حربــی  ــر روی لنــچ خوان پرماهــی ب
بــه هنــگام بازگشــت دریانــوردان از دریــای 
ــود و  ــرا می‌ش ــر اج ــا خط ــه ب ــی و مواجه طوفان
ــوب  ــاحلی جن ــای س ــه در بازی‌ه ــه ریش ــوا، ک لی
ــرا  ــاحل اج ــا و روی س ــار لنچ‌ه ــولا کن دارد، معم
ــه  ــر جنب ــاوه ب ــن، ع ــن آیی ــت. ای ــده اس می‌ش
ــت و  ــی در ثب ــش مهم ــرگرمی، نق ــری و س هن
بازتولیــد خاطــرات ســالانه دریانــوردی، همگرایــی 
ــی  ــیقایی بوم ــگ موس ــظ فرهن ــی و حف اجتماع

ــران دارد. ــوب ای ــادی جن ــع صی جوام

»شوشــی«:  آیینــی  نمایــش   -6-6
تقــدس  و  قــدرت  بازنمایــی 

یکــی دیگــر از بخش‌هــای آیینــی نــوروز صیــادی 
در جزیــره قشــم، اجــرای نمایــش ســنتی و آیینــی 
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ــیقی  ــا موس ــان ب ــه همزم ــت ک ــی« اس »شوش
رزيــف برگــزار می‌شــود. در ایــن مراســم، دو نفــر 
لبــاس ســیاه بــه تــن کــرده و صــورت خــود را بــا 
ــه  ــر ب ــی از حصی ــانند و کلاه ــفید می‌پوش آرد س
همــراه ریشــی از ليــف خرمــا )سِــیس مُــغ( به ســر 
دارنــد. ایــن شــخصیت‌ها ابتــدا بــا رفتــاری مــات 
ــد و  ــت می‌کنن ــت حرک ــان جمعی ــوت می و مبه
ــرگ  ــاخه ب ــا دو ش ــان جیغ‌کشــان ب ســپس ناگه
نخــل )پیــش مُــغ( بــه جمعیــت حملــه می‌کننــد 
تــا ســاز و دهــل را جمــع کننــد. افــراد حاضــر در 
ــا موســیقی و آواز خــود فــرار می‌کننــد،  مراســم ب
ــد و  ــدگان و سفیدپوشــان ادامــه می‌دهن ــا نوازن ام
آرام کــردن شوشــی‌ها بــر عهــده یکــی از بــزرگان 

مراســم اســت.
بــاور مــردم محلــی بــر ایــن اســت کــه شوشــی‌ها 
ــر و  ــا از س ــد ت ــوه آمده‌ان ــت ک ــی از پش موجودات
صــدای جشــن مطلع شــوند، هرچنــد در واقــع این 
نقش‌هــا توســط جوانــان و صیــادان بومــی همــان 
ــد  ــیقی پیش‌درآم ــوند. موس ــرا می‌ش ــه اج منطق
شوشــی‌ها بــا نــی جفتــی و دهــل نواختــه 
می‌شــود و واژه »شوشــی« در زبــان محلــی هــم 
بــه معنــای »شپشــی« یــا فــردی ژولیــده اســت 
ــوش«  ــی »مش ــات عرب ــالا از کلم ــم احتم و ه
ــتق  ــی‌ها مش ــاباش« در عروس ــاح »ش ــا اصط ی

شــده اســت.
شــخصیت‌های  شوشــی‌ها،  کاروان  ادامــه  در 
حیوانــی وارد نمایــش می‌شــوند: شــتری کوچــک 
ــش  ــی. نق ــرغ دریای ــک م ــود و ی ــاربان خ ــا س ب
شــتر توســط دو مــرد بــازی می‌شــود کــه جلویــی 
ــا  ــی‌دارد و ب ــا را نگــه م ــی پاه ســروگردن و عقب
قــراردادن تختــه روی شــانه‌ها انــدام شــتر واقعــی 
ــات و ساربانشــان  ــن حیوان ــد. ای ــه نظــر می‌رس ب
ــد و در  ــرار نمی‌گیرن ــی‌ها ق ــه شوش ــورد حمل م
ــر و  ــای خی ــاد قدرت‌ه ــوان نم ــه عن ــم ب مراس

ــوند. ــناخته می‌ش ــی ش ــدس مذهب تق
ــوان  ــه عن ــتر ب ــناختی، گاو و ش ــر مردم‌ش از منظ
حیوانــات مقــدس در ایــن آییــن جایــگاه ویــژه‌ای 
دارنــد و قــدرت خــود را از تقــدس مذهبــی 
اهمیــت  در  ریشــه  تقــدس  ایــن  می‌گیرنــد. 
اقتصــادی و معیشــتی آن‌هــا دارد، زیــرا نیازهــای 
ــادی و کشــاورزی را فراهــم  ــه صی اساســی جامع

می‌دهــد  نشــان  پژوهش‌هــا  می‌کننــد. 
کــه اســطوره‌ها و نمادهــای مرتبــط بــا ایــن 
ــف، از  ــای مختل ــان و فرهنگ‌ه ــات در ادی حیوان
ــا،  اســاطیر ودایــی تــا اســاطیر کهــن هنــد و اروپ
ــروت  ــدرت، ث ــن ق ــد نمادی ــان‌دهنده بازتولی نش
ــت  ــان‌ها اس ــره انس ــی روزم ــاروری در زندگ و ب

)بهــار، ۱۳۷۶: ۱۳۱(.
ایــن نمایــش، عــاوه بــر جنبــه ســرگرمی، نقشــی 
مهــم در بازتولیــد هویــت جمعــی، انتقــال دانــش 
آیینــی و همگرایــی اجتماعــی جامعه صیــادی دارد 
و بــا بازنمایــی تعامــل انســان، حیــوان و نیروهــای 
خیــر، پیونــد بیــن معیشــت، فرهنــگ و باورهــای 

ــه تصویــر می‌کشــد. بومــی را ب

 7-نتیجه گیری
بســياري از رســم‌ها و آييــن هايــي كــه از گذشــته 
ــج  ــواحل خلي ــروزه در س ــده و ام ــادگار مان ــه ي ب
ــاره‌ي راز و  ــه درب ــي ك ــارس رواج دارد و مطالب ف
رمــز دريــا بيــان مــي شــود، بــدون شــك ريشــه 
در فرهنــگ دريايــي ايرانيــان دارنــد. بررســي 
و مطالعــه‌ي ســنت‌ها و آداب و رســوم مرتبــط 
ــت،  ــده‌ي اهمي ــان دهن ــي، نش ــي درياي ــا زندگ ب
ــدگاري و زيبايــي فرهنــگ دريايــي  ديرپايــي، مان
ــون  ــز چ ــاد نی ــوروز صی ــن ن ــت. آیی ــان اس ايراني
بــه ســنت و ســاختارهای تغییرناپذیــر تعلــق 

ــی و همبســتگی  ــم هویــت مل دارد، باعــث تحکی
ــه بررســی  ــه، ب ــن مقال اجتماعــی می‌شــود. در ای
ــد  ــه ش ــم پرداخت ــادی در قش ــوروز صی ــن ن آیی
ــن  ــزاری آیی ــون برگ ــی آن چ ــک اجرای و مناس
شوشــی، لوبــن خوانــی، گلگ زنــی، رزیــف خوانی 
ــن  ــدام از آی ــت. هرک ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع م
آیین‌هــا بازنمــودی از آیین‌هــا و اســطوره‌های 
کهــن هســتند. بــه طور مثــال در مراســم شوشــی 
بــه جــز خــود شوشــی عناصــر نمایشــی دیگــری 
چــون گاو، روبــاه، شــتر و ســاربان و مــرغ دریایــی 
ــطوره‌ها  ــام اس ــاه در تم ــد. »روب ــو دارن ــز وج نی
ــار گاو و  ــت، در کن ــته اس ــرگونه داش ــی ش قدرت
ــد. در  ــته ان ــه داش ــای خیرگون ــه نماده ــتر ک ش

پــس هــر کنــش آیینــی یــک معنــا، یــک هــدف 
ــادی  ــوروز صی ــت. ن ــه اس ــرد نهفت ــک عملک و ی
ــان  ــم می ــی نظ ــن معان ــت و ای ــار از معناس سرش
ســاختار اجتماعــی را باعــث می‌شــوند. )مشــیری، 
2024، 88( اصــولا رمزگونگــی بخشــی از کنــش 
آیین‌هاســت کــه عــاوه بــر وجــه هنــر و زیبایــی 
کــه بــه آن می‌بخشــد، بــا نقشــی کــه در جامعــه 
ــود  ــجام خ ــات و انس ــث حی ــد، باع ــا می‌کن ایف
ــل در  ــت نخ ــاخه درخ ــن ش ــود. گرفت ــز می‌ش نی
دســت شوشــی‌ها نمــاد از تفکــر انســان کشــاورز 
ــه کهــن  دارد. برداشــت انســان کشــاورز در جامع

عکس شماره -3    عناصر نمایشی شوشی، ژیلا مشیری، 1397
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بــا زندگــی گیاهــی و دانــه در پیونــد بوده‌اســت و 
ایــن برداشــت ذهنــی در طــی اعصــار، دگردیســی 
ــرگ  ــطوره م ــکل اس ــه و به‌ش ــطوره‌ای یافت اس
یــک ایــزد نباتــی و رویــش یــا رســتاخیز دوبــاره او 
ــه خــاک  ــات گیاهــی در ب ــی یافته‌اســت. حی تجل
ــن  ــر زمی ــه زی ــه ب ــان گشــتن دان ــپردن و پنه س
اســت، دانــه تــا نیســت نشــود رســتاخیز و تولــدی 
دیگــر نمیی‌ابــد. ایــن تجربــه عینــی اقــوام 
ــر کشــاورزی  ــه از ام کشــاورز اعصــار باســتان ک
حاصــل شــده، بــر دیــدگاه و جهان‌شــناخت آنــان 
ــیری، 1399، 54(  ــت« )مش ــر گذاشته‌اس ــز تاثی نی
ــوروز صیــاد، آیینــی دیرپاســت  در واقــع »آییــن ن
ــل  ــم را قب ــوع توت ــه ن ــوان س ــی ت ــه در آن م ک
ــرد، اول،  ــاهده ک ــی مش ــم شوش ــرای مراس از اج

ــا،  ــه ه ــات، نخــل و در خان ــه حیوان ــک زدن ب گل
ــا  ــر ب ــات و ســوم، تطهی ــد کــردن حیوان دوم، لوُبن
آب دریــا. گلــک زدن در نــوروز صیــاد، دلالــت بــر 
ــه شــروع  ــا داردک ــاره خورشــید و گرم تصــور دوب
ــل  ــن عم ــی دهد.ای ــد م ــدی را نوی ــل جدی فص
نمــادی از عبــور فصــل زمســتان و ورود بــه فصــل 
تابســتان اســت و در میــان، اســطوره‌های آیینــی، 
ارزش اجتماعــی برابــر بــا تولــدی دوبــاره و فصلی 
دیگــر دارد. لوبنــد کــردن بــا بیــان کلمــه یــا کلام، 
ــان  ــات و گیاه ــظ حیوان ــرای حف ــی ب ــود عمل خ
خانگــی از درنــدگان و آفــات اســت. زیــرا گفتــار، 
ــن  ــه همی ــی دارد و ب ــا وزن معین ــگ ی ضرباهن
دلیــل نیــز دارای قدرتــی افســانه‌ای اســت« 
)انصــاری نســب، 1399، 70-71(. ســومین توتــم 

ــل غســل  ــا آب دریاســت، »انجــام عم ــر ب تطهی
ــژه‌ای  ــگاه وی ــان از جای ــی ادی ــر در تمام و تطهی
ــدس در  ــوی مق ــن شستش ــت، آیی ــوردار اس برخ
کیــش الهــه گان بــزرگ باروریــو برزیگــری 
صــورت می‌گرفتــه اســت« )الیــاده، 1389، 195(. 
عــاوه بــر ایــن در ســالیان اخیــر مراســم نــوروز 
دریــا بــه علــت جذایبت‌هایــی کــه دارد، در جــذب 
گردشــگر و توریســت، آن هــم در زمانــی کــه ایــن 
ــوا  ــودن ه ــرجی ب ــا و ش ــت گرم ــه عل ــره ب جزی
تقریبــا خالــی از گردشــگر اســت، نقــش موثــری 
ــرای  ــد ب ــی توان ــه م ــی ک ــت. نقش ــته اس داش
جــذب  در  سیاســت‌گذاری  و  ســرمایه‌گذاری 
گردشــگر بــه خصــوص گردشــگر فرهنگی بســیار 

ــر باشــد. موث

پانویس:
1- avicennia marina  
2- gelakmãli    
3- lobanxãni   
4- razif
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نگاهی مردم‌شناختی به آیین مهرگان در میان زرتشتیان
 )از دیروز تا امروز(

مریم پهلوان شریف | کارشناس ارشد پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چيكده
ــروهِ  ــه، گ ــن‏های ماهیان ــتیان، جش ــن‏های زرتش ــته‏بندی جش در دس
جشــن‏های تقویمــی یــا نــام‏روزی را بــه خــود اختصــاص داده‏انــد. ایــن 
ــذاری  ــتی نامگ ــماری زرتش ــاس گاهش ــه براس ــن‏های دوازده‏گان جش
شــده و سرشــار از آیین‏هــای نمادیــن هســتند کــه در پــس هــر یــک 
ــد.  ــژه خــود باورهــا و ارزش‏هــای بســیاری را نهفتــه دارن از مراســم وی
ــن‏ها  ــن جش ــزاری ای ــی، برگ ــدگاه مردم‏شناس ــن از دی ــر ای ــاوه ب ع
ــراد  ــه اف ــت ك ــانه‏ای اس ــاي نش ــي از نظام‏ه ــتیان، كی ــان زرتش در می
ــردي  ــان ف ــات می ــاي آن در ارتباط ــر در انجــام مراســم و آيين‏ه درگي
و اجتماعــي قــرار مي‏گيرنــد و اهميــت تعييــن كننــده‏اي در ارتبــاط بــا 
ــی از  ــرگان، یک ــن مه ــد. آیی ــانه‏اي دارن ــاي نش ــر نظام‏ه ــرد ديگ كارك
جشــن‏هایی اســت کــه در دو تقســیم‏بندی جشــن‏هایِ تقویمــی و 
ملــی در میــان زرتشــتیان قــرار گرفتــه و از جملــه جشــن‏های بــزرگ 

ملــی ایرانیــان اســت کــه امــروزه مطابــق بــا گاهشــماری زرتشــتی، روز 
ــم و  ــر رس ــه در ه ــا ک ــردد. از آن ج ــزار می‏گ ــر برگ ــاه مه ــر از م مه
آییــن، نوعــي ســازمان‏دهي وجــود داشــته كــه جايــگاه يــك رويــداد را 
ــوروز  ــه نمایــش می‏گــذارد، جشــن‏ آیینــی مهــرگان بعــد از جشــن ن ب
ــازماندهی،  ــن س ــتن ای ــن دربرداش ــی، در عی ــتیان ایران ــان زرتش در می
ــی  ــی و طبیع ــه‏هایی تاریخ ــن و دارای ریش ــی که ــده نمادهای دربردارن
اســت کــه در طــول زمــان دچــار تغییراتــی در نحــوه برگــزاری آن شــده 
اســت. ایــن پژوهــش ســعی دارد بــا نگاهــی مردم‏شناســی بــه بررســی 
ــای  ــزاری و کارکرده ــی برگ ــا، چگونگ ــن، انگیزه‏ه ــه‏‏‏های نمادی ریش

اجتماعــی آییــن مهــرگان در جامعــه زرتشــتیان بپــردازد.

ــگ  ــرگان، فرهن ــه، مه ــن‌های ماهیان ــتیان، جش ــدی: زرتش واژگان کلی
زرتشــتی، جشــن.
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مقدمه
ــی  ــادمانی، عناصــر فرهنگ ــا و مراســم ش  آیین‏ه
بســیار مهمــی بــه شــمار می‏آیــد کــه در جوامــع 
مختلــف، بــا توجــه بــه تنــوع زیســتی، فرهنگــی و 
گوناگونــی باورهــا و عقایــدِ گســترده‏ای متشــکل 
از، نمادهــا و نشــانه‌های مختــص بــه خــود را بــه 
ــر  ــن عناص ــی از مهم‏تری ــت. یک ــود آورده اس وج
فرهنگــی در آیین‏هــای زرتشــتیان، آیین‏هــا و 
ــژه‏ای  ــگاه وی ــه جای ــت ک ــادمانی اس ــم ش مراس
ــه  ــان ب ــن فردیش ــی و بی ــبات اجتماع را در مناس
خــود اختصــاص داده اســت. جشــن‏های زرتشــتی 

ــته‏اند: ــه دس ــامل س ش
1- دینــی: گاهنبارهــا  2- طبیعــی و ملــی: نــوروز، 

مهــرگان، ســده  3- تقویمــی: تطبیــق نــام مــاه و 
روز  )رمضانخانــی، 1387: 80-83(

ــک از  ــر ی ــتی، ه ــماری زرتش ــم و گاهش در تقوی
ــود دارد  ــه خ ــوص ب ــی مخص ــاه، نام ــای م روزه
کــه براســاس هــم نامــی مــاه و روز از همــان مــاه، 
ــه  ــا می‏شــود. تعــداد ایــن جشــن‏ها ب جشــنی برپ
تعــداد ماه‏هــای ســال، دوازده جشــن اســت. 
ــام‏روزی  ــن‏های ن ــه جش ــه ک ــن‏های ماهیان جش
هســتند، در تقســیم بنــدی فــوق در گــروه ســوم 
یعنــی جشــن‏های تقویمــی جــای می‏گیرنــد. 
چنانچــه اشــاره شــد نام‏هــای دوازده‏گانــه ماه‏هــا، 
بــا دوازده نــام از اســامی روزهــا مشــترک هســتند. 
بــه عنــوان مثــال، فروردیــن نخســتین مــاه ســال 

ــم  ــه روز نوزده ــی ک ــت در حال ــار اس ــاز به و آغ
ــا  ــود. ی ــده می‏ش ــن نامی ــز فروردی ــاه نی ــر م ه
اردیبهشــت نــام دومیــن مــاه و ســومین روز مــاه 
نیــز بــه شــمار می‏آیــد. بدیــن شــیوه بــر مبنــای 
ــام  ــر گاه ن ــماری ه ــدی و گاهش ــوه زمان‏بن نح
روز و ماهــی موافــق بــا یکدیگــر می‏افتــاد و 
ــد  ــن می‏گرفتن ــد، آن روز را جش ــام می‌ش ــم ن ه
ــه  ــال ک ــن در س ــذر دوازده جش ــن رهگ و از ای
بایــد آن‏هــا را جشــن‏های ماهیانــه نامیــد، پدیــد 
ادات  از  دســتوری  لحــاظ  از   - گان  می‏آمــد. 
ــانیدن  ــت رس ــامی جه ــر اس ــه آخ ــه ب ــت ک اس
)پهلــوان  می‏شــود  افــزوده  جشــن  مفهــوم 

شــریف، 1400: 25-27(.

) نام و زمان برگزاری جشن‏های ماهیانه(

جشننام و شماره روزنام ماه

فروردگانروز نوزدهم = فروردینفروردین

اردیبهشتگانروز سوم = اردیبهشتاردیبهشت

خردادگانروز ششم = خردادخرداد

تیرگانروز سیزدهم = تیرتیر

امردادگانروز هفتم = امردادامرداد

شهریورگانروز چهارم = شهریورشهریور

مهرگانروز شانزدهم = مهرمهر

آبانگانروز دهم = آبانآبان

آذرگانروز نهم = آذرآذر

دیگانروز یکم = هرمزددی

بهمن‌گانروز دوم = بهمنبهمن

سپندارمذگانروز پنجم = سپندارمذسپندارمذ
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جشن مهرگان )مهرایزد(
جشن‌های زرتشتی شامل سه دسته‌اند:

1- دینی: گاهنبارها و اسطوره آن 
ــده و  ــرگان، س ــوروز، مه ــی: ن ــی و مل 2- طبیع

آن اســطوره‌های 
3- تقویمی: تطبیق نام ماه و روز و اسطوره‌ها

ــام روزی  ــن‏های ن ــه جش ــه ک ــن‏های ماهیان جش
ــوم  ــروه س ــوق در گ ــیم‌بندی ف ــتند، در تقس هس
یعنــی جشــن‏های تقویمــی جــای می‏گیرنــد. 
ــادی هســتند کــه در ســنت زرتشــتی  این‏هــا اعی
ــاه و روز،  ــام م ــودن ن ــی ب ــت یک ــه عل ــن ب که
ــم  ــر تقوی ــر تاثی ــا زی ــوند و محتم ــزار می‏ش برگ
مصــری اســت )بهــار، 495:1389(. برایــن اســاس 
ــی و  ــه طبیع ــر ریش ــاوه ب ــرگان ع ــن مه جش
ــتیان  ــی زرتش ــن‏های تقویم ــان جش ــی، در می مل
)بــه معنــی هــم نامــی روز مهــر از مــاه مهــر(، نیــز 
ــی  ــن‏های تقویم ــان جش ــرد. در می ــای می‏گی ج
ــرگان و  ــن تی ــتیان، دو جش ــام روزی زرتش ــا ن ی
مهــرگان دارای پشــتوانه اســاطیری نیــز هســتند.
» مهــر را می‏ســتاییم کــه بــه خانوارهــای آریایــی 
ــحالی و  ــازگاری و خوش ــش، س ــورها آرام و کش

ــه، 1386: 83(. ــد« )آخت ــادی می‏بخش ش
واژه مهــر بــه معنــای پیمــان، دوســتی، محبــت و 
نیــز معنــی پیشــرو و داور بــزرگ اســت. در اوســتا 
ــدگان  ــت. »از آفری ــزدان اس ــنِ ای ــر، بزرگتری مه
اهــورا )خداونــد( محســوب شــده کــه واســطه بین 
آفریــدگار و آفریــدگان اســت« )معیــن، 1363، 

.)2058
ــی از  ــتیان، یک ــان زرتش ــرگان در می ــن مه جش
ــورده  ــد خ ــت پیون ــا طبیع ــه ب ــت ک ــادی اس اعی
ــی آن  ــزی و در پ ــدال پایی ــنِ اعت و مفهــوم نمادی
ــراه دارد و  ــه هم ــرما را ب ــتان و س ــروع زمس ش
ماننــد نــوروز، از اهمیــت خــاص برخــوردار اســت 
زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن دو جشــن 
را طبیعــت الهــام بخشــیده، اســطوره بــه تصویــر 

ــوده اســت.  ــت نم ــخ تثبی کشــیده و تاری

بزرگ ایزدی که جشن به نام اوست
نــام ایــن ایــزد در سانســکریت،  Mitra، در اوســتا 
و کتیبه‏هــای هخامنشــی Mithara و در پهلــوی
ــره  ــم.( میت ــر گویی ــه آن مه ــروز ب ــه ام Mitr )ک

ــگ ودا  ــه در ری ــت ک ــی اس ــدو ایران ــی هن خدای
و متن‏هــای میتانــی همــراه و همــکار ورونــه 
اســت. میتــره )میتانــی mi-ta-ni( نــام دارد. ایــن 
ایــزد هنــدو ایرانــی در اوســتا بــه صــورت میتــره 
ظاهــر می‏شــود. براســاس مــدارک میتانــی، 
ــب  ــه ترکی ــوان ب ــی و اوســتایی، می‏ت ــگ ودائ ری
ــب  ــن ترکی ــت ای ــه و قدم ــره - ورون ــی میت دوئ
اجتماعــی   - فکــری  ســاخت  و  فرهنــگ  در 
ــزل  ــای دومی ــاور داشــت. نمونه‏ه ــان ب هندوایرانی
کــه از چنــد فرهنــگ دیگــر هندواروپایــی فراهــم 
ــتر  ــت بیش ــه قدم ــی ب ــا را حت ــت، م ــده اس آم
ــا  ــراه ب ــی هم ــاخت اجتماع ــب و س ــن ترکی ای
ــی نخســتین  ــدو اروپای ــگ هن آن در عصــر فرهن

رهنمــون می‏گــردد )بهــار، 1389، 467(.

ــتی و  ــزد زرتش ــن ای ــژه ای ــن وی ــان جش بی‏گم
پــروردگار جالــب توجــه هندوایرانــی و قــوم آریایی 
ــخ  ــا روز و تاری ــته اســت، ام ــود داش ــال وج در س
ــدا شــده  ــد منبعــث و پی ــژه را بای ــن جشــن وی ای
ــت از آن  ــتی دانس ــماری زرتش ــم و گاهش از تقوی
هنگامــی کــه ایــن تقویــم در دوران هخامنشــیان 
شــناخته و رایــج و جانشــین تقویــم پیشــین شــد.

در کتــاب اوســتا در بخــش یشــت‏ها )یشــت 
دهــم( قــدرت و اهمیــت ایــن ایــزد تــا جاییســت 

ــد:  ــت می‏گوی ــه زرتش ــزدا ب ــورا م ــه اه ک
ــام و  ــن او را در مق ــن اســت و م ــده م ــر آفری مه
ــرار  ــود ق ــم ســنگ خ ــادت، ه ــودن عب ــزاوار ب س
ــه او دروغ  ــه ب ــرا کســانی را ک ــن میت دادم. بنابرای
ــه  ــد ک ــان بندن ــد و پیم ــش عه ــه نام ــد، ب گوین
ــرو و مملکــت  ــر قلم ــد در سراس ــا نکنن ــدان وف ب
ــر  ــه کیف ــرده و ب ــب ک ــند تعقی ــه باش ــا ک و هرج
ــه  ــانی را ک ــواره کس ــر هم ــزد مه ــاند. ای می‌رس
پیمانــدار باشــند یــاوری می‏کنــد و فروشــیان بــه 
ــرا را  ــد، میت ــا می‏ده ــر و پارس ــدان دلی وی فرزن
ســتایش می‏کنیــم کــه دارنــده دشــت‏های فــراخ 
ــی( اســت  ــان ممالــک آریایــی )ایران اســت. نگهب
ــک آرامــش و تنعــم بوجــود مــی‏آورد و  و در ممال
کارهــای دشــوار را چاره‌ســازی کــرده، ســعادت و 
پیــروزی را بــرای مردمــان ارمغــان مــی‏آورد، چون 
ــت  ــا اس ــه ج ــه در هم ــی ک ــر و کس ــت دلی اوس
و همــواره درخــور ســتایش و بزرگداشــت اســت. 
ــت  ــن اس ــزدان نیرومندتری ــه ای ــان هم ــر می مه

ــا: 424-427(. ــی ت ــورداود، ب )پ

زمان برگزاری جشن مهرگان
ــت آن  ــه قدم ــتیان ک ــروزِ زرتش ــمار ام در گاهش
ــام  ــر، ن ــانیده‌اند، مه ــیان رس ــه دوره هخامنش را ب
هفتمیــن مــاه ســال و شــانزدهمین روز مــاه اســت 
ــر  ــه دوم ه ــال و نیم ــه‌ی دوم س ــروری نیم و س
مــاه بــر عهــده دارد. ایــن جایــگاه را مهــر از دوران 
هندوایرانــی و نقــش خــود بــه عنــوان میانجــی به 
یــادگار دارد. جشــن مهــرگان در شــانزدهمین روز 
مــاه مهــر برگــزار می‌شــود کــه در تقویــم کنونــی 
ــب  ــه ترتی ــم میــادی، ب ــران و در تقوی کشــور ای
بــر روز دهــم مهــر و هیجدهــم ســپتامبر منطبــق 

ــخنرانی، 1394(. ــب، س ــود )گشتاس می‌ش
ــهری و  ــه ش ــرگان در جامع ــن مه ــون جش اکن
روســتایی در دو زمــان، همــراه بــا آیین‏هــای 
متفــاوت برگــزار می‏شــود. جشــن  مهــرگان 
در میــان زرتشــتیان مناطــق شــهری چــون 
ــاس  ــان و... براس ــزد، کرم ــران، ی ــهرهای ته ش
تقویــم رســمی کشــور ایــران و گاهشــماری 
کبیســه شــده زرتشــتیان، در شــامگاه 10 مهــر ماه 
برگــزار می‏شــود، در حالــی کــه همیــن آییــن بــا 
عنــوان )مهرایــزد( در مناطــق روســتایی و ســنتی 

این آیین باستانی که 
همسنگ نوروز دانسته 
می‌شود، در دو شیوه 

شهری و روستایی، با خوان 
)سفره( نمادین و مراسم 
گِشت )گردش( برگزار 
شده و کارکرد اجتماعی 
مهمی چون تقویت 
همبستگی دارد.
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زرتشــتیان، چــون برخــی روســتاهای یــزد و 
ــدون  ــم ب ــی )تقوی ــر فصل ــم غی ــان، در تقوی کرم
ــدت 5 روز  ــه م ــاه، ب ــن م ــه بهم کبیســه( در نیم
)رمضانخانــی، 1387: 172(.  می‏شــود  برگــزار 
ــران  ــد، در ای ــی برمی‏آی ــواهد تاریخ ــه از ش آنچ
ــکوه  ــا ش ــوروز ب ــس از ن ــن پ ــن جش ــتان ای باس
ــان  ــت. در آن زم ــوده اس ــال ب ــن س ــن جش تری
ــه دو فصــل تقســیم می‌شــد. فصــل اول  ســال ب
ــد  ــروع می‏ش ــوروز ش ــن ن ــا جش ــه ب ــتان ک تابس
ــا جشــن مهــرگان  و فصــل دوم، زمســتان کــه ب
آغــاز می‏گشــت زیــرا هــردو جشــن نویــد بخــش 

ــد.  ــازه‏ای از ســال بودن فصــل ت
ــده  ــه نش ــی کبیس ــماری شمس ــاس گاهش »براس
زرتشــتیان، مراســم جشــن مهــرگان بــه صــورت 
ــه  ــاز و ب ــاه آغ ــر م ــانزدهم از مه ــام در روز ش ع
ــاه،  ــر م ــم مه ــت و یک ــاص در بیس ــورت خ ص
بــه مــدت 5 روز  پایــان می‏گرفتــه اســت« 

.)557 )راونــدی،1363: 
بــه موجــب تقویــم اوســتایی، هنگامــی ســال بــه 
دو فصــل تقســیم می‏شــد. تابســتان بــزرگ )هــم
ــنZayana( و  ــزرگ )زی ــتان ب Hama( و زمس
مهــرگان در آغــاز زمســتان بــزرگ قــرار داشــت. 
ــتان  ــش، تابس ــوی بنده ــاب پهل ــب کت ــه موج ب
هفــت مــاه و 210 روز و زمســتان پنــج مــاه و پنــج 
روز گاهــان یــا انــدر گاه 155 روز بــوده اســت. در 
روزگار ساســانیان یــا پیــش از آن، از ایــن دو فصل 
ــد  ــد آوردن نامتســاوی، چهــار فصــل مســاوی پدی
کــه تــا امــروز دوام آورده اســت. ایــن چهــار فصــل 
ــن  ــار Vahar، هامی ــد از: وه ــب عبارتن ــه ترتی ب
  Zamistanو زمســتان Patizپاتیــز ، Hamin
ــتان  ــز و زمس ــتان، پایی ــار، تابس ــروز: به ــه ام ک

می‏نامیــم )صفــا، 292:1355(. 

انگیزه‏ها و مناسبت‏های برگزاری جشن
و  مناســبت‏های  آییــن  ایــن  برگــزاری  در 
مهمتریــن  اســت.  شــده  ذکــر  انگیزه‏هایــی 
ــم  ــه تقوی ــن جشــن از جنب مناســبت برگــزاری ای
زرتشــتی، مصــادف شــدن روز مهــر بــا مــاه 
ــی در ایــن خصــوص  مهــر اســت. چنانچــه بیرون
آفتــاب  روز  ایــن  در  چــون  می‏گویــد: »کــه 
بــرای اهــل عالــم پیــدا شــد پــس آن را مهــرگان 

ــن  ــا را چنی ــن ادع ــل ای ــد. وی ســپس دلی نامیدن
آیین‏هــای پادشــاهان  از  بیــان می‏کنــد کــه 
ساســانی در ایــن روز آن بــود کــه تاجــی به شــکل 
خورشــید بــه ســر می‏گذاشــتند و جشــن‏های 
ــد در  ــپس خداون ــتند. س ــا می‏داش ــر پ ــژه‏ای ب وی
ــان را  ــر آدمی ــترانید و پیک ــن را گس ــن روز زمی ای
ــاه را  ــد و م ــرای آنکــه محــل روان باشــد، آفری ب
کــه کــره‏ای تیــره و تاریــک بــود جــا بخشــید« 

ــی،1386: 232(. ــل از بهرام ــه نق )ب
مشــهورترین مناســبت اســطوره‏ای در ســبب 
بزرگداشــت ایــن جشــن آن اســت کــه می‏گوینــد 
در ایــن روز بــود کــه فریــدون بــر ضحــاک )ظالــم 
و بیدادگــر( پیــروز شــد و او را در کــوه دماونــد بــه 

بنــد کشــید.
آنچــه کــه بــه ایــن آییــن ســیمای دینــی بخشــده 
اســت را می‏تــوان اعتقــاد و بــاور دیــن زرتشــت به 
ایــزد مهــر و آیین‏هــای مهــری )میترایــی( پیــش 
از زرتشــت در هندوایــران دانســت )یافته‌هــای 

حاصــل از مشــاهدات و مصاحبه‌هــای محقــق(.
ــی اســت  در اوســتا اژی‏دهــاک )ضحــاک( اژدهای
ســه کلــه، ســه پــوزه و شــش چشــم کــه 
ــد. و  ــی کن ــان ته ــان را از مردم ــد جه می‏خواه
ــد و  ــام می‏ده ــن کار را انج ــدی ای ــا ح ــراً ت ظاه
بــر زمیــن چیــره می‏شــود، امــا فریــدون ســرانجام 
بــر او می‏شــورد، بــا وی نبــرد می‏کنــد و از میــان 
ــر اژی  ــه ب ــت ک ــی اس ــی‏دارد. »او کس ــرش م ب
ــود و دو زن  ــی ش ــب م ــاک( غال ــاک )ضح ده
او را از وی می‏رباینــد.« )یشــت5، بنــد35-33(. 
ــرغ  ــر م ــه پیک ــه ب ــاهی را ک ــرّ ش ــدون ف »فری
وارَغنَــه از جمشــید جــدا شــده بــود، بدســت 

ــد36(. ــت 19، بن ــی‏آورد.« )یش م

ــرگان در  ــن مه ــزاری جش ــیوه برگ ش
1330 از  قبــل  دهه‏هــای 

ایــن جشــن در ســنت زنــده بــا قربانــیِ گوســفند 
و مــرغ و بریــان کــردن گوســفند در تنــور برگــزار 
می‏شــده اســت. بنابــر ســنت قدیمــی، متعلــق بــه 
دهــه قبــل از 1950/1330، افــزون بــر قربانــی و 
میهمانــی در خانه‏هــا، در نقاطــی چــون خرمشــاه 
ــا  ــه صــورت اشــتراکی هــم ب ــزد، گوســفند را ب ی
ــان  ــی و بری ــد و قربان ــردم ده می‏خریدن ــه م هزین

می‏کردنــد. ســپس بــا ســاز و آواز آن را در محلــه 
ــد و در عمــارت شــاه  زرتشتی‏نشــین می‌چرخانیدن
ــدن  ــس از خوان ــدش و پ ــزد می‌بردن ــرام ای وره
نیایــش، آن را تقســیم می‏کردنــد. در دیگــر جاهــا 
اغلــب مراســم جشــن مهــرگان و قربانــی کــردن 
ــه  ــا ب ــود و در خانه‏ه ــی ب ــفند آن خصوص گوس
صــورت میهمانــی برگــزار می‏شــد. در کرمــان، در 
مهــرگان مــرغ هــم می‏کشــتند و در گذشــته‏های 
دورتــر ســفره مهــر ایــزد را بــر بــام خانــه، هنــگام 
ــوز در  ســپیده صبــح می‏کشــیدند ایــن ســنت هن
معــدودی جاهــا ماننــد مبارکــه یــزد، برقرار اســت.  

ــور، 170:1383(.   )مزداپ

مراسم و اعمال جشن مهرگان در جامعه 
روستایی به شیوه امروزی 

ــزد(  ــر ای ــرگان )مه ــن مه ــل جش ــم اصی مراس
نــزد  نشــده،  کبیســه  گاهشــماری  براســاس 
ــزد  ــتاهای ی ــی از روس ــروز در برخ ــتیان ام زرتش
چــون: روســتای چــم، مبارکــه، زیــن آبــاد و مزرعه 
ــر و برخــی نقــاط روســتایی زرتشتی‏نشــین  کلانت
مانــده  باقــی  تاحــدودی  کرمــان،  شــهر  در 
ــول  ــه ط ــدت 5 روز ب ــه م ــن ب ــن آیی ــت. ای اس
تقســیم  بــه دو دوره  روز  ایــن 5  می‏انجامــد. 
ــه  ــاص ب ــه اختص ــک دوره 3 روزه ک ــود. ی می‎ش
نظافــت داخلــی و فضــای خــارج منــزل، همچنین 
ــک  ــتگان دارد. و ی ــرای درگذش ــرات ب پخــت خی
دوره 2 روزه. در ایــن دو روز، برخــی خانواده‏هــا 
ــده  ــان ش ــت بری ــد گوش ــنتی، مانن ــای س غذاه
ــا  ــرده و ب ــه ک ــوص( تهی ــان مخص ــووُگ )ن و ل
ــاز  ــا س ــن ب ــن جش ــد. ای ــرات می‏کنن ــا خی آن‏ه
و گِشــت )گــردش و پیمایــش دســته جمعــی 
ــورت  ــن ص ــه ای ــت ب ــراه اس ــتا( هم ــی روس اهال
کــه گروهــی از اهالــی روســتا در محــل آدریــان1 
یــا سرچشــمه جمــع می‏شــوند و بــه وســیله سُــرنا 
ــم  ــا ه ــپس ب ــد؛ س ــادی می‏پردازن ــه ش و دف ب
حرکــت می‏کننــد. و بــه در خانه‏هــا می‏رونــد. 
ــازه  ــه ت ــت ک ــی اس ــا خانه‏های ــت ب ــدا اولوی ابت
ــپس  ــته‏اند س ــال داش ــان س ــته‏ای در هم درگذش
ــایر  ــه س ــه خان ــه ب ــه کوچ ــه ب ــب کوچ ــه ترتی ب
ــدا  ــه ابت ــل خان ــد. اه ــتا می‏رون ــتیان روس زرتش
آینــه و گلاب می‏آورنــد و اندکــی گلاب بــه 
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ــره  ــل چه ــه را مقاب ــد و آین ــراد می‏ریزن دســت اف
ــا  ــه آن‏ه ــل ب ــد، ســپس آجی ــا نگــه می‏دارن آن‏ه
ــه  ــا ب ــر این‏ه ــد. گاهــی عــاوه ب ــارف می‏کنن تع
ــود و  ــم داده می‏ش ــای ه ــا چ ــربت و ی ــا ش آن‏ه
ــا  ــد2 ی ــود؛ آن‏گاه دَهموب ــی می‏ش ــا پذیرای از آن‏ه
فــرد دیگــری کــه صــدای رســایی دارد بــه اجــداد 
و ارواح درگذشــتگان آن خانــه و بازمانــدگان ایــن 
خانــواده درود می‏فرســتد و افــراد ایــدون بــاد 
ــقابی  ــد بش ــد. آن گاه دَهموب ــادباش( می‏گوین )ش
از لـُـرک3  از آن خانــه دریافــت می‏کنــد و در 
ــزد  ــته، می‏ری ــر بس ــه کم ــه ب ــی ک ــه بزرگ پارچ
ــه  ــد و ب ــرون می‏آی ــادی بی ــا ش ــه ب و از آن خان
خانــه بعــدی می‏رونــد )یافته‌هــای حاصــل از 

مشــاهدات و مصاحبه‏هــای محقــق(.
ــد  ــه دَهموب ــرک ب ــا ل ــراه ب ــا هم ــر خانواده‏ه اکث
مقــداری پــول هــم می‏دهنــد و ایــن پــول 
ــش و  ــداری آت ــای آتشــکده، نگه صــرف هزینه‏ه
ــت آن  ــاز و گِش ــروه س ــود. گ ــی می‏ش گهنبارخوان
چــه را از خانه‏هــا جمــع‏آوری کــرده اســت بــا خــود 
بــه آدریــان می‏آورنــد. در تــالار آدریــان، موبــد نیــز 
ــام  ــه ن ــار ب ــگان گهنب ــد و آفرین ــرکت می‏کن ش
ــی کــه گوشــت  )همــاوران( می‏ســراید. خانواده‏های
ــه  ــداری از آن را ب ــد مق ــه کرده‏ان ــز تهی ــان نی بری
ــان نســبت  ــل در آدری ــتند. روز قب ــان می‏فرس آدری
بــه جمعیــت روســتا، نــان مخصــوص لــووگ نیــز 

ــام، 1382: 84-86(. ــده اســت )نیکن ــه ش تهی
ــای  ــه ه ــه قطع ــده را ب ــان ش ــت‏های بری گوش
ــا مقــداری ســبزی  کوچــک تبدیــل می‏کننــد و ب
و دو عــدد نــان لــووگ می‏گذارنــدو دَهموبــد 
ــه  ــا کارد ب ــا را ب ــار میوه‏ه ــرای گاهنب ــگام اج هن
ــس  ــد. پ ــل می‌کن ــی تبدی ــای کوچک ــمت ه قس
از پایــان مراســم بــه همــه میــوه تعــارف می‏شــود 
و بــه هــر نفــر مقــداری لــرک و نــان لــووگ بــا 
ــن  ــب جش ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت می‏دهن گوش
ــت  ــر اس ــل ذک ــرد. قاب ــان می‏پذی ــرگان پای مه
ــن  ــزاری آیی ــر زرتشــتیان در برگ ــه حضــور غی ک
ــاهدات  ــل از مش ــای حاص ــدارد. )یافته‌ه ــی ن منع

و مصاحبه‌هــای محقــق(.
ــردن  ــی ک ــنت قربان ــه س ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــم و  ــی مراس ــن، ط ــن جش ــر در ای ــرن اخی ــا ق ت
ــردن  ــان ک ــه و بری ــرودن ادعی ــا س ــریفات ب تش

گوســفند در تنــور انجــام می‏شــد ســپس گوشــت 
ــا از  ــد، ام ــه مســتحقان می‏دادن ــده را ب ــی ش قربان
ــزد  ــدان ی حــدود 50 ســال گذشــته جمعــی از موب
طــی اعلامیــه‏ای ایــن رســم غیــر مذهبــی را منــع 

کردنــد. )رمضانخانــی، 1387: 174(.

ــه  ــرگان در جامع ــن مه ــزاری آیی برگ
ــروزی ــکل ام ــه ش ــهری ب ش

ــه  ــه شــهری ب ــرگان در جامع ــن مه ــزاری آیی برگ
شــیوه امــروزی، از نظــر زمانــی و نحــوه برگــزاری، 
کامــا متفــاوت از جامعه ســنتی و روســتایی اســت. 
ــن در شــهرها براســاس  ــن آیی ــزاری ای ــان برگ زم
ــق  ــتیان و مطاب ــده زرتش ــه ش ــماری کبیس گاهش
ــر  ــامگاه 10 مه ــور در ش ــمی کش ــم رس ــا تقوی ب
ــرگان  ــزرگ مه ــن ب ــود. جش ــزار می‏‏‏ش ــاه برگ م
در تالارهــای بــزرگ زرتشــتیان در نقــاط مختلــف 
شــهری بــه صــورت گردهم‏آیــی و همایشــی 
برگــزار می‏شــود. در ایــن شــب گاهــا غیــر 
ــزاری  ــد. در برگ ــرکت می‏کنن ــز ش ــتیان نی زرتش
ایــن جشــن، ســفره یــا خــوان بزرگــی متشــکل از 
اجــزاء نمادیــن بــر پارچــه‏ای رنگیــنِ شــاد گســترده 
ــا گلاب و  ــان ب ــدو ورود از میهمان ــود. در ب می‏ش
آیینــه اســتقبال می‏شــود اندکــی گلاب بــه دســت 
ــا  ــره آن‏ه ــل چه ــه را مقاب ــد و آین ــراد می‏ریزن اف
ــش  ــا نیای ــه معمــولا ب ــاز برنام ــد. آغ نگــه می‏دارن
و خوانــدن بخش‏هایــی از مهریشــت از کتــاب 
اوســتا اســت. جشــن بــا ســخنرانی افــراد مختلــف 
ــراد در  ــایر اف ــن و س ــس انجم ــد، رئی ــون موب چ
مضامینــی چــون انگیزه‏هــا، مناســبت‏ها و پیشــینه 
برگــزاری آییــن مهــرگان ادامــه میابــد و بــا اجــرای 
برنامه‏هایــی شــاد چــون همنــواری موســیقی، آواز، 
نمایــش، ســرود خوانــی، شــاهنامه خوانــی، تقدیــر 
از برگزیــدگان و دســت انــدرکاران جشــن، پذیرایــی 
بــا لُــرک و ســایر خوراکی‏هــا بــه پایــان می‏رســد. 

 سفره، خوان یا )وِدِرین( مهرگانی
خــوان مهرگانــی در گذشــته در واقــع نوعــی 
تشــریفات آفرینگان‏خوانــی و نشــانه‌هایی بــود 
ــن  ــت. در ای ــرد داش ــی کارب ــم دین ــه در مراس ک
خــوان اقلامــی کــه وجــود داشــت شــامل: ترنــج، 
شــکر، عنــاب، ســیب، خوشــه‌ای از انگــور ســفید، 

هفــت شــاخه از هفــت گیــاه، نــان گــرد کوچک از 
ــود. ــات، اســپند و شــیر و آویشــن ب ارد حبوب

ایــن ســفره اکنــون در میــان زرتشــتیان و در طول 
زمــان بــه صورتــی کــم و بیــش، اجــزاء نمادیــن 
دیگــری را دربرگرفتــه اســت و در نقــاط شــهری 
ــترده  ــی گس ــیوه‏های مختلف ــه ش ــتایی ب و روس
می‏شــود. گفتنــی اســت در گســتردن و اجــزاء ایــن 
ســفره اجبــار و وحــدت خاصــی نیســت و معمــولا 
در برگــزاری آییــن مهــرگان در نقــاط روســتایی در 
ــه چشــم نمی‏خــورد.  تمامــی خانه‏هــای روســتا ب
ــه،  ــزدا و آیین ــاد اهورام ــه نم ــتا، ب ــاب اوس 1-کت

ــی  ــی و آگاه ــاد فرزانگ نم
2-گلاب )نماد بهشت( 

3-ظرف‏هایــی از لـُـرک: )آجیــل هفــت مغــز 
خشــک(، ســنجد و بــادام و پســته، کشــمش، 
گــردو، انجیــر، خرمــا و گاهــی لابــای ایــن آجیــل 
ــده  ــم دی ــل ه ــات و نارگی ــک نب ــای کوچ تکه‌ه

می‌شــود.
4-سرمه‌دان، نماد زیبایی و آرایش زنانه 

5-شــربت، شــیرینی و میــوه، بخصوص ســیب، نماد 
جاودانگــی، جوانــی و شــادی ابــدی در حیــات پــس 
از مــرگ و از میوه‏هــا، انــار، نمــاد بــاروری مادرانــه و 

ــد  اولاد می‌نهن
ــاب  ــش آفت ــر تاب ــه زی ــی ک ــا مرغ 6-گوســفند ی
ــده و  ــه ش ــور پخت ــت و در تن ــده اس ــی ش قربان
پیــش از نهــادن در ســفره توســط موبــد ) یَشــته(4  
می‏شــود. )ایــن بخــش از خــوان مهــرگان امــروزه 

در میــان زرتشــتیان مرســوم نیســت(
7-همچنیــن در کاســه ‏پــر از آب، ســکه و آویشــن 
می‏نهنــد تــا بــوی خــوش پیــدا کننــد. آویشــن در 
ــه ســبزی‏های  ــگ زرتشــتی از جمل ــن و فرهن دی
مقــدس اســت کــه در مراســم و شــعایر دینــی و 
ســنتی کاربــردی فــراوان دارد. مــوارد ذکــر شــده 
عمومــا اجــزای اصلــی ســفره مهــرگان را تشــکیل 
ــز در  ــن تفاوت‏هــای اندکــی نی ــد. همچنی می‏دهن
ــزد و  ــتیان ی ــان زرتش ــفره می ــان س ــوه چیدم نح
ــفره‏ها آش،  ــی از س ــود دارد. در برخ ــان وج کرم
حلــوا و نــان ویــژه‏ای کــه در روغــن کنجــد ســرخ 
ــم  ــه چش ــاج و .... ب ــیرو(، کم ــام )س ــه ن ــده ب ش
مشــاهدات  از  حاصــل  )یافته‏هــای  می‏خــورد 

ــق(. ــای محق ــی و مصاحبه‏ه میدان
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کارکردهــای اجتماعــی برگــزاری جشــن 
ن گا مهر

ــا  ــراه ب ــراد هم ــار اف ــه رفت ــیدن ب ــم بخش 1-نظ
ــم ــزاری مراس ــول برگ ــه اص ــدی ب پایبن

ــتگی‏های  ــکاری و همبس ــه هم ــت روحی 2-تقوی
اجتماعــی میــان مــردم و ایجــاد زمینه‏هــای 
ــل:  ــی از قبی ــه اعمال ــا توجــه ب وحــدت بخــش ب
کمــک بــه همنوعــان و جمــع آوری پــول و مــواد 

ــی مســتمند ــرای اهال ــی ب غذای
اجتماعــی شــدن و  3-رونــد جامعه‏پذیــری و 
ــه‏ای نهادینــه گشــتن فرهنــگ تعــاون و  ــه گون ب
همیــاری بــه فرزنــدان از طریــق تکــرار و آمــوزش 
هــر یــک از اعمــال ایــن جشــن در هنــگام 

ــم ــزاری مراس برگ
ــش و  ــه دَه ــت روحی ــه دادن، تقوی ــم هدی 4-رس

بخشــش 
6-یــاد بــودی از درگذشــتگان، طلــب مغفــرت 
کــردن از خداونــد بــرای ایشــان همــراه بــا تــاوت 

ادعیه‌هــای مخصــوص بــه خــود صــورت می‌گیــرد.
7-تقویت حافظه تاریخی جامعه 

8-زمینه‏ســازی همبســتگی و اتحــاد روانــی و 
تجلــی روح جمعــی و تقویــت روحیــه ملــی، قومی 

و مذهبــی
9-رفع نفاق و کدورت از میان افراد 

 
نتیجه‏گیری

ــرای اعضــای  ــتانی، ب ــای باس ــک از آیین‏ه ــر ی ه
یــک جامعــه، در هــر درجــه از اهمیــت و ارزشــی 
کــه باشــند، برگرفتــه شــده از وجــود و بطــن 
کــه  آیین‏هایــی  هســتند.  فرهنگ‏هایشــان 
اجتماعاتــی را در برهــه‏ای از زمــان شــکل داده و در 
گــذر آن مانــدگار می‏شــوند، در ضمیــر خــود ریشــه 
ــد  ــی دارن ــادات عمیق ــا و اعتق ــا، ارزش‏ه ــر باوره ب
کــه تاریــخ را در طــول ســالیان ســال رقــم زده‏انــد.

ــده از  ــد آم ــای پدی ــا و آیین‏ه ــی فرهنگ‏ه در بررس
ــه دو پدیــده بایــد توجــه داشــت: یکــی آن  آن‏هــا، ب

ــوام  ــه اق ــزد هم ــه در ن ــی ک ــائل فرهنگ ــته مس دس
ــر  ــاصِ ه ــی خ ــاف های ــا اخت ــد ب ــری، هرچن بش
ــر  محــل عمومیــت دارد و زاییــده طبیعــت مســلط ب
انســان و کیفیــات مــادی و معنــوی مشــترک میــان 
ــته  ــری آن دس ــانی اســت، و دیگ ــع انس ــه جوام هم
ــای  ــود ارتباط‏ه ــی وج ــه در پ ــی ک ــائل فرهنگ مس
ــا  ــوم ی ــوام، از ق ــان اق ــوی می ــادی و معن ــوع م متن
اقوامــی بــه قــوم یــا اقوامــی دیگــر بــه وام مــی‌رود 
و متناســب بــا شــرایط محیــط تــازه شــکل می‌گیــرد 
و همــان طــور کــه در ایــن مقالــه بیــان شــد، آییــن 
مهــرگان جشــنی اســت وابســته بــه تاریــخ، تقویــم، 
ــه  ــان و در آیین ــذر زم ــه در گ ــب ک ــت و مذه طبیع
فرهنــگ ایرانیــان بــه عنــوان جشــنی ملــی شــناخته 
شــده اســت. ایــن مقالــه پــس از بررســی ریشــه‏های 
تاریخــی و نمادیــن مهــرگان، علــت نامگــذاری، زمان 
و شــیوه‏های برگــذاری، مراســم و اعمــال آیینــی در 
گــذر زمــان و کارکردهــای اجتماعــی آییــن مهــرگان 

را بررســی و توصیــف نمــوده اســت.

پانویس:
1. آتشکده
2. موبدیار

ــا  ــه آن آجیــل مشــکل گشــا ی ــوه خشــک، کــه ب ــا می ــه ی 3. آجیــل هفــت مغزین
ــد ــز می‌گوین ــار نی ــل گهنب آجی

4. با آدابی همراه با خوانش اوستا تقدیس می‌گردد.
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چکیده
ــه  ــمی ک ــت. رس ــی اس ــگ ایران ــم فرهن ــوم مه ــدا از آداب و رس  یل
نشــانه‌ها و محتوایــی غنــی در یکایــک عناصــرش وجــود دارد؛ مفاهیــم 
ــه را  ــی جامع ــردی و جمع ــاد ف ــه ابع ــی ک ــی، مذهب ــی، اخلاق فرهنگ
ــدا، تنهــا یــک  ــر یل ــور ترن ــه ویکت ــر اســاس نظری پوشــش می‌دهــد. ب
ــاد  ــه نم ــتان ک ــخت زمس ــای س ــدا در روزه ــت. یل ــذار نیس ــن گ آیی
تاریکــی اســت ســبب وحــدت مردمــی می‌شــود؛ وحــدت و انســجامی 
ــا  ــه ب ــرای مواجه ــدن ب ــاده ش ــت و آم ــکل‌گیری جماع ــبب ش ــه س ک
تاریکــی و ســرمای زمســتان اســت. ایرانیــان بــه پاسداشــت یلــدا آداب 
ــوع  ــن تن ــت ای ــه در باف ــه البت ــد ک ــی انجــام می‌دهن و رســوم گوناگون
ــدا  ــوم یل ــناخت آداب و رس ــود. ش ــده می‌ش ــترکی دی ــای مش ویژگی‌ه
ــن  ــه ای ــرا ک ــم و ضــروری اســت؛ چ ــران مه ــه گوشــه ای در گوشــه ب
ــم  ــار مه ــن رفت ــا ای ــان و نماده ــم نه ــه درک مفاهی ــا را ب ــناخت م ش

ــاند. ــی می‌رس ــگ ایران ــر آن در فرهن ــی و تأثی اجتماع
 مطالعــه معانــی نمادهــا و نشــانه‌های آداب و رســوم متنــوع ایــن شــب 
در جــای جــای فرهنــگ ایرانیــان از اهــداف ایــن نوشــتار اســت تــا بنــا 
بــر اندیشــه ویکتــور ترنــر یلــدا بــه عنــوان یــک آییــن گــذار واســطه‌‌ای 
ــبک  ــد. س ــنایی باش ــه روش ــی ب ــگ از تاریک ــک فرهن ــذار ی ــرای گ ب
ــر  ــی روز تغیی ــرما و کوتاه ــل س ــه دلی ــتان ب ــی در زمس ــیاق زندگ و س
ــن  ــرای ای ــی ب ــر فرهنگ ــگ و عناص ــه فرهن ــت ک ــد و اینجاس می‌کن
ــدای  ــر بلن ــه ب ــد ک ــی دهن ــان م ــد و نش ــی می‌کنن ــر چاره‌اندیش تغیی
ــته و دارد.  ــود داش ــنایی وج ــتقبال روش ــه اس ــبی ب ــی ش ــگ ایران فرهن
ــجام  ــرد و انس ــن می‌گی ــان را جش ــی ایرانی ــد و همدل ــه پیون ــبی ک ش

می‌بخشــد.

کلید واژگان: آیین، انسجام، زمستان، فرهنگ، مردم، یلدا.

فرهنگ ایرانی بر بلندای

شـب یلـــدا
مینو سلیمی | استادیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران
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یلدا در فرهنگ ایرانیان
بــا تمرکــز بــر ماهیــت و کارکــرد آییــن از 
ــراد  ــه اف ــی ک ــر معان ــر  و ب ــور ترن ــدگاه ویکت دی
بــه نمادهــای یلــدا )انــار، هنداونــه، آجیــل، حافــظ 
ــان داد  ــوان نش ــد، می‌ت ــبت می‌دهن ــی( نس خوان
ــدا  ــی یل ــات اجتماع ــا در تعام ــن نماده ــه ای ک

چگونــه ســاخته و بازتعریــف می‌شــوند. 
یلــدا از آداب و رســوم مهــم فرهنــگ ایرانــی 
ــی  ــی غن ــانه‌ها و محتوای ــه نش ــمی ک اســت. رس
مفاهیــم  دارد؛  وجــود  عناصــرش  یکایــک  در 
ــردی  ــاد ف ــه ابع ــی ک ــی، مذهب ــی، اخلاق فرهنگ
ــدا در  ــد. یل ــش می‌ده ــه را پوش ــی جامع و جمع
ــی  ــاد تاریک ــه نم ــتان ک ــخت زمس ــای س روزه
اســت ســبب وحــدت مردمــی می‌شــود؛ وحــدت 
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــی آم ــه به‌نوع ــجامی ک و انس
ــا تاریکــی و ســرمای زمســتان اســت.  مواجهــه ب
ــاد  ــی می ــه معن ــدا، ب ــه دهخ ــدا، در لغت‌نام یل
ــب  ــون ش ــت و چ ــریانی اس ــت س ــی و  لغ عرب
یلــدا را بــا میــاد مســیح تطبیــق داده‌انــد بدیــن 
ــای ولادت  ــه معن ــدا ب ــن‌رو یل ــد. ازای ــام نامیده‌ان ن
آورده شــده اســت. ولادت خورشــید )مهــر میتــرا(. 
بنابــر بــاور زرتشــتیان در پایــان ایــن شــب بلنــد، 
تاریکــی شکســت می‌خــورد و روشــنایی پیــروز و 
ــدی  ــه بلن ــا رو ب ــود و روزه ــید زاده می‌ش خورش
ــر اســت،  ــن روز میــاد اکب ــام ای ــد. ».... ن می‏نهن
مقصــود از آن انقــاب شــتوی1 اســت. گوینــد در 
ــادت  ــد زی ــه ح ــد نقصــان ب ــور از ح ــن روز »ن ای
خــارج می‌شــود و آدمیــان نشــو و نمــا آغــاز 
چنان‌کــه   .)32 )بلوکباشــی،1394،  می‏کننــد« 
می‌دانیــم یلــدا بــه جشــن بــا نوئــل اروپایــی کــه 
در بیســتوپنجم دســامبر برگــزار می‌شــود نزدیــک 
اســت،  بنابرایــن نوئــل اروپایــی بــا همــان شــب 
ــت.  ــان اس ــی هم‌زم ــه ایران ــب چل ــا ش ــدا ی یل
ــه  ــد و تعمیــد مســیح روز ششــم ژانوی جشــن تول
ــای  ــی از فرقه‌ه ــه در برخ ــود. البت ــزار می‌ش برگ
ــتوی/  ــاب ش ــاز انق ــب آغ ــدا ش ــیحیت یل مس
ــرج  ــاب از ب ــش آفت ــه فردای ــت ک ــتانی اس زمس
قــوس بــه بــرج جــدی تحویــل می‌گــردد و نــزد 
ــرمای  ــر س ــرا افزون‌ب ــود، زی ــس ب ــان نح ایرانی
ــه  ــر حمل ــب براث ــن ش ــتانی، در ای ــخت زمس س
اهریمــن، تاریکــی ادامــه میی‌افــت و بــرای رفــع 

ــه  ــا برآمــدن خورشــید ب ــان ت نحوســت آن، ایرانی
ــل،  ــعبانی اص ــد )ش ــادی می‌کردن ــش ش دور آت
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یلــدا نخســتین شــب آغــاز زمســتان اســت؛ آغــاز 
ــاه  ــرما. دی‌م ــل س ــاه فص ــتین م ــاه نخس دی‌م
ــتین روز  ــد نخس ــاه« می‌گوین ــه آن را »خورم ک
ــام  ــب‌زاده، 1384، 9(. ن ــت )طبی ــرم روز اس آن خ
دیگــر ایــن شــب، شــب چلــه اســت، زیــرا ایرانیان 
از اول زمســتان تــا دهــم بهمــن را چلــه‌ی بــزرگ 
ــوده  ــه ب ــدا، شــب اول چل ــد کــه شــب یل می‌نامن
ــود  ــن را ن ــن جش ــته‌های دور ای ــت. در گذش اس
ــا روز  ــب ت ــن ش ــرا از ای ــد، زی ــم می‌گرفتن روز ه
عیــد نــوروز، درســت نــود روز اســت. طــول شــب 
یلــدا، چهــارده ســاعت و یــک ربــع ســاعت و روز 
ــت  ــاعت اس ــه‌ربع س ــاعت و س ــه س ــل آن ن قب
ــن  ــن جش ــا ای ــات م ــری، 1383، 2(. در ادبی )اخت
ــال  ــور مث ــی دارد، به‌ط ــهرت خاص ــب آن ش و ش

ــد: ــعدی می‌گوی س
یاد آسایش گیتی بزند بر دل ریش	

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود
)سعدی، 1398(
ــی  ــی دور کرس ــواده همگ ــای خان ــم اعض در قدی
کــه روی آن مملــو از آجیــل‌، شــیرینی و میــوه بود 

ــد.  ــن می‌گرفتن ــدا را جش ــب یل ــتند و ش می‌نشس
ــتان  ــب زمس ــتین ش ــدا از نخس ــب یل ــن ش جش
ــزرگ و در  ــه‌ی ب ــان چل ــد و در پای ــروع می‌ش ش
ــک  ــه‌ی کوچ ــان چل ــا پای ــا ت ــی از خانواده‌ه برخ
ــه‌ی  ــی، در هم ــه‌ی ایران ــت. در جامع ــه داش ادام
از  بخشــی  آشــامیدن  و  خــوردن  جشــن‌ها 
ــکیل  ــا را تش ــرگرمی خانواده‌ه ــغولیت‌ها و س مش
ــه  ــتگی ب ــا بس ــه خوراکی‌ه ــه تهی ــد. البت می‌ده
ــا دارد  ــه خانواده‌ه ــد تغذي ــادی و رون ــع اقتص وض
)طبیــب‌‌زاده، 1384، 9(. درگذشــته خوراکی‌هــا 
ــاورزان و  ــت کش ــر کش ــولات زی ــتر محص بیش

ــوده اســت. ــی ب بوم
ایرانیــان بــه پاسداشــت یلــدا آداب و رســوم 
در  البتــه  کــه  می‌دهنــد  انجــام  گوناگونــی 
ــده  ــترکی دی ــای مش ــوع ویژگی‌ه ــن تن ــت ای باف
می‌شــود. شــناخت آداب و رســوم یلــدا در گوشــه 
ــران مهــم و ضــروری اســت؛ چــرا  ــه گوشــه ای ب
کــه ایــن شــناخت مــا را بــه درک مفاهیــم نهــان 
ایــن رفتــار مهــم اجتماعــی و تاثیــر آن در فرهنگ 

ایرانــی می‌رســاند. 
شــب یلــدا کــه شــب چلــه نیــز خوانــده می‌شــود 
از بلندتریــن شــب‌های ســرد ســال اســت. از قدیــم 
ــه  ــن گرفت ــن روز جش ــی ای ــای ایران در خانواده‌ه
می‌شــد؛ در زبــان فارســی بــه شــب یلــدا، »شــب 
ــه؟  ــب چل ــرا ش ــا چ ــد ام ــز می‌گوین ــه« نی چل
ــم شمســی، هشــتادونه روز و در  زمســتان در تقوی
ــد. از  ــول می‌کش ــود روز ط ــه ن ــال‌های کبیس س
اول دی تــا ده بهمــن کــه چهــل روز اول زمســتان 
ــا بیســت  ــن ت ــزرگ« و ده بهم ــه ب اســت را »چل
اســفند را »چلــه کوچــک« می‌نامیدنــد و چنــد روز 
ــون  ــد و چ ــار می‌ماندن ــر به ــفند را منتظ ــر اس آخ
ــه  ــزرگ اســت، ب ــه ب ــدا همــان آغــاز چل شــب یل
ــی، 1398، 2(.  ــد )مالک ــه« می‌گوین ــب چل آن »ش
ــون  ــای گوناگ ــا نام‌ه ــدا ب ــردم، یل ــگ م در فرهن
ــاه را  ــمر اول دی‌م ــه در کاش ــت از جمل ــده اس آم
ــام  ــان ن ــد. در خراس ــزرگ« می‌گوین ــوچله ب »ش
ــروف اســت، در  ــه زری« مع ــه »چل ــه ب شــب چل
نهاونــد بــه چلــه بــزرگ امََــل، بــه چلــه کوچــک 
مَمَــل و بــه هفتــه آخــر چلــه بــزرگ امــن و بــه 
ــار  ــا چارچ ــن ی ــک بهم ــه کوچ ــه اول چل هفت

ــل، 1385، 95(. ــعبانی اص ــد )ش گوین

یلدا، آیین گذار از تاریکی به 
روشنایی: بر اساس نظریه 
ترنر، این شب طولانی 
با نمادهایی چون انار و 

حافظ‌خوانی، فضایی بینابینی 
)آستانگی( می‌آفریند که با 
تقویت همبستگی )جماعت(، 
افراد را با هویتی تازه به 
زندگی باز می‌گرداند.
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یلدا در مناطق مختلف ایران
ــن  ــیوه‌ای آیی ــه ش ــک ب ــر ی ــران ه شــهرهای ای
ــن  ــام ایران‌زمی ــد. در تم ــزار می‌کنن ــدا را برگ یل
ــزرگ  ــه‌ی ب ــن شــب معمــولا در خان مــردم در ای
ــدار  ــا پاســی از شــب بی ــواده جمــع شــده و ت خان
می‌ماننــد و خویشــان و آشــنایان بــه دعــوت 
ــتان  ــا دوس ــا ی ــا بزرگ‌تره ــتگان ی ــی از بس یک
ــه یکدیگــر گــرد می‌آینــد و هــر خوراکــی  در خان
ــا  ــه کــرده اســت ب ــرای شــام تهی ــان ب کــه میزب
ــن در  ــن آیی ــی ای ــاختار کل ــد. س ــم می‌خورن ه
ــد در  ــه متح ــت و هم ــان اس ــران یکس ــام ای تم
ــا  ــد ام ــا می‌آورن ــنت را به‌ج ــن س ــب ای ــک ش ی
در جزئیــات مــردم هر شــهر و روســتایی متناســب 
بــا بافــت فرهنگــی و قومــی و اقلیمــی ایــن آییــن 

را برگــزار می‌کننــد.  

آداب و رفتارهای آیین شب یلدا )شب چله(
ــی و  ــای مل ــب آیین‌ه ــون غال ــدا همچ ــن یل آیی
مذهبــی شــکل جمعــی و گروهــی دارد. دورهمــی 
ــذران  ــرای گ ــه ب ــتانه ک ــا دوس ــاوندی و ی خویش
بلندتریــن شــب ســال گــرد هــم می‌آینــد تــا ایــن 
زمــان را در کنــار هــم بــه شــادی بگذراننــد. اگــر 
بخواهیــم گزینــه‌وار بــر رفتارهــا و آداب ایــن آیین 

اشــاره کنیــم بــه شــرح زیــر اســت:
- گستردن سفره و مجمع )سینی( ویژه یلدا
- تهیه مواد غذایی و خوراکی‌های ویژه یلدا

- بازی کردن
- فال گرفتن و تفال بر دیوان حافظ
- موسیقی )آواز خواندن، رقصیدن(

- هدیه بردن برای نوعروسان
- دورهمی خانوادگی

- آتش افروختن 
- قصه گفتن و کتاب خواندن

در اشــعار ویــژه شــب چلــه یــا یلــدا می‌تــوان ایــن 
عناصــر رفتــاری را اســتخراج کــرد. بــه برخــی از 

ایــن شــعرها اشــاره می‌شــود.
شب یلدا ز راه آمد دوباره 

بگیر ای دوست! از غم‌ها کناره
شب شادی و شور و مهربانی است

زمان همدلی و هم‌زبانی است

در آن دیدارها تا تازه گردد
محبت نیز بی‌اندازه گردد

به هرجا محفلی گرم و صمیمی است
که مهمانی در آن رسمی قدیمی است

به دور هم تمام اهل فامیل
شده بر پا بساط میوه - آجیل
                          )قاآنی شیرازی، 1363(

صحبت حکام ظلمت شب یلدا است 
نور ز خورشید جوی بو که برآید 
                                           )حافظ، 1398(   

هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک
کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

تنگ‌چشمان را نیاید روی زیبا در نظر 
قیمت گوهر چه داند هر که نابینا بود
)خواجوی کرمانی، 1374(

کش سجده بریم و گرم بنشینیم
گردش چو بگرد ماه بر، هاله

و آن شب‌چره‌ها که ماه شهریور 
به اندوخته‌ای به لانه چون نمله

آویخته‌ای ز سقف در پستو 
انباشته‌ای به کنجه و سله

بردار و بیا که کودکان جمعند
چون گرگ که شنیده رايحه‌ی گله

		  تا شب‌چرة نهفته ماهی چند
   در حال شود به حمله‌ای نفله
                                  )اخوان ثالث ، 1339(

ــینی( و  ــع )س ــفره و مجم ــتردن س گس
ــدا ــژه یل ــای وی خوردنی‌ه

گســتراندن مجمــع و یــا ســفره‌هایی پــر از 
ــی  ــرای آمادگ ــاول آن ب ــا و تن ــات و میوه‌ه تنق
مواجهــه بــا فصــل ســرما تفســیرهایی اســت کــه 
دلیــل خــوردن برخــی از خوراکی‌هــای این ســفره 
و مجمــع عنــوان می‌شــود. در ایــن شــب، اقســام 
میــوه و تنقــات را تهیــه کــرده و دور هــم جمــع 
می‌شــوند و ضمــن گفت‌وشــنود، از آن‌هــا تنــاول 
ــا آن میوه‌هــا وداع  ــه گفتــه‌ای نیــز ب می‌کننــد. ب
ــزی  ــای پایی ــر میوه‌ه ــرا دوران عم ــد؛ زی می‌کنن
ــردم در  ــد. م ــر می‌رس ــه به‌س ــژه هندوان ــه وی ب

ــواع  ــوند و ان ــع می‌ش ــم جم ــرد ه ــه گ شــب چل
ــار، هندوانــه، پرتقــال و آجیلــی  میوه‌هــا ماننــد ان
ــردو و  ــمش، گ ــه، کش ــنجد، تخم ــکل از س متش
ــه  ــوردن هندوان ــد خ ــد و معتقدن ــادام می‌خورن ب
ــهانقی،  ــت دارد )سفیدگرش ــه خاصی ــب چل در ش
ــر  ــتان ه ــب اول زمس ــنقر ش 1388، 18(. در س
ــن  ــد؛ در ای ــه می‌بین ــی تهی ــواده شــام مفصل خان
شــب، میــوه، هندوانــه و آجیــل را به‌عنــوان 
ــب  ــی از ش ــا پاس ــد و ت ــرچلانه« می‌خورن »س
ــب  ــن ش ــی در ای ــتر اهال ــد. بیش ــدار می‌مانن بی
ــث و  ــغول بح ــد و مش ــینی می‌رون ــه شب‌نش ب
گفت‌وگــو می‌شــوند )رســتمی، 1387، 25(. در 
ــتان  ــب اول زمس ــز ش ــاه نی ــتاهای کرمانش روس
کــه درازتریــن شــب ســال اســت مــردم در 
ــوه،  ــوند و می ــع می‌ش ــر جم ــای همدیگ خانه‌ه
شــیرینی، تنقــات می‌خورنــد و تــا پاســی از 
ــورت  ــد. در ص ــینی می‌پردازن ــه شب‌نش ــب ب ش
امــکان هندوانــه هــم می‌خورنــد )جواهــری، 

 .)20  ،1380
در ماهیدشــت کرمانشــاه مــردم در شــب یلــدا بــه 
ــه  ــل و هندوان ــیرینی، آجی ــه و ش ــی رفت میهمان
ــال  ــا ف ــب را ب ــن ش ــر ای ــا یکدیگ ــده و ب خری
ــد  ــادمانی می‌گذرانن ــه ش ــعرخوانی ب ــظ و ش حاف

)ســلیمی،1398، 4(. 
شــام مخصــوص ایــن شــب در روســتاهای منطقــه 
ــه  ــت ک ــه« اس ــه کولانَ ــاه »دانَ ــوران کرمانش گ
ــدم پوســت‌کنده، نخــود،  ــا گن ــه ب آشــی اســت ک
ــاور مــردم،  لوبیــا، عــدس و رشــته می‌پزنــد. بــه ب
اگــر کســی ایــن غــذا را نپــزد، »میردِزمَــه« یکــی 
از فرشــته‌های بهــار در قابلمه‌هــای خالــی آب 
ــد، 1379، 70(. در  ــلیمی موی ــدازد )س ــان می‌ان ده
ســرپل ذهــاب، دالاهــو و قصــر شــیرین، خــوردن 
آش گنــدم را از ســنت‌های واجــب می‌داننــد. 
ــه  ــیرینی‌های ب ــه ش ــب چل ــو در ش ــردم دالاه م
ــد  ــوداده می‌خورن ــدم ب ــردَه و گن ــژی و گِ ــام ب ن
ذهــاب  ســرپل  در   .)7  ،1380 )عبدالله‌پــور، 
ــه و آش  ــی رفت ــه میهمان ــدا ب ــب یل ــردم در ش م
ــرده و  ــت ک ــژی درس ــه ب ــه و کلوچ ــدم پخت گن
ــد  ــادمانی می‌گذرانن ــه ش ــب را  ب ــر ش ــا یکدیگ ب
ــی  ــلیمی،1398، 6(. در قصــر شــیرین میوه‌های )س
ــه‌ای  ــه به‌گون ــوند ک ــورده می‌ش ــب خ ــن ش در ای
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نمــادی از خورشــید اســت همچــون هندوانــه 
ســرخ، انــار ســرخ، ســیب ســرخ. دربــاب خــوردن 
هندوانــه برایــن باورندکــه هــر کــس در شــب یلــدا 
ــای  ــنگی گرم ــورد از تش ــه بخ ــاچ هندوان ــک ق ی
ــد،  ــلیمی موی ــد )س ــد مان ــان خواه ــتان درام تابس

.)70  ،1379
ــم،  مــردم مشکین‌شــهر اردبیــل در ایــن شــب کل
ــا  ــو ب ــیر پل ــی، و ش ــدر، زرشــک کوه ــرب، چغن ت
ماهــی خشــک یــا ماهــی‌دودی، می‌خورنــد. طــرز 
ــه  ــده این‌گون ــرخ ش ــی س ــه معن ــا ب ــه گورغ تهی
ــاه  ــوداده و ش ــدم ب ــی از گن ــن خوردن ــت: ای اس
دانــه تشــکیل شــده اســت، مخلــوط ایــن دو 
ــل  ــپس می ــرده س ــرخ ک ــی س ــدازه کاف ــه ان را ب
در  97(؛   ،1385 اصــل،  )شــعبانی  می‌نماینــد 
روســتاهای آذربایجــان شــرقی گورغــا، گنــدم 
ــو خشــک  ــه همــراه گــردو و زردآل برشــته، کــه ب
شــده در تابســتان را روی کرســی قــرار می‌دهنــد 
و از تنقــات متــداول اســت )مصاحبــه بــا محقــق 
خانــم علیمحمــدی، 1400(. در کرمانشــاه نیــز 
درگذشــته بــرای ایــن شــب »گَنـِـم برِشــيا« 
یــا گنــدم برشــته شــده در روی تنــور، تهیــه 
ــه  ــه هندوان ــد و تخم ــد و آن را می‌خوردن می‌کردن
بــا خربــزه را کــه در تابســتان خشــک کــرده 
ــرایی،  ــد صومعه‌س ــد )آرزومن ــو می‌دهن ــد، ب یودن
1374، 166(. در روســتاهای کرمانشــاه در ایــن 
شــب معمــولا بســتگان و فامیــل در خانــه‌ی یکــی 
ــا  ــا ب ــوند و از آن‌ه ــع می‌ش ــود جم ــزرگان خ از ب
ــود  ــاهدانه، نخ ــدو، ش ــه ک ــد تخم ــی مانن تنقلات
ــمش  ــز، کش ــده، موی ــته ش ــدم برش ــوداده، گن ب

پذیرائــی می‌کننــد )جواهــری، 1380، 5(. 
در همــدان شــب چلــه، بــه می‌خورنــد کــه از 
قدیــم گفته‌انــد: »ســیب ســردی، نــار نامــردی، بــه‌ 
ــده  ــردم همــدان عقی ــردی. م ــر م ــده اگ به‌‌دســتم ب
ــد  ــده شــده روی کرســی را بای ــد میوه‌هــای چی دارن
مــرد خانه تقســیم کنــد )شــعبانی اصــل، 1385، 96(.

ــب  ــه ش ــاعات اولی ــاب از س ــرپل ذه ــردم س م
بــا رفتــن بــه خانــه‌ی بزرگ‌ترهــای فامیــل 
به‌خصــوص پدربــزرگ و مادربزرگ‌هــا بــه دور 
ــس  ــر در مجل ــزرگان حاض ــده و ب ــع ش ــم جم ه
ــد  ــرات می‌پردازن ــتان‌ها و خاط ــف داس ــه تعری ب
و پــس از صــرف شــام بــه خــوردن چــای و 

ــه کــه شــاه میــوه  خوراکی‌هایــی از قبیــل هندوان
ــاهدانه  ــته، ش ــود برش ــت، نخ ــس اس ــن مجل ای
ــادام شــیرین  ــل، ب برشــته، کشــمش، گــردو، آجی
و ســایر میوه‌هــا بــه اضافــه انــواع تنقــات 
می‌باشــند  مشــغول  محلــی  شــیرینی‌های  و 

.)64  ،1380 )عبدالله‌پــور، 
شــو«  »چلــه  یلــدا  شــب  بــه  مازندرانی‌هــا 
ــزی  ــا می ــی ی ــه، کرس ــب چلّ ــد. در ش می‌گوین
ــوس  ــور فان ــا ن ــه ب ــود ک ــا ب ــواع خوراکی‌ه از ان
ــان  ــد. در زب ــی می‌ش ــوز چراغان ــراغ گردس ــا چ ی
مازندرانــی بــه فانــوس »فِنَــر« و به چراغ گردســوز 
»لمَپــا« می‌گوینــد. روی کرســی را بــا انــواع 
میوه‌هــای خشــک ماننــد کشــمش، تــوت، انجیــر 
و تنقلاتــی ماننــد نخــود، دانــه گنــدم بــوداده، تخم 
کــدو و تخــم هندوانــه و ... تزئیــن می‌کننــد. 
ــدران  ــدا در مازن ــفره یل ــی س ــزء اصل ــردو ج گ
ــا در  ــه مازندرانی‌ه ــورد علاق ــیرینی م ــت. ش اس
ایــن شــب »پشَــتِ زیــک« )شــیرینی کنجــدی(، 
»باودونــه« )برنجــک( و »نــان ســنتی« اســت که 
ــرار  ــر ق ــد. اگ ــه می‌کنن ــر تهی ــد روز جلوت از چن
باشــد مجلــس مفصل‌تــری برگــزار شــود شــیرینی 
»آغوزکِنــا« کــه نوعــی شــیرینی گردویــی اســت و 
ــج و  ــره، آرد برن ــراه ک ــه هم ــردو ب ــای گ از تکه‌ه
ــه می‌شــود  ــز پخت ــدم تشــکیل می‌شــود نی آرد گن

ــی، 1398، 5(. )مالک
ــهرها  ــتاها و ش ــی از روس ــردم برخ ــته م درگذش
انگورهایــی را در خانــه آونگــی می‌کردنــد، یعنــی 
به‌وســیله‌ی نــخ بــه ســقف اتــاق آویــزان می‌کنند. 
در همیــن هنــگام خربــزه را زیــر تــوده گنــدم یــا 
جــو کــه در گوشــه خانــه انباشــته، می‌گذاشــتند و 
معتقدنــد آن‌هــا را تــا چلــه نبایــد بیــرون آورد تــا 
ــای  ــاد شــود. میوه‌ه ــا زی ــا و جوه ــت گندم‌ه برک
قــرار  گنــدم  انبــار  و  صنــدوق  در  را  دیگــر 
ــن  ــان روغ ــه داخلش ــی را ک ــد. کوزه‌های می‌دهن
ــه  ــط در شــب چل ــد و فق اســت، مســدود می‌کنن
ــاور آن‌هــا  ــه ب ــاز می‌کننــد و ب اســت کــه آن را ب
ــد،  ــاز نکنن ــا را ب ــه در کوزه‌ه ــب چل ــا ش ــر ت اگ
روغن‌هــا برکــت‌دار می‌شــوند؛ بنابرایــن می‌تــوان 
گفــت کــه علــت خــوردن میوه‌هــا و شــب چــره 
در شــب یلــدا توجــه بــه اندوخته‌هــای کشــاورزان 
ــه  ــت ک ــی اس ــخت و ماه‌های ــتان س ــرای زمس ب

دیگــر امــکان کاشــت و برداشــت و یــا تهیــه آن 
محصــول وجــود نداشــت )شــعبانی اصــل، 1385، 

 .)94

سرگرمی‌های جمعی و گروهی در شب یلدا
بــازی را زاییــده‌ی تخیــل و سرچشــمه هنــر 
دانســته‌اند و چــون از احســاس و ذوق انســان 
ــات خلق‌وخــوی  ــرد دارای خصوصی نشــئت می‌گی
ــارزه  ــنتی مب ــای س ــت. در بازی‌ه ــر آن اس مبتك
ــرح  ــروزی مط ــرای پی ــروه ب ــا گ ــرد ی ــن دو ف بی
ــر  ــود را ب ــد خ ــادر نباش ــه ق ــس ک ــت. آن ک اس
ــد  ــه و بای ــازی را باخت ــد، ب ــروز گردان ــف پی حری
مجــازات خــاص هــر بــازی را تحمــل کنــد. بــرای 
ــت  ــف نهای ــای حری ــازات گروه‌ه ــز از مج پرهی
تــاش و از خودگذشــتگی را می‌نماینــد تــا ســبب 

ــان، 96(. ــوند )هم ــربلندی ش ــروزی و س پی
ــود.  ــازی در همــدان رایــج ب ــازی ایــن ب فنجــان ب
ــد فنجــان را واژگــون  ــدا چن ــازی ابت ــن ب ــرای ای ب
ــر یــک عــدد  ــن می‌گذاشــتند و یــک نف روی زمی
نخــود را زیــر یــک فنجــان به‌صورتــی قرار مــی‌داد 
کــه دیگــران نبیننــد، غیــر از شــخصی کــه نخــود 
را زیــر فنجــان گذاشــته بــود، هــر کــس، فنجانــی 
ــده  ــت، برن ــود، برمی‌داش ــر آن ب ــود زی ــه نخ را ک
ــا  ــر فنجان‌ه ــود را زی ــه نخ ــخصی ک ــد. ش می‌ش
را جابه‌جــا می‌کــرد و  می‌گذاشــت، فنجان‌هــا 
ــی را برمی‌داشــت،  ــار دوم فنجان ــرای ب ــر دوم ب نف
اگــر نخــود را پیــدا نمی‌کــرد، بازنــده و از دور 
ــا را  ــم فنجان‌ه ــاز ه ــد و ب ــارج می‌ش ــازی خ ب
ــه  ــد، چراک ــا می‌کردن ــر جابه‌ج ــرات دیگ ــرای نف ب
ــازی  ــود. ب ــده ب ــکار ش ــا آش ــی از فنجان‌ه راز یک
ــان  ــر از می ــک نف ــا ی ــت ت ــه میی‌اف ــدر ادام آن‌ق

ــته‌رخ، 1390، 22(. ــد )شایس ــده می‌ش ــع برن جم
در مشکین‌شــهر از ســرگرمی‌های شــب چلــه 
ــا  ــک ی ــوت«، )ت ــن ج ــک س ــه »ت ــوان ب می‌ت
جفــت( اشــاره کــرد کــه تــک ســن جــوت 
ــا هســته اســت )شــعبانی اصــل،  ــازی ب نوعــی ب
1385، 96(. بازی‌هــای متــداول در ایــن شــب 
ــب  ــد ش ــه می‌ش ــوده ک ــی ب ــای گروه بازی‌ه
ــرد.  ــرا ک ــی اج ــینی و دورهم ــگام در شب‌نش هن
در شــهر قصــر شــیرین در شــب یلــدا بــازی شــاه 
ــو  ــتای قره‌گوزل ــد. در روس ــام می‌دهن ــر انج وزی
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کنــگاور پســران جــوان در ایــن شــب ماننــد شــب 
ــد  ــای خــود را از بزرگســالان می‌گیرن ــوروز هدی ن
)ســلیمی، 1398 ، 6(. امــروزه ایــن بازی‌هــا تنــوع 
بالایــی دارنــد و بازی‌هــای فکــری متنوعــی 
ــی  ــور جمع ــود به‌ط ــه می‌ش ــده‌اند ک ــف ش تعری

ــرد. ــه اجــرا ک در فضــای خان

تفأل و فال‌گیری
ــل  ــران در تحوی ــردم ای ــن م ــم‌های که از رس
ــل و  ــدن فص ــو ش ــی و ن ــاه کیهان ــر دور کوت ه
ســال کــه آفرینــش عالــم تکــرار می‌شــود، 
ــع  ــری در جوام ــت. فال‌گی ــوده اس ــری ب فال‌گی
روســتایی و بســیاری از جوامــع شــهری بیش‌تــر 
در گردهمایی‌هایــی کــه مــردم در خانه‌هــای 
یکدیگــر و بــه هنــگام و بــه مناســبت جشــن‌های 
ــام  ــد، انج ــب می‌دادن ــو ترتی ــال ن ــی و س فصل
ــا  ــوی ب ــری به‌نح ــوع فال‌گی ــن ن ــت. ای می‌گرف
ــاط  ــت ارتب ــه طبیع ــوط ب ــی مرب کنش‌هــای آیین
داشــت و پــاره‌ای جداناپذیــر از مناســک جشــن‌ها 
 .)82  ،1396 )بلوکباشــی،  می‌آمدنــد  به‌شــمار 
ــمس‌الدین  ــه ش ــوان خواج ــال از دی ــن ف گرفت
محمــد حافــظ شــیرازی متداول‌تریــن بــوده 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه نیت ــا ب و هســت؛ هــر کــس بن
ــل  ــظ متوس ــال حاف ــه ف ــود دارد ب ــده‌ی خ آین
ــرای شــب  ــم ب ــن رس ــن بهتری ــه ای ــود ک می‌ش
)طبیــب‌زاده، 1384،  به‌حســاب می‌آیــد  یلــدا 
مــردم شــهر  از ســرگرمی‌های  یکــی  و   )10
چلــه  شــب  شب‌نشــینی‌های  در  روســتا  و 
ــه  ــم گرفت ــا ه ــری از فال‌ه ــواع دیگ ــت. ان اس
ــال  ــه و ف ــال هندوان ــال ف ــرای مث ــود؛ ب می‌ش
ــاهنامه  ــدن ش ــا خوان ــراه ب ــه هم ــت هندوان پوس
می‌پذیــرد  انجــام  کرمانشــاه  روســتاهای  در 
ــرگرمی  ــن س ــال گرفت ــری، 1380، 3(. ف )جواه
ــران دم بخــت اســت. آن‌هــا  ــرای دخت ــی ب جذاب
ــود در آن  ــت خ ــدن بخ ــاز ش ــن کار از ب ــا ای ب
 ، ســال خبــری می‌گرفتنــد )ســلیمی، 1398 
ــن  ــی که ــاس آیین ــیرین براس ــردم قصرش 6(. م
در ایــن شــب بیــدار می‌ماننــد تــا بــا شــعر 
ــن و  ــظ گرفت ــال حاف ــن، ف ــه گفت ــدن، قص خوان
آجیــل خــوردن بــا مــادر جهــان در زادن خورشــید 

ــان(.  ــد )هم ــدردی کنن ــی و هم همراه

آتش افروختن در شب یلدا
ــهری، در  ــتایی و ش ــق روس ــتیان در مناط زرتش
ــد و  ــش می‏افروزن ــدا آت ــی یل ــن و گردهمای جش
گاه بــه آتش‏بــازی می‏پردازنــد و آن را نمــادی 
ــار، 1386،  ــد )به ــرم شــدن خورشــید می‏دانن از گ
222(. زرتشــتیان بــا افروختــن آتــش در ایــن 
شــب در پنــاه روشــنایی آتــش شــب را بــه صبــح 
می‏رســانند و معتقدنــد بــا روشــنایی آن، دامنــه‌ی 
ــر  ــه خاط ــم ب ــردد و ه ــزون می‌گ ــنایی اف روش
نیــروی اورمــزدی، دیــوان، پریــان و جادوگــران از 

خانــه دور می‏شــوند )نیکنــام، 1390، 32(.

هدیه برای نوعروسان
کســانی کــه نامــزد دارنــد بــرای همســر آینــده‌ی 
ــر  ــه اگ ــتند ک ــه می‌فرس ــب چل ــه ش ــود هدی خ
ــورد  ــرک رســم، م ــت ت ــه عل ــد ب ــن کار را نکنن ای
می‌گیرنــد  قــرار  عــروس  خانــواده  ســرزنش 
)ســلیمی، 1398، 7(. در ایــن شــب هدایایــی بــرای 
عــروس می‌برنــد همچــون خوراکی‌هــای متــداول 
ایــن شــب نظیــر هندوانــه، آجیــل کــه در ســبدها 
ــراه  ــود و هم ــن می‌ش ــده و تزئی ــینی‌هایی چی و س
ــرده  ــروس ب ــه‌ی ع ــه خان ــر ب ــی دیگ ــا هدایای ب
ــد و  ــن می‌کنن ــه را تزیی ــولا هندوان ــود. معم می‌ش
ســبد میــوه‌ای ویــژه یلــدا تزییــن می‌شــود و بــردن 
ایــن هدایــا بــا آوازخوانــی و رقــص و شــادی همراه 
اســت. در میــان اقــوام ایــن هدایــا از نظــر کمیــت و 

کیفیــت متفــاوت هســتند.
در کاشــمر خانــواده دامــاد خنچــه‌ یــا ســینی‌هایی 
ــروس  ــه ع ــه خان ــاز و آواز ب ــا س ــد و ب می‌چینن
ــوان روی  ــه ال ــه پارچ ــی ک ــتند. خنچه‌های می‌فرس
ــینی  ــر س ــد و در ه ــرار می‌دهن ــینی‌ها ق ــن س ای
ــد و  ــره می‌گذارن ــیرینی و غی ــت، ش ــج، گوش برن
افــرادی آن‌هــا را حمــل می‌کننــد و تقدیــم خانــواده 
ــل، 1385، 99(. ــعبانی اص ــد )ش ــروس می‌نماین ع
ــا ســبدهای  ــه و ســینی‌ها و ی در آذربایجــان هدی
ــواده  ــد؛ خان ــخ« گوین ــه لی ــژه عــروس را »چیل وی
ــد  ــاش می‌کنن ــلیقه ت ــام ذوق و س ــا تم ــاد ب دام
خوراکی‌هــا و تنقــات را بــه بهتریــن شــیوه 
ــه  ــا بیشــتر و ب تزییــن کننــد و هرچــه ایــن هدای
زیبایــی تزییــن شــده باشــند بــرای خانــواده دامــاد 
نوعــی ســربلندی در پــی‌دارد )مصاحبــه محقــق با 

ــی کــه از  ــم علیمحمــدی، 1400(. خانواده‌های خان
اقــوام دیگــر، عــروس اختیــار می‌کننــد در زمــان 
چلــه از رســم‌های آن قــوم کمــی اطلاعــات 
ــه آن  ــدا ب ــان یل ــا در چیدم ــد ت ــب می‌کنن کس
ــی  ــه نوع ــر را ب ــن ام ــد و ای ــت کنن ــکات دق ن

ــد.  ــل می‌دانن ــوم مقاب ــه ق ــرام ب احت

دورهمی خانوادگی
ــل دورهــم  ــزرگ فامی ــه‌ی ب ــدا در خان در شــب یل
جمــع می‌شــوند. بســته به گســتردگی خویشــاوندی 
ــا  ــن دورهمی‌ه ــا ای ــان خانواده‌ه ــات می و تعام
ــتان  ــوند. در شهرس ــر می‌ش ــر و کوچک‌ت بزرگ‌ت
ــه  ــی ک ــاه خانواده‌های ــتان کرمانش ــه در اس صحن
پــدر، در قیــد حیــات باشــد معمــولا فرزنــدان 
ــا  ــه را در آنج ــب چل ــا ش ــا و داماده ــا عروس‌ه ب
می‌گذراننــد )ســلیمی، 1398، 6(. درواقــع شــب 
ــواده  ــرای گردآمــدن اعضــای خان ــی ب ــدا فرصت یل
و حفــظ روابــط خویشــاوندی اســت. یکــی از 
توجــه  آیین‌هــا  ایــن  ســنت‌های  مهم‌تریــن 
ــی  ــط خانوادگــی اســت کــه تاثیــرات روان ــه رواب ب
و رفتــاری مطلوبــی بــرای تک‌تــک حاضــران 
ــان  ــادمانی‌ها و بی ــراز ش ــات اب ــن تعام دارد. در ای
ــا  ــرای خانواده‌ه ــی ب ــا فرصت ــائل و چالش‌ه مس
فراهــم می‌ســازد کــه پیامدهــا و کارکردهــای 
ــت.  ــی اس ــای خانوادگ ــن دورهمی‌ه ــوب ای مطل
ــراد،  ــا در حافظــه‌ی اف ــن، دورهمی‌ه ــته از ای گذش
ــه در  ــذارد ک ــای می‌گ ــدگاری را برج خاطــرات مان
ــدا  ــراد پیرامــون یل ــا اف تمــام صحبت‌هایــی کــه ب
می‌شــود همــه بــه اتفــاق بــه دورهمی‌هــا و 
ــد.  ــاره دارن ــاوندی اش ــط خویش ــرم رواب ــون گ کان

قصه و کتاب خواندن
ــت  ــع روای ــرای جم ــته ب ــن و از گذش ــه گفت قص
ــوده و هســت.  ــن شــب ب کــردن، از ســنت‌های ای
در کرمانشــاه در ایــن شــب بــا قصه‌هایــی از عشــق 
جاودانــه شــیرین و فرهــاد، رســتم و ســهراب، 
حکایــت حســین کــرد شبســتری و خوانــدن اشــعار 
زیبــا و دل‌نشــین شــامی کرمانشــاهی2 در مجالــس 
اوقــات خوشــی را ســپری می‌کننــد )ســلیمی، 
روســتاهای  و  شــهرها  بیش‌تــر  در   .)6  ،1398
اســتان کرمانشــاه، شــاهنامه‌خوانی، حافــظ خوانــی، 
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ــه و  ــل قص ــی، نق ــاعران محل ــعار ش ــدن اش خوان
ــی  ــای مذهب ــتان‌نامه‌ها و کتاب‌ه ــتان از داس داس
و گفتــن چیســتان، کم‌وبیــش در شب‌نشــینی 
ــری، 1380، 2(. ــت )جواه ــول اس ــدا معم ــب یل ش
ــاهنامه  ــب ش ــن ش ــیرین در ای ــر ش ــردم قص م
مثل‌هــا  گفتــن  علاوه‌برایــن  و  می‌خواننــد 
ــت  ــای صحب ــتن پ ــی و نشس ــات قدیم و حکای
مادربزرگ‌هــا،  و  پدربزرگ‌هــا  و  ریش‌ســفیدان 
و  شــیرین  جاودانــه  عشــق  از  قصه‌هایــی 
فرهــاد، رســتم و ســهراب، حکایــت حســین کــرد 
شبســتری و خوانــدن اشــعار زیبــای کــردی شــور 

دیگــری دارد )ســپهرفر، 1380، 19(.
ــتر  ــرده در بس ــا و آداب نامب ــک از رفتاره ــر ی ه
قومــی و فرهنگــی متناســب بــا اقلیــم، نــوع تغذیه 
ــی  ــکل قوم ــادات ش ــا و اعتق ــوراک، باوره و خ
به‌خــود گرفتــه، همان‌طــور کــه در شــهرها و 

ــت. ــهود اس ــرده مش ــتان‌های نامب اس

ویکتور ترنر و تحلیل آیین یلدا 
بلندتریــن شــب ســال و یلــدا آغــاز فصل زمســتان 
و ســرمای هــوا باعــث شــده کــه گذشــتگان مــا 
ــب‌وکاری  ــه کس ــی ک ــدت طولان ــن م ــرای ای ب
نیســت )فصلــی کــه کشــاورزان دیگــر در زمیــن، 
زمــان زیــادی را ســپری نمی‌کننــد(؛ و کوتــاه 
ــت  ــرک و فعالی ــکان تح ــنایی روز ام ــدن روش ش
کاری را محــدود می‌کنــد، برنامه‌ریــزی فرهنگــی 
ــواده  ــاختار خان ــور س ــن منظ ــه همی ــد. ب می‌کنن
ــرای احیــای خــود و بازتولیــد ســاختار و تامیــن  ب
ــی  ــی اعضــا دورهمی‌های ــی و روان ــای روح نیازه
ــکل  ــی ش ــن دورهم ــرور ای ــه به‌م ــم زده ک را رق
ــک  ــر ی ــت. ه ــه اس ــمبلیک یافت ــن و س نمادی
از خوراکی‌هایــی کــه بــرای ایــن روز تهیــه 
ــی  ــه به‌نوع ــود دارد ک ــیری در خ ــود تفس می‌ش
ــر  ــرای تغیی ــردم را ب ــی م از نظــر جســمی و روان

ــد. ــاده می‌کن ــل آم فص
ســبک و ســیاق زندگــی بــه دلیــل ســرما و 
ــه  ــت ک ــد و اینجاس ــر می‌کن ــی روز تغیی کوتاه
ــر  ــن تغیی ــرای ای ــگ و عناصــر فرهنگــی ب فرهن
ــدن  ــع ش ــم جم ــد. دور ه ــی می‌کنن چاره‌اندیش
ــن  ــظ گرفت ــال حاف ــا ف ــدن و ی ــاهنامه خوان و ش
ــب  ــن ش ــه در ای ــوده ک ــی ب ــرگرمی مطلوب س

رواج داشــته و ماهیــت ایــن فعالیــت، توصیــه بــه 
ــری  ــی و هن ــای ادب ــاعه آموزه‌ه ــدن و اش خوان
ــدن  ــق ش ــی عمی ــن به‌نوع ــال گرفت ــوده و ف ب
در محتــوای پــر مغــز اشــعار حافــظ بــوده اســت. 
ــای  ــظ انســجام و پیونده ــدف حف ــا ه ــا ب بازی‌ه
و  فعالیت‌هــا  تک‌تــک  اســت؛  خویشــاوندی 
ــویق  ــی را تش ــی و گروه ــای جمع ــا کاره رفتاره
در  اخــص  به‌طــور  نمونــه  بــرای  می‌کنــد. 
ســنتی،  بازی‌هــای  به‌ویــژه  بازی‌هــا  مــورد 
ــراد از  ــن اف ــی بی ــه گروه ــاون و روحی ــاد تع ایج
ــاد  ــار ابع ــه در کن ــن کارکردهاســت ک مطلوب‌تری
ــد.  ــش می‌ده ــز پوش ــردی را نی ــاد ف ــی ابع جمع
ــراد را در  ــی اف ــی و روح ــرژی روان ــن ان همچنی

ــد. ــرل می‌کن ــت کنت ــب مثب ــت و قال جه
ــا؛ در  ــه آن‌ه ــه ب ــا و توج ــه بزرگ‌تره ــرام ب احت
ــون  ــا را در کان ــودن و آن‌ه ــا ب ــار بزرگ‌تره کن
ــا  ــا آن‌ه ــاط ب ــل و ارتب ــرار دادن و تعام ــه ق توج
ــه صله‌رحــم  ــل و توجــه ب و دیگــر اعضــای فامی
ــده  ــد ش ــه آن تاکی ــیار ب ــز بس ــام نی ــه در اس ک
ــن  ــن آیی ــای ای ــر از آموزه‌ه ــی دیگ ــت، یک اس

ــت. ــن اس که
ایــران  تمــام  در  خوراکی‌هــا،  درخصــوص 
ــا  ــتند و ت ــگاه می‌داش ــار ن ــولات را در انب محص
ــوع  ــا ممن ــی از آن‌ه ــه بخش ــت زدن ب ــه دس چل
بــود و چلــه زمــان بــاز کــردن انبارهــا و بعضــی از 
ــی  ــردن و به‌عبارت ــدی ک ــود. زمان‌بن ــا ب کوزه‌ه
تقســیم محصــولات و مدیریــت اســتفاده از آن‌هــا 
ــتان  ــل زمس ــان فص ــرای زم ــتراتژی ب ــک اس ی
ــد.  ــام نمی‌ش ــول انج ــت محص ــه کش ــوده ک ب
ــرل  ــدی و کنت ــت و زمان‌بن ــن مدیری ــی ای به‌نوع
مصــرف مــواد غذایــی در ایــام ســرما بســیار 
سیســتم قابــل تحســین و ارزنــده‌ای بــوده اســت. 
امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و شــبکه تامیــن 
ــدارد و تنهــا  مــواد غذایــی دیگــر آن کارکــرد را ن
ــه  ــت ک ــوزه‌ای اس ــا آم ــن دارد، ام ــکل نمادی ش
ــوان  ــه می‌ت ــند چگون ــدی آگاه باش ــل‌های بع نس
ــی  ــاختار فرهنگ ــک س ــا ی ــوار را ب ــرایط دش ش

ــرد. ــت ک مدیری
یکــی از مفاهیــم مهــم در اندیشــه و پژوهش‌هــای 
ویکتــور ترنــر، آیین‌هــای گــذار اســت. او معتقــد بود 

ایــن آییــن هــا ســاختاری ســه مرحلــه‌ای دارنــد. 

جدایــی3 ؛ بــه واســطه هــر آیینــی، فــرد یــا گــروه 
ــاختار  ــود در س ــادی خ ــت ع ــگاه و وضعی از جای

ــود. ــدا می‌ش ــی ج اجتماع
آســتانه4 ؛ مرحلــه‌ای بینابینــی اســت. در ایــن 
ــی  ــت قبل ــه در وضعی ــرد ن ــا، ف ــه در آیین‌ه مرحل
اســت و نــه وضعیــت جدیــدی وارد شــده اســت. 
ــه  ــه هنجارهــای معمــول جامعــه ب در ایــن مرحل
حالــت تعلیــق در می‌آینــد، نظــم سلســله مراتــب 
اجتماعــی کمرنــگ می‌‌شــود و احســاس برابــری 

ــرد. ــکل می‌گی ــی ش ــت آیین ــی جماع و یگانگ
ــا گــروه  بازادغــام5 ؛ مرحلــه‌ای اســت کــه فــرد ی
ــه  ــاره ب ــت شــده، دوب ــا تثبی ــد ی ــی جدی ــا هویت ب

ــردد. ــاز می‌گ ــه ب ــاختار جامع س
در مرحلــه‌ی جدایــی، یلــدا یــک جدایــی نمادیــن 
را رقــم می‌زنــد. جدایــی از پاییــز و گــذر بــه 
ــان  ــه هم ــدا ک ــد. یل ــی افت ــاق م ــتان اتف زمس
ــز و  ــان پایی انقــاب زمســتانی اســت، لحظــه پای
آغــاز زمســتان اســت. ایــن گــذاری بــزرگ اســت 

ــد. ــکل می‌ده ــود را ش ــای خ ــه آیین‌ه ک
ایــن جدایــی، جدایــی فرهنــگ ایرانــی از تاریکــی 
و گــذر بــه روشــنایی اســت. یلــدا بلندترین شــب و 
بخــش تاریــک ســال اســت. از فــردای این شــب، 
ــن  ــر می‌شــوند. بنابرای ــا کــم کــم طولانی‌ت روزه
آییــن یلــدا، گــذار از اوج تاریکــی بــه ســوی 

روشــنایی را نشــانه‌گذاری می‌کنــد.
مــردم در ایــن شــب بــه واســطه برگــزاری 
ــد عــادی زندگــی روزمــره  ــدا از رون آیین‌هــای یل
ــه  ــده و ب ــع ش ــم جم ــده و دور ه ــدا ش ــود ج خ
ــی  ــای زندگ ــای کار و فعالیت‌ه ــکل فض ــن ش ای

ــود. ــته می‌ش ــار گذاش ــره کن روزم
یلــدا فضایــی بــرای آســتانه‌گی و بینابینــی اســت. 
در مــرز بیــن دو فصــل، بیــن تاریکــی و روشــنایی 
و بیــن پایــان یــک چرخــه و آغــاز چرخــه‌ای جدید 
قــرار دارد. ایــن در آســتانه بــودن ذات ایــن مرحلــه 
اســت. در ایــن شــب زمــان بــه تعلیــق در آمــده و 
قواعــد عــادی بــه هــم می‌ریــزد. مــردم تــا دیــر 
وقــت بیــدار می‌ماننــد، کــه ایــن خــود شکســتن 
ــرای  ــی ب ــب زمان ــت. ش ــب اس ــادی ش ــرم ع ن
ــن  ــردم در ای ــا م ــت. ام ــدن اس ــایش و خوابی آس
ــده  ــد و قاع ــدار می‌مانن ــت بی ــر وق ــا دی ــب ت ش
ــد سلســله  ــد. قواع ــه هــم می‌‌‌زنن ــن شــب را ب ای
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مراتــب اجتماعــی تــا حــد زیــادی کمرنــگ 
ــوان و  ــینند؛ ج ــم می‌نش ــه دور ه ــود. هم می‌ش
پیــر، غنــی و فقیــر در کنــار یکدیگــر و در حالــت 
ــن شــب  ــد. در ای ــه ســر می‌برن ــری نســبی ب براب
فعالیت‌هــای ماننــد فــال حافــظ گرفتــن، نمادیــن 
و آیینــی می‌شــوند کــه ایــن امــر بــا فعالیت‌هــای 

منطقــی و عقلانــی روزمــره تفــاوت دارد.
در ایــن مرحلــه حالتــی از آســتانگی بــا نــام 
ــی  ــتگی عمیق ــرد. همبس ــکل می‌گی ــت ش جماع
کــه در شــب یلــدا میــان برگزارکننــدگان ایــن آیین 
شــکل می‌گیــرد نمونــه بــارزی از ایجــاد جماعــت 
اســت. دور هــم نشســتن، گردهمایــی خانوادگــی و 
دوســتانه، هســته مرکــزی آییــن یلــدا اســت. ایــن 
تجمــع و دور هــم نشســتن پیوندهــای عاطفــی را 
ــوص  ــای مخص ــوردن میوه‌ه ــد. خ ــت می‌کن تقوی
ایــن شــب، مثــل انــار و هندوانــه و آجیــل در کنــار 
ــت و  ــیم برک ــتگی و تقس ــاد همبس ــر، نم یکدیگ
ــاهنامه  ــعار ش ــع اش ــن جم ــت. در ای ــی اس فراوان
ــن  ــردن ای ــت ک ــود. روای ــده می‌ش ــظ خوان و حاف

داســتان‌ها و اشــعار و تجربه‌هــای مشــترک ســبب 
شــکل‌گیری حافظــه فرهنگــی و جمعــی می‌شــود. 
تمــام ایــن آیین‌هــا ماننــد فــال حافــظ، بــه شــکل 
نمادیــن همــه حاضــران را در یــک موقعیت مشــابه 
ــم  ــا ه ــودن و ب ــم ب ــا ه ــن ب ــد. ای ــرار می‌ده ق
گفتــن و خــوردن و شــعر خوانــدن و روایــت کــردن، 

ــد. ــش می‌ده ــودن را افزای ــت ب ــاس جماع احس
در مرحلــه بازادغــام، یلــدا فقــط یــک شــب 
نیســت کــه بگــذرد و تمــام شــود. یلــدا بازگشــتی 
ــازه را  ــت ت ــرژی و هوی ــا ان ــه ب ــه جامع ــن ب نمادی
نیــز در پــی دارد. بــا پــگاه یلــدا و طلــوع خورشــید، 
ــادی  ــی ع ــه زندگ ــدا ب ــن یل ــدگان آیی برگزارکنن
ــن بازگشــت، همــراه  ــا ای ــد. ام ــاز می‌گردن خــود ب
ــت شــده و احســاس  ــی تقوی ــا پیوندهــای عاطف ب
امنیــت تاشــی از تعلــق بــه یــک جماعــت اســت. 
در روز بعــد از یلــدا، گــذر از بلندتریــن شــب ســال 
و اســتقبال از روزهــای طولانی‌تــر، نمــاد پیــروزی 
روشــنی بــر تاریکــی و امیــد بر یــاس اســت. دوباره 
خورشــید و امیــد تولــد میی‌ابنــد. افــراد بــا امیــد بــه 

آینــده و روشــنایی بازادغــام را در زندگــی شــخصی 
ــت  ــی تقوی ــا هویت ــد. آنهــا ب ــه می‌کنن خــود تجرب
شــده و اطمینــان خاطــر از پشــتیبابی جمعــی، بــه 

ــد. ــاز می‌گردن ــی ب ــاختار اجتماع س
ــا  ــدا، تنه ــب یل ــر، ش ــه ترن ــاس نظری ــر اس  ب
ــن  ــک آیی ــدا ی ــت. یل ــن نیس ــن و جش ــک آیی ی
ــراد  ــه و اف ــه جامع ــه ب ــت ک ــد اس ــذار قدرتمن گ
کمــک می‌کنــد تــا گــذار طبیعــی از تاریکــی بــه 
ــه شــکلی  ــه نوشــدن را ب روشــنایی و کهنگــی ب

ــد. ــت کنن ــن مدیری نمادی
ــت و در  ــای موق ــک فض ــاد ی ــا ایج ــن ب ــن آیی ای
آســتانگی بــودن و خلــق جماعت و همبســتگی‌های 
ــد،  ــا می‌کن ــی را احی ــای اجتماع ــجم، پیونده منس
اضطــراب ناشــی از تغییــر فصــل و تاریکــی را 
ــد و  ــای امی ــا الق ــت، ب ــد و در نهای ــش می‌ده کاه
تولــد دوبــاره، افــراد را بــرای بازگشــت بــه ســاختار 
زندگــی روزمــره بــا روحیــه‌ای تــازه آمــاده می‌ســازد. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه یلــدا پــس از هــزاران 
ــده اســت. ــا باقــی مان ــده و پوی ســال، همچنــان زن
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چکیده 	
ــگاه  ــوان ن بحــث تیرمــا ســیزه شــو را از دو منظــر کامــا متفــاوت می‌ت
کــرد. ابتــدا از منظــر مردم‌شناســی و فرهنــگ تــوده‌ی مــردم کــه 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــه را نش ــه جامع ــی عام ــت زندگ ــا و کیفی ویژگی‌ه
ــذارد.  ــر می‌گ ــا تاثی ــی آن‌ه ــد و در زندگ ــت‌ها پایبندن ــه باورداش ــدر ب چق
دوم بــر اســاس منابــع مکتــوب و از منظــر اسطوره‌شناســی کــه 
دانشــمندان، پژوهنــدگان و پژوهشــگران، متخصصــان حــوزه‌ی اســطوره و 
اسطوره‌شناســی دیدگاه‌هــای گوناگونــی را مطــرح می‌کننــد. متخصصــان 
و پژوهشــگران ایــن امــر بــر اســاس منابــع مکتــوب و شــواهد تاریخــی 
ــیاب  ــتان افراس ــطوره آرش و داس ــا اس ــینند و بعضی‌ه ــث می‌نش ــه بح ب
ــدگان و  ــد و بعضــی از پژوهن ــرگان و تیشــتر می‌دانن را جــدا از جشــن تی
متخصصــان ایــن امــر را بــا توجــه بــه شــواهد و تحلیــل اســطوره‌ای، بــا 

ــد.   ــم نمی‌دانن ــدا از ه ــی ج ــه عبارت ــد و ب ــط می‌دانن ــم مرتب ه
بــه عنــوان نمونــه دکتــر ابوالقاســم‌پور ارتباطــی بیــن جشــن تیــرگان و 
اســطوره آرش نمی‌بینــد و آن دو را مقولــه‌ی جــدا از هــم می‌دانــد. دکتــر 
ســتاری بــا توجــه بــه شــواهد تاریخــی و اســطوره‌ای میــان تیــر و آرش و 
دیــو خشکســالی یــا اپــوش و افراســیاب پیونــد می‌زنــد. ایــن دو موضــوع 

را یکــی و مکمــل یکدیگــر می‌دانــد.
دکتــر تــورج دریایــی ریشــه تاریخــی آرش و ارتبــاط او را بــا هنــد بررســی 
می‌کنــد. او لقــب بهــرام یعنــی؛ چوبیــن یــا شــوبین را بــه آرش شــواتیر 
ــوان  ــه دی ــرا هم ــوش و وریت ــاک، اپ ــیاب، ضح ــد. افراس ــبت می‌ده نس

خشکســالی هســتند و ایــن اســطوره‌ها در طــول زمــان از همدیگــر یــاری 
ــر گذاشــته‌اند. ــز اث ــر یکدیگــر نی ــد و ب گرفته‌ان

دکتــر ابومحبــوب آرش را نمــاد قربانــی و تیــر آرش را نمــاد بلاگردانــی 
می‌دانــد.

ــو را دو  ــیزه ش ــاه س ــرگان و تیرم ــن تی ــی جش ــاه لموک ــار یزدان‌پن طی
ــد. ــم می‌دان ــدا از ه ــه ج مقول

و...
امــا عامــه مــردم هیــچ یــک از موضوعــات و مقوله‌هایی که پژوهشــگران 
ــد.  ــاور دارن ــه ب ــه می‌شناســند و ن و اسطوره‌شناســان مطــرح می‌کننــد، ن
آنچــه بــرای آن‌هــا مهــم بــود و بــاور داشــتند و دارنــد، آییــن و مراســم 
گوناگونــی بــود کــه طــی یــک یــا دو روز بســتگی بــه مناطــق مختلــف 
انجــام می‌دادنــد و آنچنــان بــه آن بــاور داشــتند کــه بســیاری از نحســی 
و شــگون زندگــی یــک ســاله خــود را بــه آن مراســم و آییــن و خــوراک 
ــاور داشــتند: در ایــن شــب حضــرت علــی  وابســته می‌دانســتند. مثــا ب
بــه دنیــا آمــد، حتمــا بایســتی ســیزده نــوع غــذا یــا خوراکــی ‌خــورد زیــرا 
ایــن نــوع خوراکــی شــفابخش و درمانگــر اســت. مراســم لال شــیش زن 

و انــواع فــال و....از ملزومــات کار بــود....  

واژگان کلیدی
جشــن تیرمــاه ســیزده یــا تیــرکان، آرش، افراســیاب، بلاگردانــی، نظریــه 

‌اســطوره‌ای دانشــمندان.  

دیدگاه‌های متفاوت اسطوره‌شناسان و دانشمندان 
حوزه مردم‌شناسی درباره جشن تیرماه سیزه شو )تیرگان( 

و ارتباط آن با اسطوره آرش

نادعلی فلاح |  پژوهشگر مردم‌شناس 
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مقدمه
ــا ســتایش،  ــران همــراه ب جشــن‌های باســتانی ای
ــود،  ــده‌ی هســتی ب خواهــش و اســتغاثه از آفرینن
ــته‌های  ــا و خواس ــان‌ها نیازه ــه انس ــی ک ــا جای ت
دســت نیافتنــی خویــش را در آن آرزو می‌کردنــد؛ 
ــو همــراه  ــا تاب می‌جســتند و ایــن گاهــی وقــت ب
می‌شــد و بســیاری از باورهــا گرداگــرد آن را 
فرامی‌گرفــت و چــون از ابتــدای هســتی بــا 
ــدس  ــم مق ــه ه ــت در نتیج ــود و هس ــان ب انس
محســوب می‌شــد و هــم مــردم هــر روزگار 
در نگهــداری آن می‌کوشــیدند.»در گروه‌هــا و 
ــی جشــن‌ها خــود نوعــی آداب  جامعه‌هــای ابتدای
و مناســک دینــی اســت و بــرای خوشــنودی 
نیروهــای ماوراءالطبیعــه و در پیرامــون توتــم قبیله 
برگــزار می-شــود.«)روح الامینــی: 1383، 19( بــه 
ــی  ــو نوع ــیزه ش ــن تیرماس ــه جش ــوان نمون عن
بلاگردانــی و بــاروری از خالــق هســتی اســت و به 
همــراه خویــش آیین‌هــا و آداب‌هــای ویــژه‌ای بــه 
همــراه دارد کــه از منظــر جوانــان امــروز خرافــات 
ــت  ــه درخ ــا داس ب ــا ب ــود، مث ــوب می‌ش محس

ــود و... ــارور ش ــا ب ــه زدن ت ضرب
مازنــدران  در  مرســوم  آیین‌هــای  و  جشــن‌ها 
کــرد:  تقســیم  دســته  دو  بــه  می‌تــوان  را 
جشــن‌هایی کــه بــا دیگــر نقــاط ایــران مشــترک 
ــی، و....  ــاد مذهب ــوروز، اعی ــد ن ــد عی ــت مانن اس
ــت و  ــدران اس ــوص مازن ــه مخص ــن‌هایی ک جش
دارای آیین‌هــا و آدب خاصــی اســت، ماننــد بیــس 
شــش نوروزمــا، تیرمــا ســیزه شــو، نوروزخوانــی و 
ــد  ــر جــز آیین‌هــای عی مارمــه کــه دو مــورد اخی
ــاط  ــر نق ــه در دیگ ــود ک ــوب می‌ش ــوروز محس ن

ــود.   ــرا نمی‌ش ــران اج ای
ــه‌ی  ــا عام ــت ام ــت نیس ــی ثاب ــم مازندران  تقوی
ــد و در جاهــای  مــردم آن را ثابــت فــرض می‌کنن
ــا  ــبه ب ــورد محاس ــای م ــدران روزه ــف مازن مختل
هــم فــرق دارد تــا جایــی کــه مثــا از غــرب تــا 
شــرق مازنــدران ده الــی پانــزده روز تفــاوت زمانــی 
تبــری  »....ماه‌هــای  دارد.  مراســم  اجــرای  در 
گــردان اســت و جــای هــر مــاه پــس از هــر 128 
ســال تقریبــا یــک مــاه در ســال پیش‌تــر مــی‌رود. 
ــاعت و  ــیدی 6 س ــال خورش ــه س ــن ک ــرای ای ب
ــی را  ــن فزون ــش از 365 روز دارد و ای ــری بی کس

ــس از  ــک روز پ ــا ی ــال تقریب ــار س ــر چه ــه ه ک
هــر 128 ســال 31 روز می‌شــود، مــردم مازنــدران 
ــردش در  ــن گ ــون ای ــد و چ ــه حســاب نمی‌آورن ب
ــان  ــن و نمای ــدان روش ــل چن ــک نس ــی ی زندگان
ــان  ــای ایش ــه ماه‌ه ــد ک ــان می‌کنن ــت، گم نیس
ــردی، 248(. ــا: 1316 یزدگ ــت« )کی ــردان نیس گ

 امــروزه مــردم مازنــدران ســه نــوع تقویــم 
تقویــم  آن  پرکاربردتریــن  اســتفاده می‌کننــد، 
ــن  ــه بی ــت ک ــی اس ــی کنون ــا شمس ــی ی جلال
ــرد  ــهری کارب ــه‌ی ش ــا و جامع ــل کرده‌ه تحصی
بیشــتری دارد و جایگزیــن دو نــوع تقویــم دیگــر 
ــی  ــم زمین ــه تقوی ــری کــه ب ــم تب شــد. دوم تقوی
معــروف اســت، اوایــل امَــرداد مــاه فارســی شــروع 
می‌شــود کــه جشــن آن در روزهــای آخــر نورزمــاه 
تبــری برگــزار می‌شــود. دیگــری تقویــم آســمانی 
اســت کــه بــر اســاس ماه‌هــای قمــری ســنجیده 
ــتفاده  ــم اس ــن تقوی ــه از ای ــرادی ک ــود، اف می‌ش
ــاهده‌ی  ــا مش ــوادند و ب ــولا بی‌س ــد، معم می‌کنن
تشــخیص  را  آن  روزهــای  آســمان  در  مــاه 
می‌دهنــد. بعضــی از حســاب و کتاب‌هــا بــر 
اســاس ایــن تقویــم اســت و بســیاری از باورهــای 

ــت. ــل اس ــی در آن دخی ــی و خراف مذهب
امــا جشــن‌ها را بــر اســاس هــر ســه تقویــم اجــرا 
ــاس  ــر اس ــی ب ــن‌های مل ــا جش ــد، مث می‌کنن
تقویــم فارســی و جشــن‌های مذهبــی بــر اســاس 
تقویــم قمــری و جشــن‌های بومی-محلــی مثــل 
تیرمــا ســیزه شــو، نورزمــا بیــس شــش و ... را بــر 

اســاس تقویــم مازندرانــی اســت.

تحلیل مردم‌شناختی
ــدران  ــردم مازن ــه‌ی م ــته عام ــای گذش در دهه‌ه
ــاه  ــن تیرم ــان( آیی ــتان و دیلم ــان )تبرس و گی
ســیزه شــو را بــا هیجانــی وصــف ناپذیــری اجــرا 
می‌کردنــد. ایــن اجــرا خودجــوش و باورمنــد 
ــف در  ــکل‌های مختل ــه ش ــه ب ــرادی ک ــود. اف ب
زمینه‌هــای گوناگــون در ایــن آییــن شــرکت 
می‌کردنــد، هــر کــدام بــه نوعــی عهــده‌دار انجــام 
بخشــی از کار می‌شــدند؛ رضایــت خاطــر داشــتند 
و ایــن کار بــرای آن‌هــا نــه تنهــا شــادی و شــعف 
ــث  ــه باع ــت، بلک ــراه داش ــه هم ــی ب زایدالوصف

ــد. ــم می‌ش ــا ه ــر آن‌ه ــش خاط آرام

یــک بخشــی از آییــن تیرمــا ســیزه شــو نمایــش 
ــود. کــه در مناطــق مختلــف  »لال شــیش زن« ب
مازنــدران و تبرســتان و حتــی گیــان بــه اشــکال 
ــی  ــخص یعن ــدف مش ــک ه ــا ی ــا ب ــون ام گوناگ
بلاگردانــی و بــاروری انجــام می‌دادنــد؛ یعنــی بــا 
را دور می‌کردنــد تــا بــرای بــاروری آمــاده گــردد.
ــرد  ــازی می‌ک ــردی را ب ــش ف ــی نق ــه نوع لال ب
کــه در باورداشــت مــردم اســطوره محســوب 
ــا  ــی از آرزوه ــخ بعض ــردم پاس ــه م ــد. عام می‌ش
مــار  لال  و  لال  از  را  خویــش  ســوال‌های  و 
ــی در بعضــی از مناطــق  ــد. حت ــت می‌کردن دریاف
لال و لال مــار بــه خصــوص لال آن‌چنــان مقــام 
ــگاه او  و شــخصیتی بیــن مــردم داشــت کــه جای
ــد و ستایشــش  ــالا می‌بردن ــد اســطوره ب ــا ح را ت
ــا آنجــا پیــش  ــد. در بعضــی از مناطــق ت می‌کردن
می‌رفتنــد کــه لال موروثــی شــده بــود؛ یعنــی از 
پــدر بــه پســر ارث می‌رســید و تــا زمانــی کــه از 
ــرای ســالیان ســال  ــی ســر نمــی‌زد، ب لال خطای
ایفــای نقــش می‌کــرد. در بعضــی از مناطــق 
ســعد و نحســی یــک ســال آن روســتا یــا آبــادی 
ــی کــه در آن  ــد و زمان ــه لال نســبت می‌دادن را ب
ســال اتفاقــات ناگــوار پیــش می‌آمــد، دســت بــه 

تعویــض لال می‌زدنــد.
در نمایــش »لال شــیش زن« شــیش کارکردهای 
متفاوتــی داشــت: شــادی و نشــاط، لــذت و آرامش 
ــوان از منظــر خــوراک و غــذا و هــم از  کــه می‌ت
منظــر اعتقــادی مــورد توجــه قــرار گیــرد. جمعــی 
ــام  ــا در تم ــی کاره ــی؛ یعن ــه فردگرای ــودن ن ب
ســطوح بــه شــکل جمعــی انجام می‌شــد. افــرادی 
کــه در ایــن مراســم نقــش بــازی می‌کردنــد، بــه 
شــکل نمادیــن بــه اجــرای مراســم می‌پرداختنــد 
و بیــن عامــه مــردم احســاس قــدرت می‌کردنــد. 
چــرا کــه هــم بیــن خانــواده و فامیل‌هــا نقــش او 
پســندیده و باعــث افتخــار بــود و هــم در محیــط 

و اجتمــاع.
ــای  ــی از نمایش‌ه ــاف بعض ــش برخ ــن نمای ای
ــت.  ــخص اس ــان مش ــکان و زم ــی دارای م آیین
ــه  ــت و ب ــیع اس ــیار وس ــش بس ــد مکان ــر چن ه
ــرد،  ــم را در برمی‌گی ــتان قدی ــی تبرس ــور کل ط
ــه  ــت ک ــو اس ــیزه ش ــا س ــش در تیرم ــا زمان ام
ایــن زمــان در مناطــق مختلــف بــه دلیــل عــدم 



33

ثابــت بــودن تقویــم مــورد اســتفاده )فــرس قدیم( 
ــت.   ــاوت اس متف

کارکــرد گروهــی در ایــن نــوع نمایــش غیرقابــل 
ایــن  در  شــرکت‌کنندگان  اســت.  اغمــاض 
نمایــش کــه معمــولا گروهــی اســت، بــه نوعــی 
ایــن جامعه‌پذیرتــر  جامعه‌پذیرتــر می‌شــوند و 
ــه انســجام و همبســتگی جامعــه منجــر  شــدن ب
می‌شــد. در حقیقــت یــک فــرد بــرای جامعه‌پذیــر 
ــی و  ــای گروه ــا هنجاره ــود را ب ــد خ ــدن بای ش
ــد. ــگ کن ــای گروهــی، همســو و هماهن ارزش‌ه

ــال  ــوع اعم ــن ن ــرای ای ــه ب ــه جامع ــتی ک قداس
ــرای نشــان  ــود ب ــه خ ــود ب ــراد خ ــود، اف ــل ب قای
دادن وجــود خویــش و تاییدیــه گرفتــن از جامعــه 
ــام و  ــال آن را تم ــده و اعم ــب ش ــنتی دواطل س
ــوده  ــد. جامعــه شــاهد آن ب کمــال انجــام می‌دادن
ــا  کــه گاهــی وقــت بعضــی از مناطــق لال‌هــا ب
ــه ســخت‌ترین  ــام مشــقت و ســختی دواطلبان تم
اعمــال آن را انجــام می‌دادنــد تــا حــس قــدرت و 
برتربینــی را بــه جامعــه نشــان دهنــد. بــه عنــوان 
نمونــه در آن هــوای ســرد لال مجبــور بــود، تــن 
بــه آب ســرد بســپارد، هــر چنــد ایــن کار دواطلبانه 
بــود امــا بــرای جلــب توجــه اطرافیــان و پذیــرش 

ــود.    ــر نب ــواده بی‌تاثی ــر از خان ــه بزرگت در جامع
قداســت ایــن شــب و ابــزار و خــوراک آن را نبایــد 
نادیــده گرفــت. از دیــدگاه عامــه مــردم ایــن شــب 
قداســت خاصــی داشــت و دارد، چــرا کــه حضــرت 
ــن در  ــد. ای ــا آم ــه دنی ــبی ب ــن ش ــی در چنی عل
حالــی اســت کــه بســیاری غذاهــا در جــای جــای 
ــد،  ــن می‌گرفتن ــب را جش ــن ش ــه ای ــی ک مناطق
مقــدس و شــفابخش بــود و همــان غــذا می‌توانــد 
باعــث خیــر و برکــت یــک ســال پیــش رو شــود. 
ــیار  ــه بس ــا ترک ــیش ی ــی ش ــت و بلاگردان قداس
زیــاد بــود، مــردم بــاور داشــتند اگــر ترکــه بــه هــر 
ــد  ــارورش می‌کن ــا ب ــز و هــر کــس بخــورد ی چی
یــا بــا و مریضــی را از او دور می‌کنــد. آن ترکــه 

ــه نگــه می‌داشــتند. ــا یــک ســال در خان را ت
ــم در  ــر ه ــکل دیگ ــه ش ــی را ب ــن بلاگردان ای
ــوف  ــه خس ــا از جمل ــا و آیین‌ه ــی از باوره بعض
و کســوف می-تــوان دیــد. البتــه نبایــد فرامــوش 
ــه  ــا ریش ــا و باوره ــیاری از آیین‌ه ــه بس ــرد ک ک
ــل  ــه دلی ــه ب ــر اولی ــه بش ــناخته‌ها دارد ک در ناش

عــدم درک درســت از اشــیا و موجــودات پیرامــون 
توهمــات  و  نیروهــا  از  بعضــی  بــه  خویــش 
ــد. چــرا کــه بســیاری از مشــکلات  ــد بودن باورمن
ــمان  ــتاره و آس ــت و س ــه طبیع ــات را ب و ناملایم
ایرانیــان و  نســبت می‌دادنــد. بــه خصــوص 
مردمــان شــمال کــه بــه دلیــل شغلشــان؛ یعنــی 
کشــاورزی و دامــداری بــه شــدت بــه طبیعــت و 
آســمان وابســته بودنــد و هــر اتفاقــی را بــه خشــم 

ــد. ــبت می‌دادن ــن نس ــمان و زمی آس
ــه  ــک جامع ــای ی ــرای بق ــا ب ــنت‌ها و آیین‌ه س
ــه بســیار ســنتی گذشــته واجــب  ــژه جامع ــه وی ب
ــد  ــه ســنت‌ها و آیین‌هــا، پایبن ــود. اگــر مــردم ب ب
ــن  ــیده و از بی ــه فروپاش ــان جامع ــد، بی‌گم نبودن
می‌رفــت. در حقیقــت بشــر اولیــه بــرای حفــظ و 
ــتند و  ــک می‌جس ــا تمس ــه آیین‌ه ــود ب ــای خ بق
در برگــزاری آن از هیــچ تلاشــی فروگــذار نبودنــد. 
ــه تنهــا در معــرض  ــن کار خــود را ن ــا ای آن‌هــا ب
خطــر قــرار نمی‌دادنــد، بلکــه از هــر گونــه خطــر 
ــه از  ــان نگــه می‌داشــتند. چــرا ک ــی در ام احتمال
ــوده،  ــی ب ــه نوعــی دین ــا ب ــا آیین‌ه ــدگاه آن‌ه دی
بــرای ارضــای و هیجانــات روحــی بســیار مغتنــم 

ــد.  ــمرده می‌ش ش
بــه هــر صــورت هــر نــوع آیینــی از دل اســطوره‌ها 
و باورهــای اولیــه بشــری زاده شــد و رشــد و نمــو 
کــرد و همچنــان در لایــه لایــه‌ی زندگــی بشــری 
جــا خــوش کــرده، دســت کشــیدن از آن بــه نوعی 
ــرای برگشــت  ــی ب ــو محســوب می‌شــود. آدم تاب
ــد و  ــاش می‌کن ــش ت ــا خوی ــل و منش ــه اص ب

گاهــی دســت و پــای مذبوهانــه می‌زنــد.
از آنجایــی کــه آیین‌هــای نمایشــی و دیگــر 
ــوش اســت و از دل  ــن جشــن خودج مناســک ای
ــه اول  ــاید در درج ــد، ش ــر می‌آی ــراد ب ــان اف و ج
ــی  ــه نظــر برســد. در حال بی‌نظــم و نابه‌ســامان ب
ــت،  ــژه‌ای اس ــم وی ــود دارای نظ ــه در درون خ ک
بــه خصــوص حــرکات نمایشــی و شــعر خوانــدن 
و موســیقی آن. خــود موســیقی و وزن بــه آن 
ــان  ــودش را نمای ــه وزن خ ــد، والا ن ــم می‌ده نظ
ــی خویــش را  ــه موســیقی آن هارمون ــد و ن می‌کن
ــم  ــی و نظ ــن هارمون ــذارد. ای ــش می‌گ ــه نمای ب
ــود را  ــم خ ــی آن ه ــینی و خوراکی‌های در شب‌نش

ــد. ــان می‌ده نش

ــش  ــه خصــوص قســمت نمای ــن و ب ــن آیی در ای
آن فــرد یــا گــروه خاصــی در آن دخیــل نیســتند 
و بــا ایــن کــه در ابتــدا هســتی خویــش دینــی و 
ــرد  ــچ ف ــروز هی ــید، ام ــر می‌رس ــه نظ ــی ب مذهب
روحانــی یــا مبلغــان دینــی در آن دخیــل نیســت 
و شــاید هــم در صــدد تخطئــه آن برآیــد. بــا ایــن 
ــه  ــت ک ــتحکم و پابرجاس ــان مس ــود آن چن وج
ــان  ــواه در زندگیش ــواه و ناخ ــد خ ــردم معتقدن م

ــته و دارد. ــر داش تاثی
مســئله‌ی مهمــی کــه نبایــد فرامــوش کــرد، همه 
مــردم از هــر گــروه ســنی و از هــر جنســیتی در 
ــرای آن  ــر در اج ــد، اگ ــل‌ بودن ــزاری آن دخی برگ
تماشــاگران  و  شــاهدان  نمی‌کردنــد،  کمــک 
ــا  ــال آن‌ه ــار و اعم ــد. رفت ــم نبودن ــی ه منفعل
مســتقیم و غیرمســتقیم در پیشــبرد آن تاثیرگــذار 
ــه  ــه هم ــت ک ــانگر آن اس ــود نش ــن خ ــود و ای ب
از ایــن مناســک لــذت می‌بردنــد و احســاس 

ــد. ــار می‌کردن ــرور و افتخ ــش، غ آرام
آیــن نــوع آییــن غیــر از کارکردهایــی کــه برایــش 
ــی  ــاد و یکپارچگ ــاد اتح ــث ایج ــمردیم، باع برش
جوامــع بشــری یــا بســتر یکپارچگــی و اتحــاد را 
ــه  ــن نزدیــک شــدن ب فراهــم می‌کــرد و همچنی
ــش  ــز در وجــود خوی ــا را نی خــدا و آرامــش دل‌ه
نهفتــه داشــت و باعــث هویــت بخشــی افــراد در 
جامعــه می‌شــد، بــه عبارتــی بایســتی گفــت هــم 
هویتــی فــردی مــی‌داد و هــم هویــت اجتماعــی.
در قســمت نمایــش تیرماه ســیزه شــو)لال شــیش 
زن( عــاوه بــر کــودکان، نوجوانــان و جوانــان هم 
در آن مشــارکت فعــال داشــتند که ســه شــخصیت 
نقــش اصلــی و کلیــدی را بــازی می‌کردنــد؛ 
یعنــی لال و لال مــار و کیســه‌دار یــا توبــره‌دار. در 
بعضــی جاهــا عــده‌ای دنبــال لال راه می‌افتادنــد و 
در خوانــدن شــعر لال مــار را همراهــی می‌کردنــد 
ــدند و در  ــوب می‌ش ــکر محس ــیاهی لش ــه س ک
بهره‌منــد  آن-هــا  دســت‌آوردهای  از  پایــان 

می‌شــدند. 
مهمتریــن اثــرات ایــن آییــن و مراســم آن افزایش 
و  تعــاون  افزایــش  مســئولیت‌پذیری،  روحیــه 
ــدت و  ــاط، وح ــادی و نش ــاد ش ــکاری، ایج هم
ــا طبیعــت، ســرگرمی و...  یکپارچگــی، نزدیکــی ب
ــوان  ــه می‌ت ــاخصه‌هایی ک ــن ش ــود و مهمتری ب
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بــرای آن متصــور شــد: نظــم و هماهنگــی، شــعر 
ــتاده و  ــودن، ایس ــی ب ــن، گروه ــارات آهنگی و عب

ــودن آن اســت. متحــرک ب
ــه پیشــرفت  ــا توجــه ب ــروز ب ــه هــر صــورت ام ب
علــوم و ورود انــواع تکنولــوژی بــه جوامــع بشــری 
بســیاری از کارکردهــا خویــش را از دســت داده و 
ــی آن را  ــر جای ــده، اگ ــی مان ــش باق ــد نمای در ح
ماننــد گذشــته اجــرا کننــد، بایســتی گفــت: نوعــی 
نمایــش آیینی-ســنتی اســت کــه جنبه ســرگرمی 

آن بــر دیگــر کارکردهــای آن پیشــی گرفــت.

دیدگاه پژوهشگران و اسطوره‌شناسان
تیرمــا ســیزه شــو را از چنــد منظــر می‌تــوان نــگاه 
ــگ  ــی و فرهن ــر مردم‌شناس ــدا از منظ ــرد. ابت ک
ــه  ــی عام ــت زندگ ــا و کیف ــه ویژگی‌ه ــردم ک م
ــاور  ــه آن ب ــه ب ــد؛ چگون ــان می‌ده ــه را نش جامع
ــه در  ــتند ک ــد هس ــه آن پایبن ــدر ب ــد و چق دارن
پــاره نخســت بــه آن پرداختــه شــد. دوم از منظــر 
اسطوره‌شناســی و منابــع مکتــوب کــه بحــث 
بســیار مفصــل و نظــرگاه متفاوتــی را دانشــمندان، 
پژوهنــدگان و پژوهشــگران، متخصصــان حــوزه‌ی 
اســطوره و اسطوره‌شناســی مطــرح می‌کننــد. 
بــر  امــر  ایــن  پژوهشــگران  و  متخصصــان 
ــه  ــی ب ــواهد تاریخ ــوب و ش ــع مکت ــاس مناب اس
بحــث می‌نشــینند و بعضی‌هــا اســطوره آرش 
ــرگان  ــن تی ــدا از جش ــیاب را ج ــتان افراس و داس
و تیشــتر می‌داننــد و بعضــی از پژوهنــدگان و 
متخصصــان ایــن امــر را بــا توجــه بــه شــواهد و 
تحلیــل اســطوره‌ای، بــه هــم مرتبــط می‌داننــد و 

ــد.   ــم نمی‌دانن ــدا از ه ــی ج ــه عبارت ب
ــو  ــه‌ی »تیرماسیزه‌ش ــماعیل‌پور در مقال ــر اس دکت
)جشــن تیــرگان( و اســطوره تیشــتر« معتقد اســت 
جشــن تیــرگان ربطــی بــه اســطوره آرش نــدارد و 

ــد: ــه جــدا از هم‌ان دو مقول
ــه  ــده ب ــالات پراکن ــر در مق ــدگان متأخ »پژوهن
ــد.  ــرگان پرداخته‌ان ــن تی ــیر جش ــل و تفس تحلی
در مجمــوع بیشــتر پژوهنــدگان جدیــد نیــز 
مناســبت این جشــن را تیرانداختــن آرش کمانگیر، 
پیــروزی منوچهــر و دور رانــدن افراســیاب و تعیین 
مــرز ایــران و تــوران فــرض کرده‌انــد. امــا نکتــه 
ــدان  ــدگان ب ــن پژوهن ــی از ای ــه برخ ــازه‌ای ک ت

اشــاره کرده‌انــد، ایــن اســت کــه تیــرگان جشــن 
ــوده اســت،  ــز ب ــاروری نی ــاران برکــت و ب آب و ب
دیدگاهــی کــه شایســته توجــه اســت و گامــی بــه 
پیــش در راه تعییــن خاســتگاه ایــن جشــن کهــن 

است)اســماعیل‌پور،۱۳۸۲: ۱۵۰(. ایرانــی 
ــان از  اســطوره تیشــتر نشــان می‌دهــد کــه ایرانی
دیربــاز بــه نبــرد خوبــی و  بــدی می‌اندیشــیده‌اند 
و بــرای مبــارزه بــا کم‌آبی و خشکســالی، اســطوره 
نبــرد تیشــتر و اپــوش دیــو را پرورانده‌انــد تــا بــه 
ــند.  ــاران باش ــتاره ب ــزد- س ــگر ای ــی ستایش نوع
ایــن اســطوره زیبــای هنــدو ایرانــی آشــکارا 
کــه  اســت  تیــرگان  جشــن  تداعی‌کننــده‌ی 
بازمانــده آن را در عصــر حاضــر بــه صورت جشــن 
»تیــر ماســیزه شــو« متجلــی می‌بینیــم. بــه یــاد 
داشــته باشــیم کــه هــر اســطوره‌ای بیانگــر جنبــه 
ــت  ــی اس ــه‌های قوم ــک( اندیش ــری )تئوری نظ
و  جنبــه عملــی )پراتیــک( آن بــه صــورت 
 )Ceremonies( و مراســم )rituals( آیین‌هــا
ــی  ــل نهای ــه در تحلی ــد. بدین‌گون ــی میی‌اب تجل
می‌تــوان گفــت کــه اســطوره تیشــتر جنبــه 
ــه  ــو جنب ــیزه ش ــر ماس ــا تی ــرگان ی ــری و تی نظ
ــان از  ــتانی ایرانی ــای باس ــی از باوره ــی یک عمل
ــت)همان: ۱۷۱(. ــاد اس ــش از می ــزاره دوم پی ه
ــیاری  ــه بس ــر پای ــو ب ــیزه ش ــر ماس ــرگان/ تی تی
از متــون اصیــل باســتانی )ودایــی، اوســتایی، 
ــارزه  ــی و مب ــاران و باران‌خواه ــن ب ــوی( جش پهل
ــا  ــوده اســت و تنه ــالی ب ــا خشــکی و خشک‌س ب
ــه آرش  دو مــورد مشــابه کــه در تیشــتر یشــت ب
ــه و  ــرای مقایس ــا ب ــد، تنه ــاره ش ــر اش کمانگی
ــا تیــر  هماننــدی ســرعت حرکــت ایــزد تیشــتر ب
آرش بــوده اســت. نــه ایــن کــه اســطوره‌ی آرش 
را بــا تیشــتر در ارتبــاط بداننــد. ایــن نکتــه صراحتا 
در بنــد ۶ تیشــتر یشــت آمــده و مشــابه آن در بنــد 

ــت«)همان: ۱۷۲(. ــده اس ــرار ش ۳۷ تک
در نهایت این گونه نتیجه می‌گیرد:

در  موصــوف  کمانگیــر  آرش  اســطوره  اولا 
ــه جشــن  ــخ دوره اســامی ربطــی ب بیشــتر تواری
ــر  ــن »تی ــه جش ــن ک ــر ای ــدارد. دیگ ــرگان  ن تی
ــتانی  ــن باس ــده جش ــا بازمان ــو« قطع ــیزه ش ماس
ــن  ــن جش ــده ای ــم بازمان ــت. مراس ــرگان اس تی
نشــان دهنــده پیونــدی عمیــق میــان آییــن 

اســت.  کشــاورزی  و  بــاروری  باران‌خواهــی، 
بن‌مایــه جشــن مذکــور پرســتش ایــزد ســتاره‌ای 
ــت و  ــاران اس ــته ب ــه فرش ــتر ک ــه تیش ــت ب اس
از دوره‌ی هندوایرانــی مــورد ســتایش بــود و 
ــدس آب و رواج مراســم  ــه در تق الهام‌بخــش عام
آب باشــان در اقصــی نقــاط ایــران گردیــده اســت. 
ــق گاهشــماری مصــری در  ــرگان مطاب جشــن تی
ــدن آب رود  ــالا آم ــا ب ــان ب ــاز تابســتان همزم آغ
نیــل برگــزار می‌شــده و بعدهــا در ایــران بــا 
ــه  ــن ب ــن جش ــزاری ای ــماری برگ ــر گاهش تغیی
ــط  ــز )اواس ــه پایی ــران، ب ــمال ای ــوص در ش خص
ــور  ــای جشــن مذک ــت بق ــاد و عل ــاه( افت ــان م آب
در قالبــی نــو در شــمال ایــران، بی‌تردیــد از آن‌رو 
بــوده کــه »تیرماســیزّه شــو« نویدبخــت بــاران و 
ــوع   ــا طل ــویی، ب ــت و از س ــمانی اس ــزولات آس ن
روشــن‌ترین ســتاره پاییــزی تیشــتر همــراه اســت. 
حفــظ گاهشــماری باســتان در طبرســتان نیــز در 
ــنن  ــای س ــد بق ــود موج ــت و خ ــه اس ــور توج خ
ــر  ــن تی ــدگاری جش ــث مان ــه باع ــم از حمل قدی
ــت)همان: ۱۷۶-۱۷۷(. ــده اس ــو گردی ــیزه ش ماس
بــه هــر صــورت دکتــر اســماعیل‌پور جشــن 
ــا اســطوره آرش  ــا ســیزه شــو ب ــا تیرم ــرگان ی تی
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــه می‌دان ــه جداگان را دو مقول
ــر  ــتر از نظ ــا تیش ــر ی ــا تی ــر آرش ب ــابه تی تش
اسطوره‌شناســان یکــی دانســته شــده اســت.

دکتــر ســتاری در مقالــه‌ »ارتبــاط جشــن »تیرمــا 
ــا  ــا برخــی اســطوره‌های کهــن« ب ســیزه شــو« ب
ــان  ــه شــواهد تاریخــی و اســطوره‌ای می توجــه ب
تیــر و آرش و دیــو خشکســالی یــا اپــوش و 
ــن دو موضــوع را دو  ــد. ای ــد می‌زن افراســیاب پیون
ــد بلکــه یکــی و مکمــل  ــه نمی‌دان ــه جداگان مقول

ــد: ــر می‌دان یکدیگ
»در ایــن یشــت حرکــت تیشــتر بــه ســوی فــراخ 
کــرت بــرای برگرفتــن آب و باریــدن آن بــر 
زمیــن اســت تــا زمیــن سرســبز شــود )تیریشــت(. 
ــت  ــی اس ــز زمان ــر نی ــاب تی ــون  آرش در پرت آزم
ــر ایــران  کــه افراســیاب دیــو خشــکی و بی‌آبــی ب
چیــره  شــده اســت و پرتــاب تیــر بــرای تعییــن مرز 
ــان  ــرای پای ــد از کوشــش ب ــادی باش ــد نم می‌توان
ــی  ــی و در پ ــاز بارندگ ــالی و آغ ــه خشکس دادن ب
آن سرســبزی. آنچــه چنیــن انــگاره‌ای را پذیرفتنــی 
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این‌کــه  نخســت  اســت:  نکتــه  دو  می‌کنــد، 
همراهــی و نقش‌آفرینــی مهــر فــراخ چــراگاه بنابــر 
روایــت اوســتا در ایــن داســتان اســطوره‌ای اســت؛ 
ــراخ  ــت‌های  ف ــده دش ــتا دارن ــه در اوس ــری ک مه
اســت )مهریشــت بنــد۱( و بدیــن ترتیــب خــود بــا 
ــش‌ورزی  ــر  نق ــاط دارد؛ دیگ ــبزی ارتب آب و سرس
ــار  ــی در آث ــی اســت کــه بیرون ســپندارمذ در روایت
الباقیــه آن را نقــل می‌کنــد. در ایــن روایــت 
ــزد  ــه ن ــان ب ــاری کــردن ایرانی ــرای ی ســپندارمذ ب
ــتان  ــی داس ــت بیرون ــر روای ــه بناب ــر- ک منوچه
تیرانــدازی آرش در زمــان پادشــاهی او رخ می‌دهــد 
ــه  ــی ک ــر و کمان ــاختن تی ــد و او را در س - می‌آی
آرش آن را برخواهــد گرفــت، راهنمایــی می‌کنــد« 

)ســتاری:۱۳۸۷: ۱۶۵(.
ــی‌اش را  ــر نهای ــتاری نظ ــر س ــر رو دکت ــه ه ب

مــی‌دارد:  بیــان  این‌گونــه 
ــا  ــل و منش ــو«، در اص ــیزه ش ــا س ــن »تیرم جش
ــاران و سرســبزی ارتبــاط اســتواری  ــا آب ب خــود ب
بیشــتر   کــه  آرش  تیرانــدازی  اســطوره  دارد. 
متن‌هــای کهــن آن را ســبب پیدایــی جشــن 
تیــرگان - کــه جشــن تیرمــا ســیزه شــو بازمانــده 
آن اســت - دانســته‌اند بــا ارتباطــی کــه بــا 
ــپندارمذ،  ــه س ــر از جمل ــطوره‌های دیگ ــی اس برخ
ــه  ــراگاه و ب ــراخ چ ــر ف ــن مه ــان زمی ــزد نگهب ای
ــژه افرســیاب، تجســم دیــو خشکســالی اپــوش  وی
ــی  ــن نوع ــر کریستن‌س ــه تعبی ــد، ب ــدا می‌کن پی
»اســطوره تعلیلــی« می‌توانــد باشــد. در ایــن 
اســطوره تعلیلــی، افراســیاب، نمــاد بی‌آبــی و 
قحطــی، از ســرزمین ایــران بیــرون رانــده می‌شــود 
تــا دیگــر بــار ایــن ســرزمین شــاهد ابرهای بــاران، 
رودهــای غــران، چشــمه‌های جوشــان و سرســبزی 
باشــد. همچنیــن شــاید بتــوان گفــت دلیــل زنــده 
ــو«  ــیزه ش ــا س ــر م ــن »تی ــی جش ــدن و روای مان
ــروز  ــه ام ــا ب ــت ت ــاران و برک ــن ب ــام جش در مق
ــا زندگــی مردمــان  ــاط آن ب در شــمال کشــور ارتب
ایــن ناحیــه بــوده اســت کــه همــواره بــرای رونــق 
ــه  ــد و چشــم ب ــد آب‌ان کار کشــاورزی خــود نیازمن

آســمان می‌دارنــد« )همــان: ۱۷۰(.
دکتــر تــورج دریایــی در مقالــه »آرش شــواتیر کی 
ــاط او را  ــی آرش و ارتب ــه تاریخ ــه ریش ــود؟« ب ب
ــل  ــه دلای ــدا ب ــد. او ابت ــی می‌کن ــد بررس ــا هن ب

ــردازد:  ــاهنامه می‌پ ــگ آرش در ش ــور کم‌رن حض
»آرش در شــاهنامه حضــور کمرنگــی دارد و شــاید 
دلیــل کمرنگــی او در حماســه ملــی ایرانیــان ایــن 
ــود از  ــه خ ــه ک ــرام چوبین ــپهبد به ــه اس ــوده ک ب
ــوده،  ــدان او ب ــز خان ــران و ری مرک ــدان مه خان
ــرده و در  ــام ک ــره‌اش اع ــوان نبی ــه عن آرش را ب
ــت اســطوره‌ای  ــن حقانی ــاه ایرانشــهر ای ــر ش براب
خــود را بیــان کــرده بــود. در حقیقــت لقــب بهــرام 

یعنــی؛ چوبیــن یــا شــوبین در حقیقت همــان لقب 
او در اوســتا یعنــی شــواتیر اســت کــه بــه خاطــر 
فســاد مرحلــه‌ای در ضبــط لقــب بــه ایــن صــورت 
در آمــده اســت. پــس در حقیقــت لقــب اســپهبد 
بهــرام نــه چوبیــن بلکــه شــواتیر بــوده و بــه غیــر 
از خــود آرش یکــی از معــدود افــرادی اســت کــه 
ایــن لقــب را در تاریــخ ایــران بــه یــدک کشــیده 
اســت. بــا این‌کــه روایــت آرش در شــاهنامه 
نیامــده و فقــط اشــاراتی بــه او شــده اســت، ایــن 
ــا داســتان آرش  نشــان می‌دهــد کــه فردوســی ب
کامــا آشــنا بــوده اســت. همچنیــن نویســندگان و 
تاریخ‌نویســان قــرون دوم تــا پنجــم هجــری بــه 
تفصیــل داســتان آرش را روایــت می‌کننــد. در این 
میــان ابوریحــان بیرونــی داســتان آرش شــواتیر را 
ــاد داشــته  ــه ی ــد ب ــد. بای ــان می‌کن ــی بی ــه خوب ب
باشــیم ایــن داســتانی اســت کــه در شــرق 

ــا جشــن  ایرانشــهر وجــود داشــته و در دوران او ب
تیــرگان همــراه شــده اســت )دریایــی،۱۳۹۲: 

۱۶۸(. در ادامــه می‌گویــد: 
ــت و آن را از  ــوده اس ــاران ب ــازدار ب ــیاب ب افراس
ایرانشــهر گرفتــه اســت تــا این‌کــه زاب افراســیاب 
را کشــته و »نوبارانــی« را مــی‌آورد. همچنیــن 
ضحــاک نیــز در دنیــای هنــد و ایرانــی بــاز دارنــده 
باران اســت. پــس اپــوش و ضحــاک )آژی ایرانی/ 

آهــی هنــدی )و وریتــرا همــه دیــوان خشکســالی 
ــان از  ــول  زم ــطوره‌ها در ط ــن اس ــتند و ای هس
ــز  ــر نی ــر یکدیگ ــد و ب ــاری گرفته‌ان ــر ی همدیگ
ــه آن توجــه   ــر ب ــر گذاشــته‌اند. آنچــه کــه کمت اث
ــدان آرش در  ــی و خان ــن کارکــرد آگن شــده، همی
ــرا   ــه وریت ــت ک ــوم اس ــرود شصت‌و‌س ودا در س
ــد را از  ــای هن ــی در دنی ــاد خشکســالی و بی‌آب نم
بیــن بــرده و ایــن کار را در مقابــل خانــدان آرش 
انجــام می‌دهــد. اینــدرا هــم بــا شکســت وریتــرا/ 
ــاران را ســرازیر می‌کنــد و گاوهــا را نیــز  مــاری ب

از اســارت آزاد می‌ســازد«)همان ۱۷۴-۱۷۵(. 
آقــای طیــار یزدانپنــاه لموکــی در جســتاری بــه نام 
»در بــاره تیرمــا ســیزه شــو« بــر ایــن بــاور اســت 
ــن  ــا جش ــی ب ــچ ارتباط ــرگان هی ــن تی ــه جش ک
ــر دو  ــل زی ــه دلای ــدارد و ب ــو ن ــیزه ش ــا س تیرم

ــد:  ــدا از هم‌ان ــه ج مقول
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ــان  ــوی ایرانی ــال ن ــاز س ــه، از آغ »نخســت آن ک
تــا شــب یلــدا و پــس از آن، جشــن‌های فراوانــی 
ــه  ــد ک ــزار می‌ش ــی برگ ــوام ایران ــه اق ــوب ب منس
ــیزه  ــن تیرماه‌س ــه جش ــباهتی ب ــدام ش ــچ ک هی
ــزاری  ــی برگ ــم آیین ــدارد. دوم مراس ــدران ن مازن
جشــن ایرانــی تیــرگان در روز اســت. منتهــا 
اجــرای مراســم برگــزاری جشــن مازندرانــی 
ــب؟ در  ــرا ش ــرا روز و چ ــا چ ــت، ام ــب اس در ش
باورهــای آیینــی زرتشــتی، تاریکــی نمــاد نامبارکی 
اســت، رهــا شــدن ارواح خبیثــه، دیــوان و پریــان و 
حکمرانــی اهریمــن در شــب اســت، حتــی جشــنی 
کــه در شــب یلــدا )یــا میــاد مهــر یــا خورشــید( 
برگزارمی‌شــود یعنــی پیــروزی روشــنایی بــر 
ــرای  ــتاوردی ب ــب دس ــود ش ــت. خ ــی اس تاریک
منتهــا در جشــن  نــدارد،  یلدایــی  باورمنــدان 
تیرماه‌ســیزه ایــن گونــه نیســت، تیرماه‌ســیزه 
ــه  ــد ب ــه بای ــبی ک ــگون، ش ــا ش ــب ب ــی ش یعن
هیــات آن درآمــد، نــه رو در روی آن ایســتاد، شــبی 
ــن  ــن در جش ــت. بنابرای ــاروری اس ــن ب ــه جش ک
ــب  ــت. ش ــوان نیس ــب دی ــب، ش ــیزه ش تیرماه‌س
بــه طــور مطلــق پنهان‌کــده ارواح خبیثــه نیســت. 
ــب  ــی، ش ــوام ایران ــدان اق ــر باورمن ــاف نظ برخ
تیرماه‌ســیزه مازندرانــی، برابــر بــا وحشــت نیســت. 
ســوم آن کــه زدن ترکــه بــر تــن زن نــازا، دختران 
دم بخــت، درختــان ســترون، حتــی حیوانــات 
ــدواری  ــمبل امی ــه س ــار ک ــس ان ــم از جن آن ه
ــه  ــت. هم ــامت اس ــبختی و س ــانه خوش و نش
ــن شــب باشــگون و  ــه در ای ــر آن اســت ک بیانگ
مبــارک از ســوی لال شــیش زن کــه حتمــا بایــد 
ــی  ــش را تداع ــک دوره زای ــرد باشــد، فصــل ی م
می‌کنــد. در ایــن شــب جنگــی بــا ســیاهی 
نیســت، بلکــه برعکــس »لال شــیش زن« بایــد 
صورتــش را ماننــد شــب ســیاه کنــد تــا بــه شــکل 
شــب درآیــد و بــه طــور ناشــناس در ایــن جشــن 
بــاروری بــا نواختــن ترکــه‌ی زایــش، ســترونی را 
دور دارد و ســورآفرینی برپــا کنــد و قداســت دارد، 
چــون مبــارک و باشــگون اســت. نــه روز پیــروزی 
بــر دیــو خشکســالی. بنابرایــن تیــرگان جشــن روز 
ــگون و  ــب ش ــیزه ش ــت و تیرماه‌س ــگون اس ش
ــی  ــای آیین ــا باوره ــه بســیار ب ــاروری اســت. ک ب

ــاوت اســت. ــی متف ــوام ایران اق

چهــارم بســته دهانی لال شــیش زن اســت کــه باید 
ماننــد شــب در ســکوتی رازآمیــز زبــان در کام گیــرد 
ــته‌ای نجــات بخــش  ــد فرش ــال مانن ــن ح و در عی
ــی و انســانی  ــی، حیوان چــه در عرصــه زندگــی نبات
ــترونی  ــه س ــمن ک ــت دش ــی را از دس ــش رهای نق
اســت بــه عهــده بگیــرد تــا زایندگــی را بــه ارمغــان 
آورد. بنــا بــر ایــن ســیاهی در ایــن مراســم، پلیــدی 
نیســت. آخــر خــط هــم بــه حســاب نمی‌آیــد. بلکــه 
خــوش یمنــی‌ اســت کــه بــا باورهــای اقــوام ایرانــی 
ــاه  ــدارد« )یزدانپن ــی ن ــی همخوان ــان از تاریک هراس

ــی،1401: 703-704(.  لموک
دکتــر احمــد ابومحبــوب در مقاله‌ی »لال شــیش؛ 
چــوب بلاگــردان، تیــر آرش« آرش را نمــاد قربانی 

و تیــر آرش را نمــاد بلاگردانــی می‌دانــد: 
ــم  ــدران و مراس ــیش« در مازن ــم »لال ش مراس
هماننــد آن در تمامــی نقــاط دیگــر جهــان و نیز در 
دنیــای باســتان همگــی بــه معنــای و بــرای راندن 
ارواح پلیــد و پــاک کــردن زمیــن و آمــاده کــردن 
بــرای بــاران و برکــت رســاندن بــه انســان‌ها بــه 
وســیله ایــزدان بــوده اســت. »شــیش« نمــادی از 
روح متبــرک کشــت -خــدا اســت کــه در طــول 
ســال محصــول را حفــظ می‌کنــد. بــر ایــن 
ــه‌ای مراســم  ــز گون ــدازی آرش را نی اســاس تیران
ــوان شــمرد.  ــی می‌ت ــی اســطوره‌ای و مل بلاگردان
ــس از  ــه آرش پ ــم ک ــن می‌دانی ــر ای ــزون ب اف
ــس  ــود. پ ــی می‌ش ــش متلاش ــر بدن ــاب تی پرت
آیــا آرش ماننــد ســیاوش انســان -خدایــی نبــوده 
ــان‌ها  ــه انس ــا ب ــده ت ــی می‌ش ــه قربان ــت ک اس
برکــت و آســایش برســد؟ بیشــتر پژوهشــگران از 
ــر  ــاره آرش و تی ــی درب ــی تاریخ‌نویس ــم در پ قدی
ــر  ــاب تی ــه محــل پرت ــده و کوشــیده‌اند ک او برآم
و محــل فــرود آمــدن آن را از دیــدگاه جغرافیایــی 
تعییــن کننــد؛ گویــا بــه ســادگی پذیرفته‌انــد 
ــوده  ــنگ‌های درازی راه پیم ــر فرس ــک تی ــه ی ک
ــرد؟  ــن را بپذی ــد ای ــی می‌توان ــدام عقل ــت! ک اس
بــه گمانــم ایــن نادرســت‌ترین راهــی اســت کــه 
ــرای آرش  ــه ماج ــان دارم ک ــت. گم ــوان رف می‌ت
مراســم اســطوره‌ای قربانــی کــردن یــک خداســت 
ــوده  ــج ب ــتان رای ــل باس ــب مل ــان اغل ــه در می ک
اســت. متلاشــی شــدن بــدن آرش نیــز گویــا نماد 
ــر  ــژه کــه ب ــه وی ــی شــدن باشــد؛ ب همــان قربان

اســاس اســاطیر اوســتایی وایــو )ایــزد بــاد( تیــر را 
ــا و  ــه نذره ــت ک ــزدی اس ــد و او ای ــظ می‌کن حف
ــتند  ــا نیس ــن ابره ــا ای ــرد. آی ــا را می‌پذی قربانی‌ه
ــد؟ در  ــه حرکــت درمی‌آین ــاد ب ــه وســیله ب ــه ب ک
ــه ماجــرای آرش اشــاره شــده اســت؛  تیریشــت ب
آیــا آرش تجســد انســانی تیشــتر نیســت کــه بــر  
دیو خشــکی چیــره شــد؟«)ابومحبوب،1388: 22(.
دکتــر رضــا ســتاری و دکتــر مرضیــه حقیقــی در 
مقالــه‌ی »بررســی کارکردهــای »لال شــیش« در 
ــای  ــل زمینه‌ه جشــن »تیرماســیزه شــو« و تحلی
اســطوره‌ای آن« دربــاره ایــن جشــن بــه خصــوص 
مراســم آیینــی آن نظــری متفاوتی بیــان می‌دارند: 
ــاران  ــب ب ــر از طل ــزه‌ی قوی‌ت ــن جشــن انگی »ای
داشــته اســت و آن تقدیــس و گرامی‌داشــت 
ــان و شــروع  ــاه آب ــوده کــه در م ــی ب ــزدی نبات ای
زمســتان بــزرگ - بنــا بــر گاهشــماری زردشــتی- 
ــتان  ــاز تابس ــا آغ ــه و ب ــن می‌رفت ــر زمی ــه زی ب
ــاک  ــر از خ ــار س ــدای به ــی در ابت ــزرگ، یعن ب
برمــی‌آورده است«)ســتاری و همــکار،1391: 77(.
ــد:  ــه می‌گوین ــر ســتاری و همــکارش در ادام دکت
ــرای  ــاران ب ــب ب ــت طل ــن در جه ــی جش »برپای
زندگــی مــردم کشــاورز مازنــدران کــه آب را بــرای 
کشــت و زرع، حیاتی‌تریــن عنصــر می‌داننــد، 
طبیعــی اســت. مســئله این‌جاســت کــه مــاه آبــان 
بــه طــور طبیعــی آغــاز فصــل سرماســت و ریزش 
ــت.  ــداول اس ــاه مت ــن م ــرر در ای ــای مک باران‌ه
ــه مراحــل کشــاورزی در  ــر ب ــر، اگ از ســوی دیگ
ــدران توجــه داشــته باشــیم، اواخــر شــهریور  مازن
ــن  ــاورزی از زمی ــولات کش ــر، محص ــاه مه و م
ــر  ــان زمین‌هــا بای ــاه آب برداشــت می‌شــود و در م
اســت و مــردم در ایــن مــاه عمــا بــه آب و بــاران 
فــراوان بــرای کشــت محصــول نیــاز ندارنــد. بــا 
ــت  ــه برداش ــن گون ــوان ای ــات می‌ت ــن مقدم ای
ــرای  ــی ب ــی اله ــاران موهبت ــه ب ــه گرچ ــرد ک ک
ــرای  ــژه ب ــنی وی ــی جش ــت، برپای ــاورزان اس کش
ــی  ــان ضرورت ــاه آب ــب آن در م گرامیداشــت و طل
ــواره  ــت هم ــرورت درخواس ــه ض ــرا ک ــدارد. چ ن
ــاز شــدید همــراه اســت. در  ــا یــک احســاس نی ب
ــاس  ــان احس ــاه آب ــاز در م ــن نی ــه ای ــی ک صورت
ــر  ــه نظ ــا در ادام ــان: 83( آن‌ه ــود.« )هم نمی‌ش
خودشــان را ین‌گونــه تکمیــل می‌کننــد: »گرچــه 
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از خویشــکاری  از منابــع کهــن  هیــچ یــک 
ایــزد رپیهویــن بــه عنــوان خاســتگاه جشــن 
تیرماســیزه شــو ســخنی نگفته‌انــد، امــا بــه نظــر 
می‌رســد برپایــی ایــن جشــن بــرای گرامیداشــت 
رپیهویــن و نیــرو بخشــی بــه آن -دســت‌کم- در 
مازنــدران پذیرفتنی‌تــر از جشــن باران‌خواهــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــن »ب ــان: 85( همچنی ــد.« )هم باش
ــوب  ــس چ ــیش( از جن ــه )ش ــن ترک ــه ای این‌ک
ــود  ــر آن ب ــوان ب ــت، می‌ت ــی اس ــادی گیاه و نم
ــم  ــن تجس ــد رپیهوی ــز همانن ــیش‌ نی ــه لال‌ش ک
ــت از  ــه‌ی حفاظ ــه وظیف ــت ک ــي اس ــزد گياه اي
ــده  ــر عه ــاورزی را ب ــولات کش ــان و محص گیاه
دارد. خویشــکاری ویــژه‌ی آن در بــاروری انســان‌ها 
و درختــان بــا کارکــرد رپیهویــن در رویــش گیــاه و 
ثمربخشــی و میوه‌دهــی آنــان ســنجیدنی اســت. از 
ســوی دیگــر، نقــش لال‌شــیش در مبــارزه بــا ارواح 
شــریر و دفــع آفت‌هــای آنــان، بــا نبــرد رپیهویــن 
ــدی دارد«  ــن همانن ــر زمی ــرما در زی ــو س ــا دی ب

ــان: 87(. )هم
نوشــته‌اند:  مقالــه  همیــن  ادامــه  در  آن‌هــا 
ــو،  ــا تیرماسیزه‌ش ــرگان ی ــن تی ــتگاه جش »خاس
ایــزد آب، گرامیداشــت  عــاوه بــر تقدیــس 
اســت،  گیاهــی  ایــزدی  بــه  یاری‌بخشــی  و 
می‌تــوان اســطوره‌ی تیرانــدازی آرش را نیــز، 
ــی  ــان قربان ــی قهرم ــرد گیاه ــون زادم ــا مضم ب
ــن  ــت)همان: 92(. همچنی ــط دانس ــونده مرتب ش
ــه  ــا توجــه ب مــرگ و قربانــی شــدن آرش نیــز، ب
این‌کــه تیــر او بــر پیکــر درخــت گردویــی فــرود 
ــی او در  ــرد گیاه ــا زادم ــر ب ــن نظ ــد، از ای می‌آی
پیونــد اســت. بــه ویــژه این‌کــه، »لال شــیش« را 
ــه شــکل نمــادی  ــات آرش ب ــداوم حی ــوان ت می‌ت
گیاهــی دانســت کــه هســتی و باززایــی و حیــات 
را بــرای مــردم بــه ارمغــان مــی‌آورد. خویشــکاری 
آرش در بیــرون رانــدن افراســیاب از ایــران، گرچــه 
ــت،  ــالی اس ــو خشکس ــا دی ــارزه ب ــگر مب نمایش
ــزدان  ــو دشــمن ای ــا دی ــرد ب ــی نب ــن تجل هم‌چنی
نباتــی و گیاهــان نیــز هســت. بایــد توجــه داشــت 
کــه شــخصیت افراســیاب نــه تنهــا دشــمنی با آب 
را می‌نمایانــد، دشــمنی بــا ایــزدان گیاهــی را نیــز 
منعکــس می‌کنــد. و بعــد از مــرگ ســیاووش هــم 
از خونــش گیــاه می‌رویــد و هــم درخــت زندگــی 

کیخســرو از تخــم ســیاوش می‌بالــد و کین پــدر را 
می‌ســتاند. بنابرایــن، خویشــکاری افراســیاب هــم 
ــاه«  ــزد گی ــزد آب اســت و هــم ای ــا ای دشــمنی ب
)همــان: 93(. دکتــر ســتاری و همــکارش کارکــرد 
لال شــیش را بــه درخــت هــوم پیونــد می‌زنــد و 
بــا توجــه کارکــرد هــوم در آیین‌هــای ایرانــی دور 
کننــده مــرگ اســت، لال شــیش هــم بــاروری و 
قداســت دارد. »ایــن خاصیــت درمان‌بخشــی 
هــوم ســپید مشــابه کارکــردی اســت کــه در بــاور 
ــدران پیرامــون لال‌شــیش‌  ــه‌ی مــردم مازن عامیان
ــری و  ــی و درمان‌گ ــت جادوی ــود دارد. خاصی وج
ــدوی،  ــان ب ــت انس ــان در ذهنی ــی گیاه شفابخش
ــن  ــان: 96(. »ای ــود« )هم ــي مي‌ش ــا ناش از آن‌ج
ایــزد نباتــی کــه رپیهویــن نــام دارد، در مــاه آبــان 
کــه مطابــق گاهشــماري زردشــتي آغــاز زمســتان 
بــزرگ اســت، بــه زیــرِ زمیــن مــی‌رود تا ریشــه‌ی 
گیاهــان را در برابــر دیــو ســرما محافظــت کنــد و 
در عیــن حــال موجــب رویــش و بــاروری مجــدد 
ــار( شــود. از  ــزرگ )به ــاز تابســتان ب ــا در آغ آن‌ه
همیــن روی،‌ می‌تــوان بــه زیــرِ زمیــن رفتــن آن 
در مــاه آبــان و برپایــی جشــن و آیین‌هــای ویــژه 
ــتگاه  ــزد، خاس ــن ای ــه ای ــی ب ــرای قدرت‌بخش ب
و  باززایــی  و  دانســت  تیرماسیزه‌شــو  جشــن 
تجدیــد حیــات او را در تابســتان خاســتگاه جشــن 

ــان: 100(. ــرگان« )هم تی
جــای  کمانگیــر،  »آرش  کتــاب  در  گازرانــی 
بــاره  در  شــاهنامه«  در  آرش  داســتان  خالــی 
منابــع  در  کــه  متفاوتــی  روایت‌هــای  و  آرش 
می‌نویســد:  دارد،  وجــود  گذشــتگان  مکتــوب 
ــری،  ــد طب ــی مانن ــه مورخان ــی ک در روایت‌های
ــه  ــی از داســتان آرش ب مقدســی، بلعمــی و بیرون
ــا  ــادی وجــود دارد، ام ــاوت زی ــد، تف دســت داده‌ان
می‌تــوان چکیــده‌ای مشــترک داســتان زیــر را در 

ــرد:   ــاهده ک ــا مش ــن روایت‌ه ــام  ای تم
پــس از آن کــه مــدت زمانــی از تصــرف ایــران به 
دســت تورانیــان می‌گــذرد، ســرانجام افراســیاب و 
ــرار  ــد. ق ــی دســت میی‌ابن ــه توافق ــران ب ــاه ای ش
بــر ایــن می‌شــود کــه افراســیاب ســپاهیان خــود 
را عقــب بکشــد. در بیشــتر روایت‌هــا از منوچهــر 
بــه عنــوان شــاه ایــران در ایــن زمــان نــام بــرده 
شــده اســت. آرش در زمــان مطــرح شــدن موضوع 

تعییــن مــرز میان دو کشــور وارد داســتان می‌شــود 
تــا بــا پرتــاب تیــری مــرز را مشــخص کنــد. بــر 
حســب روایت‌هــای گوناگــون، آرش تیــر خــود را 
از طبرســتان یــا پیرامــون آن پرتــاب کــرده، تیر در 
جایــی در شــرق )آمودریــا/ جیحــون، بلــخ، تــوران 
و غیــره( بــه زمیــن نشســته اســت، بنابرایــن اگــر 
از تعییــن محــل دقیــق پرتــاب تیــر و محــل بــه 
ــوان  ــم، می‌ت ــر کنی ــتن آن صرف‌نظ ــن نشس زمی
گفــت کــه حرکــت تیــر در کل  بــه ســوی شــرق 

بــوده اســت )گازرانــی، 1398: 13-14(.  
کســی کــه بــا داســتان آرش کمانگیر آشــنا باشــد، 
احتمــالا تعجــب خواهــد کــرد کــه در بیشــتر ایــن 
ــه  ــت ک ــه اس ــاد رفت ــه از ی ــن نکت ــا ای روایت‌ه
ــر  ــن تی ــاب ای ــر پرت ــر س ــود را ب ــان خ آرش ج
می‌گــذارد. همــان طــور کــه می‌دانیــم  ایــن 
ــده  ــز نیام ــتان نی ــتایی داس ــت اوس ــه در روای نکت
ــود  ــز وج ــی نی ــال روایت‌های ــن ح ــت. در عی اس
ــود   ــان خ ــان ج ــا آرش در پای ــه در آن‌ه ــد ک دارن
ــی  ــا روایت ــه‌ای از آن‌ه را از دســت می‌دهــد. نمون

ــان: 14(. ــل می‌کند)هم ــی نق ــه بیرون ــت ک اس
ــه هــر روی دو موضــوع مطــرح اســت اول ایــن  ب
ــوران را  ــران و ت ــرز ای ــر انداخــت و م ــه آرش تی ک
ــن راه  ــش را در ای مشــخص کــرد، دوم جــان خوی
از دســت داد. بــا توجــه جدولــی کــه در انتهــا آمــده 
ــان  ــن و ج ــر انداخت ــن راه تی ــر در ای ــت، دو نف اس
ــه  ــر. ک ــد: آرش و منوچه ــی کردن ــش را قربان خوی
در ایــن قســمت تاریــخ بــا اســطوره در آمیخــت و 
»علــت انتقــال داســتان بــه قلمــرو تاریــخ ملــی آن 
بــود کــه اشــکانیان بــا مصــادره ارخشــه، قهرمــان 
ــش  ــلطنتی خوی ــدان س ــای خان ــتایی، او را نی اوس
اعــام کردنــد )همــان: 18(«. در ادامــه آمــده 
ــده  ــی از زن ــه حاک ــی ک ــداد راویت‌های ــت: تع اس
مانــدن آرش پــس از پرتــاب تیــر اســت، بیــش از 
گونــه دیگــر اســت. اگــر ایــن نکتــه کــه آرش جان 
خــود را بــر ســر ایــن کار گذاشــته، نکتــه‌ای اســت 
کــه بعدهــا بــه داســتان افــزوده شــد )همــان: 23(. 
بــه هــر صــورت گازرانــی بــرای تکمیــل دیــدگاه 
ــت.  ــوده اس ــیم نم ــر را ترس ــدول زی ــش ج خوی
دو نکتــه در ایــن جــدول مشــهود اســت: اول 
تیرانداختــن آرش بــه زمــان منوچهــر برمی‌گــردد. 

دوم در بیشــتر روایت‌هــا آرش نمی‌میــرد:
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جدول تفاوت روایت‌ها در عناصر مهم داستان 

)گازرانی، 1398: 33-35(.

دوران پادشاهی  در منابع تاریخی
تاریخ ملی  ایران

پرتاب تیر از  آیا آرش می‌میرد؟  امداد آسمانی 
.....به......  

طبری  تاریخ طبری
)217-311 م.ق.(  

تیر در بلخ به زمین می‌نشیند  خیرخیرپادشاهی  منوچهر

بلعمی‌تاریخنامه‌ی‌طبری 
)تاریخ تقریبی‌وفات 319-۳0 ه.ق(  

از کوه  دماوند به  جیحون  خیرخیرپادشاهی  منوچهر

مقدسی البدء والتاريخ
)تاریخ اتمام اثر ۳۴۵-۳۵۴ ه.ق(

بله و خیر )روایت‌های پادشاهی  منوچهر
مختلف(

بله و خیر 
)روایت‌های مختلف(

از طخارستان به طخارستان  

ثعالبی غرر اخبار 
)۴۳۰-۳۵۰ ه.ق( 

از طبرستان به بادغیس  خیرخیرپادشاهی زو  طهماسب 

  بیرونی آثاراللباقیه
)۴۴۰-۳۶۳  ه.ق(

از »کوه رویان« به دورترین بلهبله )اسفندارمذ(پادشاهی  منوچهر
نقطه مرزی خراسان

گرگانی ویس و رامین 
)اتمام اثر در ۴۴۶ ه.ق(   

از ساری به مرو  ؟؟پادشاهی  منوچهر

گردیزی زين الاخبار 
)وفات ۴۵۳ ه.ق(

از »کوه رویان« به فرغانه و خیرخیرپادشاهی  منوچهر
طخارستان

ابن اثیر الكامل في التاريخ  
)اتمام اثر درحدود ۶۳۴ ه.ق(

از قلعه آمل به تورانخیرخیرپادشاهی  منوچهر

مجمل التواریخ
)اتمام اثر ۵۲۰ ( 

از طبرستان به بلخخیرخیرپادشاهی  منوچهر

جوزجانی طبقات ناصری 
)اتمام اثر ۶۵۶ ه.ق( 

بله و خیربلهپادشاهی  منوچهر
)روایت‌های مختلف(

از کوه آمل به جیحون

حسینی  قزوینی المعجم في آثار 
ملوك العجم )حدود ۷۰۰  ه.ق(

از طبرستان به جیحونخیرخیرپادشاهی  منوچهر

مرعشی تاریخ طبرستان و رویان 
)اتمام اثر ۸۲ - ۸۸۱ ه.ق( 

از طبرستان به مروخیرخیرپادشاهی  منوچهر
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امــا عامــه مــردم بــه هیــچ یــک از موضوعــات و 
مقوله‌هایــی کــه پژوهشــگران و اسطوره‌شناســان 
ــاور  ــه ب ــند و ن ــه می‌شناس ــد، ن ــرح می‌کنن مط
ــاور  ــود و ب ــم ب ــا مه ــرای آن‌ه ــه ب ــد. آنچ دارن
داشــتند و دارنــد، آییــن و مراســم گوناگونــی بــود 
ــه  ــا دو شــبانه‌روز- بســتگی ب ــک ی ــه طــی ی ک
ــان  ــد و آنچن ــام می‌دادن ــف- انج ــق مختل مناط
ــی  ــیاری از نحس ــه بس ــتند ک ــاور داش ــه آن ب ب
ــه آن  ــود را ب ــاله خ ــک س ــی ی ــگون زندگ و ش
مراســم و آییــن و خــوراک وابســته می‌دانســتند. 
ــا  ــا و آیین‌ه ــی از باوره ــوص بعض ــن خص در ای
نقــش بســیار مهــم و کلیــدی دارنــد. بــه عنــوان 
نمونــه اگــر از مــردم عــادی در باره‌ی »تیرماســیزه 
شــو« پرســش شــود، اولیــن موضوعــی کــه ذهــن 
ــرت  ــب حض ــن ش ــود: در ای ــادر می‌ش ــا متب آن‌ه
علــی بــه دنیــا آمــد و بســیاری از باورهــا و آیین‌هــا 
ــا  ــد. ی ــاد انجــام می‌دهن ــن اعتق ــتای ای را در راس
ــد  ــا خوراکــی می‌خورن ــوع غــذا ی حتمــا ســیزده ن
ــر  ــفابخش و درمانگ ــی را ش ــوع خوراک ــن ن و ای
ــت،  ــن دس ــی از ای ــر باورهای ــاوه ب ــد. ع می‌دانن
چنــد آییــن و آداب را بــا وســواس خاصــی انجــام 
ــرای  ــن آداب ب ــد بعضــی از ای ــر چن ــد. ه می‌دهن
ســرگرمی اســت؛ شب‌نشــینی و قصــه گفتــن. امــا 
ــد  ــخت پایبن ــه س ــا ک ــی از آیین‌ه ــرای بعض اج
بودنــد، خیــر و برکــت یــک ســال زندگــی را بــه 

ــتند.     ــب می‌دانس ــا منتس ــوع آیین‌ه ــن ن ای
شــب خاصــی هــم بــرای نامــزدداران بــود. 
و خوراکــی  بــر شــیرینی  خانواده‌هــا عــاوه 

ــی  ــوان مال ــه ت ــه ب ــا توج ــوع ب ــای متن و غذاه
خانــواده بــرای عــروس یــا دامــاد خویــش 

می‌دیدنــد.   تــدارک  متنوعــی  هدایایــی 
همــان گونــه کــه ذکــر شــد، یکــی از ایــن 
ــد  ــه آن پایبن ــخت ب ــردم س ــه م ــی ک آیین‌های
ــی را  ــت زندگ ــر و برک ــال خی ــک س ــد و ی بودن
ــا لال  ــه آن وابســته می‌دانســتند، لال شــیش ی ب
شــوش بــود، زیــرا اعتقــاد داشــتند، درمــان بخــش 
جســم بیمــار اســت و ســبب می‌شــود تــن ســالم 
بیمــار نگــردد. بــه همــراه آن انــواع خوراکــی کــه 
از صاحبخانــه دریافــت می‌کردنــد، بــه نوعــی 

تبــرک می‌دانســتند. 
ــه  ــد ک ــال می‌گرفتن ــواع ف ــن آن شــب ان همچنی
ــدران متنــوع  ــا توجــه وســعت طبرســتان و مازن ب
بــود. یــک ســال زندگــی پیــش رو را پیــش بینــی 
می‌کردنــد: 1-فــال کــوزه بــا تبــری خوانــی 
ــا اشــعار تبــری 3- فــال  2-فــال ســنجاق زدن ب

ــردو و....  ــال گ ــظ 5-ف ــال حاف گــوش 4-ف

نتیجه
جشــن تیرمــا ســیزه شــو کــه یکــی از جشــن‌های 
کهــن مازنــدران اســت، برخی‌هــا آن را بــا جشــن 
ــان از  ــرور زم ــه م ــا ب ــد، ام ــرگان یکــی می‌دانن تی
هــم جــدا شــد. ایــن جدایــی بــه دلیــل عــدم ثابــت 

بــودن و گردشــی بــودن تقویــم تبرســتان بــود. 
از جشــن‌ها  بســیاری  ماننــد  را  ایــن جشــن 
قــرار  واکاوی  مــورد  می‌تــوان  منظــر  دو  از 
از منظــر  از منظــر مردم‌شناســی دوم  داد. اول 

مکتــوب. منابــع  و  اسطوره‌شناســی 
عامــه مــردم در چنیــن زمانــی بــا اجــرای بعضــی 
ــا  ــد، هــر چــه ب از آییــن‌ و رســوم ســعی می‌کردن
شــکوه‌تر آن را جشــن گرفتــه کــه مهمتریــن 
نتیجــه‌ی آن شــادی و نشــاط زندگــی اجتماعــی 
و فــردی بــود. ســالخوردگان بســیاری از رویدادهــا 
یــک ســاله زندگــی خویش-چــه بــد و چــه خوب- 
ــاله در  ــر س ــتند و ه ــب می‌دانس ــه آن منتس را ب
ــه ایــن  صــدد بهبــود عملکــرد خویــش نســبت ب
ــان و  ــا اسطوره‌شناس ــد. ام ــن‌ بودن ــن و آیی جش
پژوهشــگران ایــن حــوزه بــا توجــه بــه داده‌هــای 
بــه دســت آمــده از ایــن آییــن و همچنین شــواهد 
ــد و در  ــعی می‌کنن ــوب س ــع مکت ــود در مناب موج
صددنــد تــا پیونــد اســطوره‌ای و تاریخــی آن را بــا 
مردمشناســی گــره بزننــد کــه در ایــن زمینــه نتایج 
خوبــی بــه دســت آوردنــد و معتقدنــد ایــن آییــن 
ــی و مردم‌شناســی از  ــه شــواهد میدان ــا توجــه ب ب
ــد  ــع مکتــوب و تاریخــی پیون یــک طــرف و مناب
تنکاتنــگ و ناگســتنی‌ای وجــود دارد. ایــن در 
ــدام  ــچ ک ــه هی ــردم ب ــه م ــه عام ــی اســت ک حال
ــد و بیشــتر در  از دیدگاه‌هــا آگاهــی و توجــه ندارن

صــدد اجــرای آییــن و رســوم آن هســتند. 
ــال  ــد س ــژه در چن ــه وی ــه‌ی  ب ــد ده ــا در چن ام
ــدا را  ــا یل ــو( ی ــه ش ــه )چل ــردم شــب چل ــر م اخی
ــدارک آن  ــی و ت ــد، در برپای ــن آن نمودن جایگزی
از هیــچ گونــه تلاشــی فروگــذار نیســتند و ســعی 
می‌کننــد، شــبی را بــا دوســتان و خانــواده و اقــوام 

بــه بهتریــن وجــه ممکــن ســر کننــد.
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ــود، بخــارا، س15، ش95و96، مهــر و  دریایــی، تــورج)1392(. آرش شــواتیر کــی ب

ــان 1392، صــص 167-176. آب
ــروز،  ــران ام ــن در ای ــن‌های که ــا و جش ــود )1383(، آیین‌ه ــی، محم روح‌الامین

ــران: آگاه. ته
ســتاری، رضــا و مرضیــه حقیقــی )1391( بررســی کارکردهــای»لال شــیش زن« در 

جشــن »تیرماســیزه شــو« و تحلیــل زمینه‌هــای اســطوره‌ای آن، فصلنامــه ادبیــات 
ــی و اسطوره‌شــناختی، س8. ش26. بهــار 91. عرفان

ســتاری، رضــا )1387(. ارتبــاط جشــن »تیرماســیزه شــو« بــا برخــی اســطوره‌های 
کهــن، فصلنامــه مطالعــات علمــی، ش2، س 9، صــص 161-172.

کیا، صادق )1326(، واژه‌نامه طبری، تهران: انجمن ایرانویج.
گازرانــی، ســاقی )1398(. آرش کمانگیــر جــای خالــی داســتان آرش در شــاهنامه، 

ترجمــه ســیما ســلطانی، تهــران: نشــر مرکــز.
یزدان‌پنــاه لموکــی، طیــار )1401(. مختصــری دربــاره جشــن »تیرمــاه سیزه‌شــو«، 
پژوهش‌هایــی دربــاره‌ی کرانه‌هــای دریــای کاســپین، بــه سرپرســتی طیــار 
یزدان‌پنــاه لموکــی دفتــر هفتــم، تهــران: نشــر پــژواک فــرزان، صــص 701-706.
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چکیده
ــق  ــاد زیبایی‌شناســی عمی ــن، نم ــا ریشــه‌ای که ــی ب جشــن‌های ایران
و متنوعــی هســتند کــه از فرهنــگ بومــی و جغرافیــای ایــن ســرزمین 
سرچشــمه می‌گیــرد. از همیــن روی در ایــن پژوهــش تــاش شــد تــا 
بــا روش تحقیــق تحلیلــی- توصیفــی و رویکــردی کیفــی و همچنیــن 
زیبایی‌شناســی  انسان‌شناســی  نظــری  ادبیــات  از  بهره‌منــدی  بــا 
بومــی، بــه واکاوی مولفه‌هــای زیبایــی‌ در جشــن‌های باســتانی ایرانــی 
بپردازیــم و پرســش مقالــه حاضر، جشــن‌های باســتانی ایــران دارای چه 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــتند؟ یافته‌ه ــانه هس ــای زیبایی‌شناس مولفه‌ه
ــون  ــی همچ ــی مولفه‌های ــن‌های ایران ــناختی در جش ــر زیبایی‌ش عناص
ــرخ  ــد س ــاد مانن ــای ش ــادی از رنگ‌ه ــتفاده نم ــور، اس ــگ و ن ۱. رن
)نمــاد زندگــی و شــادی( و ســبز )نمــاد طبیعــت(، نورشــمع و آتــش بــه 
ــوری  ــب‌چره و چهارشنبه‌س ــل ش ــنایی مث ــی و روش ــاد پاک ــوان نم عن

۲. نظــم و تقــارن در چیدمــان ســفره‌های آیینــی ماننــد هفت‌ســین بــا 
ترکیب‌بنــدی متعــادل و نمادیــن، آرایــش فضــای جشــن بــا الگوهــای 
ــی و  ــان عناصــر طبیع هندســی و منظــم ۳. تناســب و هماهنگــی، می
ــر  ــی، ه ــی و معناگرای ــود دارد.۴. نمادگرای ــات وج ــی در تزئین مصنوع
ــت  ــن اس ــی نمادی ــده معنای ــی دربرگیرن ــن‌های ایران ــر در جش عنص
ــا طبیعــت  )ماننــد سنجد=عشــق، ســکه=برکت( کــه ارتبــاط عمیــق ب
و چرخه‌هــای طبیعــی جلوه‌هــای بومــی در جشــن‌های منطقــه‌ای 
ــه در  ــی ریش ــن زیبایی‌شناس ــت، ای ــوان گف ــت می‌ت ــت و در نهای اس
ــه زندگــی، طبیعــت و مفهــوم شــادی دارد کــه در  ــان ب نگــرش ایرانی

ــت. ــل شده‌اس ــظ‌ و منتق ــکل‌، حف ــا ش ــا و قرن‌ه ــول هزاره‌ه ط

ــتان،  ــران باس ــن، ای ــی، جش ــی بوم ــی، زیبایی‌شناس ــا: زیبای کلیدواژه‌ه
آییــن.

زیبایی‌شناسی بومی جشن‌های باستانی ایران

طیبه عزت اللهی نژاد | عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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مقدمه
ایرانــیاه، رومــیاهی پیــش از میــاد، مصــریاه، 
ســومریان، بابلیــان، فنیقیــان، هنــدیاه، آزتــکاه، 
اینــکااه، جشــن ســالانه خــود را در فصــل بهــار و 
ــی  ــد؛ حت ــزار می‌کردن ــت آن برگ ــای نخس روزه
ــز از  ــتورها‌ی نی ــی و اس ــناهی دین ــا و آیی باوره
ــادی  ــه ش ــتان ک ــان باس ــانهاه دارد. ایرانی آن نش
ــزدا(  ــورا م ــد )اه ــتور خداون ــتی را دس و شادزیس
می‌دانســتند، افــزون بــر جشــناهی ماهانــه، 
جشــناهی ســالانه و میــان ســالانه ماننــد نــوروز، 
ــاد  ــش و ب ــت آب، آت ــن بزرگداش ــرگان، جش مه
ــدی را  ــشاهی خداون ــد و بخش ــزار می‌کردن برگ
ــا  ــگ ب ــه در جن ــی ک ــتند. هنگام ــاس می‌داش پ
ــالی،  ــون خشکس ــای چ ــر پدیده‌ه ــا ب ــمن ی دش
زمین‌لــرزه، تندبــاد و یا بیمــاریاهی کشــنده چیره 
ــد.  ــده را جشــن می‌گرفتن می‌شــدند، آن روز فرخن
جشــن از واژه‌ی »یَــزش« و »یَســن« بــه معنــای 
نیایــش و ســتایش از خداونــد بزرگ و داناســت. در 
واقــع جشــن گرفتــن، پــاک شــدن از گنــاه، رانــدن 
دیوهــا، قدردانــی از خداونــد بــرای روزی و نعمــت، 
پایــداری و پایندگــی اســت. ایرانیــان اورمــزد روز 
ــتند.  ــدا می‌دانس ــن و روز خ ــش زمی را، روز آفرین
زیبایی‌شناســانه‌ی  مولفه‌هــای  دارای  جشــن‌ها 
ــن  ــر همی ــد ب ــم بودن ــاوت از ه ــترک و متف مش
اســاس در مقالــه حاضــر، پرســش مطروحــه ایــن 
اســت کــه جشــن‌های باســتانی ایــران دارای چــه 

مولفه‌هــای زیبایی‌شناســانه هســتند؟

روش تحقیق
ــی و  ــی- توصیف ــه روش تحلیل ــش ب ــن پژوه ای
ــای  ــه واکاوی مولفه‌ه ــه ب ــی ک ــردی کیف رویک
زیبایی‌شناســی بومــی جشــن‌های ایــران باســتان 

می‌پــردازد.

پیشینه‌ی تحقیق
ــران  ــاب جشــن‌های ای در بررســی مطالعــات در ب
ــا محوریــت توصیــف  ــع متعــددی ب باســتان، مناب
ــر  ــویی دیگ ــد، از س ــاهده ش ــن‌ها مش ــن جش ای
ــدرت  ــع بن ــی، مناب ــی بوم ــورد زیبایی‌شناس در م
ــع  ــه مناب ــت ب ــن روی نخس ــد از همی ــت ش یاف

مطالعاتــی جشــن‌های ایرانــی می‌پردازیــم:

باســتان«،   ایــران  مقالــه‌ی »جشــن‌های  -در 
محیــط طباطبایــی، ســید محمــد )1352(، در مورد 
ــی و  ــای دین ــن در کتاب‌ه ــمیه‌ی جش ــه تس وج
تاریخــی ایــران، مطالبــی بیــان شــده و همچنیــن 
شــرحیاتی در مــورد گونه‌هــای مختلــف جشــن در 

ــت.  ــان آمده‌اس ــه می ــران ب ای
-نجفــی، شــمس الدیــن )1385(؛ گاهنبارهــا، 
جشــن هــای دینــی ایــران باســتان، در ایــن مقالــه 
بــه اســتناد منابــع دینــی و تاریخــی، شــش جشــن 
بــزرگ مذهبــی در آییــن مزدیســنا معرفــی و مورد 
بررســی قــرار گرفته‌اســت کــه اغلــب آن‌هــا 

ــت. ــکرگزاری داشته‌اس ــادی و ش ــه‌ی عب جنب
ــر  ــذری ب ــاب گ ــد )1399(، کت ــرفی، حمی - اش
ــتان،  ــران باس ــاد ای ــن‌ها و اعی ــماری، جش گاه‌ش
ایــن کتــاب در دو بخــش تدویــن شــده: در بخــش 
ــی  ــورد بررس ــران م ــماری ای ــم و گاه‌ش اول تقوی
ــه  ــز نویســنده ب ــه و در بخــش دوم نی ــرار گرفت ق
ســراغ جشــن‌ها و اعیــاد ایرانــی ماننــد مهــرگان، 
نــوروز، تیــرگان، ســده و ... رفتــه و آن‌هــا را 

معرفــی کرده‌اســت. 
-آقاجانــی الیــزه، هاشــم ؛ آبخیــز، ابوالفضــل 
)1400(،‌ در ایــن مقالــه نگارنــده بــه شــرح نــوروز 
و برخــورد اســام بــا ایــن جشــن کهــن  پرداختــه، 
ایرانیــان،  ملــی  جشــن  بزرگ‌تریــن  نــوروز، 
گذشــته‌های  از  و  دارد  هزاران‌ســاله  ســابقه‌ای 
دور در فــات ایــران، روز اول ســال و آغــاز 
ــا  ــوأم ب ــژه، ت ــزاری مراســمی وی ــه برگ ــار را ب به
ــی  ــد. عامل ــادمانی اختصــاص می‌دادن ســرور و ش
کــه نــوروز را از دیگــر جشــن‌های ایــران باســتان 
جــدا کــرده، ســبب مانــدگاری آن شــده، فلســفه‌ی‌ 
وجــودی نــوروز اســت. زایــش و شــكوفایی دوبــاره 
ــا ســال جدیــد در طبیعــت دیــده  کــه همزمــان ب
می‌شــود. نــوروز، جشــنی بــه مناســبت فرارســیدن 
ــدس  ــه آن تق ــو ب ــت از ن ــت. زرتش ــار بوده‌اس به
بخشــید و ســپس، بــا اســطوره‌ی جمشــید تداعــی 
پیــدا کرد. دربــاره‌ی نــوروز در روزگار هخامنشــیان 
و اشــكانیان آگاهــی کمــی در دســت اســت ولــی 
ــگاران  از روزگار ساســانیان، در نوشــته‌های تاریخ‌ن
ســده‌های ســوم تــا پنجــم هجــری مطالــب 
ــت.  ــا مانده‌اس ــاره به‌ج ــی در این‌ب ــایان توجه ش
در دوره‌ی اســامی نیــز، احادیــث زیــادی از 

امامــان شــیعی وجــود دارد کــه بــه تاییــد نــوروز 
ــه  ــرده ب ــاش ک ــش ت ــن پژوه ــد. ای پرداخته‌ان
روش تـــاریخی-تحلیلی ابتــدا بــا اشــاره‌ای کوتــاه 
بــه اهـمیـــت و جایــگاه نــوروز در ایــران باســتان، 
بــه جایــگاه و اهمیــت آن در دیــن اســام بپــردازد.
بررســی‌های انجــام شــده فقــدان مطالعــات عمیق 
ــی در  ــی بوم ــوزه‌ی زیبایی‌شناس ــترده در ح و گس
ایــران را نشــان می‌دهــد، پژوهش‌هــای حــوزه‌ی 
ــی و  ــخ زیبای ــه تاری ــب ب ــز اغل ــی نی زیبایی‌شناس
بــه  و  پرداخته‌انــد  غــرب  در  زیبایی‌شناســی 
ــت.  ــه شده‌اس ــر توج ــی کمت ــی بوم زیبایی‌شناس
در  بومــی  زیبایی‌شناســی  منظــر  از  زیبایــی 
جامعــه‌ی خالــق، معنــا و کارکــرد میی‌ابــد و 
ــاوت  ــیر متف ــی تفس ــرد بوم ــد ف ــیر آن از دی تفس
دغدغه‌هــای  مهم‌تریــن  اســت.  محقــق  از 
انسان‌شناســان در ایــن حــوزه تغییــر نگــرش 
ــدگاه  ــه دی ــه ب ــه و توج ــن مقول ــه ای ــن ب محققی
افــراد مختلــف بــود. از دیــد انسان‌شناســان‌ اغلــب 
پژوهش‌هــا در حــوزه‌ی زیبایی‌شناســی نشــات 
گرفتــه از تفکــرات غربــی، »تفاســیری فاصلــه‌دار« 

ــتند. هس
-»دیویــد گــس« ، معتقــد اســت در ســاخت اشــیا، 
فرآیندهــای فیزیکــی و متافیزیکــی نقــش دارنــد، 
علاوه‌بــر مهــارت فیزیکــی )مــادی( بایــد مهــارت 
ــه‌  ــن جامع ــز وجــود داشته‌باشــد، در ای ــوی نی معن
فــرد بومــی بــه هنرمنــد تبدیــل می‌شــود. از نظــر 
ــر  ــع دیگ ــا جوام ــرب ب ــر در غ ــوم هن ــس مفه گ
فــرق می‌کنــد‌ همچنیــن انسان‌شناســی نیــز 
ــردازان  ــه‌ نظریه‌پ ــت، در نتیج ــی اس ــی غرب علم
غربــی نگاهشــان بــه تولیــدات فرهنگ‌هــای 
ــانه اســت  ــای زیبایی‌شناس ــن ارزش‌ه ــر‌ یافت دیگ
ــد  ــه نمی‌کنن ــر آن توج ــای دیگ ــه عملکرده و‌ ب

ــی،1992: 4(.  ‌)مورف
- »جرمــی کــوت«  در مقالــه‌ی » انسان‌شناســی 
شــدن«  مکتــی  خطــر  و  زیبایی‌شناســی 
ــناس  ــت انسان‌ش ــات مک ــد نظری ــه نق )1989( ب
اســت  معتقــد  وی  پرداختــه،  زیبایی‌شناســی‌‌ 
کــه زیبایی‌شناســی تــوان مشــارکت در تمــام 
جنبه‌هــای زندگــی روزمــره را دارد و نقــش مهمــی 
می‌کند‌‌)مورفــی  بــازی  انســان‌ها  زندگــی  در 
در  کــوت‌  نظــر  از   .)240 پرکینــز،2006:  و 
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نخســت  گام  زیبایی‌شناســی  انسان‌شناســی 
ــت و  ــان اس ــه جه ــردم ب ــرش م ــه نگ ــه ب توج
ــال  ــح داده و بدنب این‌کــه کــدام شــکل‌ها را ترجی
چــه مهــارت و پیشــرفتی هســتند. کــوت در نقــد 
نظریــه‌ی مکــت‌ دو پرســش را مطــرح می‌کنــد‌: آیا 
معیارهــای زیبایی‌شناســی را‌ می‌تــوان بــه شــکل 
جهانشــمول‌ در نظــر گرفــت؟ آیــا زیبایی‌شناســی 
ــخ  ــت؟ در پاس ــداری اس ــه هنرهای‌دی ــدود ب مح
ــه  ــر جامع ــای زیبایی‌شناســی ه ــد‌ معیاره می‌گوی
ــی  ــت و از طرف ــاوت اس ــر متف ــه‌ی دیگ ــا جامع ب
فعالیــت  تجربــه‌  بــر  عــاوه  زیبایی‌شناســی 
ــوت،  ــرد ‌‌)ک ــر می‌گی ــز درب ــانه را نی زیبایی‌شناس

.)241-238  :1989
-اوهانلــون  نیــز در ســال 1995 در مقالــه‌ی 
گرافیــک  و  مدرنیتــه  تاریخــی،  »چشــم‌انداز 
تزیینی‌گینــه‌ی  ســپرهای  در  معنــا  شــدگی 
مبحــث   ]1995[‌ )2006( کوهســتانی«  نــو 
سیســتم‌های زیبایی‌شناســی را مطــرح کــرد. 
مایــکل اوهانلــون در منطقــه‌ی کوهســتانی پاپــوآ 
ــگاری  ــی‌ مردم‌ن ــدت طولان ــو، در م ــه‌ی ن گین
سیســتم‌های  او‌  داد.  انجــام  را  گســترده‌ای 
دیــداری‌، اخلاقــی، خویشــاوندی،‌ سیاســت و 
فرهنــگ مــادی مــردم‌ واهاگــی  را بررســی کــرد. 
ــات ســپر در  ــون اظهــار داشــت کــه تزیین اوهانل
قبایــل واهاگــی نوعــی نشــان از قــدرت داشــته 
و آنچــه بــر روی ســپرها نقــش می‌بســت، 
آرمــان و نشــان وحــدت واهاگــی اســت. از نظــر 
ــد  ــی متفاوتن ــدل‌ سیســتم‌های زیبای ــون‌ م اوهانل
در  نیــز  آن  درک‌  کمک‌کننــده‌ی  زبــان  و 
ــون،  ــد ‌)اوهانل ــرق می‌کن ــف ف ــای مختل زبان‌ه

.)401-388  :2006
امــا در بــاب حــوزه‌ی زیبایی‌شناســی‌بومی در 
ــه  ــده ک ــام ش ــی انج ــدرت پژوهش‌های ــران بن ای
ــی  ــو: انسان‌شناس ــه‌ی»‌آوای م ــه مقال ــوان ب می‌ت
زن  خودتزیینــی  در  بومــی  زیبایی‌شناســی 
نــگارش  بــه  دویــدوخ«  روســتای  ترکمنــی 
عزت‌اللهی‌نــژاد )1394( اشــاره کــرد، محقــق 
ــان  ــان زن ــی می ــای زیبای ــه مولفه‌ه ــن مقال در ای
ترکمنــی روســتای دویــدوخ را شــرح داده و نقــش 
آن را در خودتزیینــی و ســاختار اجتماعــی جامعــه 
مــی‌کاود، در همیــن راســتا وی در کتابــی بــا 

ــر  ــدی ب ــان ترکمــن؛ درآم ــی زن عنوان»‌خودتزیین
بــه   )1399( زیبایی‌شناســی«  انسان‌شناســی 
ــی همچــون انسان‌شناســی زیبایی‌شناســی  مباحث
و نقــش آن در بازخوانــی ارزش‌هــا، باورهــا و 
ســاختار تاریخــی جوامــع بومــی پرداخــت و 
در  را  زنانــه  خودتزیینــی  زیبایــی  مولفه‌هــای 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــی م ــه‌ی ترکمن جامع

زیبایی‌شناسی بومی
ــات  ــتم مطالع ــرن بیس ــل ق ــان در اوای مردم‌شناس
ــه  ــد‌، اگرچ ــاز کردن ــی را آغ ــوزه‌ی زیبایی‌شناس ح
ــام ارنســت  ــا ن ــی ب ــناس آلمان فیلســوف و قوم‌ش
گــروس ‌ در ســال 1891م مطالعاتــی در ایــن حوزه 
انجام داد و در مقاله‌ای انسان‌شناســی را راهگشــای 
برخــی از اساســی‌ترین مشــکلات زیبایی‌شناســی 
دانســت و بــه موضوعاتــی از قبیــل جهانشــمولی و 
ــاره  ــی اش ــی در زیبایی‌شناس ــبی‌گرایی فرهنگ نس
ــی و  ــای تجرب ــر داده‌ه ــن اث ــروس در ای ــرد. گ ‌ک
ــه  ــورد توج ــن فرهنگــی را م ــی و بی ــدگاه متن دی
ــی  ــتین محقق ــن کار وی نخس ــا ای ــرار داد. ب ق
ــود کــه پیشــنهاد یــک رویکــرد انسان‌شــناختی  ب
مبتنــی بــر زیبایی‌شناســی را مطــرح کــرد ‌)ونــدام، 

.)497 :2012

ــون  ــا مضم ــه‌ای ب ــال ‌1891 در مقال ــروس س گ
اظهــار  زیبایی‌شناســی«  و  »انسان‌شناســی 
شــیوه‌ای  بایــد  انسان‌شناســی  کــه  داشــت 
بــرای مطالعــات هنــر را مطــرح کنــد، زیــرا 
انسان‌شناســی‌ راه‌حل‌هایــی بــرای مشــکلات 
ــدام،2010: 302(.  اساســی زیبایی‌شناســی دارد‌‌ )ون
در  زیبایی‌شناســی  انسان‌شناســی  مطالعــات 
ــت و  ــمگیری‌ داش ــولات چش ــتم تح ــرن بیس ق
پژوهش‌هــای متعــددی در ایــن حــوزه انجــام 
شــد. مارســل مــوس ‌ جامعه‌شــناس فرانســویی بــا 
ــی  ــی و انسان‌شناس ــای جامعه‌شناس ــارش مرزه آث
را در هــم نوردیــد و در حوزه‌هایــی همچــون 
جــادو، ایثــار و تبــادل هدایــا در فرهنگ‌هــای 
ــن  ــرد و همچنی ــق ک ــار مهمــی را خل ــف آث مختل
تاثیــر شــگرفی بــر کلــود لوی-اســتروس  بنیانگذار 
)مــوس،  گذاشــت‌  ســاختارگرا  انسان‌شناســی 
ــی‌  ــوس یک ــر م ــی از نظ :70‌1966(. زیبایی‌شناس
ــه  ــت ک ــانی اس ــای‌ انس ــن فعالیت‌ه از بزرگ‌تری
جــز اعمــال حیاتــی جوامــع بــه ویــژه بدوی بشــمار 
می‌آیــد و همچنیــن فعالیــت خلاقانــه و بازنمــودی 
از تفکــر مــردم اســت و بــه همیــن دلیــل تکنیــک‌ 
ــوی آن  ــادی و معن ــاد م ــتر ابع ــه بیش ــت بلک نیس

اهمیــت دارد )مــوس، ‌2000: 67-11(. 
ــر از  ــی دیگ ــورگ )1929-1991( یک ــی ف آ‌نتون
ــت، وی  ــی اس ــوزه‌ی زیبایی‌شناس ــذاران ح تاثیرگ
ــی  ــن کار میدان ــال‌های 1958-63 چندی ــی س ط
ــوآ گینــه‌ی  میــان آبلام‌هــای منطقــه ســپیک پاپ
نــو انجــام داد‌ و مطالعاتــش نیــز در حــوزه‌ی هنــر 
ملانــزی بســیار اهمیــت دارد. وی در ســال‌1970م 
ــی  ــدن در اجتماع ــوزش دی ــوان آم ــا عن ــی ب کتاب
شــدن گینــه‌ی نــو: روشــی از انسان‌شناســی 
اجتماعــی را نوشــت. حاصل کارهــای میدانی‌ او در 
پاپــوآ گینــه‌ی نــو منجــر بــه نــگارش مقالاتــی در 
مــورد هنــر ســپیک  شــد، وی در ایــن مقــالات بر 
تفــاوت دیــدن در جوامــع مختلــف تاکیــد داشــت و 
معتقــد بــود کــه  تفــاوت در دیــدن بــر معیارهــای 
زیبایــی تاثیرگذاراســت. نقــش مباحــث مطروحــه 
ــود کــه پنجــاه  از ســوی فــورگ بقــدری مهــم ب
ــر  ــئله‌ی هن ــدن آن، مس ــد‌ از مطــرح ش ــال بع س
ــاره اهمیــت جهانــی  در میــان انسان‌شناســان دوب
ــث  ــات و مباح ــان را در مطالع ــه آن ــت و توج یاف

زیبایی‌شناسی جشن‌های 
باستانی ایران، بر پایه‌ی 

هماهنگی با چرخه‌ی طبیعت 
)نوروز، یلدا( و حکمت 

نمادین شکل گرفته است. 
این زیبایی نهفته در مفاهیم 
سفره‌ی هفت‌سین، پاکی 
آتش و گرمای روشنایی، 

فراتر از دیدن، برای زیستن 
و تقویت امید است.
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خویــش بــه اصطلاحــات محلــی در میــان بومیان 
ــه‌ی زیبایــی و  جلــب کــرد ‌)فــورگ، 1978(. مقول
زیبایی‌شناســی در اقــوام مختلــف یکــی از مباحــث 
مهــم مطروحــه از ســوی فــورگ بــود کــه در زبان 
آبلام‌هــا واژه‌ی زیبایی‌شناســی وجــود نــدارد و 
بــرای هنــر از دو واژه‌ی »خــوب« کــه بــرای هــر 
ــنتی  ــور س ــه به‌ط ــت« ک ــزی و واژه‌ی »درس چی
میــان  می‌کننــد.  اســتفاده  یعنی»قدرتمنــد« 
ــر‌ همیشــه از نظــر صحــت  آبلام‌هــا انتقــاد از هن
ــرد و  ــه صــورت می‌گی ــا اثربخشــی آن در جامع ب
ــی  ــر ارضــای حــس زیبای ــر‌ علاوه‌ب ــد ماه هنرمن
ــرا  ــه دارد، زی ــز توج ــر آن نی ــای دیگ ــه جنبه‌ه ب
زیبایــی میــان آن‌هــا ‌مفهــوم قــدرت را نیــز 

دربرمی‌گیــرد ‌)فــورگ، 2006: 119(. 
ــی  ــچ  انسان‌شــناس اجتماعــی بریتانیای ــد لی ادمون
ســال 1973 در کتــاب ســطح ارتبــاط و مشــکلات 
ــا  ــه »ت ــرح کردک ــدوی مط ــر ب ــو در درک هن تاب
چــه میــزان درک فــرد غربــی بــه درک فــرد بومــی 
نزدیــک اســت؟« و چگونــه نمادهــا توســط حــس 
ــلما در‌ک  ــچ مس ــر لی ــوند؟ از نظ ــت می‌ش دریاف
فــرد غربــی بــا فــرد بومــی‌‌ بــا هــم تفــاوت دارنــد 
ــم،  ــی می‌نگری ــار ‌بوم ــه آث ــا ب ــه م ــی ک و هنگام
واکنشــی در ذهــن‌ بــرای تطبیــق آن‌هــا بــا کدهای 
ــکاس  ــب انع ــن ترتی ناخــودآگاه رخ می‌دهــد و بدی
آن از طریــق حــس نمایــان می‌شــود ‌)لیــچ،1973: 
221-230(. لیــچ معتقــد بــود کــه در انسان‌شناســی 
ــر  ــی‌ از منظ ــر زیبایی‌شناس ــد ب ــی‌ بای زیبایی‌شناس
ــرد  ــه ک ــده‌ی آن توج ــه تولیدکنن ــا جامع ــرد ی ف
و دغدغــه‌ی اصلــی انسان‌شــناس نبایــد ایــن 
ــی  ــا چــه معنای ــرای م ــدوی ب ــر ب باشــد کــه »هن
دارد؟« بلکــه بایــد گفــت کــه »هنــر بــدوی 
ــی دارد؟« از نظــر  ــه معنای ــرای ســازندگان آن چ ب
‪،وی اغلــب تفاســیری کــه از هنــر بومــی میشــود 
ــگاه و درک  ــه‌ی ن ــرا از دریچ ــت؛ زی ــی نیس منطق
ــی  ــال برخ ــور مث ــت، به‌ط ــد آمده‌‌اس ــاوت پدی متف
ــوام و  ــان اق ــن می ــای نمادی ــا رفتاره ــا ی از نماده
قبایــل‌ از طریــق دیــد و نگــرش فــردی تفســیر و 
ــی آن در  ــا کارکــرد و معان تحلیــل می‌شــود‌ کــه ب
ــچ، 1958: 147(.  ــاوت دارد ‌)لی ــق تف ــه‌ی خال جامع
از نظــر لیــچ در تفســیر ارزش‌هــای جمعــی‌ بــدون 
شــناخت جامعــه نمی‌تــوان بــه برداشــتی منطقــی 

ــه  ــای آن جامع ــا واقعیت‌ه ــئله ب ــن مس ــید، ای رس
همســویی نــدارد و بــه نوعــی تفســیری فاصلــه‌دار 

‬روی می‌دهــد ‌)لیــچ، 1967: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬25(.
در  گســترده‌ای  تحــولات  هشــتاد  دهــه‌ی  در 
ــی روی داد  ــی زیبایی‌شناس ــات انسان‌شناس مطالع
و پژوهش‌هــای تاثیرگــذاری در حــوزه‌ی هنــر 
و زیبایــی انجــام شــد. یکــی از تاثیرگذارتریــن 

ــناس  ــو  جامعه‌ش ــر بوردی ــوزه، پی ــن ح ــق ای محق
ــد  ــز: نق ــاب تمای ــوی در کت ــناس فرانس و مردم‌ش
جامعــه شــناختی قضــاوت دربــاره‌ی ســیاق اظهار 
داشــت کــه قضــاوت در مــورد ســیاق بــه جایــگاه 
اجتماعــی افــراد بســتگی دارد و خــود عملــی 
ــراد  ــگاه اجتماعــی اف ــرای مشــخص کــردن جای ب
اســت. بوردیــو در کتــاب نقــد قضــاوت اجتماعــی 
ذوق)ســلیقه( )1984( بــه نقــد نظــرات کانــت 
پرداخــت. زیبایــی از نظــر وی شــکلی از ســرمایه‌ی 
فرهنگــی اســت کــه‌ حافــظ هویــت و امتیــاز 
طبقاتــی اســت کــه آن را از طریق تفــاوت در »ذوق 
ــیکا،2011:  ــش می‌گذارند‌)ماس ــه نمای ــلیقه« ب و س
یــا ســلیقه همــان  بوردیــو ذوق  نظــر  از   .)4
زیبایی‌شناســی چیــزی جــز بیــزاری از ذوق ســلیقه 
دیگــران نیســت از ســویی دیگــر نیــز داوری 

ــرد از  ــه ف ــی ک ــان کنش ــا هم ــانه ی زیبایی‌شناس
طریــق آن آثــار هنــری‌ را انتخــاب و مصــرف 
می‌کنــد توســط طبقــه‌ی فــرد پــرورش و تربیــت 
ــی  ــه‌ی زیبایی‌شناس ــر وی قریح ــود. از نظ می‌ش
ــه درک  ــرا ک ــی اســت، چ ــی اجتماع ــی توانای نوع
ــا ســمفونی مســتلزم  ــو نقاشــی، شــعر ی یــک تابل
ــه  ــن خاصــی اســت ک ــزگان نمادی ــر رم تســلط ب
اثــر تجســم و تعینــی از آن‌هاســت و لازمــه‌ی ایــن 
تســلط برخــورداری از مقــدار مناســبی از ســرمایه‌ی 
فرهنگــی اســت، از ســویی دیگــر تســلط بــر ایــن 
ــر  ــور غی ــه ط ــج و ب ــه تدری ــد ب ــزگان می‌توان رم
مســتقیم بــا زیســتن در محیــط خلق اثــر و از طریق 
آمــوزش صریــح مدون بدســت آیــد ‌)رامیــن،‌‌1387: 
۶۱۱-۶۱۲(. وی در بخشــی از کتــاب قوانیــن هنــر‌ 
مطــرح می‌کنــد کــه وقتــی کســی در مقابــل یــک 
نقاشــی یــا آثــار هنرهــای دیــداری می‌ایســتد‌ چــه 
چیــزی را می‌بینــد؟ شــاید در آثــار‌ طیــف وســیعی از 
تجربیــات حســی‌ نســبت بــه رنــگ و شــکل وجود 
ــته‌اند و  ــت نداش ــف دوس ــراد مختل ــه اف ــته ک داش
هنــر دیــداری قــدرت تحریــک واکنش‌هــای 
فــردی و درگیــری عواطــف و احساســات را دارد و 
شــاید اساســی‌ترین و ســاده‌ترین جنبــه‌ی هنــری 
ــی از  ــت. زیبایی‌شناس ــخصی‌ اس ــه‌ی ش ــا‌ تجرب ب
ــا  ــاط ب ــو ‌شــاخه‌ای از فلســفه و در ارتب نظــر بوردی
تعریــف زیبایــی و ذوق اســت ‌)گرینفــل،2007: 36(. 
شــاخص‌ترین  از  یکــی  مورفــی  هــوارد 
بــا  مقالــه‌ای  در  معاصــر  هنــر  انسان‌شناســان 
ــی  ــانی: زیبایی‌شناس ــه درخش ــی ب ــوان » از مات عن
ــوی در یولنگــو« )2006(‌]1989[ اظهــار  ــدرت معن ق
مــی‌دارد کــه معیارهــای زیبایی‌شناســی از فرهنگــی 
ــا  ــی ب ــت و زیبای ــاوت اس ــر متف ــگ دیگ ــه فرهن ب
خــواص غیــر قابــل دیــدن اشــیا و معنــای فرهنگــی 
ــدن و مطالعــه کــردن  ــا دی ــاط دارد‌ و درک آن ب ارتب
ــردن  ــور و زندگی‌ک ــه حض ــت، بلک ــر نیس امکان‌پذی
مفاهیــم  دریافــت‌  بــه  منجــر  اجتمــاع  در 
زیبایی‌شناســانه می‌شــود ‌)مورفــی، :13-8‌1992(. 
از نظــر مورفــی‌ فــرم و محتــوا در مراســم‌ ســنتی‌‌ در 
ــی،  ــرد ‌)مورف راســتای زیبایی‌شناســی شــکل می‌گی
مطالعــه‌ی  بــه  وی  ســال‌‌1992  در   .)37  :1989
نقاشــی‌های یولنگوهــای  بومــی اســترالیا پرداخــت و 
اظهــار داشــت کــه در مــورد هنــر یولنگــو‌ تفســیری 

مولفه‌های زیبایی‌شناسی 
بومی جشن‌ها، نظیر 
دیدوبازدید نوروزی و 

گردهمایی یلدا، کارکردی 
عمیقاً اجتماعی دارند. این 
آیین‌ها با خلق تجربه‌ی 

مشترک، هدف نهایی خود را 
در تقویت همبستگی، انتقال 
فرهنگ و تجلیل از زندگی و 
نظم کیهانی دنبال می‌کنند.
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ــا  ــان آن‌ه ــود دارد و در می ــی وج ــی و عموم اروپای
زیبایــی به‌عنــوان مظهــر قــدرت نیــاکان و برگرفتــه 
از گذشــته اســت و تاثیــر عاطفــی آن‌ بازنمایــی قدرت 
نیاکانــی اســت و ‌زیبایی‌شناســی در قبیلــه‌ی یولنگــو 
باعــث ایجــاد انســجام و همبســتگی در جامعــه 
می‌شــود. مورفــی معتقــد اســت کــه زیبایــی باعــث 
ــی  ــت عاطف ــخ مثب ــا پاس ــی احســاس ی برانگیختگ
ــذت  ــا احســاس ل می‌شــود و از همیــن رو زیبایــی ب
در ارتبــاط اســت ولــی بــه معنــای صرفــا لــذت بردن 
ــت  ــی‌‌ نوعــی مالکی ــرات زیبای نیســت. یکــی از تاثی
ــب  ــرای جل ــا‌ ب ــی زیب ــه ش ــا ک ــن معن ــت بدی اس
توجــه مخاطــب دارای پیامــی اســت و مخاطــب بــا 
ــی می‌شــود  ــت آن، بخشــی از حیطــه‌ی زیبای دریاف
و زیبایی‌شناســی بــر محــور حــس شــکل می‌گیــرد 
ــذارد  ــر می‌گ ــده تاثی ــر بازدید‌کنن ــت ب ــه در نهای ک

 .)302-317 ‌)مورفــی،2006: 
انسان‌شناســان  از  یکی‌دیگــر  جرمــی ‌کــوت  
مطــرح در حــوزه‌ی زیبایی‌شناســی‌ اســت کــه در 
مقالــه‌ای بــا نــام‌  »انسان‌شناســی زیبایی‌شناســی 
و خطــر مکتــی شــدن«)1989( بــه نقــد نظریــات 
زیبایی‌شناســی  انسان‌شناســی  در  مکــت 
می‌پــردازد، وی معتقــد اســت کــه زیبایی‌شناســی 
تــوان مشــارکت در تمــام جنبه‌هــای زندگــی 
روزمــره را دارد و همچنیــن نقــش مهمــی در 
می‌کند.)مورفــی  بــازی  انســان‌ها  زندگــی 
و پرکینــز،2006: 240( آنچــه کــوت در ایــن 
ــان  ــت از زب ــان روای ــرد، بی ــذاری ک ــوزه پایه‌گ ح
ــث  ــف و بح ــرای توصی ــی ب ــی زبان ــردم بوم م
ــی  ــا مبان ــود ت ــا ب ــای بصــری آن‌ه ــورد دنی در م
ــراد را در  ــن اف ــی ای ــای ارزیاب ــی فراینده ادراک
چندیــن زمینــه از زندگــی فرهنگــی روشــن کنــد.

)فرناندز-دیــاس و آنتونیــو،1993: 507( کــوت‌ 
معتقــد اســت کــه گام نخســت در انسان‌شناســی 
ــه  ــردم ب ــرش م ــه نگ ــه ب ــی توج زیبایی‌شناس
ــکل‌ها  ــدام ش ــه ک ــژه آنک ــه وی ــت‌، ب ــان اس جه
را ترجیــح می‌دهنــد و بدنبــال چــه مهــارت و 
ــه‌ی مکــت‌  ــد نظری پیشــرفتی هســتند. وی در نق
دو پرســش را مطــرح می‌کنــد‌، نخســت آنکــه آیــا 
معیارهــای زیبایی‌شناســی را‌ می‌تــوان بــه شــکل 
جهانشــمول‌ در نظــر گرفــت؟ آیــا زیبایی‌شناســی 
محــدود بــه هنرهای‌دیــداری اســت؟ از نظــر 

کــوت معیارهــای زیبایی‌شناســی هــر جامعــه 
ــی  ــت و از طرف ــاوت اس ــر متف ــه‌ی دیگ ــا جامع ب
زیبایی‌شناســی تجربــه‌ی‌ فعالیــت زیبایی‌شناســانه 
ــوت،1989: 241-238(.  ــر می‌گیرد‌)ک ــز درب را نی
زیبایی‌شناســی  انسان‌شناســی  پژوهش‌هــای    
ــت و  ــه یاف ــم ادام ــت و یک ــرن بیس ــاز ق در آغ
اغلــب آنــان در حــوزه‌ی زیبایی‌شناســی بــه 
ــای  ــد و یکــی از دغدغه‌ه ــی ‌پرداختن ــع بوم جوام
ــی در  ــای زیبای ــایی مولفه‌ه ــان شناس انسان‌شناس

ــود.  ــف ب ــع مختل جوام

زیبایی‌شناسی بومی جشن‌های باستانی
ــوی،  ــات پهل ــود و ادبی ــتای موج ــد در اوس ــر چن ه
ــی  ــتان توضیحات ــران باس ــن‌های ای ــاره‌ی جش درب
ــه  ــت ک ــرت«  آمدهاس ــا در »دینک ــده، ام داده نش
ــت  ــپارام «  و »هاذوکس ــتا« و »هوس در کتب»اوس
در  اطلاعــات  رفتــه،  میــان  از  کــه  نســک«  
مــورد جشــن‌های ایرانــی آمــده کــه در ایــران 
موســمی»جهان‌بر«  جشــن‌های  باســتان، 
ــن  ــا ای ــه‌ای ب ــرت جمل ــد و در دینک ــده می‌ش نامی
معنــی نوشته‌شده‌اســت:من بــرای ماه)خدایــان(، 
ــو« و  ــاه ن ــان ماه»م تقســیم‌بندی زمان،»آســا«، می
مــاه تمــام و هفتمیــن روز میــان آن قربانــی می‌کنم.

از ایــن جملــه می‌تــوان برداشــت کــرد کــه روزهــای 
اول، هشــتم، پانزدهــم و بیســت و ســوم هــر مــاه به 
ــان  ــت. ابوریح ــته اس ــاص داش ــزدا« اختص »اهورام
ــر  ــد: ه ــی می‌نویس ــزرگ ایران ــمند ب ــی دانش بیرون
ــتایش«  ــن س ــی برای»جش ــامل روز مقدس ــاه ش م
ــود کــه بنــام همــان مــاه نامیــده می‌شــد، ماننــد  ب
روز »فروردیــن« در ماه»فروردیــن«. جشــن‌های 
بــزرگ عبارتنــد از روزهــای نوزدهــم مــاه اول، ســوم 
مــاه دوم، ششــم مــاه ســوم، ســیزدهم مــاه چهــارم، 
هفتــم مــاه پنجــم و چهــارم مــاه ششــم و... )محیــط 

طباطبایــی، 1352: 318(.
ــار در  ــا گَهَنب ــار ی ــا گاهب ــار ی ــا گاهان‌ب ــار ی گاهنب
باورهــای مزدیســنی شــش »گاه« اســت، کــه 
اهورا‌مــزدا جهــان را در آن‌هــا آفریــد. نخســتِ هــر 
ــی دارد و در یکــم هــر گاهــی جشــنی  گاهــی نام
ســازند. بدیــن ترتیــب نــام شــش جشــن در شــش 
گاه از ســال نیــز اســت کــه از بــا شــکوه‌ترین 
ــن شــش  ــوده ای ــی زرتشــتیان ب جشــن‌های مردم

گاه در فروردینی‌شــت، بنــد ۸۶، بــه ترتیــب چنیــن 
اســت: گاه آفرینــش آســمان، گاه آفرینــش آب، گاه 
آفرینــش زمیــن، گاه آفرینــش گیاهــان، گاه آفرینش 

ــی، 1385(. ــردم )نجف ــش م ــوران و گاه آفرین جان
مولفه‌هــای زیبایی‌شناســی بومــی جشــن‌های 
باســتانی ایــران را در چنــد محــور اصلــی بررســی 

می‌کنیــم:
ــت  ــه‌ی طبیع ــر چرخ ــی ب ۱. زیبایی‌شناســی مبتن

و کیهــان 
ایــن  زیبایی‌شناســی  در  اصــل  بنیادی‌تریــن 
ــان  ــم کیه ــا نظ ــل ب ــی کام ــن‌ها، هماهنگ جش
ــای  ــتان، زمان‌ه ــان باس ــت. ایرانی ــت اس و طبیع
ــد انقلابیــن و اعتدالیــن( را  خاصــی از ســال )مانن
دارای انــرژی و تقــدس ویــژه‌ای می‌دانســتند.

نــوروز )اعتــدال بهــاری(: زیبایی در »تولــد دوباره« 
و »تعــادل« نهفتــه اســت. لحظــه‌ی تحویل ســال، 
ــه‌ی  ــاد غلب ــوند، نم ــر می‌ش ــب و روز براب ــه ش ک
نــور بــر تاریکــی و اعتــدال اســت. ایــن هماهنگی 
بــا کیهــان، خــود یــک زیبایــی متعالــی محســوب 

ــزه و آبخیــز،1400(. ــی الی می‌شــود )آقاجان
ــروزی  ــی در »پی ــتانی(: زیبای ــاب زمس ــدا )انق یل
خورشــید« اســت. طولانی‌تریــن شــب ســال، 
نــه یــک تــرس، کــه کــه یــک نقطــه‌ی عطــف 
و انتظــار بــرای طلــوع دوبــاره‌ی خورشــید اســت. 
ــی،  ــه‌ی زندگ ــه چرخ ــان ب ــار و اطمین ــن انتظ ای
زیبایــی حســی عمیــق از امیــد را ایجــاد می‌کنــد.
ــکرگزاری« و  ــی در »ش ــز(: زیبای ــرگان )پایی مه
ــس از  ــن پ ــن جش ــت. ای ــه« اس ــام وظیف »انج
ــی  ــد و زیبای ــزار می‌ش ــول برگ ــت محص برداش
ــان و  ــروی کار انس ــن و نی ــی از زمی آن در قدردان
تقســیم ثمــرات آن بود)پارســی و ســپنتا، 1387(.

۲. زیبایی‌شناسی نمادها و رنگ‌ها 
ــن و حامــل  ــن جشــن‌ها، نمادی هــر عنصــر در ای
پیامــی اســت. زیبایــی در معنــا و مفهومــی اســت 

ــد. ــن نمادهــا حمــل می‌کنن کــه ای
ســفره‌ی هفت‌ســین )نــوروز(: هــر »ســین« یــک 

نمــاد اســت:
 سبزه: نماد تولد دوباره، سرسبزی و شادابی.

 سمنو: نماد قدرت و برکت.
 سیر: نماد سلامتی و دفع پلیدی.

 سنجد: نماد عشق و باروری.
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 سیب: نماد زیبایی و تندرستی.
 سماق: نماد طلوع خورشید و پیروزی نور.

 سرکه: نماد شکیبایی و عمر.
 سکه: نماد برکت و روزی.

زیبایــی ایــن ســفره در »تکثــر در عیــن وحــدت« 
ــع  ــرف»س« جم ــور ح ــول مح ــه ح ــت؛ هم اس
ــی خــود را  ــان معنای ــدام جه ــر ک ــا ه شــده‌اند ام

ــز،1400(. ــزه و آبخی ــی الی دارند)آقاجان
رنگ‌ها:

ســبز: نمــاد زندگــی، طبیعــت و امیــد )بــه وفــور در 
ــوروز دیــده می‌شــود(. ن

قرمــز: نمــاد زندگی، شــادی، آتــش و گلســتان )در 
ــمنو(. یلدا و س

ــوع )در  ــور و طل زرد و نارنجــی: نمــاد خورشــید، ن
پرتقــال یلــدا و آتــش چهارشــنبه ســوری(.

۳. زیبایی‌شناسی آتش، نور و روشنایی 
ــی،  ــاد پاک ــتان، نم ــران باس ــگ ای ــش در فرهن آت
روشــنایی، عنصــری الهــی و واســطه‌ی بیــن 

ــت. ــالا اس ــم ب ــان و عال انس
چهارشنبه‌ســوری: زیبایــی در پــرش از روی آتــش، 
در »رهایــی از کــدورت و بیمــاری« و »جایگزینــی 
آن بــا گرمــای ســامتی و نور«اســت. شــعله‌های 
آتــش در شــب، یــک صحنــه‌ی دیدنــی و حســی 

قدرتمنــد از پالایــش ایجــاد می‌کنــد.
ــدن  ــان مان ــی در »در ام ــدا(: زیبای ــه )یل شــب چل
ــمع  ــتن ش ــه داش از تاریکــی« اســت. روشــن نگ
ــر،  ــار یکدیگ ــدن در کن ــم آم ــرد ه ــراغ و گ و چ
ــرس از تاریکــی و  ــه ت ــا و انســانی ب پاســخی زیب

ــت. ــال اس ــب س ــن ش طولانی‌تری

آتش‌هــای نــوروز: در برخــی مناطــق، برافروختــن 
آتــش در روزهــای نــوروز نیــز مرســوم اســت کــه 
ــت)حریری و  ــادی اس ــی و ش ــی، پاک ــاد گرم نم

ــی،1402(. چاوش
۴. زیبایی‌شناسی صوت و موسیقی 

ــر از  ــی جدایی‌ناپذی ــز بخش ــیقی نی ــدا و موس ص
ــت. ــن جشن‌هاس ــی ای زیبای

 موســیقی محلــی: در هــر منطقــه، رقــص و 
ــود دارد  ــن‌ها وج ــرای جش ــی ب ــیقی خاص موس
ــا موســیقی  ــوروز ی ــای آذری در ن ــد رقص‌ه )مانن
مقامــی در خراســان(. زیبایــی در هماهنگــی ریتــم 

ــی اســت. ــا شــادی جمع ــت ب و حرک
خوانــش اشــعار: شــاهنامه‌خوانی در یلــدا، یــک 
ــد.  ــب می‌بخش ــه ش ــی ب ــی و حماس ــی روای زیبای
حافظخوانــی نیــز زیبایی معناگــرا و عرفانــی را اضافه 
ــل‌ها و  ــن نس ــا بی ــدی زیب ــن کار، پیون ــد. ای می‌کن

ــد. ــاد می‌کن ــفاهی ایج ــوب و ش ــگ مکت فرهن
۵. زیبایی‌شناسی مناسک جمعی و همبستگی 

تنهــا در مشــارکت  ایــن جشــن‌ها  رســمیت 
جمعــی معنــا پیــدا می‌کنــد.

»تجدیــد  در  زیبایــی  نــوروزی:  دیدو‌بازدیــد 
ــدن  ــه دی ــن ب ــت. رفت ــانی« اس ــای انس پیونده
بــزرگان و دوســتان، نمــاد احتــرام و عشــق اســت.
ــه  ــا ب ــوی بزرگتره ــولا از س ــدی دادن: معم عی
کوچکترهــا. ایــن عمــل، زیبایــی »تــداوم نســل« 

ــد. ــان می‌ده ــال« را نش ــه‌ی اتص و »حلق
ــب‌زنده‌داری«  ــی در »ش ــدا: زیبای ــی یل گردهمای
دســته‌جمعی و »اشــتراک غــذا« )ماننــد هندوانــه 
ــت  ــق و حمای ــه احســاس تعل ــل( اســت ک و آجی

ــد. ــت می‌کن ــل را تقوی متقاب
۶. زیبایی‌شناسی مکان و فضا 

ــر  ــز در ب ــن جشــن‌ها مکان‌هــای خاصــی را نی ای
می‌گیرنــد.

ــت.  ــزاری جشن‌هاس ــی برگ ــون اصل ــه: کان خان
زیبایی‌شناســی  یــک  نــوروزی،  خانه‌تکانــی 
»نظــم و پاکــی« اســت. آراســتن خانــه بــا ســبزه و 
ســفرهی هفــت ســین، تبدیــل فضــای داخلــی بــه 

ــت. ــا اس ــدس و زیب ــط مق ــک محی ی
طبیعــت: در ســیزده‌بدر، زیبایــی در »آمیختــن 
ــت  ــان طبیع ــه دام ــن ب ــت« اســت. رفت ــا طبیع ب
ــه  ــت ب ــاد بازگش ــار، نم ــای به ــن روزه در اولی

ــت. ــن اس ــه زمی ــرام ب ــه‌ها و احت ریش

نتیجه‌گیری
باســتانی  جشــن‌های  بومــی  زیبایی‌شناســی 
ــا  ــی، عمیق ــی چندحس ــک زیبایی‌شناس ــران، ی ای
نمادیــن و مبتنــی بــر حکمــت اســت. ایــن زیبایی 
فقــط بــرای »دیــده شــدن« نیســت، بلکــه بــرای 
ــته  ــدن« و »زیس ــاس ش ــدن«، »احس »درک ش
شــدن« در بافــت یــک جامعــه اســت. ایــن 
ــش،  ــت )آت ــر طبیع ــب عناص ــا ترکی ــن‌ها ب جش
آب، گیــاه(، نمادهــا، رنگ‌هــا، صداهــا و مناســک 
جمعــی، یــک »تجربــه‌ی زیبایی‌شــناختی« را 
ــم  ــی آن، تکری ــدف نهای ــه ه ــد ک ــق می‌کنن خل
زندگــی، تقویــت همبســتگی اجتماعــی، امیــد بــه 
ــا جهــان هســتی اســت.  آینــده و حفــظ تعــادل ب
ایــن نگــرش، گنجینــه‌ای ارزشــمند از هنــر زندگی 

ــا رســیده اســت. ــه م ــردن از گذشــتگان ب ک

پانویس:
1- David M. Guss 
2- Jeremy Coote 
3- Michael O’Hanlon 
4- Wahagi 
5- Ernst Grosse (1862 - 1927) 
6- Marcel Mauss ( 1872-1950)
7-  Claude Levi Strauss (1908-2009)
8- Sepik 
9- Edmund Leach(1910-1989) 

10- Pierre Bourdieu(1930-2002)
11- Yolngu
12- Jeremy Coote 

ــه،  ــی میان ــان پارس ــه زب ــت ب ــترگی اس ــاب س ــرت کت ــا دین‌کَ ــرد ی 13- دینْ‌کَ
ــی  ــن مزدای ــنامه‌ی دی ــا »درس ــنی« ی ــنامه‌ی مَزْدَیَسْ ــتی »دانش ــه آن را به‌درس ک
« خوانده‌انــد. واژه‌ی »دینْکــرد« را می‌تــوان بــه »کرده‌هــای دینــی« و نیــز 

ــد. ــی« برگردانی ــته‌ی دین »نوش
14- Husparam nask
15-  Hadoxt nask
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مقدمه
ــوروز آتــش یکــی از جشــن‌های مهــم در خطــه گیــان و  ــا ن ــل1 ی ــوروز ب ن
مازنــدران اســت و ســالیان دراز بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــده بــود و  تــا 
ــال 1388  ــر در س ــار دیگ ــم ب ــن مراس ــا ای ــد ام ــرا نمی‌ش ــش اج ــی پی مدت
ــه عنــوان آغــاز  ــد و ب ــا گردی توســط ســاکنین روســتای ملکــوت املــش احی
ــر،  ــزاری مه ــد )خبرگ ــه ش ــمار گالشــی جشــن گرفت ــی در گاه‌ش ــال دیلم س
ــرب  ــی از غ ــا، مردم ــا و مازندرانی‌ه ــر از گیلانی‌ه ــاه 1388(. به‌غی ــرداد م ام
ایــران، یعنــی منطقــه المــوت و طالقــان ایــن آییــن اجــرا می‌شــد. نــوروز بــل 
بــه دلیــل فرهنــگ قــوی شــبانی در میــان گالش‌هــا و تالش‌هــا یــک آییــن 
شــبانی اســت و فرشته‌شناســی خــاص خــود را دارد. بــه عنــوان مثــال ســیاه 
ــد  ــر کرده‌ان ــرف گی ــه در ب ــت ک ــبانانی اس ــش ش ــته نجات‌بخ ــش فرش گال
)حســن‌زاده، 1400(. نــوروز بــل تنهــا مختــص اشــکورات نیســت  و از 13 تــا 
17 امَــرداد برپــا می‌شــود. نــوروز بــل در کنــار نــوروز صیــادی نوعــی انقــاب 

ــان(. تابســتانی محســوب می‌شــود )حســن‌زاده، هم

گاهشماری دیلمی و تقویم گالشی
ــم  ــام تقوی ــا ن ــران ب ــی منطقــه شــمال ای ــان اهال گاهشــماری دیلمــی در می
ــی  ــا مردم ــی، 1389(. گالش‌ه ــود )بالای ــناخته می‌ش ــش ش ــا گال ــی ی گالش
ــرق  ــا ش ــفیدرود ت ــان س ــه‌ای می ــتانی )ناحی ــی کوهس ــه در نواح ــتند ک هس
مازنــدران( زندگــی می‌کننــد و بــه شــغل گاوچرانــی اشــتغال دارنــد )یوســفی، 
ــان  1400(.  گاهشــماری دیلمــی را گاهشــماری گالشــی و گاهشــماری گی
باســتان نیــز می‌نامنــد و برخــی معتقدنــد ایــن گاهشــماری در میــان 
گیلک‌زبانــان ســاکن جلگــه )لاهیجــان، لنگــرود، رودســر( نیــز مرســوم بــوده 

آیین‌های تیـرگان تا مهـرگان و تاثیر خراج
مطالعه موردی: نوروز بل

فریده مجیدی خامنه | عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده:
ــن‌های  ــدگاری جش ــذار در مان ــادی تاثیرگ ــل اقتص ــه عوام از جمل
ــرگان از  ــوروز و مه ــن ن ــود آیی ــراج ب ــت خ ــان پرداخ ــی، زم ایران
مهم‌تریــن آیین‌هــای اجتماعــی کهــن جامعــه ایــران باســتان بودنــد 
کــه عــاوه بــر برخــورداری از خصلت‌هــای آیینــی و انسان‌دوســتانه، 
بــه دلیــل نقــش و کارکــرد اقتصــادی کــه داشــتند در درون ســاختار 
ــد  ــدار ماندن ــامی پای ــه اس ــی جامع ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــه قــرون نخســتین اســامی  و درتمامــی دوره‌هــای تاریخــی از جمل
همــراه بــا مراســم گوناگــون برگــزار می‌شــدند. یکــی از جشــن‌های 
مهــم کــه در گذشــته از عوامــل اقتصــادی ماننــد مالیــات تاثیــر زیادی 
پذیرفتــه اســت، نــوروز بــل اســت کــه در امــرداد مــاه و ناحیــه شــمال 
ــد از  ــل بع ــوروز ب ــن ن ــی جش ــنت برپای ــد. س ــرا می‌ش ــران اج ای
فراموشــی در طــی ســال‌های دراز، دوبــاره جانــی تــازه گرفتــه اســت. 
ــا  ــی و ب ــی تاریخ ــرد مردم‌شناس ــا رویک ــگر ب ــه پژوهش ــن مقال در ای
ــراج و  ــر خ ــه تاثی ــناد، ب ــه اس ــه‌ای و مطالع ــتفاده از روش کتابخان اس
ســتاندن مالیــات بــر مانــدگاری آیین‌هــا بــا نمونــه مــوردی نــوروز بل 
ــه  ــردازد. امــروزه عامــل خراج‌گیــری در برپایــی ایــن آیین‌هــا ب می‌پ
بوتــه فراموشــی ســپرده شــده اســت و به‌عنــوان میراثــی از فرهنــگ 
و آداب گذشــته و بــه لحــاظ عامــل ایجــاد شــادی و فــرح در جوامــع 

شــمال ایــران و در ناحیــه گیــان و مازنــدران اجــرا می‌شــود.

واژگان کلیدی: نوروز بل، امردادماه، خراج، آیین، مردم‌شناسی تاریخی 
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اســت )پورهــادی، 1390(. امــروز نشــانه‌های اندکــی 
ــه و  ــردم جلگ ــان م ــی در می ــماری گالش از گاهش
ــد  ــان می‌ده ــود دارد و نش ــراف وج ــتاهای اط روس
ــی  ــم محل ــا تقوی ــی ســاکنین جلگــه ب ــم محل تقوی
کوه‌نشــینان متفــاوت اســت و انتســاب ایــن دو تقویم 
ــا ایــن حــال  بــه جــای یکدیگــر صحیــح نیســت ب
برخــی ماننــد عبدالرحمــان عمــادی، معرفــی تقویــم 
دیلمــی را بــه نــام گالشــی صحیــح نمی‌داننــد و آن 
را همــان تقویــم دیلمــی می‌نامنــد )بالائــی، 1389(. 
ــان  ــتان‌های گی ــای کوهس ــماری گالش‌ه گاهش
ــوار و  ــامل شهس ــدران ش ــرب مازن ــدران )غ و مازن
ــود  ــردی2  ب ــماری یزدگ ــتای گاهش ــر( در راس رامس
کــه از قدیمی‌تریــن تقویم‌هــای ایــران به‌شــمار 
می‌آیــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ایــن تقویــم 
ــا توجــه بــه کبیســه‌گیری جولیانــی، یــک مــاه را  ب
بعــد از گذشــت 120 بــه عنــوان کبیســه در تقویــم 
ــه  ــه کبیس ــی ب ــا بی‌توجه ــد ام ــر می‌گرفتن در نظ
ــوروز  ــان ن ــود آورد زم ــادی را به‌وج ــکلات زی مش
چندیــن روز پیــش افتــاد و ایــن امــر مســئله گرفتــن 

ــرد.  ــرو ک ــادی روب ــای زی ــا چالش‌ه ــراج را ب خ
تقویــم گالشــی وابســته بــه تقویــم یزدگــردی بــود 
ــه‌گیری  ــن کبیس ــر نگرفت ــر در نظ ــه خاط ــی ب ول
ــد،  ــش آم ــراج پی ــذ خ ــرای اخ ــه ب ــکلاتی ک و مش
نــام  بــه  را  روز  یــک  در گاه‌شــماری گیلکــی، 
ــا  ــد. ت ــر گرفتن ــه در نظ ــوان کبیس ــک3 به‌عن ویش
ــاری  ــدای به ــه در ابت ــال ک ــاز س ــال 929 م، آغ س
ــال  ــاز س ــب آغ ــت و بدین‌ترتی ــش داش ــود چرخ ب
ــه  ــه ب ــید ک ــاه رس ــا امردادم ــتان ی ــه تابس ــه نیم ب
دلیــل فراوانــی برداشــت محصــولات دامــی و 
ــه  ــرای دادن خــراج ب ــان ب ــن زم کشــاورزی، بهتری
دولــت محســوب می‌شــد. از ایــن رو مــردم دیلمــان 
ــه  ــی در نیم ــال خراج ــاز س ــان آغ ــظ زم ــرای حف ب
تابســتان، بــا انتخــاب یــک روز بــه عنــوان کبیســه 
)ویشــک(  آغــاز ســال را در همــان جــا نگاه‌داشــتند 
ــن مســئله رخــدادی مردمــی و  ــد، 1374(. ای )هومن
در جهــت رفــاه گالش‌هــا در دادن خــراج و مالیــات 
ســالیانه و مناســبات اقتصــادی بــود. در برخــی منابع 
آورده شــده کــه نــوروز بــل از 17 امردادمــاه شــروع 
ــت و در  ــه میی‌اف ــهریور ادام ــا 15 ش ــد و ت می‌ش
بزرگداشــت آن آتــش می‌افروختنــد و آغــاز ســال را 

ــد. ــن می‌گرفتن جش

مراسم نوروز بل
از مراســم مهــم در نــوروز بــل، برپــا کــردن آتــش 
در روز جشــن اســت و در ایــن خصــوص ایــن بــاور 
ــن  ــش در ای ــردن آت ــا ک ــه برپ ــت ک ــود داش وج
ــتان  ــز و زمس ــه در پایی ــردد ک ــث می‌گ ــع، باع موق
از شــدت ســرما و بــرف در فصل‌هــای ســرد ســال 
کاســته ‌شــود و بدیــن ترتیــب از خســارات احتمالــی 

ــان  ــا در ام ــا و خانه‌ه ــی، دام‌ه ــول زراع ــه محص ب
بماننــد. هــم چنیــن از خســارات و آســیب‌هایی کــه 
ممکــن اســت در روزهــای ســرد بــه محصــولات و 
ــد. نقــش  ــد مان ــان خواهن خانه‌هــا وارد شــود، در ام
دیگــر برپــا کــردن آتــش در ایــن ایــام بــه کارکــرد 
برمی‌گــردد.  آتــش  دادن  آگاهــی  و  خبررســانی 
ــا افروختــن آتــش و ایجــاد  ــه ایــن ترتیــب کــه ب ب
ــوروز بــل را بــه یکدیگــر اطــاع  دود، فرارســیدن ن
ــه  ــد ک ــان ارش ــا چوپان ــر‌گالش‌ها ی ــد. س می‌دادن
از زمــان فرارســیدن نــوروز بــل آگاهــی داشــتند، بــا 
روشــن کــردن آتــش نــوروزی، بــه دیگــر چوپان‌هــا 
خبــر فرارســیدن ایــن آییــن را می‌رســاندند. در ایــن 
هنــگام دیگــر چوپانــان بایــد دام‌هــای خــود را جمــع 
کــرده و بــه پاییــن کــوه حرکــت می‌دادنــد و بدیــن 
ــه  ــد. ب ــاز می‌ش ــا آغ ــوچ دام‌ه ــل ک ــب فص ترتی

ــن حرکــت کشــاورزان از زمــان برداشــت  ــال ای دنب
محصــول آگاه می‌شــدند. ســرگالش‌ها هنگامــی 
ــر  ــا دیگ ــد ت ــات برون ــه ارتفاع ــتند ب ــه می‌خواس ک
چوپانــان را از فرارســیدن نــوروز بــل آگاه کننــد 
ــد و  ــن می‌کردن ــر ت ــولا ب ــام ش ــه ن ــی ب بالاپوش
ــش  ــد و آت ــراف می‌رفتن ــه اط ــن قل ــه مرتفع‌تری ب

نــوروزی را می‌افروختنــد. 

ــی از  ــت و بالاپوش ــر اس ــولا، کولاگی ــر ش ــام دیگ ن
جنــس نمــد و بــدون آســتین اســت. ایــن پوشــاک به 
دلیــل عــدم نفوذ بــاران و بــرف بســیار بــرای چوپانان 
یــا گالش‌هــا کــه در اکثــر مــوارد در فضــای بــاز و در 
معــرض بــاد و بــاران و بــرف بودنــد مفیــد و از ایــن 
ــای  ــتر مواردگالش‌ه ــود. در بیش ــوب ب ــت محب جه
ــدران از شــولا  ــای مازن ــران و حاشــیه دری شــمال ای
اســتفاده می‌کننــد، ولی چوپانــان بختیاری و قشــقایی 
نیــز از پوشــاک مشــابه بهــره می‌برنــد. معمولا شــولا  
بلنــد اســت به‌گونــه‌ای کــه بیشــتر بــدن فــرد را در بر 
ــم  ــت. از مراس ــه اس ــر نیم‌تن ــی کولاگی ــرد ول می‌گی
ــش  ــه در آت ــولا‌های کهن ــوزاندن ش ــل س ــوروز ب ن

ــود. ــا ب توســط گالش‌ه
هوشــنگ عباســی دربــاره ایــن جشــن چنیــن 
ــوروز  ــا ن ــوروزی ی ــش ن ــردن آت ــد: »برپاک می‌گوی

 پاکیوبی دور آتش. از مراسم نوروز بل
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بــل‌ دیلمــی در شــامگاه روز دهــم امــرداد اســت کــه 
فــردای آن آغــاز نــوروز اســت و ایــن آییــن نــوروز 
بــل‌ درســت نقطــه‌ی مقابــل آتــش ســده در دهــم 
بهمن‌مــاه زمســتانی می‌شــود. روزهــای مــرداد 
بــدون حســاب پنجــه و یک روز کبیســه یا شیشــک 
اســت، اگــر آن پنــج روز پنجــه‌ یــا هــر چهــال ســال 
ــان  ــم، زم ــاب کنی ــم حس ــک را ه ــار شیش ــک ب ی
نــوروز دیلمــی بــا تقویــم کنونــی ایرانــی‌ درســت روز 
پانزدهــم امــرداد و نیمــه‌ی تابســتان می‌شــود. ایــن 
ــرای پرداخــت مالیــات  هنــگام مناســبترین زمــان ب
ــک روز  ــاب ی ــا انتخ ــن روی ب ــود، از ای ــراج ب و خ
کبیســه )و هیــزک( بــه اســتقرار و نگهداشــت ســال، 
مبــادرت ورزیدنــد و انجــام ایــن‌ کار، نخســتین 
ــدا خراجــی  ــه و اقــدام در انتخــاب ســال و مب تجرب
در گاهشــماری ایرانــی اســت.  عصــر روز یکشــنبه 
ــور  ــوت در ش ــتای ملک ــاه، روس ــم امَردادم پانزده
ــادی  ــردم آب ــت، م ــه‌ اس ــی فرورفت ــاط خاص و نش
ــزاری جشــن  ــرای برگ ــود را ب ــل خ ــک روز قب از ی
ــی، 1385(.  ــاخته‌اند« )عباس ــاده س ــل آم ــوروز ب ن
ــن  ــه ای ــوان ب ــل می‌ت ــوروز ب از دیگــر مراســم ن

مــوارد اشــاره کــرد:

1- پایکوبی دور آتش
2- تهیه لباس نو

3- دور انداختن لباس کهنه
4- خواندن شعر

5- سوارکاری

6- کشتی‌گیری )مشتی کشتی(
7- تمیــز کــردن مســاجد، آب‌پاشــی و گل‌مالــی 

دیوارهــا بــا نوعــی خــاک رس.
8- شــرکت دختــران و پســران مجــرد در مراســم 
و ایجــاد فرصــت بــرای انتخــاب شــریک زندگــی 
9- دعــای خیــر بــرای مــردم )موســوی، هاشــم، 

)1400
از اشعار مرسوم می‌توان به این مورد  اشاره کرد:

گروم گروم گروم بل
gurom, gurom. gurom bal

نوروز ما و نوروز بل
nouruz mau noruz bal

نوسال ببی، سال سو
nasal babi sala su
نوبدی، خونه واشو

nobadi. Xona vasu

یعنــی: بــا صــدای پــر هیبــت ســوخت هیــزم و پــر 
کشــیدن شــعله نــوروز مــاه وشــعله آئین نــوروزی، 
ــازه باشــد  ــازه باشــد و ســال روشــنایی ت ســال ت
ــت )عباســی،  ــاد و پربرک ــه آب ــود و خان ــازه ش و ت

)1386

پانویس:
 1- بل bal در زبان گیلکی به معنای شعله آتش است.

ــاز  ــر تخــت نشســتن هــر پادشــاه، گاه‌شــماری آغ ــا ب  2- در دوران ساســانیان ب
ــر تخــت نشســتن یزدگــرد ســوم، آخریــن پادشــاه  ــا ب می‌شــد.تقویم یزدگــردی ب
ساســانی در ســال 632 میــادی آغــاز شــد وچــون بعــد از کشــته شــدن یزدگــرد 
ــران پادشــاه دیگــری نیافــت، زرتشــتیان  ســوم وســقوط پادشــاهی ساســانیان، ای

ــد. ــود می‌دانن ــم خ ــرآغاز تقوی ــال 632 را س ــان س هم
višak 3- ویشک

منابع:
ــع  ــاب جام ــم از کت ــل پنج ــی فص ــد و بررس ــعیدرضا )1400(. نق ــفی، س - یوس
ــا عنــوان منطقــه  زبان‌هــا و زبان‌شناســی آســیای غربــی: رویکــردی منطقــه‌ای ب
ــون و  ــادی مت ــی. پژوهشــنامه انتق ــوب آذربایجــان: کاســپین و تات کاســپین و جن

ــانی. 21 )1(: 397. ــوم انس ــای عل برنامه‌ه
- پورهادی، مسعود )1390(. گاه‌شماری گیلانی. رشت: نشر فرهنگ ایلیا.

ــای  ــش. گفتاره ــت بیه‌پی ــه‌ی ولای ــی )1380(. گنجنام ــرودی، عل ــی لنگ - بالائ

ــت  ــر درخ ــوت. نش ــان و الم ــری، طالق ــدران باخت ــاوری، مازن ــان خ ــاره گی درب
ــن. بلوری

ــید  ــه رش ــانیان. ترجم ــان ساس ــران در زم ــور )1403(. ای ــن، آرت - کریستین‌س
ــگاه. ــارات ن ــران: انتش ــمی. ته یاس

ــان  ــدران و گی ــان مازن ــد، نصــرالله )1376(. گاهشــماری باســتانی مردم - هومن
ــا تقویــم. نشــر نصــرالله  و پژوهشــی در بنیــان گاهشــماری‌های ایرانــی همــراه ب

هومنــد.
ــاری و  ــام هنج ــا نظ ــبانی ب ــی ش ــل؛ آیین ــوروز ب - حســن‌زاده،علیرضا )1400(. ن
فلســفه نوزایــی. نشســت یونســکویی بــا موضــوع نــوروز بــل. مرکــز دایره‌المعــارف 

https://www.cgie.org.ir/fa/news .بــزرگ اســامی
ــاری و  ــام هنج ــا نظ ــبانی ب ــی ش ــل؛ آیین ــوروز ب ــم )1400(. ن ــوی، هاش - موس
فلســفه نوزایــی. نشســت یونســکویی بــا موضــوع نــوروز بــل. مرکــز دایره‌المعــارف 

https://www.cgie.org.ir/fa/news .ــامی ــزرگ اس ب
- https://darajeyek.com/product

ــه فرهنــگ مــردم. شــماره 21 و  ــل. مجل ــوروز ب - عباســی، هوشــنگ )1386(. ن
145-143  :22

شولا - منبع عکس:
https://darajeyek.com/product
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جایگاه و کارکردهای آتش در فرهنگ
و ادبیات مردم ایران

عباس قنبری عُدیوی  | آموزگار دانشگاه فرهنگیان ایران)تهران( و رییس 
بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری

چکیده:
ــار عنصــر )آخشــیج(  ــان، چه ــات ایرانی ــگ و ادبی ــخ، تمــدن، فرهن در تاری
ــد. ایــن چهــار  عنصــر عبارتنــد از:  جایــگاه و کارکــرد بســیار مهمــی دارن
خــاک، آب، آتــش و بــاد. کاربــرد و کارکــرد ایــن چهــار عنصــر در آثــار و 
پدیده‌هــای مردمــی، هنــری، ادبــی و معمــاری یــا دیگــر دســت‌آفریده‌های 
آنــان فــراوان اســت. ایــن عناصــر چهارگانــه بــا زیســت مــادی و معنــوی 
ــان،  ــدوان، رومی ــان، هن ــان، مصری ــد ایرانی ــتانی مانن ــوام باس ــه‌ی اق هم
یونانیــان، چینیــان، افریقایی‌هــا، سرخ‌پوســت‌ها، ژاپنی‌هــا، عرب‌هــا و 
دیگــر ملت‌هــای جهــان از کهــن و نــو ارتبــاط دارنــد. در فرهنــگ، ادبیــات 
و هنــر ایرانیــان )ایــران تاریخــی و فرهنگــی( همــه ایــن عناصــر و بــه ویژه 
»آتــش« جایــگاه و پایــگاه بســیار مهمــی در باورهــا و اندیشــه‌های زیســتی 
ــن و  ــوان عنصــری زندگی‌بخــش، گرماآفری ــه عن ــا ب ــه تنه ــش، ن دارد. آت
پشــتیبان، در زندگــی مــادی، کــه در زیســت فرامــادی و مذهبی ایشــان هم 
اثرگــذار اســت. ایرانیــان، خورشــید را نیــز »آتــش آســمانی« می‌دانســتند و 
نمــادی از نیــروی ایــزدی کــه در بــرج اســد یــا شــیر حضــور دارد و آن دو 
را بــه عنــوان نمــاد قــدرت زمینــی و آســمانی در بیــرق ملــی خــود نیــز بــه 
ــش، چــون آب،  ــای آفرین ــه پدیده‌ه ــه هم ــه ک ــان گون ــد. هم کار می‌بردن
ــا آذر از  ــش ی ــد، آت ــوران و ... مهم‌ان ــمان، جان ــان، آس ــن، انس ــاه، زمی گی
روزگار کهــن نــزد ایرانیــان یکتاپرســت، ارجمنــد و پُربهــا بــوده اســت. ایــن 
پژوهــش بــر پایــه‌ی مطالعــه میدانــی و کتابخانــه‌ای تالیــف شــده اســت که 
بــه مــا نشــان خواهــد داد کــه همچنــان آتــش در فرهنــگ، بــاور، آداب و 

رســوم ایرانــی، جایــگاه مهمــی دارد.

کلیدواژه‌هــا: آتــش، فرهنــگ، ایــران، فولکلــور، میــراث فرهنگــی، فرهنــگ 
مردم. 

مقدمه:
آتــش، در فرهنــگ، آیین‌هــای مذهبــی و آفریده‌هــای انســانی ایرانیــان، 
ــت و ارزش  ــن اهمی ــبب همی ــه س ــی اســت. انســان، ب ــدس و حیات مق
اســت کــه آن را دارای جــان، زنــده و بافهــم می‌دانــد. فــروغ و فــروزش 
آتــش در آتشــکده‌ها و مکان‌هــای نیایشــی و تکریــم فــراوان آن 
باعــث شــده اســت کــه برخــی گمــان کننــد کــه ایرانیــان، خــود آتــش 
را می‌پرســتند نــه خــدای آتــش را. زنــده نــگاه داشــتن آتــش در طــول 
تاریــخ بــه همــت و خویشــکاریِ موبــدان و هیربــدان، پــاس داشــتِ خرد، 

ــت. ــانی اس ــای انس ــی و منش‌ه دانای
از نظــرگاهِ تاریخــی آتــش را در دوره‌هــای مختلــف باید بررســی کــرد. در 
دانشــنامه فرهنــگ مــردم ایــران، آتــش در دوران پیشــدادیان و کیانیــان، 
ــای آن  ــی و گونه‌ه ــانیان معرف ــکانیان و ساس ــیان، اش ــا، هخامنش ماده

توضیــح داده شــده اســت. )رجبــی، 1393: 67-70(
ــک  ــار نی ــک، گفت ــه نی ــت اندیش ــا باورداش ــا ب ــت م ــاکان یکتاپرس نی
ــان و رنــگ پوســتی،  ــا هــر زب ــرای همــه جهانیــان ب و کــردار نیــک، ب
ــا  ــته‌اند. در دعاه ــی را خواس ــتی و مهربان ــتی، آش ــاه، دوس ــت، رف کرام
ــر  ــه عناص ــوران و هم ــت، جان ــان، طبیع ــرای انس ــان، ب و نیایش‌هایش

آفرینــش بهترین‌هــا را تمنــا می‌کننــد.
اهمیــت ایــن پژوهــش آن اســت کــه نشــان دهیــم آتــش در فرهنــگ 
نیاکانــی مزدیســنان چگونــه در باورداشــت مســلمانان امــروز هــم جایگاه 
خــود را حفــظ کــرده اســت. ایــن پژوهــش ســبب می‌شــود کــه پیونــدی 
تاریخــی، تمدنــی و فرهنگــی میــان گذشــته و امــروز خــود برقــرار کنیــم.

روش ایــن تحقیــق بــر مبنــای مطالعــه کتابخانــه‌ای و میدانــی اســت تــا 
پژوهشــگران بــا جایــگاه عــام و خــاص ایــن عنصــر در فرهنــگ مــردم، 
ــناتر  ــی آن، آش ــوری و مردم‌شناس ــات فولکل ــی و مطالع ــراث فرهنگ می

شــوند.
پیــش از ایــن آثــار و مقاله‌هایــی در ایــن زمینــه تدویــن و تالیــف شــده 
اســت کــه ایــن نوشــتار نیــز می‌توانــد تــداوم اندیشــه و منــش مولفــان 
پیشــین شــود. در پایــان نیــز پیشــنهادهایی از ســوی نویســنده، مطــرح 

خواهــد شــد.
در ســرود ســتایش آتــش، در اوســتا آمــده اســت: »... در مهــراب خانواده‌ها 
ــه می‌کشــد و نیایشــگران  و در آتشــگاه آتشــکده‌ها، آتــش اهورایــی زبان

در برابــرش، آفریــدگار یکتــا را می‌ســتایند«. )خنجــری، 1373: 20(
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ریشه‌شناسی واژه آتش:
ــا  ــش را ب ــان، آت ــی ایرانی ــاب دین ــتا، کت در اوس
 ،)asr?(»آثــر«  ،)atar?(»آتَــر« تلفظ‌هــای 
ــت. در  ــده اس ــر«)?tr( آم ــر«)?ater( و »آت »آتِ
پارســی باســتان، »آتَــر«)?atar(، در پهلــوی 
ــه واج‌هــای  ــر« )?ator( آمــده اســت کــه ب »آتُ
ــی دارد. واژه‌ی »آذر«  ــر یافتگ »ت، ث و ذ« تغیی
بــرای آتــش کاربــرد مشــهورتری دارد و واژگانــی 
ــه  ــوی ب ــرِ )در فرانس ــش، آت ــک، تَ ــون ارش چ
ــش و  ــش، آدی ــرش، آذَر، آری ــاق(، آتَ ــی اج معن

ــش در تلفــظ از یــک ریشــه‌اند.  آتی
از واژه‌ی آذر هــم واژگانــی چــون: آذرپــات، آذرپد، 
ــه  ــت ک ــده اس ــاخته ش ــم س ــاد ه ــد و آذرب آذرب
پات)پــاد، پَــد و بَــد( در معنــای ســرور، رییــس و 
نگهبــان هــم آمــده اســت. در اوســتا »آترِِپاتَــه« و 
در پهلــوی »آترپــات« هــم آمــده اســت. آتشــکده 
ــا آذر  ــه‌ی آتــش ی همــان »آذرکــده« یعنــی خان
ــن واژه  ــم ای ــان« ه ــت. در واژه‌ی »آذربایج اس
آذربایــگان،  چــون  واژگانــی  و  دارد  وجــود 
آذرآبــادگان، آذربــاذگان هــم دیــده می‌شــود. 
در سنســکریت »هــوت آش« یعنــی خورنــده 
ایــران  در  می‌گوینــد.  آتــش  بــه  را  قربانــی 
باســتان، آذربرزیــن مهــر، آذرگشســب و آذرفرنبــغ 

زرتشــتی‌اند. آتشــکده‌های  مهم‌تریــن  از 
ــا آتــش  در بیــن اقــوام ایرانــی هــم واژه‌ی آذر ی

ــی‌رود: ــه کار م ــر ب ــای زی ــه صورت‌ه ب
ــر/  ــر(، کرمانشــاهی )آی ــش(، کــردی )آگِ لرهــا )تَ
آگِــر(، کُرمانجــی )آور(، اورامانــی )آهِر(، سنگســری 

)آتـِـش(، ســمنانی )آتَــش(، گیلکــی )آتـِـش(.

چرا نیایش و ستایش آتش؟
در فلســفه‌ی اشــراق کــه ریشــه در فلســفه و 
ــنایی،  ــور و روش ــی دارد، ن ــن نیاکان ــان که عرف
مایــه‌ی حیــات و حرکــت اســت. ظلمــت و 
تاریکــی بــا نهــاد انســان و تمام هســتی تناســب و 
ســنخیتی نــدارد. خداونــد نــور آســمان هــا و زمین 
اســت )الله نــور الســموات و الارض( و هــر یــک از 
عناصــر نماینــده‌ی عالــم وجودنــد. مثــا در عالــم 
نفــوس، انســان نماینــده مطلــق هســتی و اشــرف 
مخلوقــات و زُبــده جهــان اســت کــه همــه در برابر 
او بــه فرمــان ایــزد متعــال زانــو می‌زننــد و ســجده 

ــگاه  ــار ویژگی‌هایــش، جای ــه اعتب می‌برند.آتــش ب
ــد.  ــن می‌کن ــت و روش ــن اس ــش، روش و پایگاه
و  می‌ســوزد  می‌کنــد.  گــرم  و  اســت  گــرم 
ــور  ــد. ن ــک می‌کن ــت و پت ــاک اس ــوزاند. پ می‌س
و گرمــای خــود را یکســان بــه اطــراف می‌تابانــد. 
.. آتش‌افــزون بــر ایــن ویژگی‌هــا، مظهــر و 
ــدگاه  ــه از دی ــت ک ــدی اس ــش خداون ــان آت نش
مکتــب زرتشــت، در درون همــه‌ی ذرات هســتی 
وجــود دارد و از ایــن آتــش اســت کــه همــه چیــز 
ــه ســوی  ــد و ب ــی دارد، می‌بال ــده اســت، پویای زن
ــری، 1373: 11-10( در  ــی‌رود. )خنج ــایی م رس
اردیبهشــت یشــت از کتــاب مقــدس اوســتا آمــده 
اســت: »پــس گفــت زرتشــت: ای اهورامــزدا... تــو 
ــر  ــه‌ات، در براب ــای جاودان ــه‌ی فروزه‌ه ــا هم را ب

ــان: 14( ــتایم«. )هم ــنایی می‌س ــروغ و روش ف
در عالــم عناصــر و پدیده‌هــا، نــور، روشــنایی )آتش( 
نماینــده و خلیفــه اســت. از ایــن رو نیــاکان مــا بــه 
آن از ســر احتــرام و بزرگ‌داشــت نگریســته و آن را 

قبلــه‌ی خــود ســاختند. )الصیصــی، 1345: 34(
در فرهنــگ ایرانــی، آتــش، متهمــان را آزمایــش 
و  می‌گفتنــد  »وَر«  را  کار  ایــن  می‌کردنــد. 
ــوب شــرقی  ــف جن ــی از آن در برخــی طوای نوع
ایــران وجــود دارد کــه بــرای تشــخیص گناهــکار 
ــرد اگــر  او بایــد دســت خــود را در آتــش فــرو ب
ــاری، 1395:  ــت. )ذوالفق ــاه اس ــوخت، بی‌گن نس
از  پا‌کدامــان  ســیاووش  گــذر  داســتان   )42
ــاور اســت.  آتــش در شــاهنامه، نشــانی از ایــن ب
فخرالدیــن اســعد گرگانــی نیــز از ایــن آزمایــش، 
در ویــس و رامیــن، ســخن می‌گویــد. )فخرالدیــن 

ــی، 1345: 37( ــعد، 1395 و الصیص اس
آتشــکده‌ها در بیــن زردشــتیان هماننــد مســاجد و 
ــد و  دیگــر مکان‌هــای مذهبــی، مهــم و مقدس‌ان
احتــرام آتــش چنــان اســت کــه بایــد زیــر ســقف 
پوشــیده شــود کــه حتــی آفتــاب هــم بــه آن نتابد.
»کعبــه  را  آتشــکده‌ها  مســلمان،  ایرانیــان 
زردشــت«  »قبلــه  را  آتــش  و  زردشــت« 
ــگ  ــی، 1345: 32( در فرهن ــد. )الصیص نامیده‌ان
ــکده  ــرای آتش ــا ب ــش را از 16 ج ــتی، آت زردش
ــژه‌ای دارد.  ــود آداب وی ــه خ ــد ک ــه می‌کنن تهی
ــی،  ــری، آهنگــری، چوپان ــی، زرگ ــش نانوای از آت
)39  :1345 الصیصــی،  )ر.ک.   .  ... و  خانگــی 

جشن‌های ایرانی و آتش:
در گاهشــماری ایرانیــان، ســال 365 روز داشــت. 
هــر مــاه 30 روز و 5 روز آخــر هــم نامــی 
ــن گاهشــماری  ــه در ای ــی دیگــر هفت داشــت ول
وجــود نداشــت بــرای جبــران زمــان نیــز، ســال 
کبیســه داشــتند. آنــان بــرای هــر روز و هــر مــاه 
ــا  ــاه ب ــام روز و م ــرگاه ن ــتند. ه ــی می‌گذاش نام
ــد.  ــن می‌گرفتن ــد، آن را جش ــی می‌ش ــم یک ه
ــن  ــردن آنهــا از ای ــام ب جشــن‌ها بســیارند کــه ن
مقالــه فراتــر اســت ولــی جشــن‌هایی کــه 
ــه  ــت را ب ــی داش ــرد اصل ــش کارک ــا آت در آنه

فشــردگی بیــان می‌کنــم.
ــوروز،  ــه ن ــه گان ــن‌های س ــان، جش ــن ایرانی بی
ــیاری دارد. واژه‌ی  ــت بس ــده اهمی ــرگان و س مه
معنــای  بــه  و»یســنا«  »یســنَ«  از  جشــن، 
ــزد«  ــزد«، »ای ــا »ی ــت و ب ــردن اس ــتایش ک س
ــان، از  ــت. ایرانی ــده اس ــه ش ــزدان« گرفت و »ی
دوران باســتان تــا روزگار مــا در گســتره‌ی ایــران 
کهــن، بزرگ‌جشــن »نــوروز« را همــراه بــا 
روشــنایی، چــراغ، شــمع و آیین‌هایــی چــون 
ــا  ــراغ برپ ــن چ ــردن( آغازی ــن ک گیراندن)روش
هنگامی‌کــه  فروردیــن،  ارُمــزدروزِ  می‌کننــد. 
ــز  ــو هرمُ ــاهِ ن ــرِ م ــر می‌شود)س ــب براب روز و ش
فروَدیــن(، نیــاکان مــا بــا کارهایــی چــون ســبزه 
ــی  ــی و پاکیزگ ــدن، نوپوش ــفره چی ــادن، س نه
هفــت  می‌رونــد.  نــو  ســال  پیشــواز  بــه 
ــن  ــا واج آغازی ــن را ب ــی از زمی ــیِ روییدن خوراک
»ســین« بــر ســفره‌ای پــاک می‌نهنــد کــه 
ــمع  ــه و روشنایی)ش ــمانی، آب و آیین ــاب آس کت
ــاز  ــا آغ ــروزه ب ــت. ام ــرآن اس ــز ب ــراغ( نی ــا چ ی
ــود  ــار خ ــد و در کن ــن( می‌خوانن ــال، دعا)آفری س
ــه‌ای  ــرای هرچیــز چرایــی و چیســتی خردمندان ب
روایــت می‌کننــد. افــزون بــر »هفــت ســین«، از 
ســکه، تخــم مــرغ، گلاب، شــمع و کتــاب حافــظ 
ــن  ــر. مهم‌تری ــروده‌های دیگ ــا س ــاهنامه ی و ش
ــه  ــت ک ــن اس ــم فروردی ــن، شش ــن جش روز ای
بــا آفرینــش جهــان و زادروز پیامبــر ایرانــی، 
ــد  ــد و بازدی ــه دی ــر اســت. ب ــو زردشــت، براب اشَ
ــان  ــی را ارمغ ــادی و مهربان ــد. ش ــم می‌رون ه
ــه(  ــوروزی )عیدان ــه هــم ن ــد و ب زندگــی می‌کنن
می‌دهنــد. بــه دل طبیعــت می‌رونــد و آن را 
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ــت  ــن، روز طبیع ــا 13 فروردی ــد ت ــو می‌دارن نیک
و پاس‌داشــت آب و زمیــن. کینه‌هــا را از دل 
ــیزدهمین روز  ــد. س ــر می‌پراکَنن ــد و مه می‌زُداین
ــوی  ــتریَه« و در پهل ــتا »تشِ ــاه را در اوس ــر م ه
»تشِــتَر« و در زبــان فارســی امــروز »تیــر« 
گوینــد. تیــر، ایــزد بــاران و نــام ســتاره‌ای اســت 
کــه در آســمان پدیــدار می‌شــود و مُــژده‌ی 
ــادگار  ــاران می‌دهــد. گروهــی ایــن جشــن را ی ب
ــاش آرش  ــان و ت ــر تورانی ــان ب ــروزی ایرانی پی
کمانگیــر بــرای گســترش مرزهــای میهــن 
می‌داننــد. روایتــی دیگــر، رویــداد هفت‌ســال 
و  ساســانیان  دوره‌ی  در  ایــران  خشک‌ســالی 
پادشــاهی فیــروز اســت. ایرانیــان بــرای رهایــی 
ــه نیایــش  ــوِ خشک‌ســالی و باران‌خواهــی ب از دی
ــد. در  ــان روی آوردن ــه دشــت و بیاب ــروردگار ب پ
بســیاری از مناطــق ایــران، ایــن جشــن بــا 
برپایــی  می‌شــود.  برپــا  شــادمانی  و  شــکوه 
ــی،  ــی و بوم ــای محل ــن، بازی‌ه ــای که آیین‌ه
ــت،  ــن در طبیع ــوراک پخت ــدن و خ ــه خوان تران

ــت. ــادی اس ــن ش ــی از ای بخش
ــس از  ــان، پ ــرای ایرانی ــه ب ــری ک ــن دیگ جش
ــام  ــژه اســت، »مهــرگان« ن ــوروز برجســته و وی ن
ــای(  ــمِ )معن ــه چَ ــرا( ب ــا میت ــرَه ی دارد. مهر)میث
دوســتی و پیمــان اســت. در گاه‌شــماری و فرهنگ 
ــج  ــت و پن ــزرگ هف ــتان، دو فصــل ب ــران باس ای
ماهــه وجــود داشــت کــه »نــوروز« و »مهــرگان«، 
آغــاز نخســتین و دومیــن فصــل ســال تابســتان و 
زمســتان بودنــد. شــانزدهمین روز مــاه را »مهــر« 
ــه  ــش روز ادام ــا ش ــر ت ــرگان از مه ــد و مه گوین
ــا  ــان ب ــه پیــروزی ایرانی داشــت. ایــن جشــن را ب
ــر ضحــاک )بیوراســب  ــر ب ــی کاوه آهنگ هنرنمای
ــران  ــردم ای ــد. م ــد می‌دهن ــاک( پیون ــا اژدی‌ه ی
بــه نمایندگــی کاوه، فریــدون را بــه رهبــری 
ــن  ــس از ای ــدون، پ ــد. فری ــاهی( برگزیدن )پادش
کامــگاری، جهــان را میــان ســه فرزنــدش ســلم، 
تــور و ایــرج، بخــش کــرد. »ایــران« از آنِ »ایرج« 
ــر پایــه‌ی  شــد. می‌دانیــم کــه زیســت ایرانیــان ب
ــود.  ــتوار ب ــروری( اس ــاورزی و دام‌داری )دام‌پ کش
نیکویی‌هــا  و  روشــنی‌ها  خوبی‌هــا،  ایرانیــان، 
)اهورامــزدا(  بی‌همتــا  یکتــای  خــدای  از  را 
می‌دانســتند و تاریکــی، بــدی و زیــان را از آنِ 

اهریمــن. چیرگــی روز و روشــنایی را دوســت 
داشــتند و کار و کوشــش را بــرای زندگــی بهینــه 
ــتند.  ــردم می‌دانس ــی م ــی و بالندگ ــانه‌ی خوب نش
از ایــن رو، آتــش فــروزان برافروختــه، گِــرد 
می‌آمدنــد تــا تیرگی‌هــا را زدوده، روشــنایی را 
ــاهِ  ــن شــب ســال از م ــزون ســازند. در دِرازتری اف
ــید(، در روز  ــش مهر)خورش ــزه‌ی زای ــه انگی آذر، ب
»دی1« شــادی می‌کردنــد. در دوران مــا ایــن 
ــدا«  ــید را »یل ــش خورش ــه« و زای ــب را »چل ش
می‌نامنــد. ایرانیــان،  تــا پاســی از شــب، در کنــار 
خانــواده و عزیــزان خــود، میــوه، آجیــل، هندوانــه، 
انــار و ... می‌خورنــد و کتاب‌هایــی چــون شــاهنامه 
و حافــظ می‌خواننــد. شــعر، قصــه، افســانه، ترانه و 
گونه‌هــای دیگــر فرهنــگ عامــه و ادبیــات بومــی 
ــا  ــش خانه‌ه ــش گرمابخ ــی و آت ــار کُرس در کن
ــدان  ــی را دوچن ــا و ســنت‌های مل ــی آیین‌ه زیبای
می‌کنــد. شــب چلــه و یلــدا، ســرآغاز رخدادهــای 
بســیار مهــم پــس از خــود اســت. جشــنی کــه بــا 
آتــش و ســرودهای ســامت خواهــی و بهــروزی 

همــراه اســت.
ــان  ــوی، هم ــت« در پهل ــده« از »سَ ــن »س جش
آبــان(  )آغــاز  آغــاز زمســتان  از  اســت.   100
ــم  ــر ده ــه 100 روز می‌گذشــت، براب ــی ک هنگام
ــد.  ــزار می‌کردن ــده را برگ ــن سَ ــاه، جش ــن م بهم
بــاور ایرانیــان ایــن بــود کــه از ایــن پــس، ســرما 
ــش و  ــردن آت ــن ک ــا روش ــد و ب ــش میی‌اب کاه
گــذر ســختی  پای‌کوبــی،  و  برپایــی جشــن 
و فرارســیدن آســانی را بــا شــادمانی، گرامــی 
ــی،  ــن ایران ــن که ــن جش ــوز ای ــتند. هن می‌داش
بــا شــور و شــادی برپــا می‌شــود. روایــت جشــن 
ســده را در شــاهنامه فردوســی بــزرگ، بــا رویــداد 
پیدایــش آتــش بــه دســت هوشــنگ پیــش‌دادی 
ــود  ــن‌های خ ــان در جش ــد. ایرانی ــان می‌کنن بی
بــا شــادمانی در کنــار دیگــران، خوراکی‌هــا، 
ــی  ــیدنی‌های بوم ــا، نوش ــا، آش‌ه ــا، نان‌ه آجیل‌ه
و محلــی دست‌ســاخته‌ی خــود را میــل می‌کننــد 

ــد.  ــش می‌کنن ــم پیش‌ک ــران ه ــه دیگ و ب
ز هوشنگ ماند این سَده یادگار	

بسی باد چون او دگر شهریار
پنجمیــن روز هــر مــاه، اســفند نــام دارد. در 
ــاروری زمیــن و نکوداشــت  اســفندگان، جشــن ب

ــن،  ــا، پا‌کدام ــان پارس ــود. زن ــا می‌ش ــان، برپ زن
آییــن  در  ســرآمد  و  فرزندپــرور  نیکــوکار، 
زناشــویی و پرهیــزگاری، جامه‌هــای ســفید و نــو 
می‌پوشــند و از مــردان خانــواده، هدیــه و پــاداش 

ــد. ــت می‌کنن ــو دریاف نیک
البتــه جشــن آذر )روز آذر از مــاه آذر(، شــهریورگان 
ــب  ــوری و ش ــنبه س ــهریور(، چهارش ــارم ش )چه
آخریــن چهارشــنبه ســال، هــم بــا آتــش و نیایــش 
ــن  ــروزی و روش ــت. آتش‌اف ــراه اس ــادی هم و ش
کــردن آتــش از ایــران بــه اروپــا رفتــه اســت. در 
ــد فصــح  ــی شــده و در عی کاج زمســتانی، چراغان
ــو  )رســتاخیز حضــرت مســیح( شــمع بزرگــی جل
ــود.  ــن می‌ش ــیش روش ــت کش ــه دس ــا ب کلیس
ــن  ــود را از آن روش ــای خ ــمع ه ــردم ش ــد م بع
می‌کننــد. هنــوز در شــهرکرد، مرکــز چهارمحــال 
ــراغ  ــی چ ــید و بزرگ ــال، س ــاز س ــاری، آغ و بختی
لمپــای مــردم را در امامــزاده روشــن می‌کنــد کــه 
ــی  ــروزی نیاکان ــراغ اف ــای چ ــی از آیین‌ه بخش

ــی، 1404( اســت. )راشــین کریم

آتش در صنعت و فناوری:
ــای  ــش کاربرده ــروز آت ــته و ام ــی گذش در زندگ
متنوعــی دارد. بشــر بــا اندیشــه و خلاقیــت خــود از 
ــذر  ــری و گ ــرفت‌های بش ــد. پیش ــد ش آن بهره‌من
او از دوره‌ی ســنگ بــه دوره‌ی فلــز، بــا مدیریــت و 
مهندســی ســاخت و تولید ابزار و لــوازم فلزی همراه 
شــد. در ســایه‌ی آهن)همــه نــوع فلز( و آتش، بشــر 
بــه پیشــرفت‌های بهتــر و بیشــتری در زمیــن، دریــا 
و آســمان دســت یافــت. امــروزه نیــروی حرکــت و 
پیش‌بـَـری ماشــین‌ها، کشــتی‌ها، زیردریایی‌هــا، 
هواپیماهــا، موشــک‌ها، جت‌هــا و ... همیــن آتــش 
اســت. در پهنــه‌ی فناوری‌هــای نویــن نیــز دانــش 
بشــری بــا شــتاب فــراوان، از نیروهــای طبیعــی و 

ــود. ــد می‌ش ــی بهره‌من مصنوع
ــش  ــی، آت ــادی، خاک ــی، ب ــای آب ــر از نیروه بش
ــه  ــا ب ــد ت ــتفاده می‌کن ــیدی اس ــی خورش و حت
ــاه بیشــتری بدهــد.  زندگــی خــود آســایش و رف
ــی  ــنایی و گرمابخش ــا روش ــاده ت ــز س از پخت‌وپ
ــد  ــه آتــش نیازمن ــا نویــن ب و کارهــای ســنتی ت
اســت. ایــن عنصــر مفیــد و موثــر اگــر بــا 
دوراندیشــی و عقلانیــت همــراه نباشــد، می‌توانــد 
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ــد. ــم باش ــر ه ــاک و ویرانگ ــیار خطرن بس
امــروز بــه مــدد نــور لامــپ و  کاری کــه 
ــک  ــری از الکترونی ــا بهره‌گی ــا ب ــا و ی پرژکتوره
ــانی و  ــی، اطلاع‌رس ــور نظام ــرات در ام و مخاب
ــش  ــک آت ــا کم ــود، ب ــام می‌ش ــی انج خبرده
انجــام می‌شــد. در دوره‌ی خشایارشــاه )485-
ــد کــه  465پ.م.( برج‌هــای بلنــدی ســاخته بودن
ــای  ــا رمزینه‌ه ــش و ب ــاری آت ــه ی ــان ب نگاهبان
ــه  ــم را ب ــای مه ــار و رویداده ــور، اخب دود و ن
می‌رســاندند.  بعــد  برج‌هــای  و  ایســتگاه‌ها 
)الصیصــی، 1345: 6( ایــن روش بعدهــا بــا 
کمــک الفبــای مُــرس و یــا فانوس‌هــای دریایــی 
ــان‌ها  ــر علامت‌رس ــتی و دیگ ــای دس و چراغ‌ه
انجــام شــد کــه بنیــان خــود را از کارکــرد 

ــت. ــه اس ــش« گرفت »آت

آتش در مذهب و دین:
)برهمنــی،  آریایــی  مذاهــب  و  ادیــان  بیــن 
بودایــی و زرتشــتی( و ســامی )یهــودی، مســیحی 
توتم‌پرســتان  و  بت‌پرســتان  یــا  اســامی(  و 
جایــگاه  آتــش   ... و  سرخ‌پوســتان(  و  )ســیاه 
ــی دارد.  ــه‌های مذهب ــا و اندیش ــی در باوره مهم
ــت  ــش اهمی ــتانه، آت ــان یکتاپرس ــه‌ی ادی در هم
بســیار بالایــی دارد. آتــش چــون رنگ‌هــای 
گوناگونــی را در درونــش دارد، ســرخ، زرد، آبــی، 
ــه هــم پیونــد می‌دهــد.  نارنجــی، ســیاه و ... را ب
ــز  ــه‌‌ها نی ــا اندیش ــب ی ــن و مذه ــه دی در پهن
همین‌گونــه اســت کــه همــه‌ی آدمیــان را از 
ــره  ــم گ ــه ه ــر( ب ــاور و باخت ــرب )خ شــرق و غ

می‌زنــد. 
بلعمــی در تاریــخ خــود دربــاره‌ی زردشــت، گویــد 
ــرد  ــواب ک ــان را ص ــتی ایش ــه: »و آتش‌پرس ک

زردشــتیان«
ــد:  ــص گوی ــخ والقص ــب مجمل‌التواری ــا صاح ی
»زردشــت، آتــش را تعظیــم نهــاد بــه پرســتیدن 

ــی، 1345: 31(  ــاختن. )الصیص ــه س و قبل

آتش در فرهنگ ایران:
ایرانیــان آتــش را بســیار گرامــی می‌دارنــد و 
بی‌ادبــی و بی‌احترامــی بــه آن را برنمی‌تابنــد. 
آب ریختــن، تُــف کــردن، آلودگــی در آتــش 

می‌داننــد.  ناشایســت  و  ناصــواب  را  ریختــن 
ــش  ــتان پیدای ــا داس ــنایی ب ــع آش ــن منب بهتری
ــاهنامه  ــد در ش ــی را بای ــگ ایران ــش در فرهن آت

ــت. جُس
یکی روز شاه جهان سوی کوه

گذر کرد با چند کس هم‌گروه
پدید آمد از دور چیزی دراز

سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز
دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون

ز دود دهانش جهان تیره‌گون
نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ

گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ
به زور کیانی رهانید دست

جهان‌سوز مار از جهان‌جوی جست
بر آمد به سنگ گران سنگ خرد

همان و همین سنگ بشکست گرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
نشد مار کشته ولیکن ز راز

از این طبع سنگ آتش آمد فراز
جهاندار پیش جهان آفرین

نیایش همی کرد و خواند آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد

همین آتش آنگاه قبله نهاد
بگفتا فروغی است این ایزدی

پرستید باید اگر بخردی
شب آمد بر افروخت آتش چو کوه

همان شاه در گرد او با گروه
یکی جشن کرد آن شب و باده خْوَرد

سده نام آن جشن فرخنده کرد
ز هوشنگ ماند این سده یادگار

بسی باد چون او دگر شهریار
کز آباد کردن جهان شاد کرد

جهانی به نیکی از او یاد کرد

ــش  ــه آت ــج گون ــد 11 پن ــات 7 بن ــنا ه در یس
ــد:  ــرح زیرن ــه ش ــه ب ــود دارد ک وج

برِِزی سَوَنگهه )بزرگ سود یا آتش بهرام(، 
وُهُوفریــان )آتــش کالبــد انســان یــا همــان گرمــا 

و حــرارت غریــزی(، 
اوُروازیشتَ )آتش رُستنی ها و چوب(، 

وازیشتَ )آتش برق2(، 
سپینیشــتَ )آتــش جاویــدان روشــن در برابــر 
ــدان  ــانِ جاوی ــا گرودم ــان ی ــزدا- در گرزم اهورام
اســت(. )الصیصی، 1345: 28 و اوشــیدری، 1379: 8(

ــکده  ــش و آتش ــش آت ــی نق ــای ایران در نگاره‌ه
وجــود دارد. در ســکه‌های هخامنشــی نقــش 
آتشــکده دیــده می‌شــود. مثــا در کتیبــه‌ای 
ــاد  ــش از می ــده 8 پی ــد« از س در »اســحاق آون
ــد.  ــه آن »دکان داوود« گوین ــه ب ــود دارد ک وج
ــش  ــر آت ــی در براب ــردی ایران ــه م ــن کتیب در ای

ــت. ــتاده اس ایس
نخســتین آتشــکده را هوشــنگ شــاه)نوه کیورث/
کیومــرس( بنیــان نهــاد کــه در شــاهنامه حکیــم 

فردوســی آمــده اســت:
		 جهان دار پیشِ جهان آفرین

نیایش همی کرد و خواند آفرین
		 که او را فروغی چنین هدیه داد

همین آتش آن گاه، قبله نهاد
ــی ماننــد چهارشــنبه ســوری،  در آیین‌هــای ایران
آتــش می‌افروزنــد. هنــوز هــم در فرهنــگ 
ــگام روشــن کــردن آتــش، خــواه  مســلمانان هن
ــا  ــی ی ــش طبیع ــا آت ــت و اجــاق باشــد و ی کبری
ــم و  ــدا را می‌بری ــام خ ــپ و ... ن ــور لام ــی ن حت

یــا صلــوات می‌فرســتیم.
ــای  ــا چیزه ــا آب و ی ــش ب ــردن آت ــوش ک خام
ــس و  ــا نف ــینیان ب ــد. پیش ــد می‌دانن ــر را ب دیگ

ــد. ــوده نمی‌کردن ــش را آل ــش آت دم
ــده  ــراغ )نماین ــوزاد چ ــو و ن ــر زن زائ ــالای س ب

آتــش( روشــن می‌کننــد.
هــم چنیــن بــر ســر مــزار مــردگان تــا 3 شــب، 
ــه شــمع  ــر شــب جمع ــا ه ــد و ی ــراغ می‌گیرن چ

ــد. ــا روشــن می‌کنن ــراغ لمپ ــا چ ی
ــش،  ــم از آت ــیعی ه ــامی و ش ــای اس در آیین‌ه
نــور، چــراغ، شــمعدان و فانــوس اســتفاده می‌شــود. 
ــیار  ــوت‌واره‌ی بس ــه تاب ــی ک ــاَ در نخل‌گردان مث
ــوت  ــی از تاب ــع تمثیل ــه در واق ــت ک ــی اس بزرگ
امــام حســین )ع( در تاســوعا و عاشــورا اســت. 
ــردم  ــگ م ــینه‌ای دراز در فرهن ــن، پیش ــن آیی ای
ــر عبارتنــد از:  ــران دارد. آرایه‌هــای نخــل، بیش‌ت ای
ــا  ــل را ب ــف نخ ــه ک ــیاه ک ــبز و س ــای س پارچه‌ه
ــد  آن، می‌پوشــانند. شــاخه‌های گل و شمشــاد، چن
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ــنه،  ــیر، دش ــد شمش ــرد مانن ــزار س ــه جنگ‌اف قطع
خنجــر، چنــد فانــوس و چــراغ لالــه و چند شــمایل 
از امامــان. گاهــی نیــز بــرای دور کــردن چشــم‌زخم 
از نخــل، تعــدادی نظرقربانــی و چهل‌بســم‌الله. 
و  برمی‌دارنــد  آن  چهارگوشــه‌ی  از  را  نخــل 
نخــل  می‌چرخاننــد.  مختلــف  محله‌هــای  در 
آرایــی، نگهــداری، برداشــتن آن، موروثــی بــه 
نخل‌گردانــی  می‌شــود.  ســپرده  خانواده‌هایــی 
ــد،  ــت، میب ــزد، تف ــد: ی ــری مانن در شــهرهای کوی
کاشــان، خــور و بیابانــک، زَواره، ابیانــه و شــهرهای 
ــرا  ــل اج ــتاهای آم ــران و روس ــون ته ــری چ دیگ
و  تاســوعا  روزهــای  در  هم‌چنیــن  می‌شــود. 
عاشــورا در دزفــول، شوشــتر، قــم و شــهرهای دیگر 
ــا  ــم )ع( و ی ــه‌ی قاس ــون حجل ــی چ تابوت‌واره‌های
ــا دســته‌های  ــراه ب ــر)ع( هم ــی اصغ ــواره‌ی عل گه
ــی چــون:  ــده می‌شــود. آیین‌های ســوگواری چرخان
شــمع افــروزی، چهــل منبــر، چهــل قــرآن، چایینه، 
یــا  تشــت‌گذاری  )مشــک‌گردانی(،  ســقاخوانی 
ــی  ــینه‌زنی، زنجیرزن ــنج‌زنی، س ــت‌گردانی، سِ تش
ــود.  ــزار می‌ش ــنتی برگ ــای س ــواع عزاداری‌ه و ان

ــی، 1394: 105-106( ــری قنوات )جعف

آتش در ادب فارسی:
در  فردوســی  پیشــگام  توســی،  دقیقــی 
)ظهــور(  پیدایــی  بــاره‌ی  در  شاهنامه‌ســرایی 
ــفندیار  ــدر اس ــب پ ــدن گُشتاس ــت و گروی زردش

ــد: ــن گوی ــو چنی ــن ن ــه دی ب
چو یک چند سالان برآمد برین

درختی پدید آمد اندر زمین
در ایوان گشتاسپ بر سوی کاخ

درختی گشن بود بسیار شاخ
همه برگ وی پند و بارش خرد

کسی کو خرد پرورد کی مرد
خجسته پی و نام او زردهشت

که آهرمن بدکنش را بکشت
به شاه کیان گفت پیغمبرم

سوی تو خرد رهنمون آورم
جهان آفرین گفت بپذیر دین

نگه کن برین آسمان و زمین
که بی‌خاک و آبش برآورده‌ام

نگه کن بدو تاش چون کرده‌ام

نگر تا تواند چنین کرد کس
مگر من که هستم جهاندار و بس

گر ایدونک دانی که من کردم این
مرا خواند باید جهان‌آفرین

ز گوینده بپذیر به دین اوی
بیاموز ازو راه و آیین اوی

نگر تا چه گوید بران کار کن
خرد برگزین این جهان خوار کن

بیاموز آیین و دین بهی
که بی‌دین ناخوب باشد مهی

چو بشنید ازو شاه به دین به
پذیرفت ازو راه و آیین به

نبرده برادرش فرخ زریر
کجا ژنده پیل آوریدی به زیر

ز شاهان شه پیر گشته به بلخ
جهان بر دل ریش او گشته تلخ

شده زار و بیمار و بی‌هوش و توش
به نزدیک او زهر مانند نوش

سران و بزرگان و هر مهتران
پزشکان دانا و ناموران

بر آن جادوی چارها ساختند
نه سود آمد از هرچ انداختند

پس این زردهشت پیمبرش گفت
کزو دین ایزد نشاید نهفت

که چون دین پذیرد ز روز نخست
شود رسته از درد و گردد درست

شهنشاه و زین پس زریر سوار
همه دین پذیرنده از شهریار

همه سوی شاه زمین آمدند
ببستند کشتی به دین آمدند

پدید آمد آن فره ایزدی
برفت از دل بد سگالان بدی

پر از نور مینو ببد دخمه‌ها
وز آلودگی پاک شد تخمه‌ها

پس آزاده گشتاسپ برشد به گاه
فرستاد هرسو به کشور سپاه

پراگنده اندر جهان موبدان
نهاد از بر آذران گنبدان

نخست آذر مهربرزین نهاد
به کشمر نگر تا چه آیین نهاد

یکی سرو آزاده بود از بهشت

به پیش در آذر آن را بکشت
نبشتی بر زاد سرو سهی

که پذرفت گشتاسپ دین بهی
گوا کرد مر سرو آزاد را

چنین گستراند خرد داد را
چو چندی برآمد برین سالیان

مران سرو استبر گشتش میان
چنان گشت آزاد سرو بلند

که برگرد او برنگشتی کمند
چو بسیار برگشت و بسیار شاخ

بکرد از بر او یکی خوب کاخ
چهل رش به بالا و پهنا چهل

نکرد از بنه اندرو آب و گل
دو ایوان برآورد از زر پاک

زمینش ز سیم و ز عنبرش خاک
برو بر نگارید جمشید را

پرستنده مر ماه و خورشید را
فریدونش را نیز با گاوسار

بفرمود کردن برانجا نگار
همه مهتران را بر آن‌جا نگاشت

نگر تا چنان کامگاری که داشت
چو نیکو شد آن نامور کاخ زر

به دیوارها بر نشانده گهر
به گردش یکی باره کرد آهنین

نشست اندرو کرد شاه زمین
فرستاد هرسو به کشور پیام

که چون سرو کشمر به گیتی کدام
ز مینو فرستاد زی من خدای

مرا گفت زینجا به مینو گرای
کنون هرک این پند من بشنوید

پیاده سوی سرو کشمر روید
بگیرید پند ار دهد زردهشت

به سوی بت چین بدارید پشت
به برز و فر شاه ایرانیان

ببندید کشتی همه بر میان
در آیین پیشینیان منگرید

برین سایه‌ سروبن بگذرید
سوی گنبد آذر آرید روی

به فرمان پیغمبر راست‌گوی
پراگنده فرمانش اندر جهان

سوی نامداران و سوی مهان
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همه نامداران به فرمان اوی
سوی سرو کشمر نهادند روی

پرستشکده گشت زان سان که پشت
ببست اندرو دیو را زردهشت

بهشتیش خوان ار ندانی همی
چرا سرو کشمرش خوانی همی

چراکش نخوانی نهال بهشت
که شاه کیانش به کشمر بکشت

ــه زردشــت،  ــه آتشــکده‌ها، قبل در ادب فارســی ب
قبلــه زردشــتیان، قبله دهقــان و قبلــه‌گاه مجوس 
و ... هــم گفته‌انــد. آتشــکده‌ها را کعبــه زردشــت 
ــی در  ــزرگ فردوس ــاعر ب ــد. ش ــام نهاده‌ان ــز ن نی
دفــاع از ایرانیــان یکتاپرســت، احتــرام بــه آتــش و 
ــد: ــد و می‌فرمای ــان می‌کن ــودن آن را بی ــه ب قبل

			  به یک هفته بر پیش یزدان بدُند
مپندار کاتش پرستان بدند

			  که آتش بدان گاه محراب بود
پرستنده را دیده پُر آب بود
ــه‌ی  ــه مقایس ــد و ب ــه می‌ده ــاع را ادام ــن دف ای

ــد: ــاره می‌کن ــه( اش ــنگ )کعب ــش و س آت
بدانگه بدی آتش خوب رنگ

چو مر تازیان راست محراب، سنگ
به سنگ اندر آتش از آن شد پدید

کزو روشنی در جهان گسترید 	
 
هــم  داســتانی  ادبیــات  و  ادبــی  آثــار  در 
کتاب‌هایــی وجــود دارد کــه در آن‌هــا از نــام یــا 

موضــوع آتــش اســتفاده شــده اســت.
مثــا داســتان کوتاهــی از غلامحســین ســاعدی 
ــاری را  ــرادر بیم ــت ب ــه سرگذش ــود دارد ک وج
ــه دچــار آتش‌ســوزی  ــه در خان ــد ک ــان می‌کن بی
ــد.  ــش نمی‌کنن ــش کمک ــی برادران ــود ول می‌ش
ــای  ــی از آق ــن رُمان ــریفی، 1387: 6( هم‌چنی )ش
ــش«  ــش از آت ــام »آت ــه ن ــی ب ــال میرصادق جم
وجــود دارد. داســتان مــردی سیاســی اســت 
ــبب  ــه س ــی ب ــود ول ــدان آزاد می‌ش ــه از زن ک
بســتری  بیمارســتان  در  بدحالــی  و  بیمــاری 
ــی،  ــادر ابراهیم ــان: 7-6( ن ــود و ... . )هم می‌ش
آفریننــده مجموعــه 7 جلــدی و مشــهور »آتــش 
ــات  ــم و ادبی ــی قل ــرای اهال ــم ب ــدون دود« ه ب

ــت دو  ــت. سرگذش ــده اس ــناخته ش ــتانی، ش داس
قبیلــه ترکمــن یَمــوت و گــوکلان و قهرمانــی بــه 
ــادق  ــان: 10-7( ص ــا. )ر.ک. هم ــام گلان اوج ن
ــور«  ــه گ ــده ب ــه »زن ــز در مجموع ــت نی هدای
داســتان »آتــش پرســت« را دارد. سرگذشــت 
ــتیان در  ــار زردش ــه در کن ــوی ک ــردی فرانس م
نقــش رســتم، عبــادت می‌کنــد. )همــان: 10-11( 
هم‌چنیــن هوشــنگ گلشــیری، داســتانی بــه نــام 
»آتــش زردشــت« دارد یــا محمدعلــی جمــال‌زاده 
داســتان »آتــش زیــر خاکســتر« را تدویــن کــرده 
اســت کــه سرگذشــت پــر رمــز‌و‌راز رحمــت‌الله را 
ــخ زد  ــاع تل ــور و اوض ــادی کش ــش اقتص در بخ
ــان: 11(  ــد. )هم ــان می‌کن ــی بی ــای دولت و بنده
ســعید نفیســی هــم رمانــی بــه نــام »آتش‌هــای 
ــه  ــد« دارد ک ــت نیای ــاب‌ها درس ــا حس ــه ب نهفت
ــگ  ــرده و فرن ــل ک ــی تحصی ــت جوان سرگذش
ــان  ــروطه را بی ــاب مش ــا انق ــان ب ــه همزم رفت

می‌کنــد. )همــان: 12(
از  اثــری  نــام  »آتشــکده«  ادبــی  تذکــره 
شــعله  یــک  دارای  کــه  اســت  آذربیگدلــی 
ــره  ــران( و دو مجم ــاهزادگان و امی ــاهان، ش )ش
ــاره  ــه در ب ــدم و معاصــر اســت ک )شــاعران متق
نمونــه  و  داده  شــرح  شــاعران  از  تــن   842
 3 بــه  مجمــره  هــر  اســت.  آورده  را  اشــعار 
ــراره«  ــر«، »ش ــام »اخگ ــه ن ــی ب ــش فرع بخ
 )12 )همــان:  می‌شــود.  تقســیم  »پرتــو«  و 
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــم اف ــاعران ه ــن ش در بی
تخلــص »آتــش« دارنــد. ماننــد میرزاحســن 
اصفهانــی متخلــص بــه »بینــوا« و »آتــش« کــه 
ــی  ــا اصفهان ــدی ی ــبک هن ــرو س ــرا و پی غزل‌سُ
بــود. )همــان: 7( هم‌چنیــن شــاعرانی چــون 
حکیــم محمدامین)امینــا( بــا تخلــص آتشــی کــه 
ــام  ــه مق ــد ب ــار هن ــود و در درب ــم ب ــک ه پزش
و ثــروت رســید. یــا منوچهــر آتشــی از شــاعران 
ــان: 13( ــد. )هم ــن گروه‌ان ــز از ای ــا نی معاصــر م

آتش در فرهنگ عامّه:
فرهنــگ و ادبیــات عامــه و فولکلــور ایــران 
ــا و  ــر، پدیده‌ه ــه‌ی عناص ــاره‌ی هم ــن در ب زمی
ــن  ــوی انســان‌ها مت ــادی و معن ــی م ــزار زندگ اب
و محتــوا دارد. از جملــه آتــش کــه موضــوع 

بســیار مهمــی در فرهنــگ، هنــر، ادبیــات عامــه 
ــش  ــای پی ــت. در آیین‌ه ــی اس ــور مردم و فولکل
ــای ســرخ  ــا جامه‌ه ــروز« ب ــش اف ــوروز، »آت از ن
ــد و  ــص می‌آی ــره و رق ــا دای ــیاه ب ــره س و چه
ــد.  ــژده می‌ده ــوروز« م ــدن »ن ــه آم ــردم را ب م
ــد. )شــاملو،  ــی می‌دهن ــه او مژدگان ــردم هــم ب م
1385، ج1: 243( یــا در در کار پخــت ســفال 
ــری  ــگری، زرگ ــری، مس ــا آهنگ ــوزه و ... ی و ک
می‌دهــد.  انجــام  را  اساســی  کار  آتــش   ... و 
در قدیــم ظرف‌هایــی را کــه خیلــی تعریــف 
اســت  آتشــه«  »دو  می‌گفتنــد  می‌کردنــد 
ــم  ــه اســت. الان ه ــوره رفت ــار در ک ــی دو ب یعن
ــر  ــه گرانت ــری، گُلاب دو آتش ــنت گلاب‌گی در س
اســت چــون دو بــار کار خالص‌ســازی آن انجــام 

می‌شــود. 
مــردم بختیــاری بــرای »آتــش« احتــرام خاصــی 
ــیعه  ــاری ش ــردم بختی ــام م ــون تم ــد. اکن قایلن
مذهــب و دوازده امامی‌انــد ولــی شــاید ایــن 
توجــه ریشــه در اندیشــه‌ی دینــی پیــش از 
ــان دارد؛ چــون ماننــد زردشــتیان الان  اســام آن
هــم آتــش را گرامــی می‌دارنــد. مــردم بختیــاری 
نیــز در مــوارد ذیــل بــرای آتــش باورهایــی دارنــد 

ــود: ــر می‌ش ــی از آن ذک ــه برخ ک
1- ســوگند خــوردن بــه آتــش )بــه تَــش قَسُــم- 
ــم،  ــش قسُ ــه‌ی تَ ــه چال ــم3 - ب ــت قَسُ ــه اجاق ب
بــه نــور تَــش قســم(؛ 2- نهــی از خامــوش 
ــی  ــی احترام ــع ب ــا آب؛ 3- من ــش ب ــردن آت ک
ــس در  ــای نج ــن چیزه ــا ریخت ــش و ی ــه آت ب
آن؛ 4- روشــن نگه‌داشــتن آتــش؛ 5- روشــن 
ــید  ــل خورش ــروب کام ــش از غ ــش پی ــردن آت ک
ــش  ــتن آت ــی داش ــع خاموشــی آن؛ 6- گرام و من
ــن  ــال؛ 7- روش ــر س ــنبه‌ی آخ ــن چهارش در آیی
ــا ســه شــب؛  ــالای ســر مــرده ت کــردن چــراغ ب
8- عبــور دادن بیمــار از روی آتــش بــرای بهبــود؛ 
9- عبــور دادن حیوانــات از کنــار آتــش بــرای رفع 
بیماری‌هــا؛ 10- روشــن کــردن شــمع یــا چــراغ 
ــد  ــوروز؛ 11- تاکی ــد ن ــفره‌ی عی ــوس روی س فان
بــر روشــن نگه‌داشــتن فضــای خانــه، هرچنــد بــا 
نــور انــدک باشــد. )قنبــری عدیــوی، 1393: 226(

در طــب محلــی بــرای بنــد آمــدن خــون، 
ــه(  ــا چال ــاق ی ــدان )اج ــز آتش ــتر تمی از خاکس
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 )dinešt( اســتفاده می‌شــود بــا ریختــن دینشــت
ــا  ــه بیماری‌ه ــد ک ــش، معتقدن ــر آت ــفند ب ــا اس ی
شــب  بختیاری‌هــا  می‌شــود.  دور  آنــان  از 
سه‌شــنبه آخــر ســال )چهارشــنبه ســوری( آتــش 
ــش  ــار آت ــفندان را از کن ــرده و گوس ــت ک درس
ــر و  ــاری، فق ــه بیم ــا هرگون ــد ت ــور می‌دهن عب
چشــم‌زخمی از آن‌هــا دور شــود. همان‌گونــه 
ــد  ــد، معتقدن ــش می‌پرن ــه انســان‌ها از روی آت ک
ــد از  ــز بای ــان نی ــام و چهارپای ــفندان، احش گوس
ــتان‌های  ــرگ در کوهس ــد. گ ــش بگذرن ــار آت کن
و  قصه‌هــا  در  دارد.  وجــود  بســیار  زاگــرس 
ــات و مثل‌هــای  افســانه‌ها، شــعر کــودکان، کنای
حیــوان  ایــن  لرتبــار،  عشــایر  و  روســتاییان 
حضــور و تجلــی فراوانــی دارد. در گهــواره‌ی 
کــودک »مِــلِ گــرگ« )مــوی گــرگ( یــا 
پنجــه‌ی گــرگ، قــرار می‌دهنــد تــا اجنــه )از مــا 
بهتــران( بــه کــودک و زن زائــو نزدیــک نشــوند. 
ــا بیــداری یــک دفعــه  اگــر کــودک در خــواب ی
گریــه کنــد، مــادر سراســیمه می‌گویــد: بســم‌اللهِ 
گــرگ! اگــر بچــه‌ای زیبــارو، خــوش ســخن و یــا 
ــار چشــم‌زخم و  ــر نحــو دچ ــه ه شــیرین‌کِردار ب
ــرگ  ــل گ ــد: مِ ــود، می‌گوین ــی ش ــا نظرکردگ ی
بــه چالــه )مــوی گــرگ در آتــش‌دان(: درد و بــا 
از او دور بــاد؛ یــا گوشــتِ گــرگ بــه چاله/تَــش4  

ــش(.  ــا آت ــش‌دان ی ــرگ در آت ــت گ )گوش
ــی،  ــر زرنگ ــه‌ خاط ــی ب ــد از کس ــر بخواهن اگ
ــد نســبی  ــا تایی ــوام ب ــا بدجنســی ت چابکــی و ی
ــا  ــه! ی ــی گُرگ ــد: فلان ــد، می‌گوین ــری کنن ذک
ــگ  ــیار زرن ــی بس ــت یعن ــی اس ــه )گرگ گُرگیَ
ــودک  ــف از ک ــا تعری ــن ی ــرای نفری ــت(. ب اس
ــو را  ــرگ ت ــورات )گ ــرگ خُ ــد: گُ ــم می‌گوین ه
ــگ از رُخَــش  بخــورد(. اگــر کســی بترســد و رن
بــرود می‌گوینــد: مَــر گــرگ دیدیــه؟ )مگــر 
ــر گُــرگ پیاهســته وُرت  ــا مَ گــرگ دیــده‌ای(؟ ی

ــتاده(؟ ــت ایس ــرگ در مقابل ــر گ )مگ
ــش  ــروس را پی ــرس، ع ــردم زاگ ــگ م در فرهن
ــف  ــار مخال ــت،  3 ب ــه‌ی بخ ــه خان از آوردن ب
عقربه‌هــای ســاعت، دور آتــش می‌چرخاننــد. 
لرهــای مســلمان و شــیعه، بــاور دارنــد کــه 
امیرالمومنیــن امــام علــی )ع( ، ســر حــوض 
بهشــت نشســته و کاســه‌ای در دســت دارد، 

ــه او  ــد، از آن آب ب ــت‌دار او باش ــه دوس ــر ک ه
ــه او کارگــر نباشــد. ــا آتــش جهنــم ب می‌دهــد ت
در باورهــای بختیــاری معتقدنــد بــرای فرخندگــی 
کارهــا ماننــد آمــدن مهمــان، خریــد خانه، ماشــین 
و یــا آوردن عــروس و ... اســفند بــر آتــش بریزیــد. 
ایــن کار هــم آداب خــود را دارد. مثــا اگــر اســفند 
ــه  ــد، آن را ب ــش ریختی ــش dineš( روی آت )دین

هــم نزنیــد. اســفند را آتــش زده، خاکســتر آن را به 
دار قالــی بمالانیــد تــا از چشــم زخــم پیش‌گیــری 
ــه  ــترش را ب ــش زده، خاکس ــفند را آت ــد. اس کن
گهــواره‌ی کــودک بزنیــد تــا بیمــاری و حســادت 
را از او دور کنیــد. اگــر زنــی بچــه‌اش در گهــواره 
مــرده باشــد و بخواهــد از آن دوبــاره اســتفاده کند، 
ســیخ یــا فلــزی را روی آتــش داغ می‌کنــد و روی 
چــوب گهــواره علامــت می‌زنــد و می‌گویــد: 
ــو را داغ  ــی ت ــی )یعن ــم نکن ــردُم، داغُ ــت کِ داغِ

کــردم مــرا داغــدار نکــن(.
زنــان بختیــاری بــاور دارنــد کــه آتــش از »هوو« 
ــش،  ــردن آت ــن ک ــگام روش ــد. هن ــدش می‌آی ب

اگــر دیــر روشــن شــود و هــر چــه تــاش کننــد، 
ــد  ــه بای ــد ک ــن باورن ــر ای ــد ب ــش نباش ــر بخ اث
بگویــی: هَــووت اوی )هوویــت آمــد(. هــووت ایا، 
ــوُوت ایــا )هوویــت  هــووت ایــا / هــوو جُــووه کَ
جامــه  هــووی  می‌آیــد؛  هوویــت  می‌آیــد؛ 
ــود.   ــن می‌ش ــد از آن روش ــد( بع ــودت می‌آی کب
ــدن،  ــنایی دی ــا روش ــمع ی ــش و ش ــواب آت در خ
نشــانه خوبی اســت. )قنبــری عدیــوی، 1393: 228(
در ایــن بخــش بــه ضرب‌المثل‌هــا، باورهــا، 
چیســتان‌ها، ترانه‌هــا و گونه‌هــای دیگــر آن 

اشــاره می‌شــود: 

الف( ضرب‌المثل‌ها:
آب و آتــش بــه هــم نیایــد راســت- آتــش از آب 
ــد؛ زن از  ــش گل می‌کن ــش از آت ــتن- آت ندانس
شــوهر-آتش از بــاد تیزتــر شــود- آتــش از چنــار 
پوســیده برآیــد- آتــش اگــر انــدک اســت، حقیــر 
نبایــد داشــت- آتــش بــه جــان شــمع فتــد کایــن 
ــای  ــش ج ــه- آت ــار معرک ــش بی ــاد- آت ــا نه بن
خــود را بــاز می‌کنــد- آتــش چنــار از خــود چنــار 
ــش، دوســت و دشــمن نمی‌شناســد-  اســت- آت
آتــش دِرمــان، عشــق بزرگان)درمنــه یــا درمــان، 
بوتــه خــار در )کرمــان(- آتــش کنــد پدیــد کــه 
دود اســت یــا حطیــب- آتش کــوری )ناســزاگویی 
بــه مــردگان کســی(- آتــش کــه بــه بیشــه افتــاد 
خشــک و تــر نپرســد- آتــش کــه گرفــت، 
ــم  ــم، زبان ــش گفت ــوزد- آت ــر می‌س ــک و ت خش
ــم،  ــش گفتی ــخن(- آت ــیمان از س ــوخت )پش س
دهــان نســوخت )بــا حلــوا حلــوا دهــان شــیرین 
ــش نشــاندن و اخگــر گذاشــتن-  نمی‌شــود(- آت
آتــش، هرچیــز را بخواهــد بســوزاند، اول خــودش 
بایــد بســوزد- آتــش بــه پمبــه افتــاد، ســگ بــه 
شــکمبه افتــاد- آتشــی روشــن خواهــم کــرد کــه 
دودش جلــو خورشــید را بگیــرد- از آتشــت گــرم 
ــش  ــدیم- از آت ــور ش ــی از دودش ک ــدیم ول نش
ــث  ــاب باع ــد- اشــک کب ــل می‌آی ــتر عم خاکس
ــی  ــت گرم ــر از آتش ــت- اگ ــش اس ــان آت طغی
ــت کــور گــردم؟- اگــر  ــم/ چــرا از دود محن نبین
او آتــش هــم بشــود، بیشــتر از جــای خــودش را 
ــد،  ــش بگذارن ــوی آت ــه ت ــر ک ــوزاند- انب نمی‌س
ــش  ــر آت ــد- ب ــتش می‌آی ــاب دس ــورا حس دزد ف

آتش، از »آترَ« باستانی 
و »آذر« اوستایی، نه تنها 
عنصری طبیعی، بلکه 

مظهر فروغ ایزدی، قبله‌ی 
زرتشت و آزمون پاکی )ور( 
در اسطوره‌ها )سیاووش( 
است. این عنصر مقدس، 
قلب جشن‌هایی چون سده 
و چهارشنبه‌سوری است 
و از پیشرفت در صنعت 
تا فرهنگ عامه و ادبیات، 
جایگاهی ژرف در هویت 

ایرانی دارد.
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شــب و دود روز مــرو/ بــر عــو عــو ســگ و بانــگ 
خــروس بــرو- بــرای یــک دســتمال، قیصریــه را 
آتــش زدن- بکُــش آتــش خُــرد پیــش از گزنــد/ 
کــه گیتــی بســوزدچو گــردد بلنــد- تــا هیــزم بــه 
جاســت، آتــش نمی‌میــرد- در آتــش ســتمی کــه 
بــرای دیگــری افروختــن، خــود ســوختن- چــوب 
تــر را چنــان کــه خواهــی پیــچ/ نشــود خشــک، 
جــز بــه آتــش راســت- خانــه اش را آتــش 
ــد-  ــور کن ــایه‌اش را ک ــا دودش همس ــد ت می‌زن
دســتی از دور بــر آتــش داشــتن- دیــگ را آتــش 
بــه جــوش مــی‌آورد، انســان را حــرف-‌روی 
ــکان  ــش ت ــی، از جای ــش روشــن کن پشــتش آت
نمی‌خــورد- ز آتشــت نشــدم گــرم و دود کــورم 
کــرد- مثــل آبــی کــه روی آتــش ریزنــد- مثــل 
آتش-مثــل آتــش و پنبــه- محــک طــا آتــش 
ــن  ــان دو ت ــا- می ــان، ط ــک انس ــت و مح اس
ــود در  ــت و خ ــل اس ــه عق ــن/ ن ــش افروخت آت
ــان دو کــس، جنــگ چــون  ــان ســوختن- می می
آتــش اســت/ ســخن چیــن بدبخــت، هیزم‌کــش 
ــر ســر دود/  اســت- هــر آن آتــش کــه باشــد ب
همــان بهتــر کــه خاکســتر شــود، زود- هر آتشــی 
عاقبــت خاکســتر شــود- هرکســی مــال خــودش، 
ــار خــودش- یــک  ــه انب ــال خــودش، آتــش ب م
تــه ســیگار، آتــش می‌زنــد/ عالمــی را، گــر 
ــش  ــه‌اش آت ــی خان ــی- یک ــت دم ــی غفل کن
ــک  ــش گنجش ــر آتش ــری ب ــود، دیگ ــه ب گرفت

ــی، 1382: 36-40( ــرد. )خضرای ــاب می‌ک کب
در کتــاب »فرهنــگ جامــع ضرب‌المثــل فارســی« 
ــاره‌ی »آتــش«  اثــر بهمــن دهــگان، 97 متــن در ب
آمــده اســت کــه برخــی از آن‌هــا را در ادامه مــی‌آورم:
ــش  ــازد- آت ــوش می‌س ــس پ ــاره را خ ــش پ آت
بــه ســرم می‌ســوزد- از آتــش کجــا بردمــد بــاد 
ــن-  ــان م ــه ج ــاده ب ــش و افت ســرد؟- شــده آت
ــر  ــزی- مگ ــش بری ــه روی آت ــفند ک ــل اس مث
آتــش آوردی؟- آتــش بــی زبانــه اســت- آتــش 
ــتن از  ــش آب جس ــورد- در آت ــودش را می‌خ خ

ــگان، 1383: 8-13( ــت. )ده ــی اس نادان
ــگ و  ــته فرهن ــتاد برجس ــاری، اس ــن ذوالفق حس
ــود  ــدی خ ــاب دو جل ــز در کت ــه نی ــات عام ادبی
بــه نــام »فرهنــگ بــزرگ ضرب‌المثل‌هــای 
فارســی« متن‌هــای بومــی و قومــی و مثل‌هــای 

ــع‌آوری  ــود را جم ــش از خ ــار پی ــی در آث فارس
ــا  ــام محــل ی ــا ن ــن ب کــرده اســت کــه 208 مت
ــا را از  ــی از آن‌ه ــت. برخ ــر اس ــده در اث گردآورن
جلــد اول ایــن اثــر مــی‌آورم و خواننــدگان را بــه 

ــد: ــاع می‌ده ــر، ارج ــل اث اص
آتــش آن جــا بلنــد و دود ایــن جــا- آتــش 
آوردن بــرون از ســنگ، کار آهــن اســت- آتــش 
ــش  ــال- آت ــود، دارا از م ــیر نمی‌ش ــوب س از چ
از دامــن خــود آدم می‌خیــزد- آتــش بــه از 
ــم  ــا ه ــد م ــن کنن ــه روش ــش را ک ــگ- آت نن
دســت بــر آتــش می‌گیریــم- آتــش کــم محلــی 
ــه  ــاج لان ــش ع ــت- آت ــیر اس ــر از شمش تیزت
زنبــور می‌کنــد/ فرزنــد ناخلــف، اجــاق پــدر 
ــوزاند-   ــرم روده می‌س ــش گ ــد- آت ــور می‌کن ک
آتشــی کــه نمیــرد همیشــه در دل ماســت. 

)183-186 ج1:   ،1388 )ذوالفقــاری، 
در ضرب‌المثل‌هــای بختیــاری، چندیــن متــن 

ــه: ــرای نمون ــش( وجــود دارد. ب ــا »آتــش« )تَ ب
ــم و  ــش می‌زن ــوزنمُ: آت ــه اس ــی برفِن ــم ت ــش ازَِنُ تَ
ــر(- تَ  ــی اث ــد ب ــرف را می‌ســوزانم )تهدی چشــم ب
بــه سَــرُم اسِوســه: آتــش در ســرم می‌ســوزد )آشــفته 

و نگرانــم(. )ر.ک. قنبــری عدیــوی، 1381: 250(

ب( اصطلاح‌های عامیانه:
ــن  ــش، ای ــا آت ــه ب ــی عامیان ــگ فارس در فرهن
وجــود  کنایه‌هــا  و  اصطلاح‌هــا  و  زبانزدهــا 
دارد کــه همــراه معنــا یــا کاربــرد آن‌هــا در پــی 

یــد: می‌آ
ــه(-  ــه و گل انداخت ــش افروخت ــه )آت ــش اخَت آت
آتــش  )نفریــن(-  ببــارد  گــورش  از  آتــش 
انــداز  آتــش  کــردن(-  )روشــن  انداختــن 
ــونِ  ــور، ت ــش تن ــزم در آت ــه هی ــری ک )کارگ
حمــام و یــا کارهــای دیگــر بیفکنــد(- آتــش بــه 
ــا کــردن )آشــوب کــردن(- آتــش بــه جــاش  پ
ــرش  ــه عم ــه ریش ــش ب ــن(- آت ــد )نفری بیفت
بگیــرد )نفریــن(- آتــش بــه جــان گرفتــه 
)نفریــن(- آتــش بیــار معرکــه )آشــوبگر(- 
ــا  ــگ و زن ی ــر، زرن ــرد حیله‌گ ــاره )ف ــش پ آت
ــرک(-  ــوش و زی ــیار باه ــیطون و بس ــر ش دخت
ــه )جایــی کــه آتــش کننــد.  آتشــخان/ آتش‌خان
ماننــد آتش‌خانــه ســماور(- آتــش زدن )چندیــن 

معنــا دارد: روشــن کــردن آتــش- مــوی کســی 
را آتــش زدن یعنــی حاضــر شــدن- آتــش 
ــت  ــردن- ناراح ــود ک ــی ناب ــال یعن ــه م زدن ب
ــش  ــردن(- آت ــاب ک ــردن- بی‌ت و خشــمگین ک
ســوزاندن )فــرد شــرور- آشــوب بــه پــا کــردن( 
آتــش  آتــش(-  )گل  ســینه‌کفتری  آتــش   -
کــردن )شــلیک کــردن- روشــن کــردن آتــش- 
ــن  ســوزاندن- روشــن کــردن ماشــین- افروخت
ــب  ــودن )متعص ــد ب ــی تن ــش کس ــش(- آت آت
ــاده‌روی کــردن(- آتــش  ــا زی ــودن در کاری ی ب
کســی تیــز شــدن )بــه شــور و هیجــان آمــدن(- 
آتــش بــه پشــت دســت خــود گذاشــتن )اظهــار 
ــوختن-  ــن )س ــش گرفت ــردن(- آت ــیمانی ک پش
ــر گرفتــن- خشــمگین شــدن- جگــر کســی  گُ
آتــش گرفتــن- دل کســی آتــش گرفتــن- 
ــت(-  ــن اس ــم نفری ــرد ه ــش بگی ــتانش آت پس
ــش  ــه آت ــوختن(- ب ــش س ــر آت ــر اث ــگَز )ب آتش
بســتن )رگبــار زدن(- بــه آتــش خــود ســوزاندن 
ــی  ــش کس ــه آت ــان زدن(- ب ــران زی ــه دیگ )ب
ــه  ــدن(- ب ــر دیگــری آزار دی ــه کیف ســوختن )ب
آتــش کشــیدن )آتــش زدن(- تــوی آتــش 
انداختــن )کســی را بدبخــت کــردن(- روی 
آتش‌هــا  همــه  )پختــن(-  گذاشــتن  آتــش 
ــی(-  ــر اصل ــدن )مقص ــد ش ــی بلن ــور کس از گ
آتشــک )بیمــاری ســیفیلیس(- آتشــی )آنچــه بــا 
آتــش ســر و کار دارد ماننــد ســاح آتشــی- گل 
ــزاج و  ســرخ آتشــی- آدم خشــمگین- آتشــی م

جوشــی(. )نجفــی، 1387: 20- 18(

پ( چیستان:
ــش  ــرای آت ــتان‌هایی ب ــه، چیس ــاب کوچ در کت
ــوختن،  ــت کــه بــه ویژگی‌هــای س آمــده اس

ــاره دارد: ــودن آن اش ــرخ ب س
ــرت  ــه ج ــالار- اگ ــش زن س ــار- پی ــمالِ ان دس

ــو وردار؟  ــی ش داری- یک
ژوکوفسکی چیستانی دارد: 

ســبَتی دارم پــر از رطــبِ زرد- جــرات نمــی کنــم 
ــو دســتم )شــاملو، 1385، ج1:  ــرم ت یکیــش بگی

)221
ــه  ــاری- زهل ــاش، چن ــاری(- پ ــاری )ان دورِش ن

داری- ورش داری )وربــداری(؟ 
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هم‌چنیــن چیســتانی دربــاره‌ی قلیــان وجــود دارد 
کــه در آن »آتــش« هــم بــه کار رفتــه اســت:

آتــش انــدر آب، هرگــز دیــده‌ای؟- مــاه در 
محــراب هرگــز دیــده‌ای؟- ایــن بزرگی‌هــا 
کــه کــردی در جهــان- پســته در عنــاب هرگــز 

دیــده‌ای؟ )همــان: 222(

ت( بازی‌ها:
در بازی‌هــای کودکانــه، »آتــش بــازی«، »ســبیل 
آتشــی« و در کتــاب کوچــه، بــازی »آتــش داری؟ 
بالاتــرک« هــم ثبــت شــده اســت.)ر.ک. شــاملو، 
ــکل‌های  ــه ش ــازی ب ــش ب 1385، ج1: 222( آت

ــی انجــام می‌شــود: مختلف
و  شــعبده‌بازان  کار  کــه  آتش‌خــواری  الــف( 

ــت. ــی اس ــران حل بازیگ
ب( قــرار دادن شــعله روشــن در دهــان کــه بــه 
ــان  ــوش از ده ــا خام ــن ی ــعله روش ــورت ش ص

خــارج می‌شــود.
پ( درســت کــردن مشــعل بــا کمــک پارچه‌هــای 
ــی بســته می‌شــوند.  ــر روی چوب ــه ب فرســوده ک
ــد  ســپس آن پارچه‌هــا را کمــی شــعله‌ور می‌کنن
تــا بــا چرخــش هنرمندانــه آن چــوب، رقــص نــور 

ایجــاد کننــد.
ــته و  ــی را برداش ــه هیزم ــه ک ــازی کودکان ت( ب
بــا چرخانــدن در هــوا و یــا کشــیدن روی زمیــن 
ــادران،  ــب م ــد. اغل ــازی می‌کنن ــا همســالان ب ب
ــه  ــد: »اگ ــد و می‌گوین ــن بازی‌هاین ــف ای مخال
ــر  ــازی کنــن، شــب جاشــونو ت بچه‌هــا آتیــش ب
ــری، 1404( ــده: شــاهیجان قنب ــن« )گوین می‌کن

ث( باورها:
ــیاری در  ــی بس ــی و جهان ــی، مل ــای محل باوره
ــه آن،  ــن ب ــه پرداخت ــود دارد ک ــش وج ــاره آت ب
فراتــر از یــک جســتار و نوشــتار اســت. در 
اســاطیر و داســتان‌های شــاهنامه، شناســنامه 
ــده  ــش پا‌ککنن ــان، آت ــا ایرانی ــی م ــت مل هوی
جهــان از بدی‌هاســت و مظهــری از اردیبهشــت، 
ایــزد راســتی و دومیــن امشاســپند اســت. آتــش 
ــذر  ــت، گ ــدی اس ــی از پلی ــودن پاک ــیله آزم وس
و کینه‌توزی‌هــا،  تهمــت  آتــش  از  ســیاووش 
ــوگند  ــان، س ــن ایرانی ــت. بی ــه‌ای از آن اس نمون

بــه آتــش از گران‌تریــن ســوگندهای ایرانــی 
اســت، همان‌گونــه کــه بــه خورشــید، مــاه، 
ــاک  ــای پ ــر پدیده‌ه ــتارگان، آب روان و دیگ س
و زندگــی بخــش، ســوگند می‌خوریــم. آتــش در 
ــور و  ــاد ن ــز نم ــی نی ــای دین ــگ و آموزه‌ه فرهن
گرمــا و برتــری ابراهیــم بــر نمــرود و ترســاننده 

ــت. ــم اس ــرداران از دوزخ و جهن بدک
ققنــوس،  ایرانــی،  باورهــای  و  افســانه‌ها  در 
پرنــده‌ای اســت کــه چــون بــه ناتوانــی و پیــری 
ــد و آتشــی ســوزناک  ــر هــم می‌زن ــال ب رســد، ب
و  می‌ســوزد  آن  در  خــود  می‌کنــد،  فراهــم 
ــش، ققنوســی  ــاره از دل خاکســترهای آن آت دوب

برمی‌خیــزد. جــوان 
در هنــد، آتــش، زیــرِ نــامِ »آگنــی« هــم زمینــی 
ــفه  ــود... در فلس ــتایش می‌ش ــمانی س ــم آس و ه
هنــد، آگنــی، اینــدره و ســوریه بــه ترتیــب، آتــش 
معمولــی، صاعقــه و خورشــیدند. )ذوالفقــاری، 

 )39 :1395
در باورهــای ایرانــی، در بــاره آتــش مــوارد زیــر را 

ــاد کــرد: ــوان ی می‌ت
خاموش کردن آتش با آب خیلی بد است.

ریختــن آب بــر آتــش، ســبب جن‌زدگــی و 
می‌شــود. فــرد  دیوانگــی 

ــزرگ  ــرگ ب ــبب م ــش س ــر آت ــن آب ب ریخت
ــود. ــی ش ــواده م خان

ریختــن آب بــر آتــش، ســبب ســوختن پــر 
می‌شــود. ملایــک 

ــر  ــن آب ب ــاران، ریخت ــهر و لرتب ــردم دره ش م
ــا رخ دادن  ــاق( را ب ــه و اج ــا تژگاه)چال ــش ی آت
ــد. ــی می‌دانن ــواده یک ــزرگ خان ــرای ب ــه ب حادث
ریختــن آب روی خاکســترهای گــرم، ســبب 

می‌شــود. شــیطان  برخاســتن 
ــب  ــبب ش ــش، س ــوش روی آت ــن آب ج ریخت

می‌شــود. ادراری 
ــا آب، آتشــی را خامــوش  اگــر کســی بخواهــد ب

ــار »بســم‌الله« بگویــد. کنــد، بایــد 3 ب
اگــر از ظــرف پختــن شــیر، قطــره‌ای روی آتــش 
ــر  ــود. )اگ ــی می‌ش ــا زخم ــتان دام‌ه ــزد، پس بری

ریخــت بایــد ســریع در آتــش، نمــک بریزیــد(.
ــاران هــم از  ــرای آمــدن ب در فرهنــگ بومــی، ب
آتــش مــدد می‌گیرنــد. مثــا در تالــش معتقدنــد 

اگــر هــوا خــوب باشــد و کودکــی بخواهــد خــود 
ــد.  ــاران می‌آی ــی ب ــد، یعن ــرم کن ــش گ ــا آت را ب
ــی، گل آتشــی  ــی و باران ــوای برف ــر در ه ــا اگ ی
ــی  ــوا آفتاب ــی ه ــد، یعن ــفید درآی ــگ س ــه رن ب
ــاران  ــرای ب ــاری، 1395: 40( ب ــود. )ذوالفق می‌ش
بــس، هــم اگــر فرزنــد ارشــد خانــواده، مقــداری 
ــد.  ــد می‌آی ــاران بن ــزد، ب ــش بری ــک در آت نم
ــی  ــای مختلف ــس، کاره ــاران ب ــرای ب ــه ب البت
ــش،  ــز در آت ــیر ب ــن ش ــود: ریخت ــام می‌ش انج
ریختــن آب بــاران یــا بــرف، در ظــرف و حــرارت 

ــان: 40( ــش. )هم ــا آت دادن ب
از روی آتــش،  بــرای ســامتی هــم عبــور 
ــرزن و  ــت پی ــه دس ــش ب ــر آت ــدُر ب ــن کن ریخت
گــذر از روی آن، ســبب تن‌درســتی می‌شــود. 
شــب چهارشــنبه ســوری، اغلــب ایرانیــان، زردی 
و بیمــاری را بــه آتــش می‌ســپارند تــا از او 

ــد.  ــب کنن ــامتی طل ــادی و س ش
حیوانــات درنــده چــون شــیر، گــرگ و ... از 
آتــش بیــم دارنــد. قدیمی‌هــا معتقــد بودنــد 
کــه آتــش )داغ کــردن( آخریــن چــاره‌ی برخــی 
الکــی«  واء  »آخِرالــدَّ عبــارتِ  بیماری‌هاســت. 
ــوذی  ــوران م ــی جان ــت. برخ ــن معناس ــه همی ب
ــرد.  ــود ک ــش ناب ــا آت ــد ب ــز بای ــا را نی و آفت‌ه
ــد  ــار مانن ــرد بیم ــای ف ــا لباس‌ه ــد: کک ی مانن

هــاری، حصبــه، تیفــوس و ... .
ــروس و زن  ــه ع ــتند ک ــاور داش ــم ب ــردم قدی م
زائــو تــا 40 روز نبایــد بــه آتش)تنــور و اجــاق و 

ــود. ــک ش ...( نزدی
ــه  ــش خان ــد آت ــه نبای ــد ک ــا معتقدن بختیاری‌ه
خامــوش شــود. همیشــه آتشــی را نگه می‌داشــتند. 
ــچ  ــش از هی ــه آت ــود ک ــن ب ــا ای ــاور قدیمی‌ه ب
کــس بیــم نــدارد، مگــر از هــوو یــا کهنــه ناپــاک 

)پارچــه حیــض(.
در بختیــاری، معتقدنــد کــه اجــاق )آتــش( نبایــد 

خالــی باشــد، بایــد چیــزی روی آن بگذارنــد.
بچه‌هایــی کــه آتــش بــازی کننــد، شــب جــای 

ــد.  ــر می‌کنن ــود را ت خ
ــاب،  ــروب آفت ــس از غ ــاری، پ ــگ بختی در فرهن
ــفید  ــواد س ــا م ــش و ی ــیر، آت ــک، ش ــایر نم عش
ــم  ــد. ه ــارج نمی‌کنن ــت را خ ــا برک ــگ و ب رن
ــل و  ــش منق ــا آت ــتر ی ــن خاکس ــن، ریخت چنی
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اجاق)چالــه و آتشــدان( را بــدون بســم‌الله گفتــن 
ــه  ــاندن ب ــبب آزار رس ــون س ــد چ ــد می‌دانن ب
ــدد  ــان در ص ــود و ایش ــه می‌ش ــای اجن ــه ه بچ

تلافــی می‌افتنــد. )راشــین کریمــی، 1404(
ــده  ــت ش ــاور ثب ــد ب ــم چن ــه ه ــاب کوچ در کت

اســت )شــاملو، 1385، ج1: 220(:
ــد، بگــو »چــخ«  ــش صــدا کن ــزم در آت ــر هی اگ

ــرد. ــش بب ــا آت ــده ت ــم آم چــون ســگی از جهن
گذاشــتن نعــل در آتــش بــه نیــت کســی، ســبب 

می‌شــود کــه محبتــش جلــب شــود.

ج( خواب‌گزاری:
یکــی از ســنت‌های جهــان از قدیــم بحــث 
ــه  ــت ک ــل آن اس ــیر و تاوی ــزاری، تفس خواب‌گ
ــرآن هــم  ــج اســت. در ق ــان هــم رای ــن ایرانی بی
ــزاری  ــا خواب‌گ ــف )ع( ب ــرت یوس ــتان حض داس

ــراه اســت.  ــا( هم )روی
در فرهنــگ عامــه، دیــدن آتــش در خــواب چنــد 

وجــه دارد:
ــد، کارش  ــی ببین ــش معمول ــواب آت ــر در خ اگ
ــه،  ــه خان ــش ب ــر آت ــی اگ ــرد ول ــق می‌گی رون
ــار و  ــد زیان‌ب ــد، می‌توان ــا مزرعــه‌ی او افت ــاغ ی ب
ویرانگــر باشــد. )ر.ک. شــاملو، 1385، ج1: 220(

چ( کنایه‌های آتشی:
ــده  ــی آم ــه آتش ــن کنای ــه، چندی ــاب کوچ در کت
اســت کــه نشــان می‌دهــد جایــگاه آن در فرهنــگ 

مــردم چیســت.
ــان دو  ــش زدن- می ــداز را آت ــوی آبجــی خا‌کان م
آتــش گیرکــردن- نعــل در آتــش گذاشــتن- نمک 
ــدن-  ــش ش ــه آت ــک پارچ ــن- ی ــش ریخت در آت
ــش  ــیدن- آت ــه کش ــم‌ها زبان ــم چش ــش از تخ آت
ــه  ــش ب ــدن- آت ــش باری ــد شــدن- آت ــور بلن از گ
ــه  ــه جــان گرفتــن- آتــش ب ــا کــردن- آتــش ب پ
ــاملو،  ــش زدن. )ش ــود را آت ــر خ ــن- جگ راه انداخت

)237-239 ج1:   ،1385

نتیجه‌گیری:
ــت  ــه در طبیع ــر چهارگان ــی از عناص ــش یک آت
ــر  ــگ، هن ــدن، فرهن ــخ، تم ــه در تاری ــت ک اس
ــوی دارد.  ــم معن ــگاه مه ــی جای ــات ایران و ادبی
ــی  ــگاه دین ــر پای ــاوه ب ــی ع ــن عنصــر طبیع ای
و مذهبــی، در آفریده‌هــای زبانــی و فرهنــگ 
عامیانــه هــم بســیار پرکاربــرد و مهــم اســت بــه 
ــا کارکــرد و  ــوع ب ــن متن ــه‌ای کــه ده‌هــا مت گون
ــردم وجــود دارد.  ــن م ــف آن در بی ــرد مختل کارب
آداب و رســوم  آیین‌هــا،  آتــش در جشــن‌ها، 

ــی‌رود.  ــه کار م ــی ب ــی و محل مل
ــن عنصــر را از گســترش و توســعه آن  ــت ای اهمی
ــوان دریافــت.  ــز می‌ت ــل جهــان نی در فرهنــگ مل
ــای  ــن‌ها و آیین‌ه ــرد آن در جش ــی از کارب رگه‌های
ســوگ و ســرور نشــان می‌دهــد کــه ایــن عنصــر 
حیات‌بخــش، در درون خــود، نیرویــی دارد کــه 
آرامــش و امنیــت ویــژه‌ای ایجــاد می‌کنــد و آن را 

ــرد. ــر می‌ب ــادی آن فرات ــت م از حال

پانویس:
ــا،  ــژه لره ــه وی ــان ب ــت. ایرانی ــروردگار( اس ــده )پ ــم آفرینن ــه چ ــا دا ب 1- دی ی

کردهــا و لک‌هــا، مــادر را نیــز »دا« می‌گوینــد.
2- آتشی که از گرز تشتر ایزد زبانه کشید.

3- نــام کتابــی از شــادروان محمّــد بهمــن بیگــی)1298 تــا 1389/2/11(، 
ــار  ــب آث ــقایی. او صاح ــزرگان قش ــور و از ب ــایری کش ــدارس عش ــذار م بنیان‌گ
ــایر  ــادت در عش ــرف و ع ــون: »عُ ــهوری چ ــی‌های مش ــتانی و خاطره‌نویس داس
فــارس«، »ایــل مــن بخــارای مــن«، »اگــر قــره قــاچ نبــود«، »بــه اجاقــت قســم« 

ــت.  ــهامت« اس ــای ش و »ط
4- بختیاری‌هــا، محــل روشــن کــردن آتــش را چالــه و خــود آن را تَــش 

. ینــد می‌گو
5- گوینده: حاج شهباز قنبری عدیوی، 1391/11/15.

کارمایه‌ها )منابع(:
احمدسلطانی، منیره)1384(، ژرف ساخت فرهنگ عامه ایرانی، تهران: روزگار.

ــی  ــح: مجتب ــن، چ5، تصحی ــس و رامی ــن)1395(، وی ــی، فخرالدی ــعد گرگان اس
ــد. ــران: هیرمن ــوی، ته مین

انتشــارات بنیــاد  الصّیصــی، اغناطیــوس )1345(، ســتایش آتــش، تهــران: 
دوســت‌داران درخــت و طبیعــت.

ــران:  ــت، ته ــن زرتش ــکده در آیی ــش، آتش ــور، آت ــر)1379(، ن ــیدری، جهانگی اوش
ــیدری. ــر اوش جهانگی

خنجری، خُداداد )1373(، آتش و آتشکده، تهران: چیستا.
ــی، ج1)2  ــای فارس ــزرگ ضرب‌المثل‌ه ــگ ب ــن )1388(، فرهن ــاری، حس ذوالفق

جلــدی(، تهــران: معیــن.
ذوالفقــاری، حســن )1395(، باورهــای عامیانــه‌ی مــردم ایــران، چ2، تهــران: نشــر 

چشــمه.
رجبــی، پرویــز )1393(، دانشــنامه فرهنــگ مــردم ایــران، )مقالــه آتــش(، ج1، چ2، 

تهــران: دایره‌المعــارف بــزرگ اســامی.
ــدا سرکیســیان،  ــا همــکاری آی ــاب کوچــه، ج1، چ3، ب شــاملو، احمــد )1385(، کت

ــران: زوار. ته
قنبری عدیوی، عباس )1381(، امثال و حکم بختیاری، شهرکرد: ایل.

قنبــری عدیــوی، عبــاس )1391(، ضرب‌المثل‌هــای مشــهور تاجیکــی، شــهرکرد: 
. شَه نیو

ــا جــون آدمیــزاد، شــهرکرد:  قنبــری عدیــوی، عبــاس)1393(، ز شــیر بنگشــت ت
نیوشَــه.

نجفی، ابوالحسن )1387(، فرهنگ فارسی عامیانه، چ2، تهران: نیلوفر.

فرهنگیاران:
شهباز قنبری عدیوی

راشین کریمی
شاهیجان قنبری 

مرتضی سالمی قمصری
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سده و چله در گاهشماری مردم جیرفت
منصور مرادي | عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده:
گاهشــماري دربردارنــده تقســيم‌بندي فصــول، مــاه و ايــام ســال اســت 
و باتوجــه بــه اقليــم، محيــط طبيعــي، شــيوه‌ی معيشــت، آداب و ســنن و 
خصوصيــات فرهنگــي هــر منطقــه كــه ويژگي‌هــاي خاصــی را شــامل 
می‌شــود و رنگ‌وبویــی کــم و بیــش متفــاوت دارد. شهرســتان جيرفــت 
ــه  ــي ب ــواي گرمســيری و سردســيری اســت، ول ــوع آب و ه داراي دو ن
دليــل اســتقرار قســمت بیشــتر جمعيــت در مناطــق گرمســيري )از جملــه 
شــهرهاي جيرفــت و عنبرآبــاد( به‌عنــوان يــك منطقــه گرمســير شــناخته 
مي‌شــود. بديــن لحــاظ در فرهنــگ اقليمــي ايــن ســرزمين تغييــرات آب 
و هوايــي طوري‌اســت كــه تنهــا دو فصــل تابســتان و زمســتان از هــم 
قابــل تشــخيص بــوده و گــذر ايــام در بهــار و پاييــز محســوس نیســت. 
جلگــه جيرفــت منطقــه‌اي اســت بــا تابســتان 7 ماهــه كــه از فرورديــن 
ــه 5  ــتان آن ك ــل زمس ــد، و فص ــه مي‌ياب ــر ادام ــر مه ــا آخ ــروع و ت ش
ــي كــه  ــدل اســت. دليل ــد داراي آب و هــواي معت ــاه بطــول مي‌انجام م
ــراي تابســتان 7 ماهــه و زمســتان 5 ماهــه اقامــه نمــود. ايــن  بتــوان ب

اســت كــه جشــن ســده در جيرفــت 10 بهمــن بــوده و ايــن روز همــواره 
پــس از گذشــت 100 روز از زمســتان برگــزار مي‌شــود كــه بــا احتســاب 
شــروع آن از ابتــداي آبــان، دهــم مــاه بهمــن مصــادف بــا صدميــن روز 
ــان زمســتان در اســفند، 5  ــا در نظــر گرفتــن پاي زمســتان مي‌گــردد و ب
ــاره مي‌نويســد:  مــاه زمســتان كامــل مي‌شــود. حســن تقــي‌زاده در اين‌ب
چارلــز هارلــز عقيــده دارد كــه تقســيم ده مــاه و دو مــاه هندواروپايــي و 
ــال تقســيم  ــر ح ــاص اســت. به‌ه ــي خ ــاه ايران ــه و 5 م تقســيم 7 ماه
ســال بــدو قســمت هفــت ماهــه و پنــج ماهــه در میــان زرتشــتیان تــا 
قــرون متأخــر جــاري بــوده و در بندهشــن نيــز صريحــا هميــن تقســيم 
درج شــده اســت و شــايد از جمله شــواهد آن جشــن معروف ســده اســت 
كــه بنابــر تفســير كتــاب بي‌اســم ســابق‌الذكر وجــه تســميه ايــن جشــن 
آن اســت كــه در آن وقــت صــد روز از زمســتان )پنــج ماهه( يعنــي از اول 

آبــان تــا دهــم بهمــن گذشــته اســت. 

واژگان کلیدی: سده، چله، گاهشماری، جیرفت، تابستان، زمستان
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مقدمه:
ــول،  ــيم‌بندي فص ــده تقس ــماري1 دربردارن گاهش
مــاه و ايــام ســال اســت کــه باتوجــه بــه اقليــم، 
و  آداب  معيشــت،  شــيوه‌ی  طبيعــي،  محيــط 
در  متفــاوت  فرهنگــي  و خصوصيــات  ســنن 
ــود را دارد  ــاص خ ــاي خ ــه ويژگي‌ه ــر منطق ه

.)1 )تقــی‌زاده،1316: 
ــواي  ــوع آب‌و‌ه ــت داراي دو ن ــتان جيرف شهرس
گرمســيری و سردســيری اســت، ولــي بــه دليــل 
ــق  ــت در مناط ــتر جمعي ــمت بیش ــتقرار قس اس
و  جيرفــت  شــهرهاي  جملــه  )از  گرمســيري 
عنبرآبــاد( به‌عنــوان يــك منطقــه گرمســير 
ــگ  ــاظ در فرهن ــن لح ــود. بدي ــناخته مي‌ش ش
اقليمــي ايــن ســرزمين تغييــرات آب‌وهوايــي بــه 
ــا دو فصــل تابســتان و  ــه تنه ــه‌ای اســت ك گون
ــذر  ــوده و گ ــل تشــخيص ب زمســتان از هــم قاب
ــت.  ــوس نیس ــز محس ــار و پايي ــون به ــام چ اي
جلگــه جيرفــت منطقــه‌اي اســت بــا تابســتان 7 
ــا آخــر مهــر  ماهــه كــه از فرورديــن شــروع و ت
ادامــه مي‌يابــد، و فصــل زمســتان آن كــه 5 مــاه 
ــدل  ــواي معت ــد داراي آب و ه ــول مي‌انجام بط
اســت. دليلــي كــه بتــوان بــراي تابســتان 7 ماهه 
ــت  ــن اس ــود. اي ــه نم ــه اقام ــتان 5 ماه و زمس
ــوده  ــن ب ــت 10 بهم ــده در جيرف ــه جشــن س ك
ــت 100 روز  ــس از گذش ــواره پ ــن روز هم و اي
ــاب  ــا احتس ــه ب ــود ك ــزار مي‌ش ــتان برگ از زمس
ــن  ــاه بهم ــم م ــان، ده ــداي آب ــروع آن از ابت ش
ــردد و  ــتان مي‌گ ــن روز زمس ــا صدمي مصــادف ب
بــا در نظــر گرفتــن پايــان زمســتان در اســفند، 5 

ــود. ــل مي‌ش ــتان كام ــاه زمس م
ــز  ــد: چارل ــاره مي‌نويس ــي‌زاده در اين‌ب ــن تق حس
هارلــز عقيــده دارد كــه تقســيم ده مــاه و دو 
مــاه هنــد و اروپايــي و تقســيم 7 ماهــه و 5 
مــاه ايرانــي خــاص اســت. به‌هــر حــال تقســيم 
ــج ماهــه  ــت ماهــه و پن ــدو قســمت هف ســال ب
در بيــن امــت زردشــت تــا قــرون متأخــر جــاري 
بــوده و در بندهشــن نيــز صريحــا هميــن تقســيم 
ــواهد آن  ــه ش ــايد از جمل ــت و ش ــده اس درج ش
ــر تفســير  ــه بناب ــروف ســده اســت ك جشــن مع
كتــاب بي‌اســم ســابق‌الذكر وجــه تســميه‌ی 
ايــن جشــن آن اســت كــه در آن وقــت صــد روز 

ــا  ــان ت از زمســتان )پنــج ماهــه( يعنــي از اول آب
ــان:72(.  دهــم بهمــن گذشــته اســت )هم

رواج  چــون  عواملــي  بــه  باتوجــه  امــروزه 
ــده  ــد و پدي ــيوه‌ی جدي ــه ش ــي ب ــوزش عموم آم
شهرنشــيني و گســترش روز افــزون آن، تغييراتــي 
در تقســيم و نامگــذاري فصــول و اوقــات ايجــاد 
ــث  ــرات باع ــن تغيي ــات اي ــت. الزام ــده اس گردي
شــده تــا فصــول چهارگانــه، بــه صــورت رســمي 
ــي  ــر آموزش ــال از نظ ــيم س ــه تقس ــه ب و باتوج
)فصــل درســي( و اشــتغال )فصــل كاري( در 
ــوري  ــردد. به‌ط ــت گ ــج و تثبي ــوم راي ــن عم بي
ــان  ــاه آب ــروع م ــا ش ــته ب ــه در گذش ــه چنانچ ك
ــن  ــروزه اي ــد ام ــاق مي‌نمودن ــه قش ــدام ب اق
ــدارس از اول  ــايي م ــه بازگش ــه ب ــخ باتوج تاري
مهــر، يــك مــاه زودتــر انجــام شــده و ســاكنين 
در مناطــق ييلاقــي بــراي آغــاز ســال تحصيلــي 
ــت  ــر وضعي ــرف ديگ ــه و ازط ــهر مراجع ــه ش ب
جديــد باعــث شــده تــا تابســتان ســه ماهــه )تيــر 
ــد هــر چنــد ايــن  ــرداد ـ شــهريور( رواج ياب - امَ
وضعيــت برخــاف شــرايط آب‌وهوايــي و اقليمــي 

ــه اســت. منطق
گذشــته  از  شهرســتان  سردســير  مناطــق  در 
فصــول چهارگانــه رايــج بــوده و براي هركــدام از 
فصل‌هــاي بهــار، تابســتان، پاييز و زمســتان ســه 
مــاه معيــن را در نظــر مي‌گرفتنــد. به‌عنــوان 
مثــال در شــهر درب‌ بهشــت مركــز بخــش 
كوهســتاني و سردســير ســاردوئيه بــه بهــار، 
ربيــع بــه تابســتان، تمــوز و پاييــز و زمســتان نيــز 

ــت.  ــج اس ــول راي ــورت معم ــان ص بهم

یافته‌ها:
نام تقويم:

همانگونــه كــه مي‌دانيــم »... پــس از حملــه 
ــران، ســال هجــرت  ــان، مأخــذ تاريــخ در اي تازي
قــرار گرفــت و بــه جــاي ســال شمســي و 
ماه‌هــاي ايرانــي ســال و مــاه قمــري رواج يافــت، 
زرتشــتيان همچنــان گاهشــماري ساســاني را 
ــه  ــگاه  داشــتند. ب ــان خــود ن ــرده و مي ــظ ك حف
ســال 1304 هجــري شمســي، بنابــر قانــون 
مصــوب يازدهــم فرورديــن، اول بهــار و اعتــدال 
ربيعــي، رســما آغــاز ســال ايــران اعــام شــد. و 

ــي  ــاي ايران ــري، ماه‌ه ــاي قم ــاي ماه‌ه ــه ج ب
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت )رضــی،1380: 16(.
ــز  ــي ني ــورد بررس ــه م ــج در منطق ــم راي تقوي
هجــري شمســي بــوده و تقويــم هجــري قمــري 
بــراي تعييــن اعيــاد مذهبــي، ايــام ولادت و 
وفــات اوليــاء دينــي و تعييــن ايــام ســعد و 
ــه و ماه‌هــاي  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق نحــس م
ــاً  ــي دارد كــه متعاقب ــرد فراوان ــز كارب ســرياني ني

ــد. ــد ش ــر خواه ذك

فصل ـ ماه:
و  ماهــه   7 تابســتان  تقســيم‌بندي  برطبــق 
ــد، در برخــي  ــر گردي ــه ذك ــه ك زمســتان 5 ماه
ــداي  ــتان را از ابت ــل تابس ــروع فص ــق ش مناط
اســفند در نظــر مي‌گيرنــد و شــدت گرمــا در 
ماه‌هــاي خــرداد ـ تيــر ـ امــرداد و شــهريور 

بيــش از ماه‌هــاي ديگــر اســت.
تعييــن  و  رســمي  تقويــم  رواج  از  قبــل  تــا 
فرورديــن به‌عنــوان نــوروز، اهالــي ايــن منطقــه، 
ــه كوچــك  ــان چل ــارن پاي ــاه اســفند مق ــاز م آغ
زمســتان را طليعــه‌ی بهــار و تجديــد حيــات 
ــاه  ــوان م ــاه به‌عن ــن م ــته و از اي ــت دانس طبيع
ــن  ــه روز آغازي ــه س ــد ك ــاد ميك‌ردن ــوروز ي ن
آن را جشــن مي‌گرفتنــد. در روســتاي كنــار 
صنــدل، مصاحبه‌شــوندگان آغــاز ســال را اتمــام 
ــته و  ــفندماه ـ دانس ــارن اس ــك ـ مق ــه كوچ چل
اظهــار مي‌نمودنــد، »از ايــن اســفند تــا اون 
ــه  ــاح بهارگ ــال«. اصط ــود يكس ــفند مي‌ش اس
ــول  ــه ط ــبانه‌روز ب ــه 30 ش -bahārgah- را ك
مي‌انجامــد بــراي ايــن مــدت پــس از پايــان چلــه‌ 
كوچــك در نظــر مي‌گيرنــد، بــه عبارتــي باتوجــه 
بــه گرمســير بــودن منطقــه دوره‌ی كوتاهــي بــا 
ــده  ــه ش ــتان مواج ــس از زمس ــوا پ ــدال ه اعت
ــديد  ــاي ش ــي گرم ــس از آن دوره‌ی طولان و پ
ــاز  ــد آغ ــه مي‌ياب ــهريور ادام ــر ش ــا اواخ ــه ت ك
ــاي  ــدت گرم ــر از ش ــاه مه ــا ورود م ــود. ب مي‌ش
ايــن دوره كاســته مي‌گــردد. ايــن مــاه كــه 
ــا را  ــون خرم ــي چ ــت محصولات ــد برداش موع
نيــز نويــد مي‌دهــد، در نــزد اهالــي منطقــه ايــام 
ــون«  ــوان »مهرج ــا‌ عن ــت و ب ــايندي اس خوش

ــرد. ــرار مي‌گي ــتعمال ق ــورد اس م
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باتوجــه بــه توضيحــات فــوق بــه نظــر مي‌رســد 
ــت داراي  ــتان جيرف ــه شهرس ــت ك ــوان گف مي‌ت
ــت،  ــر اس ــي نابراب ــاي زمان ــا دوره‌ه ــل ب 4 فص
ــر  ــاه در نظ ــك م ــر ي ــز براب ــار و پايي ــل به فص
ــار و  ــل به ــراي فص ــفند ب ــود، اس ــه مي‌ش گرفت
ــن  ــاي فروردي ــز. ماه‌ه ــل پايي ــراي فص ــر ب مه
ــراه  ــتان هم ــي تابس ــهريور دوره طولان ــي ش ال
ــده و  ــم ش ــه حاك ــديد در منطق ــاي ش ــا گرم ب
ــوان  ــز به‌عن ــن ني ــي بهم ــان ال ــاي آب در ماه‌ه
زمســتان، آب و هــواي معتــدل را شــاهد هســتيم.
ــورد  ــق م ــي مناط ــزد اهال ــج در ن ــاي راي ماه‌ه
ــاط  ــج در ديگــر نق ــاي راي ــان ماه‌ه بررســي هم
ــه  ــه ب ــي منطق ــم محل ــت. در تقوي ــور اس كش
ــزان،  ــب مي ــه ترتي ــان و آذر ب ــر، آب ــاي مه ماه‌ه
ــي  ــود. اهال ــه مي‌ش ــز گفت ــوس ني ــرب و ق عق
مناطــق سردســير معتقدنــد در بــرج عقــرب 
ــوري  ــد بط ــدا ميك‌ن ــدت پي ــوا ش ــرماي ه س
كــه ماننــد عقــرب جــان آدمــي را ميك‌نــد 
ــرج  ــن ب ــي در اي ــاح محل ــزد(. در اصط )مي‌گ
  -ramvāram- »رمــوارم«  را  آدمــي  ســرما 
ميك‌نــد يعنــي ســرما باعــث متغيــر شــدن 
ــل  ــرب بدلي ــرج عق ــردد. در ب ــدن مي‌گ ــاي ب دم
كاهــش شــدت گرما و تســلط آب وهــواي معتدل 
معتقدنــد مــار، عقــرب و ديگر خزندگان از ســوراخ 
و لانــه خــود بيــرون خزيــده و چنانچــه حيــوان يا 
ــي  ــورد گزيدگ ــد م ــا درآين ــل آنه ــان از مقاب انس
ــا شــروع فصــول ســرما  ــد. ب ــرار مي‌گيرن آنهــا ق
و گرمــا ايــن خزنــدگان وارد لانــه‌ی خــود شــده 
ــر در  ــوا كمت ــوش آب‌وه ــع خ ــز مواق ــه ج و ب

ــوند. ــع مي‌ش ــد واق ــرض دي مع
ــل  ــوده و دلي ــاه ب ــا آذرم ــرج قــوس مصــادف ب ب
ــاه  ــن م ــه در اي ــت ك ــن اس ــذاري آن اي نامگ
امــكان ريــزش بــرف وجــود داشــته و ســردترين 

ــد. ــاب مي‌آي ــه حس ــز ب ــل ني ــاه فص م
طبــق بــاور عمومــي بــرج عقــرب را مــاه خوبــي 
ــوس  ــرج ق ــي ب ــد ول ــن مي‌دانن ــته و بديم ندانس
ــازل  ــدا در آن ن ــت خ ــه رحم ــت ك ــي اس ماه

مي‌شــود.

گاهشماري در فصل بهار:
فصــل بهــار را بيشــتر بــا تعــداد روزهايــي كــه از 

عيــد گذشــته، گاهشــماري ميك‌ننــد بــه عنــوان 
مثــال مي‌گوينــد 10 عيــد، 20 عيــد يــا 90 عيــد، 
ــخص  ــي را مش ــد زمان ــه مي‌خواهن ــي ك هنگام
ــپري  ــد س ــه از عي ــي ك ــر روزهاي ــا ذك ــد ب كنن

ــد. ــان را مشــخص ميك‌نن ــن زم ــده اي ش
ــر ايــن در ايــن زمــان باران‌هايــي نيــز  عــاوه ب
ــي  ــداد روزهاي ــا تع ــن باران‌هــا ب ــارد كــه اي مي‌ب
ــه  ــوند ك ــذاري مي‌ش ــته نامگ ــد گذش ــه از عي ك
 -šiše- بــاران شيشــه باران‌هــا،‌  ايــن  بــه 

ــن  ــه اي ــكان روزي ك ــم ي ــون رق ــد. چ مي‌گوين
ــت. ــد 6 اس ــاران مي‌آي ب

اول  را شيشــه  از عيــد مي‌گــذرد  6 روز كــه 
مي‌گوينــد. بارانــي كــه در ايــن روز مي‌بــارد 

ــت. ــه‌ی اول اس ــاران شيش ب
16 روز كــه از عيــد مي‌گــذرد شيشــه‌ی دوم 

ــت. اس
روز 26 پس از عيد را شيشه سوم گويند.

 36  روز پس از عيد را شيشه چهارم،
روز 46 پس از عيد را شيشه پنجم،

و بالاخــره روز 56 پــس از عيــد را شيشــه ششــم 
مي‌گوينــد كــه در ايــن زمــان ديگــر بــاران 

نمي‌بــارد. 

نشانه‌ گاهشماري در بهار:
يكــي از ايــن نشــانه‌ها گــرم شــدن زميــن اســت 
كــه اهالــي معتقدنــد ايــن عمــل پــس از اصابــت 

ســتاره‌ی آســماني بــا زميــن اتفــاق مي‌افتــد.
ــل  ــد قب ــر مي‌رس ــه نظ ــش لازم ب ــن بخ در اي
ــب درخصــوص گاهشــماري  ــه مطل ــه ادام از ارائ
ــد در  ــي چن ــر توضيحات ــه ذك ــر ب ــول ديگ فص

ــم. ــه« بپردازي ــه‌ی »چل زمين

چله:
همان‌گونــه كــه از نــام چلــه پيداســت بــه 
ــع خــاص ســال اطــاق  چهل‌شــبانه‌ روز از مواق
مي‌شــود كــه در ايــن صــورت بــدان چلــه 
ــك  ــه كوچ ــدت چل ــول م ــد. ط ــزرگ مي‌گوين ب
نصــف چلــه بــزرگ و برابــر 20  شــبانه‌روز اســت.
ــه  ــزرگ، چل ــه ب ــه چل ــان ب ــتان نرگس در دهس
مــادري و بــه چلــه كوچــك، چلــه بچــه‌اي 
ــرد  ــاير ل ــك و عش ــي مرده ــزد اهال ــد. در ن گوين
ميــدان تــل شــيراز چلــه كوچــك بــه چلــه بچــه 
ــن  ــول اي ــد در ط ــان معتقدن ــت. آن ــروف اس مع
ــوده و در  ــدار ب ــر و ناپاي ــوا متغي ــت ه ــه وضعي چل
ــوع آب و  ــد ن ــت چن ــن اس ــك روز ممك ــي ي ط
هــوا را شــاهد باشــيم بــه هميــن دليــل آنــرا چلــه 
بچــه در ايــن مضمــون كــه ماننــد بچــه‌اي خــرد 
ســال بــه ايــراد گرفتــن و نــق‌زدن مي‌پــردازد نــام 

گذارده‌انــد.

گاهشماري در فصل تابستان:
چلــه بــزرگ تابســتان از ابتــداي تيرمــاه آغــاز و در 
10 امَــرداد پايــان مي‌پذيــرد. در ايــن زمــان گرمــاي 
هــوا بــه اوج خــود مي‌رســد. چلــه كوچك تابســتان 
نيــز از 10 امــرداد آغــاز و تــا پايــان ايــن مــاه ادامــه 
ــراي  ــه كمــان اســت« ب ــر چل ــر ب ــر »تي دارد. تعبي
ــن  ــد. در اي ــكار مي‌برن ــاه ب ــديد تيرم ــاي ش گرم
مضمــون كــه تيرمــاه تيري‌ســت بــر چلــه كمــان 
تابســتان. »مــرداد يعنــي گرمــا مــرد« بديــن معنــي 
اســت كــه اوج گرمــا در ايــن مــاه بــوده و بــا پايــان 
يافتــن )يــا مــردن ايــن مــاه( گرمــا نيــز مي‌ميــرد و 

ــردد. ــته مي‌گ ــدت آن كاس از ش
نقــل »تيــر زد و مــرداد مــرد« در راســتاي تعابيــر 

ــكار مــي‌رود. فوق‌الذكــر ب

گاهشماری بومی جیرفت 
)گرمسیر(، مبتنی بر 
تقسیم سال به ۷ ماه 

تابستان و ۵ ماه زمستان 
است. نشانه‌هایی چون 
»شیشه‌های باران«، 

»مهرجون« و »شب‌های 
سده« )پایان چله بزرگ( 
تعیین‌کننده فصول، زمان 
کشت و تجدید حیات 

طبیعت در این اقلیم هستند.
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نشانه‌ی چلهّ بزرگ تابستان:
ــروع  ــتان ش ــزرگ تابس ــه ب ــه چل ــي ك هنگام
ــور  ــه هنــگام نمــاز صبــح ســتاره‌ی پ مي‌شــود ب

ــد. ــوع مي‌نماي ــرق طل ــمت ش از س

خرما پزان:
بــه شــهريور خرماپــزان مي‌گوينــد چــون در 
ايــن زمــان خرمــا رســيده و موعــد برداشــت آن 

فرامي‌رســد.

گاهشماري در فصل پاييز:
ــد.  ــون مي‌گوين ــت مهرج ــر در جيرف ــاه مه ــه م ب
ــر مناطــق  پــس از ســپري شــدن ايــن مــاه در اكث
ــه  ــه ب ــد ك ــدم فرامي‌رس ــذر گن ــت ب ــد كش موع
تخــمك‌ار -toxmkār- معــروف اســت. ايــن زمان 
در روســتاهاي مختلــف فــرق داشــته و با سردســير و 
گرمســير بودن روســتا فصــل تخــم كار آن نيز تغيير 
ــد. در روســتاي ده‌بكــري زمــان تخــم كار از  ميك‌ن
اول مهرمــاه شــروع مي‌شــود و در روســتاي دســك-
dask-، ســغدر و اغلــب روســتاهاي مــورد بررســي 

ــاه فصــل تخــم‌ كار اســت. آبان‌م
ــود در  ــر مي‌ش ــب و روز براب ــه ش ــي ك در زمان
ــن و  ــان زمي ــه مي ــت ك ــتاره‌اي اس ــمان س آس
ــز  ــد. در اول پايي ــكان مي‌ده ــر م ــمان تغيي آس
ــي‌رود و  ــمان م ــه آس ــن ب ــتاره از زمي ــن س اي
زميــن ســرد مي‌شــود. در عيــد نيــز ايــن ســتاره 
ــتاره  ــن س ــراي اي ــع ب ــود. در واق ــا مي‌ش جابج

ــتند. ــل هس ــي قائ ــت گرمابخش خاصي

نشانه گاهشماري در پاييز:
اهالــي روســتاي دســك مي‌گوينــد اول آبان‌مــاه 
ــاز فصــل تخــم كار اســت در ســاعت 8  ــه آغ ك
شــب ســتاره پــور بيــرون مي‌آيــد. و مشــاهده‌ی 
ايــن ســتاره در ايــن زمــان نشــانه‌ی آغــاز فصــل 

پاييــز اســت.

گاهشماري در فصل زمستان:
ــاه  ــب اول دي‌م ــه ش ــرچله -sarčelle- ب س
ــن شــب  ــن شــب بلندتري ــد. اي ســرچله مي‌گوين
ســال بــوده و چلــه بــزرگ زمســتان از ايــن شــب 

ــود. ــاز مي‌ش آغ

چلــه بــزرگ زمســتان از ابتــداي دي شــروع و تــا 
10 بهمــن ادامــه دارد. از 10 بهمــن تــا آخــر ايــن 
ــد.  ــه كوچــك زمســتان مي‌گوين ــاه را هــم چل م
 -garčeper- در ايــن زمــان هــوا گرچپــر
ــدارد گاهــي  اســت يعنــي وضعيــت مشــخصي ن

ــز  ــي ني ــي و گاه ــي آفتاب ــود، گاه ــري مي‌ش اب
ــد. ــارش مي‌کن ــه ب ــروع ب ــديدي ش ــاران ش ب

ــت.  ــار اس ــياه به ــك س ــه كوچ ــر چل ــام ديگ ن
ــه  ــت ك ــن اس ــار اي ــياه به ــميه‌ی س ــه تس وج
ــه  ــاد چل ــرماي زي ــن 20 روز، از س ــون در اي چ
بــزرگ كاســته و از بهــار نيــز ســردتر اســت بــه 
ــر  ــت تأثي ــه تح ــاري ك ــي به ــياه يعن ــار س به
ــود. ــياه اســت، اطــاق مي‌ش ــش س ــرما زمين س

بــه دوره 20 روزه چلــه كوچــك زمســتان، دوره 
ســرماي پيــرزال كــش )پيــرزن كــش( نيــز 
ــد ســرماي ايــن دوره  مي‌گوينــد. چــرا كــه معتقدن
طــوري اســت كــه باعــث مــرگ پيرزنان مي‌گــردد. 
دهــه اول چلــه كوچــك بــه نســبت ســردتر از دهــه 
دوم آن اســت. در دهــه دوم هــوا گاهــي ســرد مانند 
زمســتان و گاهــي نيــز گــرم ماننــد تابســتان اســت. 
در ايــن مــدت در ارتفاعــات بارندگــي هــم صــورت 
مي‌گيــرد ولــي بعــد از ســپري شــدن چلــه كوچــك 
ديگــر از ســرما، نــزولات جــوي و متغيــر شــدن هوا 

خبــري نيســت.
دوره‌ی چهــار روزه‌اي كــه بلافاصلــه پــس از 
ــود  ــاز مي‌ش ــتان آغ ــك زمس ــه كوچ ــام چل اتم
دوره  ايــن  را چارچــار -čārtār- مي‌گوينــد. 

تاريــخ دقيقــي نداشــته و بــه تجربــه ثابــت 
شــده كــه پــس از پايــان چلــه كوچــك زمســتان 
يــك دوره‌ی چهــار روزه‌ی ســرما فــرا مي‌رســد. 
بــا اتمــام دوره چهارچهــار فصــل جفتگيــري 
ديگــر  و  گــراز  شــتر،  قبيــل  از  حيواناتــي 

ــي  ــن دوره زمان ــه اي ــود ب ــاز مي‌ش ــان آغ چارپاي
»مســتون‌لوك2« نيــز مي‌گوينــد و پــس از طــي 
ــز  ــات ني ــري حيوان ــه جفتگي ــل ب ــن دوره، مي اي
ــه  ــي ب ــش محل ــه در گوي ــد ك فروكــش مي‌نماي

اصطــاح هيرمــاد -hirmād- مي‌شــوند.
مــاه نــوروز: بــه اســفند، مــاه نــوروز مي‌گوينــد. در ايــن 
مــاه هــوا گرم شــده و بعضــي گياهان ســبز مي‌شــوند.

نشانه‌هاي گاهشماري فصل زمستان:
فصــل  رســيدن  فــرا  نشــانه‌هاي  از  يكــي 
عقــرب  باهــو  ســتاره‌ی  را ظهــور  زمســتان 
-bāhu aqrab- در اوليــن شــب چلــه بــزرگ 
ــانه‌ی  ــته و نش ــرق دانس ــمت مش ــتان از س زمس
ــل  ــره در اواي ــش و ب ــتاره‌ی مي ــوع س ــر طل ديگ

ــت. ــرق اس ــمت مش ــم از س ــده آنه ــب س ش

شب‌هاي سده:
ــي از 10، 11 و 12  ــورد بررس ــق م ــتر مناط در بیش
بهمــن به‌عنــوان شــب‌هاي ســده يــاد مي‌نماينــد. 
ايــن ايــام برابــر بــا ســپري شــدن چلــه‌ی بــزرگ 
ــا  ــدام ب ــر ك ــده ه ــب‌هاي س ــت. ش ــتان اس زمس

ــرده مي‌شــوند: ــكار ب ــوان خاصــي ب عن

نخلستان جیرفت
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شب 10 بهمن: شب سده چوپانان.
شب 11 بهمن: شب سده كشاورزان.

شب 12 بهمن: شب سده سلطاني.
ــي روســتاي دهنــو در شــب ســده ســلطاني  اهال

ــد. ــي مي‌پرداختن ــن و پايكوب ــه جش ب
ــته در  ــن در گذش ــن جش ــه اي ــت ك ــی اس گفتن
بيــن اهالــي منطقــه بــه خصــوص عشــاير 
ــروزه  ــه ام ــده ك ــزار مي‌ش ــي برگ ــكوه خاص باش

ــت. ــته اس ــوخ گش منس
در منطقــه ســاردوئيه شــب 10 بهمــن به‌عنــوان 
شــب ســده بــه حســاب مي‌آيــد بــا ايــن تفــاوت 
كــه 8 شــب و روز از 6 بهمــن الــي 14 بهمــن را 
ــن 8  ــه اي ــد، ك ــوان ســده در نظــر مي‌گيرن به‌عن
شــب و روز نيــز بــه دو بخــش چهارچهــار اول و 

ــار دوم تقســيم مي‌شــود. چهارچه
چهارچهــار اول از 6 بهمــن تــا 10 بهمــن و 
چهارچهــار دوم از 10 بهمــن الــي 14 بهمــن بــه 

طــول مي‌انجامــد.
اهالــي منطقــه معتقدنــد در ايــن مــدت، شــب‌ها 
ــاري  ــواي به ــا آب و ه ــده و روزه ــي ش بارندگ
ــز در  ــن مضمــون ني ــي بدي ــم مي‌شــود. نقل حاك

بيــن آنهــا رايــج اســت.
روز بهار« »شب ببار 	

ــه شــب‌هاي ســده  ــوط ب از ديگــر اعتقــادات مرب
ايــن اســت كــه در ايــن شــب ســتاره‌ی آتشــين 
ــدن  ــرم ش ــث گ ــده و باع ــرود آم ــن ف ــه زمي ب
ــبزه و  ــش س ــث روي ــده و باع ــن از درون ش زمي

گياهــان مي‌گــردد.
»ستاره آتشين مال زمينه

برادر غم مخور دنيا همينه«
يا 

»شال‌گوو را سوختيم     
شال خرو را دوختيم«

و يا 
»سده سده سلطاني
چهل كنده بسوزاني
كه هنوز زمستاني«

ايــن اشــعار بيانگــر آن اســت كــه هــر چنــد چلــه 
بــزرگ بــه پايان رســيده و از ســرماي هوا كاســته 
ــش  ــرما و افزاي ــن كاهــش س ــي اي ــردد ول مي‌گ
دمــا بــه آن ميــزان نيســت كــه آب‌وهــواي 
زمســتاني بــه طــور كامــل رخــت بربســته باشــد 
ــاي  ــيدن دوره‌ه ــرا رس ــر ف ــت منتظ و مي‌بايس
ســردي هــوا هــر چنــد بــا شــدت كمتــر باشــيم.
ــاير  ــن عش ــده در بي ــب‌هاي س ــيدن ش ــرا رس ف
منطقــه از اهميــت خاصــي برخــوردار بــوده 
اســت چــرا كــه بــا فــرا رســيدن ايــن ايــام بهــار 
ــرده و دوره  ــان ك ــود را نماي ــانه‌هاي خ ــز نش ني
ــكلات  ــا مش ــواره ب ــه هم ــخت ك ــرماي س س
و ســختي‌هاي فراوانــي بــراي تعليــف دام و 
ــه  ــد. ب ــان مي‌رس ــه پاي ــوده ب ــت و زرع ب كش
ــن و  ــه جش ــب‌ها ب ــن ش ــت در اي ــن جه همي
ــه  ــل ب ــفندها را از آغ ــه، گوس ــي پرداخت پايكوب
دشــت و صحــرا مي‌برنــد و در طــي مراســمي از 
آردي كــه از اهالــي جمــع‌آوري نموده‌انــد كمــاج 
-komāj- درســت كــرده، در داخــل خميــر 
ــس  ــد. پ ــرار مي‌دهن ــك عــدد مهــره ق كمــاج ي
ــرده و در  ــه ك ــاج آن را قطعه‌قطع ــت كم از پخ

ــد. ــش مي‌نمودن ــي پخ ــن اهال بي
روي شــخصي كــه قطعــه‌ حــاوي مهــره نصيبش 
مي‌شــد پتــو يــا پارچــه‌اي انداختــه و بــه صــورت 
ــا  ــد ت ــك زدن وي مي‌پرداختن ــه كت ــوري ب ص

نحســي از بيــن بــرود.

برخي باورهاي عاميانه:
ـ چنانچــه در بــرج عقــرب بارندگــي زيــاد باشــد 
ــي و  ــر بارندگ ــي از نظ ــال خوب ــال را س آن س
ــوس  ــرج ق ــر در ب ــي اگ ــد ول ــت نمي‌دانن ميمن
و  خوش‌يمــن  را  ســال  آن  شــود  بارندگــي 

مي‌داننــد. پربركــت 
ـ ايــام نحوســت در ميــان اهالــي جيرفــت، 13 
ــر در  ــت قم ــه حال ــي ك ــر و ايام ــن، 13 صف فروردي
عقــرب اســت. بنــا بــه اظهــارات پاســخگويان ايــن 
ــان  ــي 5 آب ــر ال ــي 30 مه ــت در دو دوره‌ی زمان حال
و 30 آبــان الــي 5 آذر اتفــاق مي‌افتــد. در ايــام 
نحوســت رفتــن بــه مســافرت را بــد يمــن مي‌داننــد.

ــس  ــت پ ــان مي‌بايس ــتن گياه ــه گل نشس ـ ب
ــا نشــانه‌ی  ــرد ت از شــب‌هاي ســده صــورت بگي
ــاز  ــزرگ( و آغ ــه‌ی ب ــرما )چل ــل س ــان فص پاي
رويــش ســبزه و حيــات دوبــاره‌ی طبيعــت 
ــور  ــد مزب ــل از موع ــان قب ــي گياه ــد. برخ باش
 -gonsk- ــك ــد قنس ــينند مانن ــه گل مي‌نش ب
بــدان  و  مي‌دهــد  گل  ســده  از  پيــش  كــه 
ــك  ــادام تراف ــا ب ــد ي ــو مي‌گوين ــك دروغگ قنس
-tarrāfak- كــه در دوره‌ی چلــه زمســتان بــه 
ــه  ــت ك ــي اس ــد« گياه ــا »بي ــيند، ام گل مي‌نش
ــه گل  ــتان ب ــه زمس ــان چل ــس از پاي ــواره پ هم
ــاه  ــن گي ــاهده گل دادن اي ــا مش ــيند و ب مي‌نش

ــد. ــار مي‌برن ــل به ــاز فص ــه آغ ــي ب پ
»بيد كه اشكافت عين بهاره«

ـ از اول مهرمــاه تــا آبــان اگــر در شــب‌ها رطوبــت 
هــوا طــوري باشــد كه هنــگام صبــح زيرســنگ‌ها 

خيــس باشــد ســال خوبــي مي‌شــود.
ـ در فصــل پاييــز هنگامــي كــه خورشــيد غــروب 
ميك‌نــد خورشــيد ديگــري در كنــار آن بــه نظــر 

ــارد. ــاران مي‌ب ــه زودي ب ــد ب برســد مي‌گوين

پانویس:
ــت  ــن لغ ــح اي ــنده در توضي ــتان، نويس ــران باس ــماري در اي ــاب گاهش 1 ـ در كت
 -zeitrechnung- ــي ــاح آلمان ــه اصط ــه ب ــماري« را ك ــد: »گاه‌ش مي‌نويس
ــع و آن را  ــد وض ــق مي‌ده ــت وف ــه‌ی المواقي ــي معرفـ ــم عرب ــاح قدي و اصط

اســتعمال كرده‌ايــم«
2 ـ لوك: شتر نر بزرگ.

منابع:
1-»تقــي‌زاده، حســن،« گاه‌شــماري در ايــران قديــم، باهتمــام كتابخانــه طهــران، 

تهــران: 1316.
2ـ رضــي هاشــم، »گاهشــماري و جشــن‌هاي ايــران باســتان«، انتشــارات 

بهجــت، تهــران: 1380.
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کوهستان به‌مثابه رمزگان فرهنگی
و اسطوره‌ای در آیین‌های تیرگان و مهرگان

رضا زنگنه | پژوهشگر 

چکیده:
ــام  ــتان در نظ ــش کوهس ــل نق ــدف تحلی ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
معنایــی فرهنــگ ایرانــی و بازنمایــی آن در دو آییــن کهــنِ تیــرگان 
ــه  ــت ک ــی آن اس ــش اصل ــت. پرس ــده اس ــام ش ــرگان انج و مه
ــی  ــی و فرهنگ ــطوره‌ای، آیین ــاحت اس ــه س ــه س ــتان چگون کوهس
ــی  ــن‌ها بازآفرین ــن جش ــق ای ــد و از طری ــای می‌ده ــود ج را در خ
مردم‌نــگاری  رویکــرد  از  ترکیبــی  پژوهــش،  روش  می‌کنــد. 
متــون  شــامل  داده‌هــا  اســت.  ‌ـنمادشــناختی  متنی‌ تحلیــل  و 
ــود  ــای موج ــاهنامه( و گزارش‌ه ــش، ش ــتا، بنده ــاطیری )اوس اس
ــه در  ــتند ک ــرگان هس ــرگان و مه ــای تی ــزاری آیین‌ه ــاره برگ درب
ــر پایــه  دو لایــه انجــام شــده اســت: نخســت، تحلیــل مضمــون ب
 Braun & Clarke,( الگــوی شــش‌مرحله‌ای بــراون و کلارک
ــره و  ــار، فَ ــون ایث ــوری چ ــن مح ــتخراج مضامی ــرای اس 2006( ب
عدالــت؛ دوم، تحلیــل رمــزگان بــا تکیــه بــر نظریــه رولان بــارت در 
تبییــن کارکــرد ایدئولوژیــک نمــاد کــوه به‌مثابــه محــور فرهنگــی. 
ــه  پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه کوهســتان در فرهنــگ ایرانــی، ن
‌ـآیینی اســت  تنهــا یــک عنصــر طبیعــی بلکــه رمزگانــی اســطوره‌ای‌
کــه در تیــرگان )البــرز( و مهــرگان )دماونــد( ســه ســاحت مینــوی، 
ــش  ــه پژوه ــد. نتیج ــد می‌ده ــم پیون ــی را به‌ه ــی و فرهنگ آیین
ــور  ــی مح ــی ایران ــتان در جهان‌بین ــه کوهس ــت ک ــر آن اس بیانگ
بازتولیــد هویــت و ارزش‌هــای اخلاقــی اســت و اســتمرار ذهنیــت 

ــازد.  ــان می‌س ــر نمای ــگ معاص ــطوره‌ای را در فرهن اس

ــزگان اســطوره‌ای؛  ــی؛ رم ــای ایران ــا: کوهســتان؛ آیین‌ه کلیدواژه‌ه
تیــرگان؛ مهــرگان.16

مقدمه:
در اندیشــه باســتانی ایرانــی، آســمان جایــگاه الهــی و سرچشــمه نــور، فیض و 
نظــم کیهانــی اســت؛ قلمرویــی کــه از آن، روشــنایی و برکــت بــر جهــان فرو 
ــد،  ــمان را آفری ــزدا نخســت آس ــه اهورام ــده اســت ک ــنا آم ــد. در یس می‌تاب
ــور و  ــا ن ــترد ت ــا گس ــه آفرینش‌ه ــر هم ــر، و آن را ب ــن‌ترین جوه از روش
ــد )دوســتخواه ،۱۳۸۰،ص ۱۲۵(. در واژه  ــی فروتاب ــه گیت ــر هم نظــم از آن ب
گئوسَــه1 در اوســتا بــه معنــای آســمانِ مــادی اســت؛ کــه نمــادی از نظــم و 
ــرار دارد.  ــر تاریکــی و دروغ )دروج( ق ــه( اســت و در براب ــوی )اشَ ــون مین قان
ــدم  ــمان را آفری ــن آس ــت: م ــزدا گف ــق، ۱۳۹۳، ص ۲۲۹(. اهورام )نامورمطل
چــون جامــه‌ای از ســنگ گران‌بهــا، کــه روشــن و اســتوار اســت و بــر همــه 
آفریــدگان ســایه می‌گســتراند. )دوســتخواه،۱۳۸۰، ص ۹۸(  جایــی کــه ایزدان 
ــن  ــرِ آن، کوهســتان نزدیک‌تری ــد. در براب ــیر می‌کنن ــر آن س ــرا ب ــد میت مانن
نقطــه زمیــن بــه آســمان اســت؛ جایــی کــه انســان می‌توانــد بــه قلمــرو نــور 
نزدیــک شــود و میــان جهــان مــادی و عالــم مینــوی پیونــد برقــرار کنــد.  بــر 
ــرَ برَِزئیتــی، آن بلندتریــن کــوه، میتــرا، دارنــده‌ی چراگاه‌هــای  فــراز کــوه هَ
فــراخ، بــر ارابــه‌ی آراســته بــه هــزار گــوش می‌نشــیند و از آنجــا بــر سراســر 
ــوه،  ــن ک ــرا یشــت، بندهــای ۸–۹(. ای ــی می‌نگــرد )میت ســرزمین‌های آریای
محــور جهــان اســت و از آن، رودهــای اســاطیری ماننــد اردوی‌ســور اناهیتــا 
سرچشــمه می‌گیــرد. در ایــن جهان‌بینــی، هــر پدیــده طبیعــی گرچــه ماهیتی 
مــادی دارد، امــا حامــل نــوری مینــوی اســت کــه یــا در ذات آن نهفته اســت، 
ــت،  ــاد یش ــتا، زامی ــد. )اوس ــی می‌کن ــر آن تجل ــی ب ــه‌ای قدس ــا در لحظ ی
بندهــای ۲۱–۲۳(. کــوه، از همیــن منظــر، مکانــی اســت کــه مــاده از درون 
ــان  ــه ایرانی ــرا ک ــردد، چ ــدل می‌گ ــی ب ــتانه تجل ــه آس ــود و ب روشــن می‌ش
باســتان کــوه را جایــگاه فــرّه ایــزدی2 می‌دانســتند؛ ایــن فَــره، شــکوه الهــی 
ــی ســرزمین  ــان و حت ــه شــاهان، پهلوان ــد و ب ــا می‌تاب ــر قله‌ه ــه ب اســت ک
ــر  ــی و پیــروزی ب ــران مشــروعیت می‌بخشــد، و نمــادی از شــادی، فراوان ای

تاریکــی اســت. 
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ــره  ــی دو چه ــام معنای ــن نظ ــتان در چنی کوهس
ــای  ــادی و جغرافی ــاحت م ــو، س ــک س دارد. از ی
ــه‌ای  ــت‌محیط و صحن ــه زیس ــتان به‌مثاب کوهس
بــرای برگــزاری آیین‌هــا و بازنمایــی کنش‌هــای 
ــاحت  ــر، در س ــوی دیگ ــت؛ از س ــی اس فرهنگ
ــان اســطوره  ــی اســت می مینــوی، کوهســتان پل
و زیســت حقیقــی ملت‌هــا، میــان بــاور و تجربــه 
ــتی،  ــاطیر زرتش ــده. در اس ــت ش ــی( زیس )جمع
کــوه البــرز )معــادل هــره برزئیتــی( مرکــز عالــم 
دانســته می‌شــود و خانــه هــزار ســتونی ســروش 
بــر قلــه‌اش تصــور شــده، جایی کــه ایــزدان از آن 
بــر جهــان نظــارت می‌کننــد و نبــرد خیــر و شــر 
ــرگان و  ــای تی ــد. در آیین‌ه ــت می‌نماین را هدای
ــند و  ــم می‌رس ــاحت به‌ه ــن دو س ــرگان، ای مه
ــی  ــرای تلاق ــده ب ــه‌ای زن ــه صحن ــتان ب کوهس
ــود. در  ــدل می‌ش ــانی ب ــر انس ــی و ام ــر قدس ام
تیــرگان، البــرز ســکوی پرتــاب تیــر آرش اســت 
کــه مرزهــای ایــران را تثبیــت می‌کنــد و نمــادی 
از ایثــار بــرای بــاروری )تجلــی تیشــتر( اســت؛ در 
مهــرگان، دماونــد زنــدان ضحــاک می‌شــود 
و پیــروزی فریــدون را بــر بیــداد بازآفرینــی 
 axis(ــوان ــه عن ــوه ب ــه ک ــی ک ــد، جای می‌نمای
mundi(، تعــادل کیهانــی اعتــدال پاییــزی را 

تجســم می‌بخشــد. از ایــن رو، کوهســتان در 
فرهنــگ ایرانــی تنهــا یــک پدیــده طبیعــی 
اســطوره‌ای–آیینی  رمزگانــی  بلکــه  نیســت، 
اســت کــه در خــود معناهــای هویتــی و فرهنگــی 
ــکان  ــم م ــوه، ه ــد. ک ــل می‌کن ــی را حم ژرف
ظهــور فــر و نــور اســت و هــم بســتر آیینــی کــه 
در آن حافظــه جمعــی ایرانیــان از طریــق جشــن، 
می‌شــود.  بازآفرینــی  نمادپــردازی،  و  روایــت 
چنیــن نگرشــی، کوهســتان را بــه نشــانه‌ای 
ــت  ــن و زیس ــطوره، آیی ــان اس ــتگی می از پیوس
پیوســتگی‌ای   — می‌ســازد  بــدل  فرهنگــی 
ــه  ــداوم یافت ــان ت ــته ایرانی ــه زیس ــه در تجرب ک
اســت و کوهســتان را نمــاد صلابــت و مقاومــت 
می‌داننــد. کوهســتان در اســاطیر و آیین‌هــای 
ــی دارد،  ــی چندوجه ــه جایگاه ــر چ ــی اگ ایران
ــیر  ــا، تفس ــتر پژوهش‌ه ــال، در بیش ــن ح ــا ای ب
جایــگاه کوهســتان عمدتــا کمتــر به‌صــورت 
ســاحت‌های  میــان  پیونــد  بــه  نظام‌منــد 

اســطوره‌ای، آیینــی و فرهنگــی آن اشــاره شــده 
ــوان  ــب به‌عن ــتان اغل ــه، کوهس ــت. در نتیج اس
و  آیین‌هــا  بــرای  طبیعــی«  »پس‌زمینــه‌ای 
به‌عنــوان  نــه  و  شــده  شــناخته  حماســه‌ها 
ــی.  ــگ ایران ــد فرهن ــن در بازتولی ــزگان بنیادی رم
تاکنــون پژوهــش اندکــی بــه تحلیــل هــر 
ــی  ــی و فرهنگ ــطوره‌ای، آیین ــاحت اس ــه س س
ــه  ــی میان‌رشــته‌ای پرداخت کوهســتان در چارچوب
اســت. ایــن پژوهــش می‌کوشــد کوهســتان 
ــه  ــدس، بلک ــکان مق ــوان م ــا به‌عن ــه صرف را ن
ــر و  ــی خی ــیِ بازنمای ــزگان فرهنگ ــوان رم به‌عن
ــد.  ــی کن ــی بازخوان ــای ایران ــت در آیین‌ه عدال
بــر ایــن اســاس، پرســش اصلــی پژوهــش چنیــن 
ــه  ــی چگون ــگ ایران ــتان در فرهن ــت: کوهس اس
ــی  ــی و فرهنگ ــطوره‌ای، آیین ــاحت اس ــه س س
ــه  ــاحت‌ها چگون ــن س ــرد، و ای ــود می‌گی ــه خ ب
در جشــن‌های تیــرگان و مهــرگان بازنمایــی 
ــن  ــر ای ــز ب ــا تمرک ــش ب ــن پژوه ــوند؟ ای می‌ش
و  مــوردی  نمونه‌هــای  به‌عنــوان  جشــن  دو 
ــی ـ اســطوره‌ای، خــأ موجــود  رویدادهــای آیین
ــان  ــد و نش ــر می‌کن ــین را پ ــات پیش در مطالع
می‌دهــد کــه ذهنیــت زیســته ایرانــی از اســطوره 
تــا آییــن و فرهنــگ اســتمرار یافتــه اســت. 
ــه  ــی ب ــادی طبیع ــتان از نم ــان، کوهس بدین‌س
محــور فرهنگــی و معنــویِ بازتولیــد هویــت 

ــود. ــدل می‌ش ــی ب ایران

پیشینه پژوهش
  مطالعــات پیشــین دربــاره کوهســتان در فرهنــگ 
اســطوره‌ای،  جنبه‌هــای  بــر  عمدتــا  ایرانــی 
جغرافیایــی یــا ادبــی آن متمرکــز بوده‌انــد. در 
شــاهنامه، دماونــد نمــاد هویــت و مرزبنــدی 
ــه اســطوره‌های آرش  ــی ک ــرزمینی اســت، جای س
 .)۱۳۸۶ )فردوســی،  می‌دهنــد  رخ  ضحــاک  و 
پژوهــش الکریــم )۱۴۰۰( کــوه را جایــگاه خدایــان 
ــی  ــر و رحیم ــری کمانگ ــد. جعف ــزدان می‌دان و ای
)۱۳۹۰( پیونــد باورهــای اســاطیری بــا شــعر 
ــای  ــور و آیین‌ه ــمه ن ــوه را سرچش ــی و ک پارس
ــدی  ــریفی و احم ــد. ش ــی می‌کنن ــی معرف مذهب
ــه، وجــه  ــا مدرنیت ــه ب ــد ک )۱۳۹۸( نشــان می‌دهن
قدســی کوه بــه نمــاد زیباشــناختی در شــعر معاصر 

تبدیــل شــده اســت. در حــوزه هنــر، آژنــد )۱۳۸۵( 
صحنــه  شــاهنامه  نگارگری‌هــای  در  را  کــوه 
ــد و کریمــی )۱۳۹۰( آن را  ــر« می‌خوان ــی »ف تجل
نمــاد تعــادل کیهانــی معرفــی می‌کنــد. حســن‌زاده 
و  کــوه  نمادپــردازی  بــه  یک‌ســو  از   )١٣٨٣(
ــردازد  ــی می‌پ ــان ایران ــای پری ــه در قصه‌ه رودخان
ــوی  ــه( و از س ــق و رودخان ــنه و عاش ــوه تش )ک
ــارت،  ــگ زی ــم‌انداز فرهن ــوه را در چش ــر، ک دیگ
ــه  ــه آســمان می‌شــمرد ک ــن ب ــاد اتصــال زمی نم
ــاری  ــدی معم ــی و گنب ــای مخروط ــا صورت‌ه ب
ــا، وارث  ــوزه آیین‌ه ــراه اســت. در ح ــگاه هم زیارت
ــت و  ــا طبیع ــرگان و مهــرگان ب ــد تی )۱۳۹۵( پیون
ــی )۱۳۹۹(  ــد و بهرام ــی می‌کن ــطوره را بررس اس
نقــش مهــرگان در حفــظ هویــت فرهنگــی 
همچنیــن،  می‌نمایــد.  تحلیــل  را  زرتشــتیان 
حســن‌زاده )۱۴۰۳( در ماهنامــه فروهــر بــه نقــش 
کــوه دماونــد در اســطوره آرش بــه عنــوان نمــادی 
ــریف  ــوان ش ــه و پهل ــی پرداخت ــار و مرزبان از ایث
)۱۴۰۳( برگــزاری تیــرگان در جوامــع زرتشــتی یزد 
ــاطیری  ــای اس ــر نماده ــز ب ــا تمرک ــان را ب و کرم
مرتبــط بــا کوهســتان و بزرگداشــت آب توصیــف 
ــن  ــی ای ــر پژوهش ــن، کمت ــود ای ــا وج ــد. ب می‌کن
ــی را در  ــی و فرهنگ ــطوره‌ای، آیین ــای اس لایه‌ه
چارچوبــی واحــد و تطبیقــی بررســی کــرده اســت. 
ایــن پژوهــش بــا تمرکز بــر تیــرگان و مهــرگان، و 
ــارت  ــاده )۱۳۸۱(، ب ــای الی ــری از نظریه‌ه بهره‌گی
)۱۳۹۰(، گیرتــز )۱۳۷۳( و نامورمطلــق )۱۳۹۳(، 
خــأ انســجام نظــری را پــر می‌کنــد و کوهســتان 
ــاحت‌های  ــی در س ــزگان فرهنگ ــوان رم را به‌عن
ــد. ــل می‌نمای ــی تحلی ــی و فرهنگ ــوی، آیین مین

روش تحقیق
 پژوهــش حاضــر بــا رویکــردی میان‌رشــته‌ای و 
تلفیقــی، در پــی آن اســت کــه نقــش کوهســتان 
آیینــی و  به‌عنــوان رمزگانــی اســطوره‌ای،  را 
فرهنگــی در جشــن‌های تیــرگان و مهــرگان 
ــش  ــوع پژوه ــه موض ــا ک ــد. از آنج ــل کن تحلی
در مــرز میــان اسطوره‌شناســی، مردم‌نــگاری 
روش  دارد،  قــرار  فرهنگــی  نشانه‌شناســی  و 
تحقیــق بــر پایــه‌ی ترکیــب دو شــیوه‌ی تحلیــل 
ــه‌ی  متنــی ـ نمادشناســانه و رویکــرد مردم‌نگاران
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تفســیری ســامان یافتــه اســت.  در گام نخســت، 
داده‌هــای پژوهــش از میــان متــون بنیادیــن 
شــاهنامه  اوســتا،  شــامل  ایرانــی  فرهنــگ 
ــش  ــون بنده ــوی همچ ــون پهل ــی و مت فردوس
ــه  ــبب آنک ــه س ــون ب ــن مت ــد. ای ــردآوری ش گ
ــا  ــد ب ــه کوهســتان در پیون بیشــترین ارجــاع را ب
ــوان  ــد، به‌عن ــت دارن ــار و عدال ــره، ایث ــم ف مفاهی
ــار  ــل انتخــاب شــدند. در کن ــی تحلی ــع اصل مناب
گزارش‌هــای  و  مردم‌شــناختی  مطالعــات  آن، 
و  تیــرگان  آیین‌هــای  از  معاصــر  فرهنگــی 
مهــرگان در نواحــی مختلــف به‌عنــوان داده‌هــای 
مکمــل بــه کار رفــت تــا پیونــد اســطوره و آییــن 
ــاب  ــز بازت ــران نی ــروز ای ــی ام ــت فرهنگ در باف
یابــد. در مرحلــه‌ی تحلیــل، فراینــد کدگــذاری و 
اســتخراج مضامیــن بــر اســاس الگــوی تحلیلــی 
مفاهیــم  گرفــت.  انجــام  کلارک  و  بــراون 
جهــان«،  »محــور  همچــون  تکرارشــونده‌ای 
»عدالــت  و  آرش«  »ایثــار  ایــزدی«،  »فــره 
ــایی  ــه شناس ــای اولی ــوان کده ــدون« به‌عن فری
و در قالــب ســه مضمــون اصلــیِ محــور مینــوی، 
ــازمان  ــی س ــی فرهنگ ــی و بازنمای ــه آیین صحن
یافتنــد. ایــن مضامیــن، ســاختار ســه‌وجهی 
کوهســتان را به‌مثابــه حلقــه‌ی پیونــد میــان 
ــکار  ــی آش ــی و فرهنگ ــطوره‌ای، آیین ــان اس جه

می‌ســازند.
ــر نظریــه‌ی  ــا تکیــه ب در لایــه‌ی دوم تحلیــل، ب
رمــزگان رولان بــارت، کوهســتان به‌عنــوان 
نشــانه‌ای ایدئولوژیــک و حامــل ارزش‌هــای 
ــم  ــه مفاهی فرهنگــی بررســی شــد؛ نشــانه‌ای ک
اخلاقــی چون راســتی، ایثــار و عدالــت را در بطن 
آیین‌هــا طبیعی‌ســازی می‌کنــد. بدین‌ترتیــب، 
اسطوره‌شــناختی  مبانــی  بــا  بــارت  تفســیر 
الیــاده ـ دربــاره‌ی محــور جهــان و  میرچــا 
مــکان مقــدس ـ در خوانــش آیین‌هــای جمعــی 
ــه‌ی فلســفی  ــزوده شــدن لای ــد. اف ــق گردی تلفی
ــره  حکمــت خســروانی، تبییــن مفهــوم بومــی ف
ــاخت.  ــن س ــتان را ممک ــا کوهس ــد آن ب و پیون
ــی  ــورت تطبیق ــا به‌ص ــوب، داده‌ه ــن چارچ در ای
و از رهگــذر هم‌ســنجی روایــات، آیین‌هــا و 
ــکان  ــا ام ــدند ت ــل ش ــی تحلی ــن فرهنگ مضامی
ــرای  ــود. ب ــم ش ــش فراه ــی پژوه ــد علم بازتولی

ــج، تحلیل‌هــا  ــار نتای ــان از انســجام و اعتب اطمین
ــتقل  ــع مس ــا مناب ــی و ب ــه بازبین ــد مرحل در چن
ــی  ــد، بازنمای ــن فراین ــل ای ــد. حاص ــنجیده ش س
چندســاحتی  رمزگانــی  به‌عنــوان  کوهســتان 
اســت کــه در آن اســطوره، آییــن و فرهنــگ در 
ــد. ــم می‌پیوندن ــه ه ــا ب ــدی از معن ــور واح مح

تحلیل نمونه‌موردی جشن‌ها
ــی  ــن در فرهنــگ ایران دو جشــن کهــن و بنیادی
-تیــرگان و مهــرگان- به‌عنــوان نمونــه ‌مــوردی 
ــن دو جشــن  ــد. ای ــرار می‌گیرن ــرای بررســی ق ب
آیین‌هــای  نمودهــای  مهم‌تریــن  از  نه‌تنهــا 
ــمار  ــه ش ــتان ب ــران باس ــی در ای ــی و طبیع فصل
می‌آینــد، بلکــه در بطــن خــود بازتابــی از مفاهیــم 
مینــوی، کیهانــی و اخلاقــی دارنــد. هــر یــک از 
ایــن آیین‌هــا در پیونــدی مســتقیم بــا کوهســتان 

ــوند. ــل می‌ش تحلی

تیرگان، جشن ایزد تیشتر
ــای  ــن آیین‌ه ــی از کهن‌تری ــرگان یک ــن تی جش
اســطوره‌های  در  ریشــه  کــه  اســت  ایرانــی 
باســتانی و باورهــای زرتشــتی دارد. ایــن جشــن 
ــزد  ــا روز ای ــر ب ــر، براب ــاه تی ــیزدهم م در روز س
برگــزار  بــاروری،  و  بــاران  خــدای  تیشــتر، 
بــر  پیــروزی  از  یادمانــی  تیــرگان  می‌شــود. 
خشکســالی، طلــب بــاران، و همبســتگی مردمــان 
اســت. در تقویــم باســتانی ایرانــی، هــر روز از ماه 
بــه نــام یکــی از ایــزدان نام‌گــذاری شــده اســت 
ــام روز و مــاه یکــی می‌شــود،  و هنگامــی کــه ن
ــن‌رو، روز  ــردد. از ای ــا می‌گ ــژه‌ای برپ ــن وی جش
»تیــر« در مــاه »تیــر« را تیــرگان نامیده‌انــد. ایــن 
زمــان، آغــاز گرمــای تابســتان اســت؛ فصلــی که 
نیــاز بــه بــاران و زایــش دوبــاره‌ی زمیــن بیــش 
ــاس  ــر اس ــود. ب ــاس می‌ش ــگام احس ــر هن از ه
تقویــم باســتانی زرتشــتی، روز ســیزدهم هــر مــاه 
بــه ایــزد تیشــتر )تیــر(، خــدای بــاران، اختصــاص 
دارد کــه در آغــاز فصــل گرمــا، بــا نیایــش بــرای 
پیــروزی بــر خشکســالی و تامیــن بــاران حیاتــی 
ــاد، 1396،  ــوادی، فره ــت )ج ــورده اس ــد خ پیون

.)42 ص 
ریشــه  تیــرگان  اسطوره‌شــناختی،  نــگاه  در 

ــاران،  ــزد ب ــتر، ای ــان تیش ــوی می ــرد مین در نب
ــتِ  ــالی، دارد. در تیریش ــو خشکس ــوش، دی و اپَ
ــرای آوردن  ــتر ب ــه تیش ــت ک ــده اس ــتا آم اوس
ــپید،  ــب س ــد: اس ــر درمی‌آی ــه پیک ــه س ــاران ب ب
ــت  ــره. او در هیئ ــی خوش‌چه ــپید و جوان گاو س
اســب ســپید بــا اپَــوش می‌جنگــد تــا آب‌هــا را از 
چنــگال تاریکــی رهــا کنــد. ایــن نبــرد نمــادی از 
مبــارزه خیــر با شــر و پیــروزی بــاران بر خشــکی 
اســت؛ تیشــتر در هیئــت اســب ســپید، بــا پرتــاب 
تیرهــای درخشــان ابرهــا را می‌شــکافد تــا بــاران 
ــد  ــی یاب ــالی رهای ــان از خشکس ــارد و جه فروب
ــادی  ــرد نم ــن نب ــس، ۱۳۸۵: ۲۵۴–۲۵۶(. ای )بوی
ــی و  ــروزی زندگ ــر، و پی ــر و ش ــی خی از رویاروی
بــاروری بــر خشــکی و مــرگ اســت. تیشــتر بــا 
ــاب تیرهــای درخشــان، ابرهــا را می‌شــکافد  پرت
تــا بــاران فروبــارد؛ از همیــن‌رو، »تیــر« در 
فارســی میانــه بــه معنــای »ســتاره‌ی شــباهنگ« 
ــطوره  ــار اس ــت. کن ــاران« اس ــک ب ــز »پی و نی
بــا  نیــز  اســطوره‌ی آرش کمانگیــر  تیشــتر، 
ــه‌ی  ــر پای ــدی ژرف دارد. ب ــرگان پیون ــن تی جش
روایت‌هــا، پــس از ســال‌ها نبــرد میــان ایــران و 
تــوران، ســرانجام پیمــان صلحــی بســته شــد تــا 
ــرز  ــاب تیــری از فــراز الب ــا پرت مــرز دو کشــور ب
ــه‌ی  ــی، هم ــوان ایران ــود. آرش، پهل ــن ش تعیی
ــا  ــت و آن را ره ــر گذاش ــود را در تی ــروی خ نی
کــرد؛ تیــری کــه از بامــداد تــا نیمــروز در پــرواز 
ــد. آرش  ــرود آم ــون ف ــار رود جیح ــود و در کن ب
ــان داد و پیکــرش  ــرط جان‌فشــانی ج ــود از ف خ
در بــاد پراکنــده شــد. ایــن تیــر نمــادی از ایثــار، 
مرزبانــی، و پیونــد میــان آســمان و زمیــن اســت، 
و جشــن تیــرگان، روز یــاد و بزرگداشــت آن 

به‌شــمار می‌آیــد. راســت‌کردار  پهلــوان 
ــوان  ــه عن ــر )ب ــرگان، تی نمادهــای برجســته‌ی تی
ــر  ــوان عنص ــه عن ــار( و آب )ب ــاران و ایث ــاد ب نم
پاکــی و زایــش( هســتند. تیــر، هــم ســاح آرش و 
هــم ابــزار بــاران‌آور تیشــتر اســت؛ و آب، نشــانه‌ی 
تطهیــر و زندگــی. از ایــن‌رو در بســیاری از مناطــق 
ایــران، آیین‌هــای تیــرگان بــا »آب‌پاشــی« و 
»آب‌تنــی« همــراه اســت کــه یــادآور نــزول 
ــت. در  ــالی اس ــس از خشکس ــادی پ ــاران و ش ب
مازنــدران، آییــن کهــن لال‌بــازی یــا لال‌شــیش 



68

ــه  ــن ب ــای رنگی ــان نخ‌ه ــود؛ جوان ــزار می‌ش برگ
مــچ می‌بندنــد، آرزو می‌کننــد و در روز جشــن 
ــا  ــا آرزوهایشــان ب ــد ت آن را در آب روان می‌اندازن
ــن رســم در  ــدد. ای ــه حقیقــت بپیون ــان آب ب جری
برخــی روســتاها بــا نــام لال لالــی شــو شــناخته 
ــت  ــا طبیع ــان ب ــد انس ــادی از پیون ــود و نم می‌ش
ــزد و خراســان، مــردم در ایــن روز در  اســت. در ی
ــه یکدیگــر آب  ــزگان ب ــه آب‌ری ــی موســوم ب آیین
ــد.  ــادی می‌کنن ــص ش ــا آواز و رق ــند و ب می‌پاش
ــدم و  ــن گن ــزی، پخت ــی مرک ــان و نواح در فراه
ــه،  ــد هندوان ــتانی مانن ــای تابس ــوردن میوه‌ه خ
خیــار و انگــور، بخشــی از آییــن شــکرگزاری 
اســت. در گذشــته‌های دور نیــز، پــس از پیــروزی 
بــر دشــمنان یــا رفــع خشکســالی، جگــر و 
درختــان  بــر شــاخه‌ی  را  قربانی‌هــا  قلــوه‌ی 
می‌آویختنــد و بــا تیرانــدازی و پایکوبــی شــادمانی 
می‌کردنــد؛ آیینــی کــه یــادآور پیــروزی تیشــتر و 
ــادگاری از  ــا ی ــرگان نه‌تنه آرش اســت. جشــن تی
روزگاران اســطوره‌ای، بلکــه نشــانی از هماهنگــی 
ــن  ــت. ای ــمان اس ــت، آب، و آس ــا طبیع ــان ب انس
ــه پاسداشــت راســتی،  آییــن کهــن، مردمــان را ب
فروتنــی، همدلــی و سپاســگزاری فــرا می‌خوانــد. 
ــداوم  ــادی از ت ــرگان نم ــی، تی ــگ ایران در فرهن
بــر خشکســالی و  ایمــان  پیــروزی  زندگــی، 
بازگشــت برکــت بــه زمیــن اســت. در ســال‌های 
اخیــر، تلاش‌هایــی از ســوی پژوهشــگران و 
میراث‌بانــان فرهنگــی بــرای ثبــت تیــرگان 
ــام  ــکو انج ــوس یونس ــراث ناملم ــت می در فهرس
ــی از  ــن جشــن در مناطق ــروزه ای شــده اســت. ام
ایــران همچــون مازنــدران، یــزد، خراســان، و میان 
ــان  ــود و همچن ــزار می‌ش ــان برگ ــتیان جه زرتش
یــادآور آرش، تیشــتر و بــاران رحمــت اســت. 
ــاران،  ــتایش ب ــن س ــت، جش ــرگان، در حقیق تی
زندگــی و ایثــار انســانی اســت؛ آیینــی که هــزاران 
ســال اســت همچــون قطــره‌ای از جاودانگــی در 

ــد. ــی می‌درخش ــگ ایران ــان فرهن ج

مهرگان، جشن ایزد میترا 
جشــن مهــرگان، یکــی از کهن‌تریــن آیین‌هــای 
و  زرتشــتی  باورهــای  در  ریشــه  بــا  ایرانــی 
ــانزدهم  ــام، در روز ش ــش از اس ــنت‌های پی س

مــاه مهــر )معــادل ۱۶ مهــر در تقویــم شمســی، 
ــزی( برگــزار می‌شــود  ــدال پایی ــا اعت ــان ب هم‌زم
و نمــادی از پیــروزی عدالــت بــر بیداد، روشــنایی 
بــر تاریکــی، و شــکرگزاری از برداشــت محصــول 
اســت )بویــس، ۱۳۸۵: ۲۵۴–۲۵۶(. پــس از نوروز، 
مهــرگان دومیــن جشــن بــزرگ بــرای ایرانیــان 
بــود، زمانــی بــرای تجدیــد پیوندهــای دوســتی، 
بازتاییــد پیمان‌هــا و تقویــت همبســتگی جمعــی 
مهــرگان   .)43 ص   :1396 جــوادی،  )فرهــاد 
ــتانی  ــی و باس ــمار ایران ــاس گاه‌ش ــر اس ــز ب نی
از شــانزدهم مهــر، روز ایــزد مهــر )میتــرا(، 
ــان درو و برداشــت محصــول و  ــا پای ــان ب همزم

ــت. ــاورزان اس ــگزاری کش ــن سپاس جش
روایــت  اسطوره‌شــناختی،  نــگاه  در  مهــرگان 
ــر  ــر بیــداد و پیــروزی روشــنایی ب پیــروزی داد ب
ــان  ــان و نگهب ــزد پیم ــرا، ای تاریکــی اســت. میت
راســتی اســت )بویــس، ۱۳۸۵: همــان(. در متــون 
پهلــوی، مهــرگان روزی اســت کــه فریــدون بــر 
ــرد.  ــرار ک ــت را برق ــروز شــد و عدال ضحــاک پی
ــده  ــز آم ــی نی ــاهنامه فردوس ــت در ش ــن روای ای
ــت  ــس از شکس ــدون پ ــه فری ــی ک ــت، جای اس
ــد  ــه بن ــد ب ــب(، او را در دماون ــاک )بیوراس ضح
ــادی از  ــد؛ نم ــر می‌نه ــر س ــاج ب ــد و ت می‌کش
برقــراری داد پــس از ســتم. اســطوره‌ی دیگــری 
کــه بــا مهــرگان پیونــد دارد، پیــروزی داریــوش 
بــزرگ بــر گئومات‌مــغ )گائوماتــا( در ســال ۵۲۲ 
ــام  ــه ن ــی ب ــا آیین ــه ب ــاد اســت ک ــش از می پی
)»مَغ‌کُشــی«، »مَگوفونــی«( گرامــی داشــته 
می‌شــد )محمدتقــی راشــد محصــل، ۱۳۸۸، 
صــص. ۸۹–۹۱(. برخــی پژوهشــگران ایــن آییــن 
ــته‌اند.  ــرا دانس ــرای میت ــی ب ــی از قربان را یادمان
ــه عنــوان ایــزد  میتــرا در اوســتا )مِهــر یَشــت( ب
پیمــان، ناظــر بــر راســتی و پاســدار عهــد میــان 
ــا  ــف شــده اســت و ب ــان توصی انســان‌ها و خدای

ــدی ژرف دارد. ــنایی پیون ــید و روش خورش
نمادهــای مرتبــط بــا مهــر، نــور )نشــانه‌ی 
عدالــت و فــره ایــزدی( و پیمــان )نشــانه‌ی 
عهــد الهــی( هســتند. خورشــید و خــروس – 
ــای  ــت – از نماده ــیدی اس ــی خورش ــه حیوان ک
ــن  ــد. جش ــمار می‌رون ــه ش ــرگان ب ــی مه اصل
در زمــان اعتــدال پاییــزی، هنــگام برابــری 

شــب و روز، برگــزار می‌شــود کــه نمــاد تعــادل، 
تــوازن کیهانــی و رســتاخیز طبیعــت اســت؛ زیــرا 
ــه کمــال می‌رســد.  در ایــن فصــل همــه چیــز ب
در ســنت نمادیــن ایــران باســتان، یاقــوت ســرخ 
ــرگان  ــرای مه ــرد( ب ــوروز و زبرجــد )زم ــرای ن ب
ــی  به‌عنــوان گوهرهــای آســمانی و رنــگ ارغوان
)بنفــش( به‌عنــوان رنــگ ویــژه‌ی میتــرا شــناخته 
ــذر  ــرگان، ن ــم مه ــای مه ــوند. از آیین‌ه می‌ش
ــرا  ــگاه میت ــی از جای ــه بازتاب ــت ک ــان اس و پیم
به‌عنــوان ایــزد پیمــان و راســتی اســت. در دربــار 
ساســانی، مهــرگان در کنــار نــوروز از مهم‌تریــن 
ــت  ــمار می‌رف ــه ش ــور ب ــمی کش ــای رس آیین‌ه
و بــا بخشــش، عفــو عمومــی و شــادی همگانــی 
همــراه بــود. ایــن جشــن بــا آیین‌هــای گوناگونی 
ــا  برگــزار می‌شــد: آراســتن ســفره‌های رنگیــن ب
میوه‌هایــی چــون انگــور، ســیب و انــار، پوشــیدن 

جامه‌هــای ارغوانــی و گردآمــدن خانواده‌هــا.
بــه  شــباهت‌هایی  کــه  مهــرگان،  ســفره‌ی 
شــامل  بیشــتر  دارد،  هفت‌ســین  ســفره‌ی 
میوه‌هــای پاییــزی ســرخ‌رنگ )انــار، ســیب 
قرمــز، انگــور ارغوانــی، ســنجد، بــه، ترنــج، 
انجیــر، خرمــا، خرمالــو(، بوداده‌هــا )تخمــه و 
نخودچــی(، نــان از هفــت غلــه، نوشــیدنی هــوم 
)آمیختــه بــا آب یــا شــیر(، جــام آتــش یــا شــمع، 
شــکر، شــیرینی، گلاب و بوی‌هــای خــوش 
ــا  ــود. آیین‌ه ــر ب ــران و عنب ــپند، زعف ــد اس مانن
ــرا  ــرای میت ــز ب ــا ب ــفند ی ــی گوس ــامل قربان ش
جوجــه(،  کم‌بضاعــت،  خانواده‌هــای  در  )و 
ــدن  اجــرای موســیقی و رقــص )ارغَشــت(، خوان
ــا  ــش ب ــن آت ــت، افروخت ــر یَش ــرودهای مِه س
زعفــران و عنبــر، و فشــردن دســت‌ها بــرای 

ــود. ــتی ب ــان و دوس ــد پیم تجدی
ــران  ــی از ای ــواره در نقاط ــرگان« هم ــن »مه آیی
ــون  ــتان‌هایی چ ــود و در اس ــه می‌ش جشــن گرفت
یــزد و نــزد زرتشــتیان، هنــوز آیینــی رایــج اســت 
کــه بــا فراهــم آوردن ســفره مهــرگان )شــبیه بــه 
ــود. در  ــته می‌ش ــی داش ــین( گرام ــفره هفت‌س س
یــزد، زرتشــتیان جشــن را بــه صــورت خانوادگــی 
در دهــم مهــر )مهــرروز( یــا بر اســاس گاه‌شــماری 
یزدگــردی در اواخــر بهمــن برگــزار می‌کننــد، بــا 
ــین،  ــتاهای زرتشتی‌نش ــفند در روس ــی گوس قربان
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خوانــدن مهریشــت و ســتایش میتــرا بــه عنــوان 
 )Cristoforetti, 2000(. ــزدا ــده اهورام آفرینن
مراســم قالی‌شــویان در مشــهد اردهــال، نزدیــک 
کاشــان، کــه در پاییــز برگــزار می‌شــود، احتمــالا 
اســت  مهــرگان  آیین‌هــای  از  بازمانــده‌ای 

ــر. 2024(.  ــری، اکب )کمی

ریشه‌شناسی معانی نمادین جشن‌های 
تیرگان و مهرگان

ــرگان  ــن مه ــر دو جش ــد، ه ــاره ش ــه اش چنان‌ک
ــی  ــرگان در اوســتا و ســنت‌های کهــن ایران و تی
گرامــی داشــته شــده‌اند. ریشه‌شناســی ایــن 
ــروزی  ــم نیکــی، راســتی و پی ــا مفاهی ــا ب آیین‌ه
خیــر بــر شــر پیونــد دارد. در جهان‌بینــی مینــوی 
ــان،  ــه‌ی ایم ــاد غلب ــن‌ها نم ــن جش ــی، ای ایران

ــد. ــر بیدادن اســتقامت و داد ب
ریشــه‌ی نــام »تیــر« و »تیــرگان« در ایــزد 
تیشــتر3، ایــزد ســتاره‌ی شــباهنگ4 ، نهفتــه 
ــت(  ــتا )تیریش ــتم از اوس ــرد هش ــت. در فرگ اس
آمــده اســت کــه تیشــتر بــرای آوردن بــاران بــه 
ــپید  ــپید، گاو س ــب س ــد: اس ــر درمی‌آی ــه پیک س
ــالی  ــو خشکس ــا دی ــره؛ او ب ــی خوش‌چه و جوان
ــش  ــردم او را نیای ــر م ــد و اگ ــوش( می‌جنگ )اپ
ــام  ــتد. ن ــرو می‌فرس ــاران ف ــد، ب ــی کنن و قربان
ــای  ــه معن ــی ب ــد و ایران ــه‌ی هن ــتر از ریش تیش
ــوی  ــت و در پهل ــارآور« اس ــا »ب ــان« ی »درخش
ــن  ــت. جش ــده اس ــتر« درآم ــورت »تیش ــه ص ب
تیــرگان از نــام او، Tishtryakāna، گرفتــه 

ــت. ــده اس ش
ــتا  ــرا« در اوس ــا »میت ــر« ی ــزد »مه ــل، ای در مقاب
و ســنت مزدایــی، نگهبــان پیمــان، راســتی و 
ــد  ــای هن ــرا در فرهنگ‌ه ــت. میت ــنایی اس روش
ــر  ــوان ناظ ــترک به‌عن ــی مش ــی جایگاه و ایران
ــون  ــت‌گویی دارد. در مت ــظ راس ــا و حاف پیمان‌ه
پهلــوی چــون بندهــش و دینکــرد، روز مهــرگان 
روزی اســت کــه فریــدون بــر ضحــاک پیروز شــد 
و بیــداد فــرو افتــاد و داد برپــا گشــت. نــام مهرگان 
از واژه‌ی اوســتایی miθra بــه معنــای »پیمــان« 
یــا »عهــد« همــراه بــا پســوند »ـــگان« )ویــژه‌ی 
جشــن‌ها( ســاخته شــده اســت. در متــون کهــن، 
ایــن روز گاه بــا عنــوان بغی‌ــادی5 بــه معنــای »یاد 

خــدا« یــا »ســپاس از بغ/میتــرا« شــناخته می‌شــد. 
ــت  ــید و عدال ــا خورش ــرا ب ــت، میت ــر یش در مه
هم‌پیونــد اســت و ایــن پیونــد، جشــن مهــرگان را 
بــه نمــادی از دوســتی، محبــت و تعــادل کیهانــی 

بــدل ســاخته اســت.
بازتابــی  مهــرگان  و  تیــرگان  اســطوره‌های 
هســتند؛  ایرانــی  مینــوی  جهان‌بینــی  از 
جهان‌بینــی‌ای کــه در آن، نیروهــای خیــر )نــور، 
ــه  ــردی جاودان ــی نب ــاروری( در پ ــت، ب آب، عدال
بــر نیروهــای شــر )تاریکــی، خشکســالی، بیــداد، 
و ســتم( غلبــه میی‌ابنــد. ایــن اندیشــه، ریشــه در 
ــزدا  ــه اهورام ــی ک ــی زرتشــتی دارد؛ جای دوگانگ
ــر او  ــر راســتی و روشــنایی اســت و در براب مظه
اهریمــن )انَگرَه‌مَینــو(، نمــود دروغ و ویرانــی.
ــی  ــرگان، تجل ــرگان و مه ــون تی ــن‌هایی چ جش
زمینــی و آیینــی ایــن نبــرد کیهانــی در چرخــه‌ی 
ــرد  ــرگان، نب ــان‌اند. در تی ــی انس ــت و زندگ طبیع
ــادی  ــالی( نم ــو خشکس ــوش )دی ــا اپَ ــتر ب تیش
از پیــروزی بــاران و بــاروری بــر خشــکی و 
ــرد  ــن نب ــتا، ای ــت اوس ــت. در تیریش ــودی اس ناب
ــی  ــهودی و کیهان ــه ش ــی بلک ــا فیزیک ــه صرف ن
ــود:  ــر می‌ش ــر ظاه ــه پیک ــتر در س ــت؛ تیش اس
ــره.  ــوان خوش‌چه ــپید و ج ــپید، گاو س ــب س اس
ایــن ســه‌گانگی بیانگــر آن اســت کــه خیــر 
ــا  ــد ب ــق پیون ــون و از طری ــای گوناگ در قالب‌ه
ــا  ــد. ام ــروزی می‌رس ــه پی ــت ب ــای طبیع نیروه
پیــروزی او تنهــا بــا یــاری انســان ممکــن اســت؛ 
ــش،  ــا نیای ــی، انســان ب ــی ایران ــرا در جهان‌بین زی
راســتی و قربانــی نمادیــن، بخشــی از ایــن نبــرد 
مینــوی می‌شــود. هــر بــاران، پاســخ آســمان بــه 
ایمــان انســان اســت. در مهــرگان نیــز، پیــروزی 
ــی،  ــاهنامه فردوس ــاک در ش ــر ضح ــدون ب فری
بازتابــی از اســتقرار داد بــر بیــداد اســت. ضحــاک، 
ــه‌ی  ــاد وسوس ــود، نم ــر دوش خ ــای ب ــا ماره ب
ــی  ــت؛ در حال ــی اس ــه تباه ــل ب ــی و می اهریمن
ــا گــرز گاوســر و پشــتیبانی کاوه  ــدون، ب کــه فری
بنــد شــدن  را برمی‌نشــاند.  آهنگــر، عدالــت 
ــال  ــزار س ــان ه ــد، پای ــوه دماون ــاک در ک ضح

ــت. ــنایی اس ــتاخیز روش ــاز رس ــی و آغ تاریک
ــل  ــا فص ــان ب ــرگان، هم‌زم ــداد در مه ــن روی ای
ــود و  ــه می‌ش ــن گرفت ــول، جش ــت محص برداش

ــر شــر و برکــت  ــر ب ــروزی خی ــه شــکرانه‌ی پی ب
بــر خشــکی، گرامــی می‌گــردد. در حکمــت 
خســروانی، ایــن دو اســطوره معنــا و ژرفــای 
ــد  ــرش، پیون ــن نگ ــد. در ای ــری میی‌ابن مینوی‌ت
میــان زمیــن و آســمان از راه فــره ایــزدی6 
ــوی  ــه از س ــوی ک ــوری مین ــد؛ ن ــق میی‌اب تحق
ــر انســان دادگــر و شــاه راســت‌کردار  اهورامــزدا ب
می‌تابــد و او را شایســته‌ی قــدرت می‌ســازد. 
بــدون فــره، ســلطنت بــه بیــداد می‌انجامــد. 
ــوه  ــرا ک ــد، زی ــی می‌کن ــر کوهســتان تجل ــره ب ف
در اســطوره‌ی ایرانــی، پلــی میــان جهــان مــادی 
و مینــوی اســت. کــوه البــرز )هَــرَ برَِزَیتِ( ریشــه‌ی 
ــت؛ از  ــره اس ــش ف ــگاه تاب ــا و جای ــه کوه‌ه هم
آن‌جاســت کــه پــل چینــوَد7 ، گــذرگاه روان‌هــا بــه 
ــی،  ــان ایران ــو، آغــاز می‌شــود. قهرمان جهــان مین
از اردشــیر بابــکان تــا آرش کمانگیــر، در پیونــدی 
رمــزی بــا کــوه برمی‌خیزنــد؛ چنان‌کــه آرش 
ــد،  ــاب می‌کن ــد پرت ــه‌ی دماون ــود را از قل ــر خ تی
ــیده  ــد کش ــه بن ــوه ب ــان ک ــاک در هم ــا ضح ی

می‌شــود.
کــوه، مــکان ظهــور فــره و پیــروزی نــور اســت. 
ــا اپــوش، پرتــاب تیــر  در نتیجــه، نبــرد تیشــتر ب
آرش، و بنــد شــدن ضحــاک، ســه جلــوه از یــک 
ــر  ــان و راســتی ب ــه‌ی ایم ــد: غلب اصــل مینوی‌ان
ــه در  ــانی ک ــت ساس ــی و دروغ. در حکم تاریک
متــون پهلــوی چــون دینکــرد بازتــاب یافتــه، این 
ــوت  ــی و دع ــه‌ی کیهان ــا بخشــی از چرخ نبرده
ــا  ــان ب ــتند. انس ــر هس ــاب خی ــه انتخ ــان ب انس
ــرد و  ــود می‌پذی ــره را در خ ــش، ف ــتی و نیای راس
بــه واســطه‌ی آن در نبــرد ابــدی نــور و ظلمــت 
ــا  ــر تنه ــرش، خی ــن نگ ــد. در ای ــرکت می‌کن ش
پیــروزی فیزیکــی نیســت؛ بلکــه تعــادل درونــی 
ــزد  ــرا، ای ــه میت ــه ک ــی اســت. همان‌گون و کیهان
ــر  ــاران، ب ــزد آب و ب ــور و پیمــان، و تیشــتر، ای ن
تاریکــی و خشــکی چیــره می‌شــوند، انســان نیــز 
بــا راســتی، ایمــان و مهــر، در ایــن نظــم مینــوی 
ــه جشــن‌های  ــن اســت ک ســهیم می‌شــود. چنی
مهــرگان و تیــرگان، نــه فقــط یادمان‌هــای 
آیینــه‌ی حکمــت جاودانــه‌ی  بلکــه  آیینــی، 
ــور، آب و عدالــت  ــد؛ حکمــتِ پیــروزی ن ایرانی‌ان

ــداد. ــر تاریکــی، خشــکی و بی ب
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کوهســتان در اندیشــه‌ی اســطوره‌ای ایرانــی، نــه 
صرفــا پدیــده‌ای طبیعــی، بلکــه مکانــی مقــدس 
ــن و  ــان زمی ــی می ــت؛ جای ــان اس ــور جه و مح
آســمان کــه در آن، امــر مینــوی بــر امــر خاکــی 
ایــران،  اسطوره‌شناســی  در  میی‌ابــد.  تجلــی 
کــوه جایــگاه پیدایــش نــور، نــزول فــره ایــزدی، 
ــه در  ــاور ریش ــن ب ــت. ای ــان اس ــور پهلوان و ظه
ــوان  ــرز به‌عن ــوه الب ــه از ک ــی ک اوســتا دارد؛ جای
نخســتین کــوه و ســتون آفرینــش یــاد می‌شــود؛ 
کوهــی کــه دایــره‌وار گــرد جهــان کشــیده شــده 
و ســتارگان بــر فــراز آن می‌گردنــد )اوســتا، 
فروردینی‌شــت، بنــد ۱۳۰(. در بندهــش نیــز، 
ــه  ــود ک ــته می‌ش ــوی دانس ــی مین ــرز کوه الب
ریشــه‌اش در روشــنی بی‌کــران و ســرش در 
ــش، ۱۴: ۵–۸(. از  ــت )بنده ــن اس ــمان روش آس
ــن کــوه، آب‌هــای مقــدس سرچشــمه  ــان ای دام
می‌گیرنــد و فــره ایــزدی در آن تجلــی میی‌ابــد. 
ــرز  ــا م ــه تنه ــوه ن ــتی، ک ــی زرتش در جهان‌بین
میــان زمیــن و آســمان، بلکــه پلــی میــان جهــان 
ــزول  ــرای ن ــی ب ــت؛ جای ــی اس ــوی و گیت مین
ــاک.  ــای پ ــروج روان‌ه ــزدی و ع ــای ای نیروه
ــطوره‌ی  ــا اس ــد ب ــوه دماون ــرگان، ک ــن تی در آیی
ــرز  ــه‌ی الب ــر از قل ــاب تی ــر و پرت آرش کمانگی
ــد تیــر  پیونــدی عمیــق دارد. آرش از فــراز دماون
ــن  ــوران تعیی ــران و ت ــرز ای ــا م ــد ت ــا می‌کن ره
شــود. تیــر آرش نه‌فقــط مــرزی جغرافیایــی، 
بلکــه مــرزی نمادیــن میــان راســتی و دروغ 
اســت. دماونــد در ایــن روایــت، صحنــه‌ی تجلــی 
ــه  ــی ک ــت؛ جای ــانی اس ــداکاری انس ــان و ف ایم
انســان در اوج ارتبــاط بــا آســمان، جــان خویــش 
را در راه عدالــت فــدا می‌کنــد.  همیــن کــوه، در 
ــن دارد.  ــز نقشــی بنیادی ــرگان نی ــطوره‌ی مه اس
ــاک، او را  ــر ضح ــروزی ب ــس از پی ــدون پ فری
ــد.  ــد می‌کش ــه بن ــد ب ــوه دماون ــاری در ک در غ
ایــن رویــداد، نــه تنهــا پایــان ســتم، بلکــه آغــاز 
بازگشــت نظــم کیهانــی اســت. دماونــد در ایــن 
روایــت، کــوه عدالــت و بندآورنــده‌ی شــر اســت. 
ــر قلــه‌اش عدالــت الهــی متجلــی  کوهــی کــه ب
می‌شــود و در دامنــه‌اش انســان بــه یــاد ظلمــت 

ــردازد. ــه نیایــش می‌پ مغلوب‌شــده‌ی اهریمــن، ب
از منظــر نمادشناســی تطبیقــی، کــوه در آیین‌هــای 
تیــرگان و مهــرگان، همــان جایگاهــی را دارد کــه 
در اســطوره‌های دیگــر فرهنگ‌هــا نیــز دیــده 
می‌شــود؛ ماننــد کــوه المــپ در یونــان، کــوه 
ســاینای موســی، یــا مــرو کــوه در هنــد. در همه‌ی 
ــت و  ــه الوهی ــرب ب ــن نمونه‌هــا، کــوه نمــاد تق ای
ــاده،  ــت )الی ــن اس ــمان و زمی ــاط آس ــل ارتب مح
ــا  ــوه ب ــا، ک ــی ام ــطوره‌ی ایران ۱۳۸۱: ۴۲(. در اس

نیرویــی  مفهــوم »فــره« درهم‌تنیــده اســت؛ 
مینــوی کــه از اهورامــزدا بــه شــاه دادگــر و پهلوان 
ــره  ــاور زرتشــتیان، ف ــه ب ــد. ب راســت‌کردار می‌رس
ایــزدی در کوهســتان اقامــت دارد و فقــط کســانی 
ــد  ــته‌اند، می‌توانن ــان آراس ــتی و ایم ــه راس ــه ب ک
آن را دریافــت کننــد. ایــن مفهــوم در آییــن 
ــس از  ــدون تنهــا پ ــوه دارد؛ فری ــز جل مهــرگان نی
صعــود بــه کــوه و نیایــش بــر فــراز آن، شایســته‌ی 
ــز،  ــتر نی ــود. در تیش ــاهی می‌ش ــدرت ش ــره و ق ف
نــزول بــاران از کوه‌هــای بلنــد نشــانه‌ی برکــت و 
رحمــت ایــزدی اســت. بدین‌ترتیــب، کــوه در هــر 
ــت  ــاران، عدال ــره، ب ــی ف ــگاه تجل ــن، جای دو جش
ــه  ــوه ب ــوی، از ک ــون پهل ــت. در مت ــات اس و حی

ــزدان«  ــگاه ای ــان« و »جای ــتون جه ــوان »س عن
ــان از  ــی، جه ــه‌ی مزدای ــود. در اندیش ــاد می‌ش ی
مرکــز البــرز ســامان یافتــه و از آن، چهــار ســوی 
جهــان )خَوربَــر، نیمــروز، خورآبــاد، اپَاختــر( شــکل 
می‌گیــرد. در نمادشناســی ایرانــی، صعــود بــه کــوه 
ــه  ــیدن ب ــی روح و رس ــتعاره‌ای از تعال ــواره اس هم
راســتی اســت. همان‌گونــه کــه آرش تیــر خــود را 
از قلــه‌ی دماونــد رهــا می‌کنــد، انســان نیــز بایــد 
تیــر ایمــان و راســتی را از بلنــدای روح خــود پرتاب 
ــش  ــر و شــر، درون خوی ــان خی ــرز می ــا م ــد ت کن
تعییــن گــردد. در آییــن مهــرگان نیــز، فروبســتن 
ضحــاک در غــار دماونــد بــه معنــای حبــس 
ــت  ــن و تثبی ــای زمی ــر در ژرف ــای ویرانگ نیروه
ــت،  ــن روای ــت. ای ــان اس ــوی در جه ــم مین نظ
پیونــدی نمادیــن بــا اندیشــه‌ی کیهانــی دارد؛ 
چراکــه کــوه، مــرز میــان تاریکــی و روشــنایی، و 

ــروی متضــاد اســت. ــادل دو نی نقطــه‌ی تع
ــرگان  ــطوره‌های تی ــتان در اس ــه، کوهس در نتیج
ــی،  ــه‌ی جغرافیای ــا پس‌زمین ــه صرف ــرگان ن و مه
بلکــه عنصــری زنــده و نمادیــن اســت. ایــن مکان 
ــود  ــتر( و صع ــاران )تیش ــزول ب ــل ن ــدس، مح مق
ــتواری  ــاد اس ــوه، نم ــت. ک ــدون( اس ــت )فری عدال
و پیوســتگی جهــان مینــوی و گیتــی اســت؛ 
ــدی  ــی بع ــنت‌های عرفان ــه در س ــه ک همان‌گون
ــیر و  ــه‌ی س ــوه به‌منزل ــه ک ــود ب ــز، صع ــران نی ای
ــود.  ــی می‌ش ــت تلق ــوی حقیق ــلوک روح به‌س س
در نــگاه اســطوره‌ای، کــوه نقطــه‌ی آغــاز و انجــام 
اســت؛ از آن‌جــا بــاران زندگــی می‌بــارد و در آن‌جــا 

ــد. ــی میی‌اب ــوی تجل ــت مین عدال

نتیجه‌گیری
پژوهــش حاضر نشــان داد که کوهســتان در فرهنگ 
ایرانــی مفهومی چندوجهــی و فراتر از جغرافیا اســت؛ 
مفهومــی کــه در ســه ســاحت اســطوره‌ای، آیینــی و 
ــای  ــل نمونه‌ه ــد. در تحلی ــل می‌کن ــی عم فرهنگ
مــوردی، کــوه البــرز در آییــن تیــرگان، نمــاد ایثــار، 
بــاروری و پیونــد انســان با نیروهــای باران‌آور تیشــتر 
ــاد  ــرگان، نم ــن مه ــد در آیی ــوه دماون ــت، و ک اس
عدالــت، مهار شــر و بازگشــت نظــم مینــوی. این دو 
نمــود، دو جهــت از محــور کیهانــی را بازمی‌نمایاننــد: 
صعــود، کــه تجلــی فــره و پیوند بــا نیروهــای ایزدی 

کوهستان، رمزگان فرهنگی 
بنیادین در آیین‌های ایرانی 
است. در تیرگان )البرز( 
نماد ایثار و باروری و در 
مهرگان )دماوند( تجلی 
عدالت و مهار شر است؛ 
این دو، کوه را به محور 

مینوی پیونددهنده اسطوره، 
آیین و هویت ایرانی بدل 

می‌سازند.
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ــه معنــای تثبیــت عدالــت و  اســت، و فــرود، کــه ب
تعــادل در جهــان اســت.

چارچــوب  در  کوهســتان  نظــری،  ســطح  در 
به‌عنــوان  گیرتــز  و  بــارت  الیــاده،  اندیشــه‌ی 
ــی  ــی بازشناس ــگ ایران ــزی فرهن ــزگان مرک رم
ــان و  ــور جه ــوه مح ــاده‌ای، ک ــگاه الی ــد. در ن ش
واســطه‌ی ارتبــاط انســان بــا امر قدســی اســت؛ در 
ــای  ــازی ارزش‌ه ــد طبیعی‌س ــارت، فرآین ــن ب تبیی
ــده  ــر عه ــار را ب ــت و ایث ــون عدال ــی چ فرهنگ
دارد؛ و در نظریــه‌ی گیرتــز، صحنــه‌ای بــرای 
ــی  ــت فرهنگ ــد هوی ــی و بازتولی ــی جمع بازنمای

ــتا،  ــانه‌ای ایس ــه نش ــوه ن ــان، ک ــت. بدین‌س اس
بلکــه کنشــگری فرهنگــی اســت کــه از رهگــذر 
آیین‌هــا، ذهنیــت اســطوره‌ای و اخلاقــی ایرانیــان 
ــن  ــردی، ای ــگاه مــی‌دارد. از منظــر کارب ــده ن را زن
فرهنگــی،  مطالعــات  در  می‌توانــد  بازخوانــی 
میــراث  برنامه‌ریــزی  و  آییــن  انسان‌شناســی 
ناملمــوس، مبنایــی بــرای فهــم عمیق‌تــر نســبت 
میــان طبیعــت و هویــت ایرانــی باشــد و بــه 
سیاســت‌گذاری فرهنگــی در حفــظ آیین‌هــای 
در  می‌شــود  پیشــنهاد  رســاند.  یــاری  بومــی 
پژوهش‌هــای آینــده، تحلیــل تطبیقــی کوهســتان 

ــوروز  در آیین‌هــای دیگــر ایرانــی چــون ســده و ن
ــا اســطوره‌های  ــد نمــاد کــوه ب ــرد، پیون انجــام گی
هنــد و یونــان از منظــر هندواروپایی بررســی شــود، 
و مطالعــات میدانــی دربــاره‌ی اســتمرار آیین‌هــای 
تیــرگان و مهــرگان در جامعــه‌ی معاصــر صــورت 
ــه‌ی  ــزگان در حافظ ــن رم ــداری ای ــا پای ــرد ت گی
جمعــی ســنجیده شــود. در نهایــت، کوهســتان در 
فرهنــگ ایرانــی، نــه فقــط تصویــری از طبیعــت، 
بلکــه ســاختاری معنایــی بــرای بازتولیــد خیــر، فره 
و عدالــت اســت؛ اســتعاره‌ای از اســتواری فرهنگــی 
و پیونــد دیرپــای انســان ایرانــی بــا جهــان مینوی.

پانویس: 
1. Gaošah
2. Xᵛarənah
3. Tishtrya
4. Sirius
5. bāgayādi
6. Xᵛarənah
7. Činvatō Peretav
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ایل سنگسری و آیین باستانی سیزدهم تیرماه
بهمن رحیمی  | کارشناس ارشد پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده
ــه  ــل در دامن ــن ای ــن و توانگرتری ــه پرجمعیت‌تری ــری، ک ــل سنگس ای
جنوبــی البــرز بــه شــمار مــی‌رود، یک جامعــه »شهری-شــبانی« اســت 
کــه قرن‌هــا زندگــی خــود را بــر پایــه دامــداری و کــوچ اســتوار کــرده 
ــگ و  ــای فرهن ــه غن ــت، ب ــا دام و طبیع ــق ب ــد عمی ــن پیون ــت. ای اس
زبــان آن‌هــا، بــه ویــژه در واژگان مرتبــط بــا دامــداری، انجامیــده اســت 
)اســام و رحیمــی، 1400: 14(. یکــی از برجســته‌ترین ســنت‌های 
ــیزدهم  ــم روز س ــده، مراس ــظ ش ــل حف ــن ای ــط ای ــه توس ــتانی ک باس
ــم  ــا هجده ــق ب ــته مطاب ــه در گذش ــت ک ــم اس ــرس قدی ــاه ف تیرم
ــه‌ای  ــامل مجموع ــم ش ــن مراس ــد. ای ــزار می‌ش ــاه شمســی برگ آبان‌م
ــاه،  از آیین‌هــای شــبانه و صبحگاهــی اســت. در شــب ســیزدهم تیرم
مــردم بــرای نیت‌هــای خــود از دیــوان حافــظ فــال می‌گیرنــد. 
ــزار  ــی( برگ ــه مازندران ــه لهج ــی« )ب ــم »امیری‌خوان ــن مراس همچنی
ــرون  ــره بی ــل خم ــیئی را از داخ ــده ش ــن، خوانن ــن آیی ــود؛ در ای می‌ش
ــد.  ــیر می‌کن ــیء را تفس ــب ش ــال صاح ــعار، ف ــدن اش ــا خوان آورده و ب

ــرای شــام ایــن شــب، یــک پلــوی ویــژه پختــه می‌شــود کــه بایــد  ب
ــت،  ــو، گوش ــد آل ــف )مانن ــی مختل ــاده افزودن ــوع م ــیزده ن ــاوی س ح
چغنــدر، ســبزیجات و آرشــه( باشــد. مقــداری از ایــن پلــو بــرای تبــرک 
ــورده  ــپس خ ــداری و س ــح نگه ــا صب ــی، ت ــر نب ــط خض ــدن توس ش
ــد.  ــه وُه«1 می‌رس ــه مراســم »لا ل ــت ب ــد، نوب ــح روز بع ــود. صب می‌ش
در روشــنایی ابتــدای صبــح، پســران و نوجوانــان کــه از روز قبــل ترکــه 
یــا چوبــی تهیــه کرده‌انــد، بــدون حــرف زدن )ماننــد لال‌هــا( در کوچــه 
ــای  ــاس باوره ــر اس ــد. ب ــک می‌زنن ــذران را کت ــده و رهگ ــع ش جم
مــردم، چــوب خــوردن از ایــن »لال‌هــا« باعــث می‌شــود شــخص تــا 
ســال آینــده از بیمــاری در امــان بمانــد و حتــی بــرای بهبــودی بیمــاران 
از ایــن روش اســتفاده می‌شــد. متأســفانه، ایــن رســم باســتانی امــروزه 

ــف شــدن و فراموشــی اســت. در حــال ضعی

تیرمــاه،  ســیزده  دامــداری،  سنگســری،  ایــل  کلیــدی:   واژگان 
وُه. لــه  لا  امیری‌خوانــی، 

ییلاق دیوآسیاب دماوند، عکاس بهمن رحیمی
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مقدمه:
ــات  ــی از ای ــوان یک ــه عن ــری، ب ــل سنگس ای
ایــران، در دامنه‌هــای جنوبــی البــرز واقــع شــده 
اســت. ایــن ایــل بــا بــه عنــوان یــک ایل شــبانی 
و دامپــروری شــناخته می‌شــود. زندگــی روزمــره 
ــه  ــدید ب ــتگی ش ــل وابس ــه دلی ــری‌ها ب سنگس
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــروری ش ــداری و دامپ دام
)آقاسیدجواداســام و رحیمــی، 1400: 14(.  اکثــر 
اهالــی سنگســر بــا شــغل دامــداری مشــغول و در 
ارتبــاط هســتند. آن‌هــا با دانــش و تجربیــات خود 
در زمینــه مدیریــت دام و مرتــع‌داری، ســنت‌های 
ــده  ــل‌های آین ــه نس ــرده و ب ــظ ک ــود را حف خ
منتقــل می‌کننــد. ایــن ســنت‌ها بــه عنــوان 
بخشــی از هویــت فرهنگــی ایــل سنگســری بــه 
ــادی و  ــی متم ــر زندگ ــد و نمایانگ ــمار می‌رون ش

ــتند. ــود هس ــت‌بوم خ ــا زیس ــا ب ــتمر آن‌ه مس
ــل  ــاخص ای ــی ش ــای فرهنگ ــی از ویژگی‌ه یک
ــت.  ــا اس ــاص آن‌ه ــماری خ ــری، گاهش سنگس
ــی  ــوع گاهشــماری را در زندگ ــه ن ــل س ــن ای ای
روزمــره خــود بــه کار می‌بــرد: گاهشــماری 
و  مذهبــی  گاهشــماری  کشــور،  رســمی 
در  تنــوع  ایــن  قدیــم.  فــرس  گاهشــماری 
زمــان  اهمیــت  نشــان‌دهنده  گاهشــماری‌ها 
و فصــول در زندگــی سنگســری‌ها و ارتبــاط 
ــت.  ــی اس ــی و آیین ــای طبیع ــا چرخه‌ه ــا ب آن‌ه
ایــل سنگســری مراســم روز  از مراســم‌های 
ســیزدهم تیرمــاه فــرس قدیــم اســت. ایــن 
ــوان  ــن از دی ــال گرفت ــامل ف ــه ش ــم، ک مراس
حافــظ و برگــزاری آیین‌هــای خــاص اســت، 
فرهنگــی  باورهــای  و  اعتقــادات  از  نمــادی 
ــژه‌ای  ــوراک وی ــن، خ ــت. همچنی سنگسری‌هاس
ــر  ــود، نمایانگ ــه می‌ش ــب تهی ــن ش ــه در ای ک
تنــوع غذایــی و شــیوه معیشــت ایــن ایــل اســت 
مقالــه، مراســم‌های  ایــن  در  ادامــه  در  کــه 
ــری  ــل سنگس ــن ای ــاه در بی ــر م ــیزدهم تی س

ــد. ــد ش ــی خواه بررس

روش تحقیق
در ایــن تحقیــق عــاوه بــر روش مطالعــات 
تحقیقــات  روش  از  اســنادی   و  کتابخانــه‌ای 
ــل سنگســری در دیوآســیاب  ــن ای ــی در بی میدان

ــه در  ــت ک ــه شده‌اس ــره گرفت ــز به ــد نی دماون
زیــر روش‌هــا بــه تفســیر توضیــح داده می‌شــود: 
ــه  ــده‌ای ک ــای عم ــری: از روش‌ه روش ژرفانگ
در مطالعــات اجتماعــی بــه ویــژه در جوامــع 
ــرد، روش  ــرار می‌گی ــتفاده ق ــورد اس ــدود م مح
ژرافانگــر اســت کــه در آن جامعــه خاصــی 
ــخصی  ــدود و مش ــرو مح ــعت و قلم ــه از وس ک
برخــوردار اســت، بــه طــور عمیــق و بــه تفصیــل 
ــن  ــرد. ای ــرار می‌گی ــه ق ــورد مشــاهده و مطالع م
روش از جملــه فنــون مربــوط بــه تحقیقــات 
ــی آن  ــی اساس ــه ویژگ ــت ک ــی اس مردم‌شناس
ــت،  ــردم اس ــی م ــارکت در زندگ ــاهده و مش مش
در مردم‌شناســی هــر چــه جامعــه، قــوم و قبیلــه 
ــه  کــم جمعیت‌تــری گزینــش شــود، دســتیابی ب
ــد  ــر خواه ــر و دقیق‌ت ــج لازم زودت ــدف و نتای ه
بــود، بــه عــاوه نتیجــه کار اطمینــان و اعتمــاد 
بنابرایــن  بیشــتری در پــی خواهــد داشــت. 
نخســتین شــرط، در مطالعــات مردم‌شناســی، 
مطالعــه،  مــورد  جامعــه  میــان  در  زندگــی 
طبقه‌بنــدی  و  مختلــف  عناصــر  مشــاهده 
ــی،  ــت )طیب ــی اس ــف اجتماع ــای مختل پدیده‌ه
ــش  ــوع پژوه ــه موض ــه ب ــا توج 1374: 93(. ب
بهتریــن  تحقیــق  جامعــه  بــودن  و محــدود 
ــا روح کلــی  ــه نظــر می‌رســید و ب روشــی کــه ب
ــته  ــی داش ــات هماهنگ ــوزه مطالع ــوع و ح موض
ــعی  ــه در آن س ــود ک ــری ب ــد، روش ژرفانگ باش
ــور در  ــا حض ــراه ب ــی هم ــا کار میدان ــود ت می‌ش
جامعــه مــورد مطالعــه و مشــاهده دقیــق و کامــل 
مراحــل توامــان باشــد. مشــاهده مشــارکتی: 
مشــاهده مشــارکتی یــک از رایج‌تریــن روش‌هــا 
ــن  ــرای جمــع‌آوری داده‌هــای کیفــی و همچنی ب
نیــاز  اســت.  از ســخت‌ترین روش‌هــا  یــک 
اســت محقــق در فرهنــگ یــا زمینــه و محیطــی 
ــد.  ــرکت نمای ــد، ش ــاهد کن ــد مش ــه می‌خواه ک
ــا و ســال‌ها  ــه ماه‌ه ــب ب مشــاهد مشــارکتی اغل
کار نیــاز دارد، زیــرا محقــق نیــاز دارد بــه عنــوان 
ــا  ــه شــود ت ــگ پذیرفت ــی آن فرهن بخــش طبیع
بتوانــد در مــورد مشــاهدات خــود ادعــا کنــد. بــه 
طــور کلــی مشــاهده مشــارکتی یعنــی مشــاهده 
محققــی کــه خــود بــه عنــوان بخشــی از صحنــه 
مــورد مشــاهده، نقــش ایفــا می‌کنــد )مــک 

نیــل، 1378: 22(. مصاحبــه: بعــد از مشــاهده 
مردم‌شناســی  پژوهش‌هــای  در  مشــارکت  و 
ــورد  ــن روش‌هــای م ــه، یکــی از مهمتری مصاحب
اســتفاده در تحقیقــات اســت کــه ایــن پژوهــش 
ــد.  ــد باش ــوده و نمی‌توان ــتثنی از آن نب ــم مس ه
مصاحبــه عبــارت اســت از مطالعــه مســتقیم 
ــت  ــرد و یادداش ــد ف ــا چن ــک ی ــار ی ــاره رفت درب
ــه  ــر مصاحب ــارت دیگ ــه عب ــان. ب ــای آن گفته‌ه
ــی  ــراد و چگونگ ــا اف ــتقیم ب ــاس مس ــیوه تم ش
ــه  ــورد مطالع ــه م ــراد و جامع ــان اف ــط می رواب
اســت کــه بــه منظــور کســب اطلاعــات از 
ــان صــورت  ــات و خواســته‌های آن ادراک و نظری

 .)104-105  :1374 )طیبــی،  می‌گیــرد 

ایل سنگسری
ــن  ــن و پرجمعیت‌تری ــری، مهمتری ــل سنگس ای
ایــل در دامنــه جنوبــی البــرز اســت. برِنــارد 
ــورکاد عضــو انجمــن ايرانشناســي فرانســه، از  هُ
آن‌هــا بعنــوان یــک ایــل شــهری - شــبانی نــام 
ــن  ــن و نیرومند‌تری ــان را توانگرتری ــرد و آن می‌ب
شــرقی  و  مرکــزی  البــرز  ناحیــه  دامــداران 
می‌دانــد )آقاسیدجواداســام و رحیمــی، 1400: 
 .)  23  :1389 عبدالحســینی،  از  نقــل  بــه   14
ــرو  ــترش قلم ــورد گس ــول در م ــه دوپلان گزاوی
و  لار  لاریجــان،  منطقــه  بــه  سنگســری‌ها 
پلــور می‌نویســد: »در اواســط قــرن نوزدهــم 
ییــاق تابســتانی سنگســری‌ها در شــرق ناحیــه 
لاریجــان بــوده اســت و کوهپایه‌هایــی کــه 
محــل اقامــت سنگســری‌ها گردیــده اســت 
از جملــه مناطقــی بــود کــه دســت بشــر در 
ــته  ــی داش ــش کم ــری آن نق ــر وضــع ظاه تغیی
دامنه‌هــای  کوچنده‌هــای  مهمتریــن  اســت. 
البــرز، مهــدی شــهری‌ها هســتند کــه بــه 
ایــل سنگســری معروفنــد.« برنــارد هــورکاد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــل سنگس ــد: »ای می‌نویس
ــان را  ــرد و آن ــام می‌ب ــبانی ن ــهری- ش ــل ش ای
توانگرتریــن و نیرومندتریــن دامــداران ناحیــه 
ــري‌ها  ــرقی می‌داند.«سنگس ــزی و ش ــرز مرک الب
ــتند و  ــي( هس ــيار طولان ــد )بس ــوچ بلن داراي ک
ــه 1500  ــا ب ــوچ آن ه ــير ک ــول مس ــي ط گاه
کيلومتــر مي‌رســد. آن‌هــا بــا عبــور از چنــد 
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ــدت  ــند. م ــود مي‌رس ــات خ ــه ييلاق ــتان ب اس
کــوچ بهــاره آن 30 روز و کــوچ پاييــزه 40 
ییلاقــی  بــه طــول مي‌انجامــد. در دوره  روز 
در محــدوده وســیعی از اســتان‌های ســمنان 
کــه  دارنــد  اســتقرار  مازنــدران  و  تهــران   -
ــری  ــایر سنگس ــی عش ــتقرارگاه ییلاق ــل اس خی
ــرز شــرقی )کوهــای شــمال  می‌باشــد کــه از الب
ــه منتهی‌الیــه البــرز غربــی  شــاهرود( شــروع و ب
ــل  ــم می‌شــود. قلمــرو ای ــان خت و کوهــای طالق
اســتان‌های  در  قشــاقی  دوره  در  سنگســری 
ســمنان- تهــران - خراســان رضــوی و جنوبــی و 
شــمالی و اســتان مرکــزی گســترده اســت )شــاه 

 .)2-19  :1390 حســینی، 

نام تاریخی سنگسر
نــام تاریخــی سنگســر در کتاب‌هــای قدیــم 
ــا سکســار( آمــده و از نظــر موقعیــت  )سکســر ی
باســتانی  شــهرهای  ردیــف  در  جغرافیایــی 
البرزکــوه )سلســله جبــال البــرز( و مازنــدران 
ــاران  ــز سگس ــا را نی ــردم آنج ــده و م ــت ش ثب

.)14  :1396 )نادعلیــان،  نامیده‌انــد 

پیشه سنگسری‌ها 
ــداری و  ــغل دام ــه ش ــر ب ــی سنگس ــتر اهال بیش
ــذا قســمت اعظــم  ــد، ل ــتغال دارن ــروری اش دامپ
ــران  ــتند. کارگ ــان هس ــا چوپ ــدار و ی ــا دام آن‌ه
ییــاق، کشــاورز، اصنــاف، پیشــه‌وران و طبابــت 
خوش‌نشــین نیــز در ایــن بخــش ســاکن هســتند 

ــاییان، 1395: 54(. )کس

زبان سنگسری
ــای  ــی از زبان‌ه ــه آن را یک ــان سنگســری ک زب
ایــران باســتان می‌داننــد و اکنــون در بیــن اهالــی 
ــه و در بعضــی  ــن و حوم ــهر، در جزی ــدی ش مه
ــی در  ــدک تفاوت‌های ــا ان ــت ب ــق دوردس مناط
ــن  ــت ای ــداول اس ــز مت ــروف، نی ــات و ح کلم
ــان  ــزد کارشناس ــا ن ــته و دارد ت ــت را داش قابلی
و  ایرانــی  زبان‌شناســی  مجامــع  در  زبــان 
بین‌المللــی مطــرح باشــد )شــاه حســینی، 1390: 

.)2-19
 

نکات فرهنگ سنگسری‌ها
نــکات ریــزی در فــرآوری و تهیــه لبنیــات، 
ــادر  ــیاه چ ــع‌داری و س ــه، مرت ــت دام، گل مدیری
ــه  ــراد باتجرب ــه بیشــتر اف ــود دارد ک ــوت( وج )گ
ــکات  ــن ن ــته ای ــه ســن گذاش ــا ب ــرده و پ کار ک
ــات  ــال تجربی ــل انتق ــه حاص ــتند ک را می‌دانس
ــا  ــتمری ب ــادی و مس ــی متم ــه زندگ ــته ک گذش
در  سنگســری‌ها  دارد.  داشــته‌اند  زیســت‌بوم 
برپــا داشــتن ســنن گلــه‌داری کــه از گذشــتگان 
ــق و  ــیار دقی ــیده بس ــا رس ــه آنه ــینیان ب و پیش
ســخت‌گیر هســتند و ذره‌ای از آنهــا انحــراف 
ــد گویــی کــه ایــن ســنن را همچــون  نمی‌پذیرن
آیینــی آســمانی می‌داننــد بنابرایــن می‌تــوان 
ــان نمــودار  ــان و طــرز زندگــی آن ــه زب گفــت ک
نســبتا کاملــی از زبــان و زندگانــی ایرانیــان 

ــان، 1388: 12(. ــت )پاکزادی ــتان اس باس
 

گاهشماری سنگسری
ســه نــوع گاهشــماری در ایــن بخــش وجــود دارد: 
1- گاهشــماری رســمی کشــور )هجری شمســی( 
کــه از فروردیــن و اردیبهشــت تــا آخر تا اســفندماه 
کــه بــرای امــور اداری و بانکــی مــورد نیــاز اهالــی 
اســت. 2-چــون اهالــی سنگســر مســلمان دوازده 
امامــی )اثنــی عشــری( هســتند از نظــر مذهبــی 
ماه‌هــای محــرم و صفــر تــا آخــر )هجــری 
قمــری( را بــرای دانســتن اعیــاد و ســوگواری‌ها و 
ســایر تشــریفات مذهبــی گاه‌شــماره می‌کننــد. 3- 
ماه‌هــای فــرس قدیــم: ایــن گاه شــماری معمــول 

ــه  ــرای رفتــن ب ــوده و ب و مرســوم ایــن بخــش ب
ییــاق و برگشــتن و همچنیــن بــرای رهــا کــردن 
ــن  ــری در بی ــت جفت‌گی ــر جه ــز ن ــفند و بُ گوس
گوســفندان و ســایر امــور دامپــروری از ایــن نــوع 
ــاه  ــر م ــتفاده می‌شــود. روز اول ه گاه‌شــماری اس
ــه در روز اول  ــری ک ــن نف ــد. اولی ــز2 گوین را ورمَ
ــه او ورمــزی  ــه منــزل کســی وارد شــود ب مــاه ب
گوینــد. اگــر در آن مــاه بــه صاحــب خانــه خــوش 
بگــذرد می‌گوینــد قــدم ورمــزی بــرای مــن 
ــر  ــای دیگ ــد ماه‌ه ــعی می‌کن ــوده و س ــوب ب خ
ــه منزلــش  هــم همیــن شــخص در روز ورمــز  ب
بیایــد. بعضــی از صاحب‌خانه‌هــا بــه شــخص 

 گوت )سیاه چادر(
 فریدونی هایی

 سنگسری، ییلاق
 دیوآسیاب، عکاس

بهمن رحیمی

 شــیر دوشــی و تعاونــی شــیر )واره( ییــاق
دیــو آســیاب دماونــد، عــکاس بهمــن رحیمی
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ــزی  ــخص ورم ــد و ش ــزی می‌دهن ــزی چی ورم
در عــوض در موقــع ورود بــه خانــه آنهــا آب یــا 
مقــداری بوتــه گنــدم بــرای برکــت و خوشــی بــه 
ــا خمســه  ــک ی ــج روز پیت ــد. پن او نشــان می‌ده
ــاه از  ــن م ــی ای ــد. روزهای ــترقه را می‌گوین مس
ــک روز  ــه ســی و ی ــای زمســتان اســت ک ماه‌ه
ــوروز  ــد ن ــد از عی ــده ( و بع ــده ش ــد )دزدی بوده‌ان
ــج روز  ــن پن ــه در ای ــد ک ــه و معتقدن ــرار گرفت ق
ــاییان، 1395:  ــولاک می‌کند)کس ــرد و ک ــوا س ه

.)71-72

مراسم روز سیزدهم تیرماه فرس قدیم
ــده  ــظ ش ــون حف ــه تاکن ــتانی ک ــم باس  از مراس
همیــن مراســم روز ســیزدهم تیرمــاه فــرس 
قدیــم اســت کــه امســال مطابــق هجدهــم آبــان 
ــی  ــت شمس ــل هش ــیصد و چه ــزار و س ــاه ه م
ــروب  ــگام غ ــاه، هن اســت. شــب ســیزدهم تیرم
ــت در  ــد و پش از دیــوان حافــظ فــال می‌گیرن
ــود را  ــای خ ــواب نیت‌ه ــا ج ــد ت ــا می‌رون خانه‌ه
بشــنوند. در ایــن شــب آن‌هایــی کــه می‌تواننــد 
ــر  ــه ه ــن نحــو ک ــه ای ــد. ب ــری« می‌خوانن »امی
کــس چیــزی را کــه در جیــب خــود دارد در 

خمــره‌ای کــه جلــوی خواننــده امیــری قــرار داد 
ــره  ــت در خم ــری دس ــده امی ــدازد و خوانن می‌ان
بــرده یکــی از آنهــا را بیــرون مــی‌آورد، در حالــی 
ــد، آن شــیء  ــری را می‌خوان ــعاری از امی ــه اش ک
را نشــان می‌دهــد. صاحــب آن فــال بــا شــنیدن 
اشــعار، خــود می‌ســنجد کــه پاســخ فــال خــوب 
یــا بــد اســت. ایــن اشــعار بــه لهجــه مازندرانــی 

ــاییان، 1395: 108-109(. ــت )کس اس

خوراک شب سیزدهم تیرماه 
غــذا بــرای شــب ســیزدهم تیرمــاه، پلــوی 
ــامل  ــد ش ــو بای ــات پل ــد. محتوی ــژه‌ای می‌پزن وی
ــی  ــی افزودن ــواد غذای ــواع م ــوع از ان ــیزده ن س
باشــد. از قبیــل: برنــج، آب، نمــک، آلــو، گوشــت، 
چغنــدر، اســفناج، جعفــری، کــدو، گــزر یــا زردک، 
ــان سنگســری انبــه(، ســیب زمینــی  ــه زب ــه )ب ب
و آرشــه  )نوعــی لبنیــات( مــی باشــد. ایــن پلــو 
ــد و  ــداری می‌گذارن ــد و مق ــداری می‌خورن را مق
معتقدنــد کــه خضرنبــی شــب هنــگام می‌آیــد و 
ــن  ــه ای ــورد و از دســت زدن او ب ــداری می‌خ مق
ــس از آن  ــر ک ــح ه ــود و صب ــرک می‌ش ــو تب پل

ــان: 109(. ــته و می‌خورد)هم ــه‌ای برداش لقم

مراسم صبح روز سیزدهم تیرماه
ــرس  ــاه ف ــیزدهم تیرم ــح روز س ــه وُه : صب لا ل
ــتن  ــس از برخاس ــان پ ــران و نوجوان ــم، پس قدی
از خــواب در روشــنایی ابتــدای صبــح بــه کوچــه 
رفتــه و بــا هیــچ کــس حــرف نمی‌زننــد. چــوب 
ــور  ــن منظ ــه ای ــل ب ــه از روز قب ــه‌ای ک ــا ترک ی
ــد، برداشــته و رفقــای خــود را  ــه کــرده بودن تهی
بــا صدایــی ماننــد افــراد لال صــدا زده و دور خود 
ــوع آفتــاب هــر کــس از  ــا طل ــد. ت جمــع می‌کنن
ــردم  ــد. م ــد، می‌زنن رهگــذران را در کوچــه ببینن
ــث  ــا باع ــوردن از لال‌ه ــوب خ ــه چ ــد ک معتقدن
ــک  ــخص کت ــد ش ــال بع ــا س ــه ت ــود ک می‌ش
خــورده مریــض نشــود و دیــده شــده کــه بعضــی 
اشــخاص مریضــی را کــه مدتــی اســت بهبــودی 
حاصــل نکرده‌انــد بــه دســت ایــن گونــه لال‌هــا 
ــودی  ــک بهب ــر کت ــاید در اث ــا ش ــپارند ت می‌س

ــد.  حاصــل نمای
متاســفانه ایــن مراســم هــم بــه تدریــج ضعیــف 
ــای  ــر از بچه‌ه ــد نف ــط چن ــروزه فق ــده و ام ش
ــدرت  ــه ن ــم ب ــاله آن ه ــا دوازده س ــدود ده ت ح
ــان:  ــد )هم ــام می‌دهن ــمی را انج ــن مراس چنی

.)109-110

پانویس:
1.  lâ lah voh
2. varmarz
3.  aršeh
4. lâ lah voh

منابع:
آقاسیدجواداســام، نــادر، رحیمــی، بهمــن )1400(. ایــل سنگســری؛ دانــش بومــی و 

هنــر زیســت سنگســری‌ها در طبیعــت، تهــران: انتشــارات نوربخــش.
ــل  ــار ای ــگ و آث ــتانی در فرهن ــای باس ــن )1388(. نقش‌مایه‌ه ــان، حس پاکزادی

ــر. ــر:  نشرسنگس ــر، سنگس سنگس
ــاير  ــق عش ــوي موف ــداري سنگســري: الگ ــینی، علیرضــا )1390(. »دام ــاه حس ش
ــهر:  ــدی ش ــهر، مه ــدار مهدیش ــرفت پای ــش پیش ــن همای ــور«، اولی ــده کش کوچن

ــهر. ــدی ش ــتان مه ــامی شهرس ــاد اس ــرفرهنگ و ارش ناش
ــارات  ــمنان: انتش ــری، س ــل سنگس ــایر ای ــا )1390(. عش ــینی، علیرض ــاه حس ش

ــاپ اول. ــتان، چ بوس

طیبــی، حشــمت الله )1374(. مبانــی جامعه‌شناســی و مردم‌شناســی ایــات و 
ــران. ــارات دانشــگاه ته ــران: انتش ــایر، ته عش

عبدالحســینی، محمــد )1389(. ســالانه فرهنگــی اقتصــادی مهدی شــهر. ســمنان: 
رجــا. چــاپ اول.

ــگ سنگســر، انتشــارات  ــا و فرهن ــخ جغرافی کســاییان، ســید حســن )1395(. تاری
ــی. خواندن

ــاری اســتان ســمنان، ســمنان:   ــالنامه آم ــار اســتان ســمنان )1387(. س ــز آم مرک
ــار اســتان ســمنان. مرکــز آم

ــی،  ــن ثلاث ــه محس ــق، ترجم ــای تحقی ــک )1378(. روش‌ه ــل، پاتری ــک نی م
تهــران: انتشــارات آگاه

نادعلیان، حیدر قلی )1396(. کوی مست در گذر تاریخ، انتشارات پرنیا.

یافته‌های میدانی
ــراه  ــی هم ــای میدان ــاهدات و یافته‌ه ــا و مش ــواده فریدونی‌ه ــا خان ــا ب مصاحبه‌ه

بــا مستندســازی تصویــری در ییــاق دیوآســیاب دماونــد.



76

آییـن پیــرشــالیــار
منظر فرهنگی اورامانات در چشم‌انداز اسطوره

 پرویز فیضی | کارشناس ارشد پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده
منطقــه‌ی اورامانــات )هورامــان یــا هورامــان 
تخــت( در حاشــیه‌ی زاگــرسِ غربــی، بــا ترکیــب 
ــی،  ــردِ منظــر طبیعــی، معمــاری پلکان منحصربه‌ف
ــی از  ــی، یک ــی بوم ــی و آیین ــای فرهنگ و نظام‌ه
ــران  ــی ای ــی و آیین ــای معنای ــن پهنه‌ه مهم‌تری
ــه،  ــن منطق ــان آیین‌هــای ای ــی اســت. در می غرب
آییــن پیرشــالیار جایگاهــی ممتــاز دارد؛ آیینــی کــه 
هــم حافــظِ یــک روایــتِ اســطوره‌ای ـ شــفابخش 
ــرای بازتولیــد پیوندهــای  اســت و هــم بســتری ب

ــی. ــی محل ــی و مدیریت اجتماع
در ایــن نوشــتار، ضمــن بازخوانــی ســاختارِ آیینی و 
اســطوره‌ای پیرشــالیار، بــه رابطــه‌ی آن بــا جشــن 
ــش(  ــن آت ــه‌ی زمســتان و آیی ــده )جشــن میان س
ــت  ــق دو نوب ــای دقی ــود و زمان‌ه ــه می‌ش پرداخت
برگــزاری آییــن، در زمســتان و بهــار، بــر اســاس 
ــزارش  ــناختی گ ــناد مردم‌ش ــی و اس ــع میدان مناب

می‌گــردد.

ــان  ــالیار، هورام ــر ش ــن، پی ــدی: آیی واژگان کلی
ــده. ــن س ــت، جش تخ

اهمیت آیین پیرشالیار در اورامانات:
محلــی  اســطوره‌های  در  پیرشــالیار 
ــا، شــفا‌دهنده و میانجــی  ــر دان ــوان پی به‌عن
میــان انســان و امــر قدســی شــناخته 
ــت،  ــان تخ ــگاه او در اورام ــود. آرام می‌ش
ــارت،  ــرای زی ــی ب ــی آیین ــه‌ی کانون به‌منزل
گردهمایــی و تصمیم‌گیری‌هــای جمعــی 

ــت. اس
ــتِ  ــی روای ــی و بازآفرین ــن بازنمای ــن آیی ای
شفابخشــی و وصلــتِ نمادیــن پیــر بــا 
شــاه‌بهار خاتــون، شــاهزاده‌ای از بخــارا 
اســت کــه در بســتر فرهنگــی منطقــه 
ــار  ــن و به ــی زمی ــز باززای ــه‌ی رم ــه مثاب ب
تفســیر می‌شــود )حســن‌زاده و کریمــی 
ــم  ــالیار ه ــن پیرش ــه، آیی ۱۳۹۹(. در نتیج
ــده  ــطوره‌ای را زن ــره‌ای تاریخــی ـ اس خاط
اجتماعــیِ  هنجارهــای  هــم  و  می‌کنــد 
ــذورات،  ــه همبســتگی، تقســیم ن ــوط ب مرب
و مدیریــت منابــع را بازتولیــد می‌نمایــد 
)ورهــرام ۱۳۹۹(. مطالعــات میدانــی، بــا 
نیمه‌ســاختی‌افته،  و  توصیفــی  رویکــرد 
ایــن روندهــا را در بافــت زندگــی روزمــره‌ی 

مــردم اورامــان مســتند کرده‌انــد.

پیشینه‌ی پژوهش
ســاخته‌ی  »پیرشــالیار«  مســتند  فیلــم 
ــی  ــار مهم ــرام، از نخســتین آث ــاد وره فره
اســت کــه ایــن آییــن را از حــوزه‌ی محلــی 
بــه عرصــه‌ی عمومــی ایــران معرفــی 
ــگاری  ــه‌ی مردم‌ن ــر پای ــم ب ــن فیل کــرد. ای
ــه و  ــکل گرفت ــالیار ش ــن پیرش ــی آیی میدان
ــنامه‌ی  ــاب دانش ــل آن در کت ــزارش کام گ
شــفای  ایرانــی:  آیین‌هــای  تصویــری 
مقــدس )ورهــرام، ۱۳۹۹( آمــده اســت. 
ایــن پژوهــش توصیفــی و  ورهــرام در 
از  را  آییــن  مراحــل  نظام‌منــد، همــه‌ی 
برنامه‌ریــزی تــا پایــان مســتند کــرده 

ــت. اس
رهــو  روشــنک  مجموعــه،  همیــن  در 
میدانــی  مطالعــات  نخســتین   )۱۳۹۹(
انسان‌شناســانه دربــاره‌ی ایــن آییــن را 

می‌کنــد. ارائــه 
همچنیــن علیرضــا حســن‌زاده و ســمیه 
کریمــی )۱۳۹۹( بــا تکیــه بــر همیــن 
ــوراک  ــگ خ ــون فرهن ــاری چ ــع و آث مناب
 ،)۱۴۰۲( امیــر صادقــی  اثــر  اورامانــات 
تحلیلــی تطبیقــی از آییــن پیرشــالیار ارائــه 
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ــن  ــناس، آیی ــن دو مردم‌ش ــر ای ــد. از نظ داده‌ان
ــان  ــر از عرف ــی متاث ــطح گفتمان ــالیار در س پیرش
ــن شــب  ــا آیی ــوان آن را ب ــی اســت و می‌ت ایران
عــروس مولانــا در قونیــه مقایســه کــرد. در هــر 
دو آییــن، »وصــال بــا معشــوق« نمــاد باززایــی و 

ــت. ــی اس ــاد کیهان اتح
بــه بــاور آنــان، بهــار خاتــون نمــاد تجســدِ بهــار 
ــال  ــا در وص ــه تنه ــت ک ــوی اس ــی و معن طبیع
ــق می‌رســد.  ــه تحق ــت ب ــر طریق ــا پی ــدس ب مق
آنــان بــا اشــاره بــه معمــاری پلکانــی اورامانــات، 
ایــن منطقــه را پیونــدگاه دو منظــرِ اســطوره‌ای ـ 
ــن  ــه در آن آیی ــته‌اند ک ــی دانس ــی و طبیع عرفان
ــد  ــه محــور فرهنگــیِ ایــن پیون پیرشــالیار به‌مثاب

ــد. ــل می‌کن عم
خــود  دیگــر  پژوهش‌هــای  در   آنــان 
  ،)HassanZadeh & Karimi, 2012(
شــفابخش  قــدرت  کــه  می‌دهنــد  نشــان 
»حواریــون پیرشــالیار« او را بــه منبــع شــفا در زمان 
ــد.  ــل می‌کن ــی تبدی ــن عرفان ــک آیی ــتانه‌ای ی آس
از نــگاه آنــان، »عروســی مقــدس« جایگزیــن 
»مــرگ مقــدس« در فرهنــگ عرفانــی ـ زیارتــی 
حوزه‌هــای فرهنگــی روســتایی ایــران شــده اســت.

حســن‌زاده، کــه از طراحــان پرونــده‌ی ثبــت 
جهانــی آییــن ســده نیــز هســت، پیرشــالیار 
ــده  ــن س ــی آیی ــبکه‌ی معان ــا ش ــد ب را در پیون
بررســی می‌کنــد امــا آن را نــه گونــه‌ای از 
ــارت  ــای زی ــا آیین‌ه ــه ب ــه هم‌ریش ــده، بلک س
ــد.  ــا می‌دان ــروس مولان ــد شــب ع ــی مانن عرفان
ــن  ــان ای ــی می ــباهت‌های ریخت‌شناس ــر ش او ب
ــودکان در  ــش ک ــد نق ــد دارد )مانن ــا تاکی آیین‌ه
جمــع‌آوری خــوراک نــذری در پیرشــالیار و ســده( 
ولــی ایــن هم‌ســانی را ناشــی از تاثیــر مســتقیم 

نمی‌دانــد.
 Normative کتــاب  در   )۲۰۱۳( حســن‌زاده 
خــود  روش   Orders and Ritual Settings
را بــا عنــوان مطالعــه‌ی بیناآیینــی معرفــی کــرده و 
ســه ســطح از پیونــد آیین‌هــا را توضیــح می‌دهــد:

۱. عاملیــت کنشــگران آیینــی کــه در آیین‌هــای 
ــل  ــا پ ــان آنه ــد و می ــارکت دارن ــف مش مختل

می‌زننــد؛
بســتر  در  ایرانــی  آیین‌هــای  پیونــد   .۲
)شمســی/ملی،  متداخــل  گاهشــماری‌های 
قمری/دینــی، و محلــی(، کــه چندصدایــی آیینــی 
و تنــوع فرهنگــی ایــران را ســبب می‌شــود؛

۳. آیین‌هــای کاملا پیوســته، مانند تاســوعا، عاشــورا 
و اربعیــن، کــه چرخه‌ی واحــدی را می‌ســازند.

ساختار آیینی و خوانش اسطوره‌ای
آییــن پیرشــالیار در ســه مرحلــه‌ی نمادیــن برگــزار 

می‌شــود:
ــی  ــودکان محل ــردآوری: ک ــانی و گ ۱. اطلاع‌رس
بــا پخــش گــردو، آغــاز آییــن را اعــام می‌کننــد.
۲. ذبــح نــذری و پخــت غذاهــای جمعــی: 

اســت. باززایــی  و  تجســم بخشــش 
۳. دف‌نــوازی، رقــص حلقوی و نشســت مشــورتی 
محلــی )»مجلــس یــن و پیــر«(: بازتــاب وحدت و 

نظــم جمعی اســت.
ــی از  ــل معنای ــر، حام ــن عناص ــک از ای ــر ی ه
ــد جماعتــی  ــی، بخشــش، و بازســازی پیون باززای
حلقــوی  رقــص  و  دف  موســیقی  اســت. 
وحــدت  تثبیــت  نقــش  نیــز  )هه‌لپه‌رکــی( 
در معنــا و هویــت جمعــی را ایفــا می‌کنــد. 
ــه  ــد ک ــناختی نشــان داده‌ان ــای نمادش پژوهش‌ه
ــا  ــی از نشــانه‌ها و کنش‌ه ــن پیرشــالیار نظام آیی
ــی  ــت فرهنگ ــه و هوی ــه حافظ ــد ک را می‌آفرین

مــردم را در بســتر زمــان بازتولیــد می‌کنــد.
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رابطه‌ی آیین پیرشالیار با جشن سده
جشــن ســده یکــی از کهن‌تریــن جشــن‌های 
ایرانــی اســت کــه در روز دهــم بهمن‌مــاه )حــدود۳۰ 
ژانویــه( برگــزار می‌شــود؛ جشــنی کــه نمــاد 
پیــروزی نــور و آتــش بــر ســرما و تاریکــی اســت. 
ــزار  ــوروز برگ ــش از ن ــاه روز پی ــن، پنج ــن جش ای
ــن  ــوان جش ــی، به‌عن ــع تاریخ ــود و در مناب می‌ش
میانــه‌ی زمســتان و جشــن آتــش یــاد شــده اســت.

ــوان در دو  ــده را می‌ت ــا س ــالیار ب ــه‌ی پیرش رابط
ســطح تحلیــل کــرد:

۱. سطح تقویمی و زمانی:
از نظــر زمانــی، آییــن زمســتانی پیرشــالیار حــدود 
ــزار  ــده برگ ــن س ــس از جش ــزده روز پ ــا پان ده ت
ــه‌ی  ــن هم‌پوشــانی، هــر دو را در پهن می‌شــود. ای
ــه  ــد ک ــرار می‌ده ــتان ق ــه‌ی زمس ــک میان مناس
موضوعشــان مقابلــه بــا زمســتان ســخت و انتظــار 
بازگشــت حیــات اســت. بســیاری از عناصــر آیینــی 
ــوازی و  ــزم، دف‌ن ــردآوری هی ــد گ ــالیار مانن پیرش
مراســم شــبانه، ریشــه در همــان منطــق آتــش و 
روشــنایی دارنــد کــه در ســده بازتــاب یافته اســت.

۲. سطح نمادین و معنایی:
هــر دو آییــن، بــر محــور نــور، گرمــا، بــاروری و 
ــر  ــن ام ــت اســتوارند. در ســده، ای ــی طبیع باززای
ــد و در  ــود میی‌اب ــزرگ نم ــش ب ــن آت ــا افروخت ب
ــادمانی  ــوازی و ش ــذورات، دف‌ن ــا ن ــالیار ب پیرش
ــوان  ــالیار را می‌ت ــر، پیرش ــن منظ ــی. از ای جمع
ــترده‌تر  ــی گس ــامانه‌ی معنای ــک س ــی از ی بخش
ایــران  زمســتانی  جشــن‌های  کــه  دانســت 
ــفابخش  ــی و ش ــای عرفان ــه آیین‌ه ــتان را ب باس
ــی ۱۳۹۹(. ــن‌زاده و کریم ــد )حس ــد می‌ده پیون

زمان دقیق برگزاری دو نوبت آیین پیرشالیار
مطالعــات میدانــی و منابــع محلــی نشــان می‌دهند که 
آییــن پیرشــالیار هــر ســال در دو نوبت برگزار می‌شــود:
1. نوبت زمستانی )عروسی پیرشالیار / مراسم اصلی(:

ایــن مراســم بیشــتر در نیمــه‌ی بهمن‌مــاه، حوالــی 
۱۰ تــا ۱۵ بهمــن )معــادل اواخــر ژانویــه تــا اوایــل 
فوریــه(، برگــزار می‌شــود و ســه روز ادامــه دارد. در 
روایــت محلــی، ایــن زمان »چهــل‌روزیِ زمســتان« 
ــا  ــنبه ی ــتین چهارش ــا نخس ــود و ب ــده می‌ش نامی

ــت. ــان اس ــاه هم‌زم ــنبه‌ی بهمن‌م پنج‌ش

:)Komsay( )2. نوبت بهاری )کۆمسا
نوبــت دوم، بــا کارکــردی کشــاورزی و مدیریتــی، در 
اواســط اردیبهشــت‌ماه )حــدود ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشــت 
/ برابــر بــا ۴ تــا ۶ مــه( برگــزار می‌شــود. ایــن آییــن 
ــا تقســیم آب باغ‌هــا و شکســتن ســنگ کومســا  ب
پیونــد دارد و در حافظــه‌ی جمعــی مــردم، نمــاد آغــاز 

فصــل کار و بــاروری زمیــن اســت.

تحلیل جامعه‌شناختی ـ فرهنگی
آییــن پیرشــالیار را بایــد نهــادی فرهنگــی و زنــده 
دانســت کــه هــم حافــظِ اســطوره و روایــت 
بازچینــش  میــدان  اســت و هــم  شــفابخش 
اجتماعــی، تصمیم‌گیــری جمعــی و بازنمایــی 
هنجارهــا. هم‌پوشــانی زمانــی و مفهومــی آن 
ــر  ــه در منظ ــد ک ــان می‌ده ــده نش ــن س ــا جش ب
میــان  پیونــدی عمیــق  زاگرســی،  ـ  ایرانــی 
آیین‌هــای آتش‌محــور زمســتانی و آیین‌هــای 
ــبکه‌ی  ــن ش ــود دارد. ای ــی وج ــفابخش محل ش
آیینــی در خدمــت تضمیــن تــداوم زیســت جمعــی 
ــار  ــرای به ــت ب ــازی طبیع ــتان و آماده‌س در زمس

ــت. اس

نتیجه‌گیری
ــه  ــش از آنک ــات بی ــالیار در اورامان ــن پیرش آیی
ــامانه‌ای  ــد، س ــی باش ــن محل ــک جش ــا ی تنه
ــه  ــت ک ــی اس ــطوره‌ای و اجتماع ــی، اس فرهنگ
محلــی  سیاســت  اســطوره،  عرفــان،  آن  در 
و دانــش بومــی درهــم تنیده‌انــد. نزدیکــی 
زمانــی و معنایــی آن بــا جشــن ســده، بــر 
تــداوم ســنت‌های زمســتانی ایــران باســتان 

تاکیــد دارد.
ــای  ــر دگرگونی‌ه ــن در براب ــن آیی ــداری ای پای
مدرنیتــه و گردشــگری فرهنگــی، بــه تــوان 
ــتیبانی  ــی و پش ــد معان ــی در بازتولی ــع محل جوام

ــت. ــته اس ــی وابس ــادی و علم نه
بــا  آینــده  پژوهش‌هــای  می‌شــود  پیشــنهاد 
تمرکــز بــر تحلیــل بیناآیینــی و بــر پایــه‌ی 
ــی، مســیر  ــی و تقویم‌هــای محل داده‌هــای میدان
ــتند  ــن را مس ــی آیی ــی و تاریخ ــولات معرفت تح

ــازند. س
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